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طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشــور، كـه قـرارداد 
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ــرح پژوهشـي و مطالعـاتي در  در چارچوب طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص، بالغ بر ٤٠ ط

چهار محور پژوهشي به شرح زير به اجرا درآمده است. 
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چكيده 
 
 

در متون مختلف، به لزوم كسب برخي از توانمنديهاي عمومي در دانشجويان همه رشتههاي آموزش 

عالي اشاره شده است. اين توانمنديها، جداي از دانش تخصصي دانشجويان، به آنها قابليت ميدهند 

ــب از تـوان تخصصـي،  تا در شرايط دائمالتغيير دنياي معاصر و بازار كار آن، بتوانند با بهرهگيري مناس

خود را با شرايط تطبيق دهند و به بهترين وجه نياز سازمانهاي اقتصــادي را بـرآورده سـازند و بـراي 

زندگي در همه مراحل زندگي شخصي خود نيز آمادهتر باشند. اين توانمنديها اگرچه براي جـذب در 

ــتند، امـا شـرط لازم بـه حسـاب ميآينـد. در ايـن تحقيـق چنيـن توانمنديهـايي  بازار كار كافي نيس

ــون و تحقيقـات موجـود دربـاره شايسـتگيهاي  «شايستگيهاي كانوني» خوانده شدهاند. با تكيه بر مت

كانوني، و انجام مصاحبه با كارفرمايان ايراني براي دانستن انتظارات آنان از فارغالتحصيلان دانشگاهي، 

ــارتند از   محققان كوشيدهاند تا فهرست جامعي از شايستگيهاي كانوني ارائه كنند. اين شايستگيها عب

ــيري از زبـان خـارجي»،  «قابليت جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات»، «توانايي بهرهگ

«آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش»، «قابليت استفاده از تكنولوژي»، «توانايي برقــراري ارتبـاط و 

ــهم فرهنگـي»، «توانـايي حـل مسـاله»،  تبادل اطلاعات»، «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف»، «ف

ــار  «توانايي محليانديشي، قابليت برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها»، «شناخت و عمل به عناصر رفت

ــي»، «داشـتن انتظـارات شـغلي معقـول»،  سازماني»، «درك و جهتگيري مثبت نسبت به رشته تحصيل

ــه از  «تعهد و اخلاق كار، قابليت تفكر انتقادي»، «قابليت انجام كار گروهي». سپس براساس نمونهاي ك

دانشجويان سه دانشگاه تهران، صنعتي شريف و مازندران گرفتــه شـده، و بـا ابـزار پرسشـنامه، مـيزان 

ــا  تسلط دانشجويان اين سه دانشگاه بر شايستگيهاي كانوني سنجيده شده است. در انتها نيز محققان ب

ــجويان در هـر شايسـتگي، و مقايسـه بيـن آنهـا،  تحليل نتايج و نشان دادن نقاط ضعف و قوت دانش

پيشنهاداتي براي تقويت شايستگيهاي كانوني در دانشــجويان، و مطالعـات آتـي در ايـن زمينـه ارائـه 

كردهاند.  



 ١

ــيزي  من فكر ميكنم كه نقش تعليم و تربيت مهمتر از هميشه باشد، اما منظور من تعليم و تربيت سنتي نيست، بلكه چ
كه من آنرا «توسعه توانمنديهاي خودبرنامهريزي» مينامم، بايد گسترش يابد. بنابراين من به يادگيري و آموختن براي 
ــادگـيري داشـتن اطلاعـات نيسـت، بلكـه چگونگـي  استفاده از دانش در تحقق برنامههايشان تاكيد ميكنم، هدف از ي
جستوجو و بازتركيب آنها و سپس بهكار گرفتن اين اطلاعات است، علاقه داشتن و يادگيري رياضيات، مهارتهاي 
ــامپيوتر مـا را در رسـيدن بـه  كلامي، مهارتهاي نوشتن و دانستن اندكي فلسفه، تاريخ و جغرافيا و سپس استفاده از ك
ــت، آموختـن و تعليـم و تربيـت در  اهدافمان ياري خواهند كرد. از طرف ديگر در دنيايي كه همواره در حال تغيير اس
داشتن شخصيتي محكم و در عين حال انعطافپذير ياري خواهد داد. هم در ثبات عقيده و هم در بهكارگيري تســاهل 
ما را آماده ميكند. اين يادگيري ما را در حفظ ارزشهاي ناب همانند اين ارزش كه چيزي را كه براي خود نميپسندي 
ــه  براي ديگران نيز مپسند ياري خواهد نمود. احترام به خانواده، اجتماعي نمودن بچهها و تربيت صحيح آنها، احترام ب
ارزشهاي جاودانه و داشتن تساهل و شخصيتي انعطافپذير توصيه من به تمــام دانشـجويان اسـت و بـاز هـم تـاكيد 

ميكنم تعليم و تربيت، تعليم و تربيت و تعليم و تربيت 
 

توصيه مانوئل كاستلز  نويسنده كتاب مشهور جامعه شبكهاي به دانشجويان قرن بيستويكم 
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دگرگوني – دگرگونيهاي اجتماعي بينهايت سريع – مهمترين واقعيت زندگي امروزين را تشكيل ميدهد. 
دنياي امروز مكاني كاملا متفاوت با دنياي بيستوپنج سال پيش است،  
و دنياي نيم قرن بعدي نيز مسلما بسيار متفاوت از دنياي كنوني خواهد بود. 
با اينحال، همين «دنياي بسيار متفاوت» محل زندگي بيشتر دانشجويان و جوانان امروزي خواهد بود. 
مفهوم اين سخن آن است كه مهمترين چيزهايي كه جوانان امروز بايد به فراگرفتن آنها بپردازند، 
دقيقا چيزهايي هستند كه به آنها ياري دهند دگرگونيهاي آينده را پيشبيني كنند، 
و خود را براي رويارويي با آنها آماده سازند. 
گرهارد لنسكي 
پاتريك نولان 

 
ــه، مسـاله بيكـاري  در ايران امروز هيچكس شك ندارد كه يكي از بزرگترين مشكلات اقتصادي و اجتماعي جامع
ــا  است. اين معضل در سطوح مختلف بروز كرده و طيف گستردهاي از نيروي انساني كشور، از افراد فاقد تخصص ت
ــن مسـاله اسـت و  متخصصترين افراد را در بر ميگيرد. بيكاري دانشآموختگان آموزش عالي نيز يكي از ابعاد اي
ــدا  براي بررسي آن ميتوان از جوانب مختلف به مساله نگاه كرد. فقط با اتخاذ چنين رويكردي است كه ميتوان ابت
به ترسيم تصوير واقعيتنمايي از پديده بيكاري دست يافت و سپس براي يافتن راهحلهاي مناسب اقدام كرد و به 

راهبردهاي اجرايي كارآمد رسيد.  
ــت تـا در «طـرح نيازسـنجي نـيروي انسـاني       ماهيت چندبعدي مساله بيكاري دانشآموختگان، سبب شده اس
متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور» محورهاي متعددي براي پروژههاي تحقيقاتي تدوين شــود و 
قصد مديريت طرح براي ارائه گزارش تلفيقي حاكي از آن است كه بررسي نهايي ابعاد مختلف مساله نهايتا بايد در 
يك طرح منسجم در كنــار يكديگـر گـذارده شـوند. طـرح تحقيقـاتي «توصيـف مـيزان شايسـتگيهاي كـانوني در 



 Ï

ــر  دانشجويان ايراني» نيز يكي از پروژههايي كه بررسي يكي از ابعاد متعدد مساله بيكاري دانشآموختگان را مد نظ
ــت، بـر خـود لازم ميدانيـم تـا  دارد. در اين پيشگفتار، و پيش از آغاز هرگونه بحثي درباره آنچه كه انجام شده اس
حيطه اين بررسي، پيشفرضها و مدعيات آنرا شرح دهيم تا خواننده با ذهنيتــي روشـن دربـاب مقصـد و منظـور 

محققان اقدام به خواندن اين اثر كنند.  
ــا در همـه ايـن تحقيـق       در ابتدا با مقولهها پيشفرضهاي تحقيق آغاز كنيم. اين پيشفرضها راهنماي عامل م

بودهاند. و بخشي از تلاش ما صرف توجيه درست بودن آنها شده است. 
١) تغيير، و لزوم مواجهه فعال با آن، عنصر بنيادين زندگي اجتماعي دنياي معاصر است. 

ــهرهگـيري از  ٢) جامعهاي موفق است كه بتواند انسانهايي تربيت كند كه بيشترين قابليت درك تغييرات، ب
آنها و مواجهه فعال با آنها را داشته باشند. 

٣) دنياي معاصر دانشپايه است. 
٤) دنياي معاصر بيش از آنكه دانشپايه باشــد، بـر دانـشِ «چگونگـي كسـب دانـش» و دانـشِ «چگونگـي 

بهكارگيري دانش» متكي است. 
٥) زندگي در دنياي مدرن مستلزم آن است كه بعضي از مفاهيم بنيادي زندگي اقتصادي و اجتماعي را از نــو 

تعريف كرد. 
٦) دانشگاه در دنياي معاصر داراي نقشهايي است كه از نقشهاي سنتي آن بسيار فاصله دارند.  

٧) به موازات مستحكمتر شدن ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، جامعه مدرن نيازمند انسانهايي است كه با 
ఀت موجود ساختار، در جهت بهبود و فراتر رفتن از محدوديتهاي آن حركت كنند.   �¶�] ఀت   �®�º�^�¸�]  �®�º�k�º�  009d00b0015a01 0.255 0 TD
-0.0017 T6D
0 Tc
1b401b401a7( 009T0 T57c
<017a016301ae01a801700164018001af>Tj
/TT12Tj
/TT12 1 Tf
0.78 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT11 1 Tf
0.255 0 TD
<0TT12 1 Tf
2.0.255 0 TD
6017001af>Tj
/TT12 1 Tf
4.495 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT11 1 Tf
0.255 0 TD
0.0009 Tc
<000.255 0c
( )80.0006 Tc
<01b20164019f00 Tc
( )Tj
/TT11 1 Tf
0.255 0 TD
-0.0005 Tc

Tf
0.255 0 TD
0.00092 1 Tf
0.255 0 TD
<.71 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT/TT11 1 Tf
0.255 0 TD
-0.030c401.25576D
-0.0005 Tc>Tj )1a90b700b0015a01640173015a017f>Tj
/TT12 1 Tf
3.4 0 TD
0 Tc
(f>Tj
/7
-
Tj

<00c400ae6 sTc
( )Tj30.0006 2 1 Tf
1.64 0 TD
0 TcTj
/TT/TT11 1 Tf
0.293d)Tj
/TT/TT11 1 Tf
0.255 0 TD
-0.030c401.25576D
-TT110
-0.030c401.25576D
-0.000 1 Tf
0.255f
0.293dجود دآنو  م ᠀ ᜀ ⸲㔵‰呔ㄱ‱⁔昊〮㈵㔷㙄ਭ呔ㄱ《ⴲㄱ‱⁔昊〮㈵㔠〠呄ਰ〮㈹㍤كمتر   



 Ð

ــايي كـه همـواره در حـال تغيـير  از كامپيوتر ما را در رسيدن به اهدافمان ياري خواهند كرد. از طرف ديگر در دني
است، آموختن و تعليم و تربيت در داشتن شخصيتي محكم و در عين حال انعطافپذيــر يـاري خواهـد داد. هـم در 
ثبات عقيده و هم در بهكارگيري تساهل ما را آماده ميكند. اين يادگيري ما را در حفظ ارزشهاي ناب همانند ايــن 
ارزش كه چيزي را كه براي خود نميپسندي براي ديگران نيز مپســند يـاري خواهـد نمـود. احـترام بـه خـانواده، 
اجتماعي نمودن بچــهها و تربيـت صحيـح آنهـا، احـترام بـه ارزشهـاي جاودانـه و داشـتن تسـاهل و شـخصيتي 
ــم و تربيـت و تعليـم و  انعطافپذير توصيه من به تمام دانشجويان است و باز هم تاكيد ميكنم تعليم و تربيت، تعلي
ــن  تربيت.» (روزنامه ايران، شماره ١٩٣٢، ١٨ مهر ١٣٨٠). شايد در تمام ادبيات علوم انساني دنيا هيچ عبارتي به اي

روشني معناي غايي اين پژوهش را آشكار نسازد. 
     اما لازم است تا در مفهوم شغل نيز تجديدنظر كنيم. در اينجــا فقـط بـه برخـي ابعـاد ايـن تجديدنظـر اشـاره 
ــت. مشـاغل بسـياري در جـهان  ميكنيم. شغل ديگر به معناي كاري ثابت و دائمي با حقوق مادي تضمينشده نيس
ــل  وجود دارند – تقريبا بخش عمده مشاغل جهان بدينگونهاند – كه بيش از آنكه نيازمند آن باشند كه فرد از قب
آموزشهاي تخصصي خاصي در زمينه آنها ديده باشد، به خلاقيت و توان فرد براي مديريت كردن وضعيتهــاي 

جديد نيازمندند. مشاغل امروز بر پايه دانش تخصصي و توانايي در بهروز كردن دانش موجود شكل ميگيرند.  
     ويژگيهايي كه براي مشاغل امروز برشمرديم، حكايت از آنميكنند كه بايد انسانهاي امروز متناسب با هميـن 
ــا نشـان دهيـم، اگـر  نيازمنديها تربيت شوند. همين امر، به مدعيات ما شكل ميدهند. در اين تحقيق كوشيدهايم ت
ــايد از چـه خصوصيـاتي برخـوردار  بخواهيم افرادي تربيت كنيم كه نيازمنديهاي امروز را پاسخ گويند، اين افراد ب
ــي لـزوم  باشند. مدعاي ما اين است كه اين خصوصيات را ميتوان در زير ١٦ عنوان گرد آورد. و از آنجا كه مدع
عموميت يافتن اين ويژگيها در دانشآموختگان آموزش عالي هستيم، آنها را توانمنديهاي عمومــي نـيز ميتـوان 
خواند. البته به دلايلي از اين عنوان استفاده نكردهايم. به عقيده ما، با اتكا بر اين شايستگيها ميتوان دانشاموختگاني 
ــوردار باشـند. البتـه، معتقديـم،  در آموزش عالي تربيت كرد كه از توانمندي بيشتري براي جذب در بازار كار برخ
ــادرند  دامنه كاربرد اين شايستگيها بسيار فراتر از عرصه شغل است. اين ويژگيها به شرط تحقق يافتن در افراد، ق

كل زندگي را براي آنها بهرهورتر و مفيدتر سازند. 
ــر مـا هسـتند، تقويـت كنشـگران اجتمـاعي، و       اما هر مدعايي حيطهاي دارد. حيطه عمل ويژگيهايي كه مد نظ
ــي از راه  افزايش قابليت آنها در مواجهه با ساختارهاست. بدينترتيب، تربيت دانشجوياني با اين ويژگيها فقط جزئ
حل مساله اشتغال دانشآموختگــان اسـت. در ايـن تحقيـق مـا بـه عوامـل سـاختارياي كـه سـبب ميشـوند تـا 
دانشآموختگان قادر به يافتن كار نباشند، كاري نداريم. فقط مدعي هســتيم كـه، افـراد بـايد داراي شايسـتگيهايي 
باشند، و در صورت دارا بودن اينگونه شايستگيها هم بخت جذب در بازار كار موجود براي آنها افزايش مييــابد، 
ــم در سـازمانهايي كـه كـار ميكننـد از بـهرهوري  هم قادر به ايجاد اشتغال از طريق خوداشتغالي خواهند بود و ه

بالاتري بهره ميبرند.  
     ايده اصلي تحقيق حاضر، هم برگرفته از تجربه شخصي ما در نظام آموزش عالي ايران، و هم بررســي مجموعـه 
ادبياتي است كه در گوشه و كنار دنيا درباره آموزش عالي نوشته شده است. همچنين مجري طــرح (دكـتر محمـود 
ــنهادي  شارعپور) در اجراي طرحي با ويژگيهاي مشابه در استراليا شركت داشتهاند. همين زمينهها سبب ارائه پيش
ــارچـوب  براي اجراي طرحي با عنوان «بررسي ارتباط آموزشهاي دانشگاهي با نيازمنديهاي جامعه» شد كه در چ



 Ñ

طرح نيازسنجي نيروي انساني مورد تصويب قرار گرفت و در طول يكسال به اجرا درآمد. مراحل اجراي اين طـرح 
در جايجاي اين گزارش و به مناسبت، بيان شده است.  

ــده       اين گزارش در شش فصل سازمان يافته است. در فصل اول، درباب تحولاتي كه در مفهوم دانشگاه پديد آم
ــابع  است، سخن گفتهايم. و از اين رهگذر به طرح ايده شايستگيهاي كانوني پرداختهايم. در فصل دوم، با تكيه بر من
مختلف، اين شايستگيها را برشمرده و نهايتا ذيل ١٦ عنوان گرد آوردهايم. در فصل سوم، روشي براي ارزيــابي ايـن 
شايستگيها در نزد دانشجويان آموزش عالي در ايران ارائه كردهايم. در فصل چهارم هم به تحليل دادههاي حــاصل 
از اين بررسي پرداختهايم. در فصل پنجم نيز نتيجهگيري خود درباره وضعيت دانشجويان تحــت بررسـي در زمينـه 
شايستگيهاي كانوني را بيان كردهايم. در فصل ششم ضمن بيان راههايي براي تقويت اين شايســتگيها، پيشـنهاداتي 
براي مطالعات آتي ارائه شده است. اميد است تا اين تحقيق، راهي مفيد براي بهبود دادن وضعيت آموزش عالي در 

ايران و حل مساله بيكاري دانشآموختگان آموزش عالي در اختيار برنامهريزان كشور قرار دهد. 
 

تقدير و تشكر 
ــن  در انجام اين تحقيق، افراد بسياري ما را كمك كردهاند كه در اينجا از همه آنها تشكر ميكنيم. در صدر همه اي
افراد، آقايان دكتر محمد باقر غفراني قرار داشتهاند كه با صبر و حوصله برخي از مشكلات اجرايي را مرتفع ساختند 
ــادي  و همواره مشوق اجراي كار بودهاند. در كنار ايشان لازم است از آقايان دكتر حسن طائي و دكتر غلامعلي فرج
ــابي ايـن پژوهـش را  و خانمها دكتر پريدخت وحيدي و نسرين نورشاهي تشكر كنيم. همچنين اساتيدي كه كار ارزي
ــان در بـاب  انجام دادهاند نقش بهسزايي در بهتر سامان يافتن اين تحقيق و بسط برخي ايدهها داشتهاند. هشدار ايش
محتاطانه برخورد كردن با نتايج پژوهشهاي آماري ما در اين تحقيق، از جملات ثمرات زحمات ايشان بوده اســت. 
ــرح و هماهنگيهـاي لازم  همچنين، سركار خانم ريحانه ميرزا علياكبر نيز در پيگيري بسياري از امور اجرايي اين ط

نقش مؤثري داشتهاند.  
ــه بـا محققـان       همچنين لازم است تا از اداره آموزش دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و مازندران كه صميمان
همكاري كردند سپاسگزاري كنيم. همچنين، دانشجويان دانشــكدههاي مختلـف ايـن دانشـگاهها نـيز در پـر كـردن 
ــههاي ايـن تحقيـق  پرسشنامههاي تحقيق كمك شاياني نمودند. در اينجا از همه مديران شركتهايي كه در مصاحب
ــده  شركت كردند، نيز تشكر ميشود. اسامي اين مديران و شركتهاي وابسته به آنها در فصل سوم اين تحقيق آم

است. موفقيت همه عزيزاني كه در اين تحقيق ما را ياري كردهاند از خداوند متعال خواستاريم. 
 

محمود شارعپور 
صادق صالحي 
        محمد فاضلي 

 
 
 

     



 
 
 
 
 
 

فهرست مطالب 
 
 

فصل اول. تحول در كاركردها و وظائف  /  ١ 
مقدمه / ٢ 

١-١- سابقه تاريخي دانشگاه و تعاريف آن / ٣ 
٢-١- دانشگاه: نقشها و كاركردها / ٦ 

٣-١- دانشگاه و اشتغال / ١٣ 
١-٣-١- معضلات دانشگاه و رابطه آن با اشتغال / ١٣ 

٢-٣-١- ديدگاههاي مختلف درباره معضلات آموزش عالي / ١٥ 
٣-٣-١- كارآفريني: راهبردي براي بهبود اشتغال دانشآموختگان / ١٨ 

٤-١- دانشگاه آينده در افق تحولات / ٢٠ 
٥-١- تغيير نقشهاي دانشگاه آينده در افق تحولات / ٢٤ 

٦-١- نتيجه / ٢٨ 
 

فصل دوم. شايستگيهاي كانوني / ٢٩ 
مقدمه / ٣٠ 

١-٢- شايستگيهاي كانوني كدامند؟ / ٣١ 
٢-٢- طبقهبندي شانزدهگانه شايستگيهاي كانوني / ٣٥ 
٣-٢- شايستگيهاي كانوني از نگاه مديران ايراني /  ٣٩ 

٤-٢- نتيجه /  ٥٠ 
 

فصل سوم. روششناسي تحقيق / ٥١ 
مقدمه / ٥٢ 

١-٣- نوع مطالعه / ٥٢ 
٢-٣- واحدها و سطوح تحليل / ٥٢ 



٣-٣- جامعه آماري و نمونهگيري / ٥٣ 
١-٣-٣- روش نمونهگيري / ٥٣ 

٢-٣-٣- حجم نمونه / ٥٥ 
٥-٣- ابزار سنجش شايستگيهاي كانوني / ٥٥ 

٦-٣- تنظيم نهايي پرسشنامه / ٦٩ 
٧-٣- متغيرهاي مستقل تحقيق / ٧٠ 

٨- ٣- نتيجهگيري / ٧١ 
  

فصل چهارم. تحليل دادهها / ٧١ 
مقدمه / ٧٢ 

بخش اول. ويژگيهاي جمعيت نمونه / ٧٤ 
بخش دوم. بررسي شايستگي توانايي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات / ٨٠ 

بخش سوم. بررسي شايستگي آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش / ٩٤ 
بخش چهارم. بررسي شايستگي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي / ١٠٤ 

بخش پنجم. بررسي شايستگي داشتن فهم فرهنگي / ١١٦ 
بخش ششم. بررسي شايستگي قابليت استفاده از تكنولوژي / ١٢٨ 

بخش هفتم. بررسي شايستگي قابليت بهرهگيري از زبان خارجي / ١٤٤ 
بخش هشتم. بررسي شايستگي توانايي محليانديشي / ١٥٢ 

بخش نهم. بررسي شايستگي درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن / ١٦٤ 
بخش دهم. بررسي شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني  / ١٨٠ 

بخش يازدهم. بررسي شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات / ١٩٠ 
بخش دوازدهم. بررسي شايستگي داشتن انتظارات شغلي معقول / ٢٠٠ 

بخش سيزدهم. بررسي شايستگي توانايي حل مساله / ٢٠٨ 
بخش چهاردهم. بررسي شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف / ٢١٦ 

بخش پانزدهم. بررسي شايستگي قابليت تفكر انتقادي / ٢٢٢ 
بخش شانزدهم. بررسي شايستگي قابليت انجام كار گروهي / ٢٢٨ 

بخش هفدهم. بررسي شايستگي داشتن تعهد و اخلاق كار / ٢٣٤ 
بخش هجدهم. مقولهبندي شايستگيهاي كانوني / ٢٣٨ 

  
فصل پنجم. نتايج تحليل دادهها  / ٢٤٥ 

 
فصل ششم. پيشنهادات / ٢٥٩ 



 
منابع و مآخذ / ٢٦٣ 

 
ضميمه يك. پرسشنامه تحقيق / ٢٦٧ 

 
ضميمه دو. نمودارها / ٢٧٤ 

 



 
 
 
 

فهرست جداول 
 
 

 
جدول شماره ١-٣.  جامعه آماري برحسب دانشگاه، رشتههاي تحصيلي و تعداد دانشجو /  ٥٤ 

جدول شماره ٢-٣. وضعيت نمونه هاي مورد بررسي برحسب نام دانشگاه و تعداد دانشجويان سال آخر /  ٥٥ 
جدول شماره ٣-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي «جمعآوري، تجزيه و تحليل و سازماندهي اطلاعات » /  ٥٧ 

جدول شماره ٤-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي بهرهگيري از زبان خارجي» /  ٥٧ 
جدول شماره ٥-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت استفاده از تكنولوژي» /  ٥٩ 

جدول شماره ٦-٣ . شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» / ٥٩ 
جدول شماره ٧-٣ . شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي  « توانايي برقراي ارتباط و تبادل اطلاعات» /  ٦٠ 

جدول شماره ٨-٣. گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» / ٦١ 
جدول شماره ٩-٣.  شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « فهم فرهنگي». /  ٦٢ 

جدول شماره ١٠-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي حل مسأله» / ٦٣ 
جدول شماره ١١-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها» / ٦٣ 
جدول شماره ١٢-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « شناخت عناصر و عمل به رفتار سازماني» / ٦٤ 

جدول شماره ١٣-٣. گويهها و شاخصهاي اندازهگيري شايستگي « درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن» / ٦٥ 
جدول شماره ١٤-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي محليانديشي » / ٦٦ 
جدول شماره ١٥-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت تفكر انتقادي» / ٦٧ 

جدول شماره ١٦-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت انجام كار گروهي» / ٦٨ 
جدول شماره ١٧-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي «داشتن انتظارات شغلي معقول» / ٦٩ 

جدول ١٨-٣. ويژگيهاي پرسشنامه تحقيق در زمينه هر شايستگي / ٧٠ 
جدول ١-١-٤. تركيب جنسي نمونه / ٧٤ 

جدول ٢-١-٤. تركيب سني نمونه (تقسيمبندي سهگانه) / ٧٤ 
جدول ٣-١-٤. تركيب سني نمونه / ٧٥ 

جدول ٤-١-٤. تركيب نمونه بهلحاظ نوع ديپلم متوسطه / ٧٦ 
جدول ٥-١-٤. تركيب رشتهها در جمعيت نمونه / ٧٦ 

جدول ٦-١-٤. تركيب جمعيت نمونه برحسب نوع رشته تحصيلي / ٧٧ 
جدول ٧-١-٤. تركيب معدل تحصيلي دانشجويان نمونه / ٧٧ 

جدول ٨-١-٤. رتيهبندي سهگانه معدلها در جمعيت نمونه / ٧٨ 
جدول ٩-١-٤. تركيب جمعيت نمونه بهلحاظ اشتغال / ٧٨ 

جدول ١٠-١-٤. تركيب جمعيت بهلحاظ نوع واحد شغلي / ٧٨ 



جدول ١١-١-٤. تركيب طبقاتي جمعيت نمونه (تقسيمبندي پنجگانه) / ٧٩ 
جدول ١٢-١-٤. تركيب طبقاتي نمونه (تقسيمبندي سهگانه) / ٧٩ 

جدول ١-٢-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه در زمينه شايستگي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات / ٨١ 
جدول ٢-٢-٤. وضعيت نمرات افراد در زمينه شاخصهاي شايستگي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات / ٨١ 

جدول ٣-٢-٤. دارندگان انواع ديپلم در بين دانشجويان گروه علوم انساني در جمعيت نمونه / ٨٣ 
جدول ٤-٢-٤. تقسيم دانشجويان هردانشگاه براساس رتبهبندي توانمندي در زمينه جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات/٨٨ 

جدول ٥-٢-٤. وضعيت آشنايي با مراكز اطلاعرساني / ٩٠ 
•��v�³�Z�¯�±�Z·�¾�٤-٢-٤. وضعيت آشنايي با نحوه توليد داده علمي معتبر /  ٩١    



جدول ٣-٩-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در مقوله آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي  / ١٦٦ 
جدول ٤-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقوله پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت از رشته تحصيلي  /  ١٦٨ 

جدول ٥-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي درك مثبت از رشته تحصيلي / ١٦٩ 
جدول ٦-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقوله آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي / ١٧٠ 

جدول ٧-٩-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي درك مثبت از رشته تحصيلي و دو مقوله مربوط به آن / ١٧٤ 
جدول ٨-٩-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي درك مثبت از رشته تحصيلي / ١٧٩ 

جدول ١-١٠-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني / ١٨١ 
جدول ٢-١٠-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني / ١٨٣ 

جدول ٣-١٠-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني / ١٨٤ 
جدول ٤-١٠-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني / ١٨٨ 

جدول ١-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان برحسب توانمندي در شايستگي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات / ١٩١ 
جدول ٢-١١-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات / ١٩٢ 

جدول ٣-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان هر دانشگاه براساس توانمندي در شايستگي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات / ١٩٤ 
جدول ٦-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات / ١٩٨ 

جدول ١-١٢-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شاخص داشتن انتظارات شغلي معقول /  ٢٠٢ 
جدول ٢-١٢-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي داشتن انتظارات شغلي معقول / ٢٠٤ 

جدول ٣-١٢-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي داشتن انتظارات شغلي معقول / ٢٠٥ 
جدول ١-١٣-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي قابليت حل مساله / ٢١٠ 

جدول ٢-١٣-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي قابليت حل مساله / ٢١١ 
جدول ٣-١٣-٤. بررسي رابطه سه متغير مستقل با شاخصهاي شايستگي قابليت حل مساله / ٢١٣ 

جدول ٤-١٣-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي قابليت حل مساله / ٢١٤ 
جدول ١-١٤-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف / ٢١٧ 

جدول ٢-١٤-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف / ٢١٨ 
جدول ٣-١٤-٤. بررسي رابطه چند متغير مستقل با شاخصهاي شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف / ٢٢٠ 

جدول ٤-١٤-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف / ٢٢٠ 
جدول ١-١٥-٤. رتبهبندي دانشجويان نمونه در شايستگي قابليت تفكر انتقادي / ٢٢٣ 

جدول٢-١٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي قابليت تفكر انتقادي / ٢٢٣ 
جدول ٣-١٥-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي قابليت تفكر انتقادي / ٢٢٤ 

جدول ١-١٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي قابليت انجام كار گروهي / ٢٢٩ 
جدول ٢-١٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي قابليت انجام كار گروهي (با جمع نمره پنج شاخص اختصــاصي 

اين شايستگي) / ٢٣٠ 
جدول٣-١٦-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي پنجگانه شايستگي قابليت انجام كار گروهي / ٢٣٠ 

جدول ٤-١٦-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي قابليت انجام كار گروهي / ٢٣١ 
جدول ١-١٧-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي داشتن زمينه براي كسب تعهد و اخلاق كار / ٢٣٥ 

جدول ٢-١٧-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شايستگي داشتن تعهد و اخلاق كار / ٢٣٦ 
جدول ١-١٨-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقولات شايستگي / ٢٤١ 

 جدول ٢-١٨-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در سه مقوله شايستگي / ٢٤٣ 
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خلاصه اجرايي  
 

كليات 
١- اين گزارش نتيجه نهايي يكي از  طرحهاي پژوهشي اجراشده در چــارچـوب طـرح نيازسـنجي نـيروي انسـاني متخصـص و 
ــه در  سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور است. موضوع اين پژوهش، بررسي ميزان وجود داشتن توانمنديهاي عمومي – ك
ــده شـدهاند – در دانشـجويان آمـوزش عـالي ايـران اسـت. پژوهـش درخصـوص ايـن  اين تحقيق «شايستگيهاي كانوني» خوان
شايستگيهاي كانوني با اين پيشفرض صورتگرفته است كه در دنياي جديد و با توجه به شتاب تحولات، كسب مجموعـهاي از 

توانمنديها كه قدرت انعطافپذيري را به فرد اعطا كنند، الزامي است. 
٢- در اين گزارش پس از مروري بر مباني نظري، پژوهشهــا و مطالعـات انجامشـده در سـطح بينالمللـي در زمينـه معيارهـا و 
ويژگيهايي كه دانشآموختگــان دانشـگاه در دنيـاي امـروز بـايد دارا باشـند، فهرسـت جـامعي از شايسـتگيهاي كـانوني لازم 

دانشآموختگان ارائه شده است .  
اـم  ٣- براي بومي كردن فهرست شايستگيهاي كانوني، در مجموعه مصاحبههايي كه با كارفرمايان برخي از صنايع و شركتها انج

شده است، ميزان اعتقاد داشتن اين افراد به شايستگيهاي كانوني مورد ارزيابي قرار گرفته است. 
ــياي كـه دانشآموختگـان آمـوزش عـالي در دنيـاي معـاصر بـايد از آنهـا  ٤- شايستگيهاي كانوني يا معيارها و ويژگيهاي كل
ــارآمد  برخوردار باشند، براي آن مورد تاكيد قرار ميگيرند كه قادرند  اين توانمنديها را در دانشجو توسعه دهند: ١ـ  بهرهگيري ك
از دانش تخصصي، ٢ـ  بسط شخصيت رشديافته، ٣ـ قدرت تعامل شخصيت با ساختار سازمان ، ٤ـ  قدرت فراتر رفتن از شـرايط 
انضمامي ، ٥ـ دارا بودن قابليت ايفاي نقشهاي اجتماعي گوناگون. به همينلحاظ، اگرچه در اين پژوهش شايستگيهاي كــانوني، 
ــي افـراد اسـت و فقـط  كليدي براي كارآمدي بيشتر در بازار كار دانسته شدهاند، ليكن حيطه عمل اين شايستگيها به اندازه زندگ

اشتغال را در بر نميگيرد. 
٥- در زمينه معيارها و ويژگيهاي دانشآموختگان آموزش عالي، مطالعات و پژوهشهاي زيادي در سطح بينالمللي انجام شده و 
ــوارد  فهرستي طولاني  از شايستگيهاي كانوني و قابليتهاي عمومي مورد نياز ارايه شده است. اين معيارها را ميتوان با حذف م

همپوشي، به شرح زير خلاصه نمود :  
١. انعطافپذيري ، 

٢. خلاقيت و نوآوري،  
٣. توان فايق آمدن بر شرايط ابهامآميز،  

٤. علاقهمندي به آموزش مادامالعمر، 
٥. حساسيت اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي قوي، 

٦. توان انجام كار گروهي، 
٧. مسؤوليتپذيري، 

٨. قدرت شناخت بهتر دنياي معاصر و ويژگيهاي آن، درك ديگران و شــرايط ژئـوپلتيـك و اخلاقـي و فلسـفي آنـان، و 
آمادگي براي بينالمللي شدن بازار كاري، 

٩. قدرت شناسايي تغييرات محيطي داخلي و بينالمللي، 
١٠. توانايي تطابق مثبت با تغييرات و اتخاذ راهبردهاي مناسب در استفاده از منابع موجود،  

١١. دارا بودن قدرت تفكر و تخيل و داشتن ذهن پرورشيافته به جاي ذهن انباشته از اطلاعات،  
١٢. آشنايي با زبان و فرهنگهاي خارجي، 
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١٣. توانايي مذاكره در محيط بينالمللي با طرفهاي مختلف تجاري، اقتصادي و اجتماعي، 
١٤. قابليت انعطاف، تطبيق، ابتكار عمل، و داشتن روحيه خلاقيت و نوآوري، اعتمــاد بـه نفـس، و درگـير بـودن بـه جـاي 

برخورد انفعالي، 
١٥. قابليت آموزش ديدن حين كار، 

١٦. قابليت طبقهبندي و استفاده كردن كارآمد از انبوه اطلاعات، 
١٧. داشتن استنباط صحيح از روابط انساني و توسعه آن، 

١٨. داشتن تجربه حرفهاي در محيط شركتها براي عمل كردن مطابق موازين حرفهاي، 
١٩. داشتن توان و روحيه كارآفريني به جاي كارجويي، 

٢٠. احساس مسؤوليت نسبت به جامعهاي كه روي آنها سرمايهگذاري نموده و به آنها منزلت برتر بخشيده است، 
٢١. آشنايي با بنيانهاي فلسفي، تاريخي، روانشناسي، و مردم شناسي علوم نسبت به انسان، محيط و ساير جوامع، 

٢٢. درك كار، 
٢٣. كاربرد مهارتها، 

٢٤. خودادراكي، 
٢٥. قابليتهاي تعميميافته : بهرهمندي از مهارتهاي پايه، آشنايي با اصول كلي يك رشته به عنوان پايه، 

٢٦. درك علم اخلاق، براي برقراري ارتباطات انساني، 
٢٧. مهارتهاي ارتباطي قوي: خوب گوش دادن، خوب سخن گفتن، خوب نوشتن، وسعت نظر، تجربه و دانش، 

٢٨. مهارتهاي بنيادين: آشنايي با مدلها و ساختارها، ماهيت و ملزومات مدلهاي سيستمي، 
ــت، قـاطعيت و توانـايي رفـع  ٢٩. مهارتهاي تحكيمكننده: توانايي فراگيري در مواجهه با حوزههاي جديد، ارتباط، خلاقي

ترديد،  
٣٠. توان جمعآوري، تحليل ‚ سازماندهي و مبادله ايدهها و اطلاعات، 

٣١. توان برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها، 
٣٢. شركت در كار گروهي با ديگران، 
٣٣. استفاده از ايدهها و فنون رياضي، 
٣٤. دارا بودن مهارتهاي حل مساله، 

٣٥. توان  استفاده از تكنولوژي. 
٣٦. دارا بودن مهارتهاي تصميمگيري و ارزشگذاري، 
٣٧. دارا بودن مهارتهاي تعامل اجتماعي و رهبري .  

 
٦- در اين پژوهش براساس مطالعه ميداني انجام شده، ويژگيها و معيارهايي كه دانشآموختگان آموزش عالي در ايران بــايد دارا 

باشند، با نظرسنجي از كارفرمايان و صاحبنظران، به صورت ١٦ شاخص به شرح زير پيشنهاد شده است: 
١. قابليت جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات، 

٢. توانايي بهرهگيري از زبان خارجي، 
٣. آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش، 

٤. قابليت استفاده از تكنولوژي، 
٥. توانايي برقراري ارتباط وتبادل اطلاعات، 
٦. قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف، 
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٧. فهم فرهنگي، 
٨. توانايي حل مساله، 

٩. تواناي محليانديشي، 
١٠. قابليت برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها، 

١١. شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني، 
١٢. درك و جهتگيري مثبت نسبت به رشته تحصيلي، 

١٣. داشتن انتظارات شغلي معقول، 
١٤. تعهد و اخلاق كار، 

١٥. قابليت تفكر انتقادي، 
١٦. قابليت انجام كار گروهي 

  
ــن دانشـگاه  ٧-  اين طرح در سه دانشگاه كشور به عنوان نمونه اجرا شده است. دانشگاه صنعتي شريف ( به عنوان شاخص برتري
ــاخصي  فني و مهندسي كشور )، دانشگاه تهران ( به عنوان برترين دانشگاه در زمينه علوم انساني)، و دانشگاه مازندران به عنوان ش
ــاني و  از دانشگاههاي شهرستانهاي كشور و براي مقايسه ميان دو دانشگاه برتر و يك دانشگاه شهرستاني و در دو گروه علوم انس
ــهارم گـزارش ارائـه شـده اسـت. ايـن  فني و مهندسي اجرا شده است. نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه اين پژوهش در فصل چ
تحليلها مشتمل بر بررسي توصيفي وضعيت توانمندي دانشجويان نمونهگيري شده در هر شايستگي و شاخصهاي مربوط به هر 
ــب مـوارد كوشـش شـده اسـت تـا  شايستگي، و بررسي رابطه متغيرهاي مختلف با اين شايستگيها و شاخصها ميشود. در اغل

تفسيري منطقي براي چگونگي دادهها و نتايج حاصلشده ارائه شود. 
٨- در فصل آخر اين گزارش، نتيجهگيري نهايي محققان درباره وضعيت شايستگيهاي كانوني در دانشآموختگان آمــوزش عـالي 
ــه منظـور تكميـل كـردن نتـايج ايـن پژوهـش و همچنيـن راهبردهـايي بـراي تقويـت  و پيشنهاداتي براي انجام مطالعات بيشتر ب

شايستگيها در دانشجويان ارائه شده است. 
 

بنياد نظري پژوهش 
١- بهطور خلاصه، بنياد نظري اين پژوهش مبتني بر درك تغييراتي است كه در نتيجه تحــولات اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و 

سياسي در جهان پديد آمدهاند و تاثير مستقيم بر مقوله آموزش عالي و كيفيت دانشآموختگان آن داشتهاند.  
ــشپايـه شـدن اقتصـاد،  ٢- جهانيشدن ارتباطات، تقويت مجاري ارتباط فرهنگي، تاثير سياليت شرايط اقتصادي بر جهان كار، دان
ــههاي اجتمـاعي و اقتصـادي مختلـف  بحرانهاي هويتي و لزوم تقويت بنيادهاي هويت در دانشجويان، و لزوم انديشيدن در زمين

(محلي و جهاني) از عمدهترين الزامات توجه به تقويت شايستگيهاي كانوني در آموزش عالياند. 
ــت، مطالعـات آمـوزش عـالي، جامعهشناسـي و  ٣- محققان كوشيدهاند تا با بهرهگيري از دانش ميانرشتهاي در زمينه تعليم و تربي
روانشناسي اجتماعي، توجه به شايستگيهاي كانوني را توجيه كرده و در ضمن، متغيرهاي مختلــف مرتبـط بـا آنهـا را يافتـه و 

رابطهها را آزمون كنند. به هر حال، بنياد نظري اين پژوهش را بايد ميانرشتهاي دانست.  
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مقولات روششناختي پژوهش 
١- اين پژوهش بنا به مقتضيات خاص (گستره زياد پژوهش و هزينهها) به صورت پيمايشي انجــام شـده اسـت. جمعيـت نمونـه 
ــاني و فنـي و مهندسـي در  تحت بررسي ٦٣٣ نفر بوده است. افراد تحت بررسي شامل دانشجويان ترم آخر در دو زمينه علوم انس

سه دانشگاه تهران، صنعتي شريف و مازندران است. پرسشنامهها در آذرماه سال ١٣٧٩ پر شدهاند.  
٢- پرسشنامه تحقيق دربردارنده ٨٥ سؤال است كه ٩ سؤال آن مربوط به ثبت مشخصات اجتماعي و اقتصــادي دانشـجويان و ٧٦ 
ــدهاند. از اطلاعـات  سؤال آن مربوط به سؤالاتي است كه براي سنجش ميزان نمره دانشجويان در شايستگيهاي كانوني پرسيده ش

ثبت شده در ٩ سؤال اول، بهمثابه متغيرهاي مستقل براي انواع تحليلهاي ارائهشده در اين گزارش استفاده شده است. 
٣- تحليل اطلاعات در اين گزارش با كمك نرمافزار SPSS تحت ويندوز انجام شده است. 

 
نتايج پژوهش 

ــط  ١- در شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» بيشتر جمعيت نمونه در سه رتبه خيلي ضعيف تا متوس
قرار گرفتهاند. تنها ١٦,٣ درصد جمعيت بالاي متوسط قرار دارند و درصد جمعيت متوسط در نمونه نيز فقط ٣١,٩ درصد اســت. 
با توجه به ميانگين نمرات كل جمعيت نمونه (١٥,٣٧)، وضعيت كلي دانشجويان در زمينـه ايـن شايسـتگي را نميتـوان رضـايت 
بخش دانست. به عبارتي مشاهده ميشود كه جمعيت نمونه تنها توانسته است نيمي از نمره حداكثر را كســب كنـد. بـا توجـه بـه 
ميزان اهميت شايستگي مورد بحث، لازم است تا در اين زمينه فعاليت بيشتري در دانشگاهها صــورت گـيرد. در شـرايطي كـه ٥٢ 
درصد دانشجويان خود را در زمينه اين شايستگي، ضعيف و خيلي ضعيف دانستهاند، چگونه ميتــوان انتظـار داشـت كـه بتواننـد 
انتظارات كارفرمايان را برآورده سازند و در دنيايي كه جهان كار و بالاخص صنعت متكــي بـه اطلاعـات روزآمـد اسـت، بتواننـد 

كيفيت كار مناسب و پويايي درخور داشته باشند.  
     نتايج حاضر، حكايت از يك ضعف ساختاري در درون نظام آموزش عالي كشور دارنــد. بـه ايـن دليـل از ضعـف سـاختاري 
ــيز درصـد افـراد  سخن ميگوئيم كه اگرچه دانشگاه صنعتي شريف از بقيه دانشگاهها وضعيت بهتري دارد ليكن، در اين دانشگاه ن
ضعيف و خيلي ضعيف بسيار زياد است و در حاليكه بهترين دانشآموزان كشور در اين دانشگاه پذيرفته ميشوند، ولي فقط ٥,٤ 
درصد دانشجويان اين دانشگاه در زمينه شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل» در رده خيلي خوب قرار ميگــيرند 
و تازه اين در شرايطي است كه غالبا دانشجويان در زمينه توانمنديهاي خود برآورد بالاتر از واقعي دارند و به همين لحــاظ بـايد 
ــاي امـروز  نتايج واقعي را تعديلشدهتر دانست. اين ضعف در توانمندياي به چشم ميخورد كه از بنيادهاي اصلي مشاغل در دني
ــاي آمـاري بـهرهاي  است. دانشجويي كه نداند از كجا اطلاعات استاندارد بهدست آورد، چگونه داده علمي توليد كند، از تكنيكه
ــايش دادههـا اسـتفاده نكنـد و  نداشته باشد، يك گزارش كارشناسي خوب را به درستي تدوين نكند، از ابزارهاي مختلف براي نم
ــازمان كـار،  براي طبقهبندي و گزينش و سازماندهي اطلاعات ابزاري در دست نداشته باشد چگونه ميتواند در افزايش بازدهي س

ايجاد خلاقيت و نوآوري يا ايجاد طرحهاي جديد اقدام كند.  
ــايي       در اين ميان بايد به ماهيت متفاوت رشتهها دقت كرد. جداي از تاثير قاطع محل تحصيل، بايد در نظر داشت كه مكانيزمه
ــه  در درون رشتهها فعال هستند كه سبب مي شوند دانشجويان رشتههاي فني و مهندسي از بقيه توانمندتر باشند. نوع اجراي برنام
درسي و حتي تلقيهاي مختلف از رشتههاي درســي، توانمنديهـاي دانشـجويان را تحـت تـاثير قـرار ميدهـد. بـايد تحقيقـات 
گستردهاي صورت گيرد تا معلوم شود كه به چه دليل دانشجويان دانشگاه صنعتي شــريف در زمينـه «جمـعآوري، سـازماندهي و 
ــر  تجزيه و تحليل» از دانشجويان بقيه دانشگاهها جلوترند. همچنين، مشاهده شد كه كار كردن در زمان تحصيل تاثير بسيار مثبتي ب
روي توانمندي فرد در زمينه شايستگي «توانايي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليــل اطلاعـات» مـيگـذارد. ليكـن، معـدل 

تحصيلي ابدا شاخص مناسبي براي سنجش و ارزيابي توانمنديهاي عمومي دانشجويان نيست.  



 Á

     از آنجا كه در اين تحقيق بررسي ١٦ شايستگي مورد نظر بوده است، اين امكان وجود نداشــت كـه بـراي هـر شايسـتگي از 
ــا دارد  تعداد گويههاي زيادي استفاده شود - حجم پرسشنامه در اين صورت به اندازهاي ميشد كه اجراي آن ناممكن بود). لذا ج

كه درخصوص شاخصهاي بيشتري براي اين شايستگي كار شود و بهطور جداگانه مورد ارزيابي قرار گيرد. 
٢- دانشجويان نمونهگيري شده توانستهاند ٥٩ درصد حداكثر نمره در شايستگي «آشنايي بــا ابزارهـاي توليـد و اشـاعه دانـش» را 
كسب كنند. در اين ميان بيشترين درصد متعلق به شاخص شماره ٥ (شناخت كتب پايه در رشته تحصيلي دانشجو) و ٧٢ درصد و 
ــل) و برابـر ٥٠,٢ درصـد حداكـثر  بدترين نمره متعلق به شاخص شماره ٣ (ميزان مشاركت در كارهاي پژوهشي در دوران تحصي
ــردن در كارهـاي پژوهشـي، يعنـي آمـاده  نمره بوده است. ضعف در شاخص شماره ٣ حاوي نكته بسيار مهمي است. مشاركت ك
ــار پژوهشـي يعنـي فـراگرفتـن  شدن براي فراگرفتن و متحقق كردن بخش عمدهاي از اهداف آموزش عالي. مشاركت كردن در ك
يافتن و طرح مساله، جمعآوري و سازماندهي اطلاعات اوليه و اطلاعات حاصل از پژوهش، مشاركت كردن در يك كــار گروهـي 
ــوي دانشـجويان،  و ياد گرفتن شيوه ارائه نتايج تحقيق و كاربردي كردن آن. حال وقتي ضعيفترين شاخص پاسخ گفته شده از س
همين شاخص مشاركت در كار پژوهشي است، آيا معني آن چيزي بيش از عدم پرورش برخي از اساسيترين قابليتهاي در نظـر 

گرفته شده براي آموزش عالي است؟  
     متغيرهاي محل تحصيل، اشتغال در طول تحصيل، معدل تحصيلي و رشته تحصيلي تاثير مثبتــي بـر توانمنـدي در شايسـتگي 
«آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش»  و شاخصهاي آن دارند. بهعلاوه تحليلها نشان ميدهند كه گاه توانمند شدن در يــك 
شايستگي بهلحاظ ساختاري ممكن نيست و ربطي به تلاش يا عدم تلاش فرد ندارد (تحليل شاخص ميزان مشــاركت در كارهـاي 
ــرد نـيز انتظـار زيـادي  پژوهشي اين موضوع را نشان ميدهد). در چنين شرايطي كه ساختار اجازه رشد فرد را نميدهد نبايد از ف
داشت. به عقيده مايكل آرگيل، روانشناس اجتماعي معاصر، ما نبايد درباره ميزان توانايي افراد بــراي تغيـير سـاختار اغـراق كنيـم، 
برخي از مردم داراي تاثير ساختاري اندكي هستند و گاهي اصلا نميتوان ساختارها را زياد تغيير داد (Argyle, p.173). درست 

براساس گفته آرگيل، در اينجا نيز دانشجويان نتوانستهاند از محدوديتهاي ساختاري فراتر روند. 
ــياري از قابليتهـا دانسـت. بـه  ٣- شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» را بهنوعي ميتوان پايه پرورش بس
ــايز  مانند شايستگيهاي قبلي، متغيرهاي محل تحصيل، رشته تحصيلي، اشتغال در دوران تحصيل و معدل تحصيلي سبب ايجاد تم
در نمرههاي دانشجويان در شايستگي توانمندي در «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» شدهاند. تعلق طبقــاتي نـيز در 

بعضي از شاخصها سبب ايجاد تفاوت در نمرهها شده است.  
     ميانگين نمره كل نمونه ٢٢,١٦ (٦٣,٣ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٥,١٤ نمره بوده است. شايســتگي مـورد بحـث، 
ــت.  جزء شايستگيهايي است كه مبنايي براي خودشكوفايي فرد به حساب ميآيند و از همين رو از اهميت بسياري برخوردار اس
ــن بـدان معناسـت كـه تنـها دوسـوم  ليكن نمره ميانگين نمونه در اين شايستگي فقط ٦٣ درصد حداكثر نمره قابل كسب است. اي
توانمندي لازم در افراد ايجاد شده است. هنگامي كه توجه داشته باشيم كه توانمندي در مديريــت فعاليتهـاي شـخصي، مبنـايي 

براي توانمندي و بهرهوري حرفهاي در سازمان نيز هست، كاستي در اين شايستگي بيشتر جلوهگر ميشود. 
ــه       نكته قابل توجه در زمينه شاخصهاي مورد بحث در شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» آن است ك
بدترين نمره متعلق به شاخص شماره ٢ اين شايستگي (توانايي تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت در زندگي شخصي) اســت و 
ــايد بـه ايـن امـر كـه  بيشترين نمره نيز به شاخص شماره ٧ (توانايي انجام كارهاي شخصي با كيفيت مطلوب) تعلق دارد. ظاهرا ب
ــا ندانسـتهاند حساسـيت زيـادي  دانشجويان خود را در زمينه تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت براي زندگي شخصي خود توان

نشان داد.  
٤- هدف نهايي از بررسي شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» توجه دادن محققان به اهميت تقويــت ايـن شايسـتگي در دانشـجويان 
ــت  بوده است. اين اولين بار است كه فهم فرهنگي به عنوان يك شايستگي براي دانشجويان آموزش عالي مطرح شده است. حقيق
اين است كه درباره اهميت اين شايستگي و چگونگي تاثير نهادن آن بر افراد تحقيقي صورت نگرفته است. لذا حداقل اين تحقيق 
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از فضل تقدم برخوردار است. گزينش اين مفهوم براي اين پژوهش، بيش از هر چيز به معناي تاكيد نهادن بر اهميتي است كه بايد 
به پرورش اين خصيصه در فارغالتحصيلان آموزش عالي داد.  

ــيم شـده اسـت. دانشـجويان ميتوانسـتهاند       در اين تحقيق، داشتن فهم فرهنگي به دو بعد احساسي و عاطفي؛ و شناختي تقس
حداكثر به نمره ٣٠ و حداقل به نمره ٦ دست يابند. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايستگي ١٨,٦٤ (٦٢,١٣ درصد كــل نمـره) و 
ــر سـطح متوسـط، ٤١,٥ درصـد متوسـط،  با انحراف استاندارد ٤,٠٥ بوده است. در كل، ٧ درصد دانشجويان در اين شايستگي زي
ــل، نـوع  ٤٤,٩ درصد خوب و ٦,٦ درصد خيلي خوب بودهاند. از ميان متغيرهاي مستقل بررسي شده، عوامل دانشگاه محل تحصي

ديپلم متوسطه و نوع رشته تحصيلي دانشجو بر ميزان فهم فرهنگي دانشجويان مؤثر بودهاند. 
ــالي كشـف كـرد و فـهميد كـه چـه       همين مطالعه مختصر نيز نشان ميدهد كه ميتوان روندهايي را در درون نظام آموزش ع
مكانيزمهايي در درون اين نظام فعالاند و گرايشهاي ذهني افراد تحت تاثير چه عواملي شكل ميگيرند. اين مطالعه نشان ميدهد 
ــا بيخـبرند و در چنيـن شـرايطي دادن  كه دانشجويان ما ميل چنداني به خدمت در مناطق محروم ندارند، از تاريخ و جغرافياي م
ــايد بـه ابعـاد  انگيزه لازم به اين افراد براي آغاز كار سخت و در شرايط دشوار بسيار مشكل است. اين پژوهش نشان ميدهد كه ب
روحي و ذهني دانشجويان بيشتر توجه كرد و شرايطي را فراهم كرد كه بتوانند به فهم فرهنگــي درسـتي از جامعـه ايرانـي دسـت 
يابند تا بتوانند از اين فهم براي مساله پيدا كردن، انديشيدن به مشكلات دروني و انگيزه گرفتن استفاده كنند. فهم فرهنگي به آنها 
نيرو خواهد داد تا انعطافپذيرتر، كمتوقعتر و سختكوشتر باشند. اين پژوهش به ما هشدار ميدهد كه نظام آموزش عالي ما در 
حال پرورش فارغالتحصيلاني است كه احتمالا  تناسب زيادي با شرايط يك كشور توسعهنيافته ندارند، و در زمانهاي كه شديدا بر 

توسعه فرهنگي تاكيد ميشود، دانشجويان ما در نظام آموزش عالي بدون قابليتهاي فرهنگيِ پرورشيافته فارغالتحصيل ميشوند.  
٥- به هنگام بررسي قابليت استفاده از تكنولوژي، اين شايستگي به دو بخش استفاده از تكنولوژي عمومي و استفاده از تكتولوژي 
ــوژيهـاي  تخصصي تقسيم شده است. نمره افراد در هر بخش ميتواند حداكثر ١٥ براي تكنولوژيهاي عمومي و ١٠ براي تكنول
تخصصي باشد. ميانگين نمره شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» برابر ١١,٥٤ (٤٧,٣٦ درصد كل نمره ممكن) و بــا انحـراف 
ــن شايسـتگي بسـيار پـايين و اگـر انحـراف اسـتاندارد آن را در نظـر بگـيريم درمييـابيم كـه  استاندارد ٥,٢٢ است. نمره كلي اي
ــي»  فارغالتحصيلان در طيف بسيار گستردهاي پراكنده هستند. ميانگين نمره دانشجويان در «قابليت استفاده از تكنولوژيهاي عموم
٧,١٢ (٤٧,٤ درصد كل نمره ممكن) و با انحراف استاندارد ٣,٤٦ است. ميانگين نمره دانشجويان در بخش تكنولــوژي تخصصـي 
ــوع ديپلـم متوسـطه، رشـته  برابر ٥,٠٢ و با انحراف استاندارد ٢,٠٩ است. متغيرهاي جنسيت، سن (در دانشگاه صنعتي شريف)، ن
تحصيلي دانشجو، و تعلق طبقاتي از اصليترين عوامل مؤثر بر قابليت استفاده از تكنولوژي هستند. تفاوت توانمنــدي دانشـجويان 
رشتههاي مختلف در اين شاخص بسيار حائز اهميت است. اين امر ميتواند ناشي از فقدان ذهنيت تكنولــوژيـك در دانشـجويان 

گروه علوم انساني نيز باشد كه در جاي خود قابل بحث و بررسي است.  
     در ميان شاخصهاي بررسي شده براي سنجش توانمندي دانشجويان در اين شايستگي، كمترين نمره متعلق به شاخص ميزان 
آشنايي با اينترنت و پست الكترونيك بوده كه در نوع خود و با توجه به حضور در عصر رايانــهها بسـيار هشـداردهنده اسـت. در 
حالت كلي نيز بايد وضعيت دانشجويان در شايستگي قابليت استفاده از تكنولوژي را بسيار بد به شمار آورد.لازم است تا در آينده 
در باب اين نكته كه دانشجويان علوم انساني در اين موارد ضعيف هستند اقداماتي انجام شود. همچنين به نظــر ميرسـد موضـوع 

تفاوت فاحش برخي از تواناييهاي زنان و مردان در دانشگاه صنعتي شريف قابل بررسي باشد.  
٦- دانشجويان ميتوانستهاند در شايستگي «بهرهگيري از زبان خارجي» حداكثر به نمره ٢٠ در اين شايستگي دست يابند. ميـانگين 
نمره كل نمونه ١٠,١٤ (٥٠,٧ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٣,٩٨ بوده اســت. ميـانگين نمـره هـر يـك از سـه دانشـگاه 
ــب ٩,٢٥، ٩,٧٢ و ١٢,٢٧ اسـت. در دو دانشـگاه تـهران و مـازندران ميـانگين نمـره  مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز به ترتي
دانشجويان كمتر از ٥٠ دردصد كل نمره ممكن و در دانشگاه صنعتي شريف ٦١ درصد كل نمره ممكن اســت. در خـود دانشـگاه 
ــي و مهندسـي ٩,٤٦ اسـت. ايـن نمـرات نشـان از  مازندران نيز ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني برابر ٨,٩٤ و دانشجويان فن
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وضعيت بسيار بد اين شايستگي در دانشگاههاي كشور دارد. در اين شايستگي،  ٣٦,٥ درصد دانشجويان در رتبه خيلي ضعيــف و 
ــم متوسـطه (برتـري دانشـجويان فـارغالتحصيل  ضعيف قرار گرفتهاند.  متغيرهاي جنسيت (در دانشگاه صنعتي شريف)، نوع ديپل
رياضي و فيزيك و تجربي بر ادبيات و علوم انساني)، نوع رشته تحصيلي، معدل تحصيلي و تعلق طبقاتي بر توانمندي دانشجويان 
مؤثر بودهاند. ليكن در حالت كلي توانمندي دانشجويان هر سه دانشگاه در سطح پاييني قرار دارد. بيشترين توانايي دانشــجويان در 

قرائت متون تخصصي و كمترين قوت آنان در ترجمه متون تخصصي به فارسي بوده است. 
     در بررسيهاي انجامشده بر اهميت «عادات يادگيري» و با توجه به اهميت دوران نوجواني در آموزش زبانهاي خــارجي بـر 

نقش دوران متوسطه در تقويت اين شايستگي تاكيد شده است.  
     با همه اين توضيحات،  شايسته است كه  توانمندي دانشجويان دانشگاهها و دانشكدههاي مختلف از طريق آزمونهاي خاصي 
كه در اين زمينه وجود دارد مورد بررسي قرار گيرد و بالاخص درباب تغيير شيوه تدريس زبــان خـارجي در دانشـگاههاي كشـور 
بازنگري صورت  گيرد. از جمله مواردي كه اين بازنگري را الزامي مي سازد، توجه كردن به نمره دانشجويان رشته زبان انگليسـي 
در دانشگاه تهران است. عليالقاعده انتظار ميرود كه نمره دانشجويان اين رشته با بقيه رشتهها تفاوت معناداري داشته باشد، حــال 
ــدي  آنكه نمره دانشجويان اين رشته از دانشجويان رشته مهندسي برق كمتر و تفاوت آنها نيز معنادار است. بايد ديد كه چه فراين

در حال جريان است كه مسبب چنين ضعفي در اين دانشجويان شده است.  
ــردن را در اختيـار  ٧- شايستگي «محليانديشي» از جمله شايستگيهايي است كه ميتواند مسائل و انگيزههاي لازم براي تلاش ك
فارغالتحصيلان قرار دهد و به علاوه كوشش فكري ايشان را به سوي ايجاد شرايطي كه بهرهوري تخصصي بيشــتر را فراهـم آورد 
ــراي جـذب  سوق دهد. توانايي محليانديشي پيششرط شناخت فرصتها، منابع و امكاناتي است كه دانشجويان قادرند از آنها ب
شدن در بازار كار استفاده كنند. متاسفانه مشاهده شد كه ميزان توانمندي دانشجويان در اين شاخص بسيار اندك و گــروه عظيمـي 
ــه واقـع معلـوم  از دانشجويان با اولين مقدمات دستيابي به اين قابليت آشنايي ندارند. در حالتي كه چنين آشنايياي وجود ندارد، ب
ــدام نيـاز تربيـت ميشـوند.  نيست كه دانشجويان ما براي رسيدن به كدام هدف، جذب شدن در كدام بازار كار و براي برآوردن ك
محققان كوشيدهاند تا نشان دهند اين قابليت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و لازم است براي تقويــت آن در دانشـجويان 

تلاش شود. 
     حداكثر نمره دانشجويان در اين شايستگي برابر ٣٠ و حداقل ٦ است. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايستگي ١٤,٦٣ (٤٨,٧ 
درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٥,٠٧ است. ميانگين نمره دانشجويان هر يك از سه دانشگاه مــازندران، تـهران و صنعتـي 
شريف در اين شايستگي به ترتيب برابر ١٣,٣٤، ١٥,٦٢ و ١٣,٥٧ است. در اين شايستگي، تفاوت معناداري ميان نمره دانشــجويان 
دانشگاه صنعتي شريف و دانشجويان دانشگاه مازندران وجود ندارد، اما تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هــر دو دانشـگاه 
ديگر معنادار است. در اين شايستگي، ٣٣,٨ درصد دانشجويان در حد خيلي ضعيف و ضعيف قرار گرفتهاند. در ميان شاخصهاي 
مربوط به اين شايستگي از نظر ميانگين نمره، بهترين وضعيت متعلق به شــاخص شـماره ٤ (يعنـي مـيزان آشـنايي بـا معضـلات 
اقتصادي استان محل سكونت يا تحصيل دانشجو) و بدترين وضعيت متعلق به شاخص شماره ١ (يعني آشنايي با منابع موجود در 

استان) است. به هر حال بايد وضعيت كلي دانشجويان نمونه در اين شايستگي را نامطلوب توصيف كرد. 
     رشتههاي تحصيلي تاثير قاطعي بر توانايي محليانديشي دارند و دانشجويان علوم انســاني در ايـن زمينـه از بقيـه دانشـجويان 
برترند. توانايي محليانديشي كه يك قابليت شناختي به حساب ميآيد با متغيرهاي ديگر ارتباط چنداني نـدارد. البتـه ميتـوان بـه 

لحاظ نظري بين داشتن فهم فرهنگي و توانايي محليانديشي رابطه برقرار كرد.  
٨- علاقه به رشته تحصيلي نوعي برداشت احساسي از مواجهه با يك رشته تحصيلي است، اما درك مثبت و جــهتگـيري مثبـت 
ــهتگـيري مثبتـي نسـبت بـه  نسبت به آن، مقوله ديگري است. در اين پژوهش سؤال اين است كه فرد در چه صورت درك و ج
رشته تحصيلي خود خواهد داشت، و در صورتي كه چنين درك و جهتگيرياي داشته باشد پيآمد آن چه خواهد بود. در ابتداي 
تحليل اين شايستگي به طرح اين فرضيه كه با افزايش نمره در زمينه «پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت از رشــته» نمـره درك 
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مثبت از رشته افزايش خواهد يافت پرداخته شده است. دادههاي موجود اين فرضيه را تاييد ميكنند. ضريب همبســتگي پيرسـون 
ميان نمره دانشجويان در مقوله پيششرطها و شايستگي «درك مثبت از رشته تحصيلي و جهتگيري مثبــت نسـبت بـه آن» برابـر 
٠,٦٨١ است. همچنين، انتظار ميرود با افزايش آشنايي دانشجويان با ابعاد گوناگون رشته تحصيليشان، ميزان درك مثبت آنهـا از 

رشتهشان نيز افزايش يابد. ضريب همبستگي بين اين دو متغير نيز برابر ٠,١٧٨ است. 
     ميانگين نمره كل نمونه در زمينه ميزان تحقق يافتن پيششرطهاي شكلگيري «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت 
به آن» برابر ١٠,٣٤ (٦٨,٩ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٦٠ است. ميانگين نمره دانشجويان كــل نمونـه در شايسـتگي 
ــت. ميـانگين  «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن» برابر ٧ (٧٠ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٠٧ اس
ــش از انتخـاب رشـته و در دوران تحصيـل برابـر ٤,٥٢ (٤٥,٢  نمره كل نمونه در زمينه آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي پي
ــجويان  درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٨٧ است. نكته قابل بحث در زمينه اين شايستگي آن است كه ٥٥,٢ درصد دانش
در زمينه ميزان آشنايي با ابعاد گوناگون رشتههاي تحصيليشان در رتبههاي خيلي ضعيف و ضعيــف قـرار گرفتـهاند.  متغيرهـاي 
جنسيت، نوع ديپلم و معدل تحصيلي نيز بر ميزان توانمندي فرد در اين شايستگي مؤثر بودهاند. قــابل بحثتريـن نكتـهاي كـه از 
ــود ايـن اسـت كـه در حـالي كـه  مقايسه نمرات دانشجويان در شاخصهاي مورد استفاده در ارزيابي اين شايستگي حاصل ميش
دانشجويان درك مثبتي از رشتههايشان دارند، به آن علاقمندند و آنها را مفيد ميدانند، نظام آموزشي ما قادر نيست دانشــجويان 

را با ابعاد مختلف رشتههاي تحصيليشان به درستي آشنا كند. 
     بدين ترتيب مشخص ميشود كه اگر نظام آموزش عالي در پي آن است كــه دانشـجويان درك مثبتـي از رشـته تحصيليشـان 
داشته باشند و بالتبع با انگيزه بيشتري فعاليت كنند، بايد هم شرايط تحقق پيششرطهاي درك مثبت از رشــته تحصيلـي را فراهـم 

سازد و هم آشنايي دانشجويان با ابعاد گوناگون رشتههاي تحصيلي را افزايش دهد. 
ــن ترتيـب حداكـثر  ٩- در بررسي شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» از چهار شاخص استفاده شده است. به اي
نمره دانشجويان در اين شاخص برابر ٢٠ و حداقل برابر ٤ ميتواند باشد. ميانگين نمره دانشجويان نمونه در اين شايســتگي برابـر 
١٢,٣٤ (٦١,٧ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٨٥ است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي 
شريف در اين شاخص برابر ١١,٧٠، ١٢,٧٣ و ١٢,٠٥ است. تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران بــا دانشـجويان دانشـگاه 
مازندران نيز معنادار است. وضعيت رتبهبندي دانشجويان در اين شايستگي نسبتا مناسب است چراكه ٤٧,٣ درصد دانشــجويان در 
ــد جمعيـت نمونـه  رتبه خوب و خيلي خوب قرار گرفتهاند و تعداد دانشجويان خيلي ضعيف و ضعيف نيز فقط برابر ١٢,٢ درص
ــل  است. متغيرهاي جنسيت، سن (در دانشگاه صنعتي شريف)، موع ديپلم، نوع رشته تحصيلي و وضعيت اشتغال در دوران تحصي
ــن شايسـتگي مـورد  بر ميزان شناخت و عمل افراد به عناصر رفتار سازماني مؤثر هستند. در ميان شاخصهايي كه براي بررسي اي
استفاده قرار گرفتهاند، بدترين وضعيت متعلق به شاخص شماره ٣ (ميزان آشنايي با قانون كار جمهوري اسلامي ايــران) اسـت. در 

بقيه شاخصها، وضعيت دانشجويان نسبتا خوب است. 
     مجموعه اندكي از شاخصها در اين پژوهش براي سنجش ميزان توانمندي دانشــجويان در شايسـتگي «شـناخت و عمـل بـه 
ــاختند. برخـلاف آنچـه معمـولا  عناصر رفتار سازماني» استفاده شدهاند. ليكن همين تعداد اندك نيز يك نكته اساسي را روشن س
ــه  پنداشته يا گفته ميشود، دانشجويان ما بالفطره از توانايي اندك در عمل برابر قواعد سازماني برخوردار نيستند، بلكه در ابتدا هم
ــن  دانشجويان فارغالتحصيل از توانمندي به نسبت يكسان و بالايي براي پذيرفتن مشاغل برخوردارند. ليكن ميزان تقويت عملي اي
ــاطعي بـر ايـن توانمنـدي  شايستگي به فرهنگهاي سازماني بستگي دارد چراكه مشخص شد هيچيك از متغيرهاي مستقل تاثير ق
ندارند. در ضمن، بهتر اين است كه براي بررسي چنين شايستگياي در تحقيقات بعدي از روشهايي كه مبتني بر مشــاهده افـراد 

در يك محيط كاري باشد استفاده شود تا توانمنديهاي افراد در محيط كار سنجيده شود. 
١٠- از آنجا كه مجموعه نمره دانشجويان در  شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات» بر حسب يــك طيـف شـش 
پاسخي محاسبه شده، حداكثر نمره آنها در شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» ٣٠ و حداقل ٦ اســت. ميـانگين 
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نمره كل نمونه در اين شايستگي برابر ١٩,٧٥ (٦٥ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٣,٨٨ است. ميانگين نمــره دانشـجويان 
سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز بهترتيب برابر ١٩,٢٣، ٢٠,٠٨ و ١٩,٤٧ است. تفاوت ميــان نمرههـا نـيز معنـادار 

نيست. متغيرهاي جنسيت، نوع رشته تحصيلي، معدل تحصيلي، و تعلق طبقاتي بر ميزان اين شايستگي در دانشجويان مؤثرند. 
     در بين شاخصهاي مربوط به اين شايستگي، بيشترين ضعف در شاخص شماره ٤، يعني ميزان مشاركت در كــلاس درس از 
طريق ارائه سخنراني يا سمينار است. ٥٦,٨ درصد افراد نمونه در اين زمينه در رده ضعيف و خيلــي ضعيـف قـرار گرفتـهاند. لازم 
است تا به هدف از اعمال چنين رويههايي در كلاسهاي درس توجه شود. اين فعاليتها علاوه بر بالا بردن توان تخصصي افـراد، 
ــت دانشـجويان  ايشان را قادر ميسازد تا مجموعهاي از توانمنديهاي عمومي را در خود پرورش دهند. در بقيه شاخصها، وضعي

نمونه را ميتوان مناسب ارزيابي كرد. 
ــره شايسـتگيهايي اسـت كـه بـه مقولـه خودشـكوفايي مربـوط       شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» در زم
ــد بـر  ميشوند. تحليلها نشان دادند كه اعمال رويههاي خاص در كلاسهاي از جمله ارائه سخنراني و سمينار در كلاس ميتوانن
توان افراد در اين شايستگي مؤثر باشند. به علاوه، دادههاي اين تحقيــق حـاكي از اهميـت داشـتن مكانيزمهـاي موجـود در درون 
ــتند. دانشـجوياني كـه در رشـتههاي علـوم انسـاني  رشتههاي تحصيلي براي تقويت قابليتهاي دانشجويان در اين شايستگي هس
تحصيل ميكنند بهدليل ماهيت مباحثهاي دروسشان از توانمندي بيشتري در اين شايستگي برخوردارند و معدل تحصيلي نــيز در 

اين گروه رابطه معنادار مثبتي با توانمندي افراد دارد.  
     همچنين معلوم شد كه توانمندي زنان در ارتباط برقرار كردن با ديگران و بالاخص با جنس مخالف بيشتر اســت. ايـن نتـايج 
ميتواند راهكارهاي مناسبي را در اختيار كارفرمايان براي گزينش افراد قرار دهد. همچنين، اين دادهها نشــان ميدهنـد كـه بـراي 
ــها نـيز لازم اسـت بـار ديگـر بـر اهميـت ايـن  تقويت قابليتهاي ارتباطي در افراد بايد بر روي چه مكانيزمهايي كار كرد. در انت
شايستگي تاكيد كنيم. قابليت ارتباطي پايه و اساس بسياري از توانمنديهاي افراد است و ميتواند مبناي موفقيــت در بسـياري از 

مراحل زندگي باشد. 
١١- ميانگين نمره دانشجويان در شايستگي «داشتن انتظارات شــغلي معقـول» برابـر ٤,٩٥ و بـا انحـراف اسـتاندارد ٢,٣٩ اسـت. 
ــن شايسـتگي بـه ترتيـب برابـر ٤,٠٦، ٥,٠٨ و ٥,٢٣  ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اي
است. ميانگين نمره دانشجويان اين سه دانشگاه به گونهاي است كه ميانگين نمره دانشجويان دو دانشگاه تهران و مازندران تفاوت 
معناداري با يكديگر ندارد اما تفاوت نمره اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران معنادار است. در بررسـي ايـن شايسـتگي، بيـش از 
آنكه سنجش مقدار توانمندي مورد نظر باشد، معقول بودن انتظارات مورد نظر است. و چنانكه اين معقول بودن در چهار پرسش 
از پنج پرسش اين شايستگي با اعلام گزينه متوسط بيان خواهد شد. به عبارتي اينگونه نيست كه اگر كســي بـه يـك عـامل مثـلا 
ــتگي بيشـتري برخـوردار اسـت. در  سابقه كار اهميت زياد يا خيلي زياد داده باشد يا انتظار مالي خيلي كمي داشته باشد، از شايس

اينگونه موارد اعلام گزينه متوسط، نشانه معقول بودن دانشجو است. 
     ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي از وضعيت نسبي خوبي برخوردار نيست و مشاهده مي شــود كـه ٤٩,٥ 
ــل نمـره دسـت  درصد كل نمره را كسب كردهاند. در ابتداي تحليلها نشان داديم كه دانشجويان توانستهاند تنها به ٤٩,٥ درصد ك
ــم ناشـي از مـدركگرايـي، شـناخت  يابند. اين نتيجه حاكي از آن است كه در كل دانشجويان انتظارات معقولي ندارند. اين امر ه
ــرفت سـازماني و ارتقـاي شـغلي اسـت. در چنيـن  اندك از تواناييهاي خودشان، و نداشتن تصور درست از عوامل مؤثر در پيش
وضعيتي، بسياري از مديران حاضر به پذيرش فارغالتحصيلان نخواهند بود. در ضمــن، بعـد از پذيـرش ايـن دانشـجويان، اعمـال 
بسياري از شيوههاي مديريت بر آنها ناممكن است. براي مثال ميتوان به شيوههاي مديريت ژاپني اشاره كرد. اين سيستمها بيشتر 
ــراد در ابتـداي ورود  متكي بر سنجش عملكردها، ارتقاي سازماني مرحله به مرحله و طولانيمدت، و تعديل شديد خواستههاي اف
به ساختار سازماني است. با داشتن دانشجوياني شبيه به آنچه كه در اين بخش به توصيف و تحليل آنها پرداختيم، اعمال چنيــن 
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ــالب شايسـتگيهاي كـانوني از سـطح  شيوههايي ممكن نيست. و همه اينها نيز در شرايطي است كه ميبينيم دانشجويان ما در غ
توانمندي بالايي نيز برخوردار نيستند.  

١٢- حداكثر نمره دانشجويان در شايستگي «توانايي حل مساله» برابر ٢٠ و حداقل ٤ است. ميانگين نمره كل دانشجويان نمونه در 
اين شايستگي نيز ١٠,٦٣ و با انحراف استاندارد ٢,٩١ است. ميانگين نمره دانشــجويان سـه دانشـگاه مـازندران، تـهران و صنعتـي 
ــت. رتبـهبندي دانشـجويان در ايـن شايسـتگي نشـان  شريف برابر١٠,٧٦، ١٠,٦١، ١٠,٥٠ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيس
ميدهد كه يكي از ضعيفترين توانمنديهاي دانشجويان در اين شايستگي است. بيش از ٨٢ درصد دانشجويان در اين شايستگي 
در حد متوسط و كمتر از آن قرار دارند. كه از اين مقدار، البته ٦٤,١ درصد در رتبه متوسط قرار گرفتهاند. تنها متغير مســتقل مؤثـر 
بر اين شايستگي، وضعيت اشتغال در دوران تحصيل است. در زمينه شاخصهاي مورد بررسي در اين شايستگي، وضعيــت همـه 
شاخصها يكسان است. ميانگينها نيز همين نكته را نشان ميدهند. در كل نيز بايد از وضعيت نامناســب نمـرات دانشـجويان در 

اين شاخصها سخن گفت. در بهترين حالت، دانشجويان ٥٥,٦ درصد از كل نمره را كسب كردهاند. 
     اساسا دانشجويان آموزش عالي بايد براي حل مسائل دنياي واقعي تربيت شوند. پرورش دانشجوياني كه ذهنيتــي مسـالهمحور 
ــد  نداشته باشند و قادر به كشف، بررسي و حل كردن مسالهها نباشند، نوعي نقض غرض است. دادههاي اين پژوهش حاكي از آنن
كه نظام آموزش عالي ما داراي چنين عملكردي است. اين تحقيق نشان ميدهد كه دانشجويان ما معتقد نيستند كه در طول زندگي 
خود در دانشگاه با چنين ذهنيتي پرورش مييابند. ربط وثيق ميان توانمندي در اين شايستگي و متغير اشتغال دانشجويان نــيز ايـن 
مدعاي ما را تاييد ميكند. بهتر است تمهيدي انديشيده شود تا دانشجويان بهنحوي فعال درگير مسائل دنياي واقعــي كـار و رشـته 

تخصصي خود شوند.  
١٣- از آنجا كه در بررسي شايستگي «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» از سه گويه اســتفاده شـده اسـت، حداكـثر نمـره 
دانشجويان در اين شايستگي برابر ١٥ و حداقل ٣ است. در ضمن بايد توجــه داشـت كـه بـراي تحليـل نـهايي، بـايد پاسـخهاي 
ــايد  دانشجويان را ريكود كرد. چراكه گويهها حالت منفي دارند و توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عق
مختلف به اين است كه گزينههاي داراي ارزش عددي پايينتر را انتخاب كرده باشند. بــه هميـن جـهت در بررسـي نـهايي نمـره 

گويهها را ريكود كردهايم. 
ــتاندارد       ميانگين نمره توانمندي دانشجويان در شايستگي «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» برابر ٧,٥٥ و با انحراف اس
ــي شـريف در ايـن شايسـتگي برابـر ٧,٤٣،  ٢,٢٨ است. ميانگين نمره دانشجويان دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعت
٧,٧٣ و ٧,٢٢ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست. فقط متغيرهاي نوع رشته تحصيلي و ديپلم افراد بر ميزان ايــن شايسـتگي 
در افراد تاثير داشته است. ٣٦,٤ درصد دانشجويان در اين شايستگي در حد ضعيف و خيلي ضعيف و ٨٢ درصد دانشــجويان نـيز 

در حد متوسط و زير متوسط قرار دارند.  
ــايد غيردانشـگاهي       وضعيت شاخصها در زمينه اين شايستگي نيز مناسب نيست. در شاخص شماره ١ (استفاده از افكار و عق
ــلات، بيفـايده اسـت) بيـش از ٥٠  مفيد نيست) و ٣ ( تبادل نظر در محيطهاي كاري، بهدليل همسطح نبودن افراد بهلحاظ تحصي
ــط  درصد جمعيت نمونه از توانمندي ضعيف برخوردار بودهاند. در هر سه شاخص نيز در بهترين حالت (در شاخص شماره٢) فق
٣٠,٧ درصد جمعيت نمونه بالاتر از حد متوسط قرار گرفتهاند. اين مقدار بــراي دو شـاخص ديگـر بـهترتيب برابـر ١٣,٦ و ١٩,٩ 
درصد است. با اين اوصاف، هرگز نميتوانيم مدعي باشيم كه دانشگاههاي ما دانشجويان را به سطوح بالايي از خودشــكوفايي در 
زمينه بررسي عقايد ديگران و پذيرش نظرات آنها ميرسانند. در چنين شرايطي، تنها نتيجهاي كه ميتوان گرفــت ايـن اسـت كـه 
بايد دانشجويان را بهنحوي با مطالب درسي و تجربهاي از زندگي كه سبب منعطف شدن آنها ميشود، آشــنا كـرد. در غـير ايـن 
ــرده و نـيروي انسـاني غـيرمتخصص باشـد،  صورت، هر فعاليتي از جانب مديران كه مبتني بر همكاري نزديك كاركنان تحصيلك
ــن وضـع اسـتمرار داشـته باشـد، كارفرمايـان نـيز نسـبت بـه اسـتخدام  بخت اندكي براي موفقيت خواهد داشت. در حالتي كه اي

دانشجويان روي خوش نشان نخواهند داد. 
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١٤- دانشجويان ميتوانستهاند در شايستگي «قابليت تفكر انتقادي» حداكثر به نمره ٢٥ و حداقل به نمره ٥ دســت يـابند. ميـانگين 
نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ١٨,٨٩ (٧٥ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٨٥ است. ميــانگين نمـره 
دانشجويان دانشگاههاي مــازندران، تـهران و صنعتـي شـريف در ايـن شايسـتگي برابـر ١٨,٦٩، ١٩,٠٧ و ١٨,٦٧ اسـت. تفـاوت 

ميانگينها نيز معنادار نيست. 
     متغيرهايي كه در اين تحقيق  بررسي شدهاند، نميتوانند تبيينكننده ميزان وجود تفكر انتقادي در دانشجويان باشند. وقتي همه 
متغيرها بيربط معنادار از كار درميآيند، ميتوان نتيجه گرفت كه متغيري خارج از اين متغيرها بر اين شايستگي تــاثير مـيگـذارد. 
در اين بين خوب است به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه دانشجويان نمره نسبتا بالايي در اين شايستگي كســب كردهانـد. بـه 
عقيده محققان اين محيط آكادميك است كه سبب بروز چنين قابليتي در افراد ميشود. افراد صرفنظر از اينكه تحت چه فرايندي 
وارد دانشگاه ميشوند و در دانشگاه به چه نحوي تلاش ميكنند، در پايان نوعي يكسانسازي را طــي ميكننـد كـه در آخـر كـار، 
ــه يكسـان اسـت. در نمونـه  نوعي انتقاديانديشي را در آنها پديد ميآورد. تاثيرات دانشگاه براي همه دانشجويان در اين بخش ب
ــدي اسـت كـه  فعلي نيز دانشجويان ابراز داشتهاند كه اين نمره يكسان براي همه آنها در حد بالايي است. اين يكسان بودن به ح
حتي در زمينه شاخصهاي سنجش تفكر انتقادي نيز دانشجويان از وضعيت مشابهي برخوردارند و هيچ متغيري نيست كــه سـبب 
تفاوت معنادار در ميانگين نمره دانشجويان مختلف شود. اين امر بيشتر حكايت از تاثير ناخودآگاه دانشگاه دارد. از آنجا كه ميزان 
ــت قـابليت تفكـر انتقـادي بسـيار  نمره دانشجويان در سطح بالايي قرار دارد، و براساس تحليلهاي موجود، تاثير دانشگاه بر تقوي

شديد است. 
ــت و هـم از  ١٥- براي بررسي شايستگي «قابليت انجام كار گروهي» هم سؤالاتي در پرسشنامه بهصورت خاص گنجانده شده اس
پاسخهاي دانشجويان به سؤالات مربوط به دو شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» و « قابليت بررسي و پذيرش 

عقايد مختلف» استفاده شده است. حداكثر نمره اين شايستگي ٧٠ و حداقل ١٤ است. 
     ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ٤٤,٢٥ و با انحراف استاندارد ٦,٦٧ است. ميانگين نمره دانشجويان 
سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايستگي برابر ٤٣,٤٢، ٤٤,٦٧  و ٤٤,١٨ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار 

نيست. برتري زنان بر مردان در زمينه شايستگي انجام كار گروهي از عمدهترين نتايج بررسي اين شايستگي است. 
ــام كـار گروهـي بيـش از همـه       در ميان پنج شاخص مورد بحث، دانشجويان در قابليت ايجاد انگيزه در ديگران به هنگام انج
ضعيف هستند. البته كلا در شاخصهاي اين شايستگي بالاترين نمره به شاخص شماره ٤ (گروهــي عمـل كـردن در فعاليتهـاي 
دانشگاهي) تعلق دارد و در آنهم فقط ٧٠,٨ درصد كل نمره كسب شده است. در شاخص شــماره ٢ (ايجـاد انگـيزه در اعضـاي 
گروه به هنگام كار گروهي) ميانگين نمره به دست آمده برابر ٦١,٤ درصد كل نمره است. توجه داشته باشيم كه شاخص شماره ٢ 
دال بر يك توانمندي شخصي است كه فقط در جريان تمرين و تجربهاندوزي در صحنههاي مختلف كار گروهي حاصل ميشـود. 
ــي اجتمـاعي  همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه قابليت ايجاد انگيزه در ديگران براي انجام كار گروهي از الزامات زندگ
است. افراد در هر زمينهاي از زندگي خود بايد بتوانند با توجه به زمينه خاص هر كنش، ديگران به انجــام كنـش متقـايل مطلـوب 

برانگيزانند. لذا جا دارد تا در زمينه تقويت اين قابليت در دانشجويان آموزش عالي كار شود. 
     برخلاف تصور معمول كه دانشجويان ايراني را فاقد توانمندي لازم براي انجام كار گروهي ميداننــد، دادههـاي ايـن پژوهـش 
ــتگيها از وضعيـت نسـبتا مطلوبـي برخـوردار  حكايت از آن دارند كه توانمندي دانشجويان در اين زمينه در مقايسه با بقيه شايس
ــازمانهاي مـا حـاكم هسـتند. در  است. به نظر ما آنچه كه سبب چنين اظهارنظرهايي ميشود، شرايط ساختارياي است كه بر س
حالت كلي دانشجويان ما از توان لازم براي مشاركت در گروهها برخوردار هستند. و حتي بررسي دو شاخص مربـوط بـه تمريـن 
كردن صورتهاي اوليه كار گروهي نيز نشان داد كه اينگونه كارها را در سطح مطلوبي در دانشگاه انجام ميدهنــد. پـس بـهتر آن 
ــام كـار گروهـي را از دسـت  است تا درباب شرايط ساختارياي كه سبب ميشوند تا دانشجويان در محيطهاي كاري قابليت انج

بدهند انديشه شود. 
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١٦- حداكثرنمره قابل كسب در شايستگي «داشــتن تعـهد و اخـلاق كـار» برابـر ١١٠ و حداقـل ٢٢ بـوده اسـت. ميـانگين نمـره 
دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي ٧٠,١٥ و با انحراف استاندارد ١٢,٤١ اســت. ميـانگين نمـره دانشـجويان در سـه دانشـگاه 
مازندران، تهران و صنعتي شريف به ترتيب ٦٧,٢١، ٧٢,٠٧ و ٦٨,٥٤  است. تفاوت نمــره دانشـجويان دانشـگاه تـهران بـا هـر دو 

دانشگاه ديگر معنادار است.  
     ميانگين نمره زنان و مردان در اين شايستگي تفاوت معناداري با هم ندارد. ميانگين نمره گروههاي سني مختلف در قبال ايــن 
شايستگي تفاوتي نميكند. اما متغير نوع رشته تحصيلي به شدت ميزان اين شايستگي را تحت تاثير قرار ميدهــد. ميـانگين نمـره 
ــه ميدانيـم بخـش  دانشجويان گروه علوم انساني به طرز معناداري بيش از گروه فني و مهندسي است. اين وضعيت در شرايطي ك

اصلي اقتصاد كشور در قسمت توليد بر عهده عملورزان همين گروه فني و مهندسي است، اصلا رضايتبخش نيست.  
ــرد. ليكـن،       وضعيت دانشجويان بررسي شده به لحاظ ميزان توانمندي در اين شايستگي را نيز بايد در سطح متوسط ارزيابي ك
ذكر يك نكته الزامي است. مقوله تعهد و اخلاق كار اكتسابي است و در سازمان نهادينه ميشــود. فرهنگهـاي سـازماني مختلـف 
قادرند تا چنين قابليتي را تقويت يا تضعيف كنند. لذا در اين پژوهش نيز، داشتن شايستگي تعهد و اخلاق كار در اصل به معنــاي 
تسلط داشتن بر شايستگيهاي ديگري است كه در حضور يك فرهنگ سازماني سالم ميتوانند فرد را بيشتر براي متعهد شدن بــه 

كار آماده سازند. 
١٧- در اين پژوهش، ١٦ شايستگي مورد بحث به سه مقوله خودشكوفايي، شناختي و مهارتي تقسيمبندي شدهاند. ميــانگين نمـره 
ــن  دانشجويان كل نمونه در مقولات شايستگيهاي خودشكوفايي، شناختي و مهارتي به ترتيب برحسب درصدي از كل نمره ممك

كه كسب كردهاند برابر است با ٦٤,٢٣، ٥٥,٨٩ و ٥٠,٥٣ است. انحراف استاندارد آنها نيز به ترتيب ٩,٢٨، ١٠,٤٦ و ١٣,٦٣ اسـت.  
نمرات نيز برحسب درصد نمره از كل نمره ممكن در هر مقوله محاسبه شدهاند تا امكان مقايسه نمرات فراهم باشد. بــا توجـه بـه 
ــه، و بـا توجـه بـه اينكـه دانشـجويان بـهطور خودانگيختـه و در محيـط دانشـگاه بـه نوعـي  نمرات كسب شده در اين سه مقول
ــا كـه برخـي از شايسـتگيها بـدون نيـاز بـه  خودشكوفايي دست مييابند، ميتوان نتيجه گرفت كه نظام آموزش عالي ما تا آنج
ــي بـهرهمند اسـت. امـا آنجـا كـه پـاي  برنامهريزي و امكانات خاص تا حدي در فرد نهادينه ميشوند از عملكرد نسبتا قابل قبول
ــثر كـارآيي  برنامهريزي، لزوم برخورداري از امكانات و وارد كردن دانشجو به دنياي كاربردي به ميان ميآيد ما تا حد نصف حداك
ــه كـاربردي نـيز برخوردارنـد. ايـن تحليلهـا نشـان  سقوط ميكنيم. اين در حالي است كه شايستگيهاي مهارتي از بيشترين وج
ميدهند كه در درجه اول بايد كوشيد تا دانشجويان را در ابعاد شناختي و مهارتي تقويت كرد. شايستگيهاي مورد نظر در هريـك 
ــه خودشـكوفايي شـامل برنامـهريزي و سـازماندهي فعاليتهـاي شـخصي، توانـايي  از اين مقولات نيز به اين شرح بودهاند: مقول
ــر انتقـادي، قـابليت انجـام كـار گروهـي،  برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات، قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف، قابليت تفك
ــاي توليـد و  داشتن تعهد و اخلاق كار. مقوله شناختي شامل جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات، آشنايي با ابزاره
ــازماني،  اشاعه دانش، داشتن فهم فرهنگي، توانايي محليانديشي، درك مثبت از رشته تحصيلي، شناخت و عمل به عناصر رفتار س
ــان خـارجي، و قـابليت  و داشتن انتظارات شغلي معقول. مقوله مهارتي شامل قابليت استفاده از تكنولوژي، قابليت بهرهگيري از زب
حل مساله. نتايج حاصل از تحليل دادههاي مربوط به سه مقوله مذكور به تفصيل و در ٨ بنـد در بخـش هجدهـم از فصـل چـهار 

آورده شده است.  
١٨- زنان جامعه ما بهشدت در حال وارد شدن به عرصه بازار كار هستند و عرصه را براي مردان تنگ كردهانــد و ايـن در حـالي 
ــوص دانشـگاه صنعـت شـريف انجـام  است كه در مقوله مهارتها بهنحو معناداري از مردان ضعيفترند. بررسيهايي كه درخص
داديم نشان ميداد كه در بسياري از شايستگيها زنان ضعيفتر از مردان هستند و ايشان با چنين وضعيتي – و در حالي كه حتــي 
ــه خودشـكوفايي و  تواناييهاي مردان مطلوب نيست – وارد بازار كار ميشوند.  البته بايد اين نكته را در كنار برتري زنان در زمين

برابري آنان در زمينه مقوله شناختي با مردان قرار داد.  
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ــه لحـاظ آنكـه همـه  ١٩- گروههاي سني مختلف در ميزان احراز شايستگيهاي ملحوظ در هر مقوله با هم تفاوتي ندارند. البته ب
افراد بررسي شده در يك نظام دانشگاهي تربيت شدهاند اين عدم تفاوت ميتواند توجيهپذير باشد. يا بــهلحاظ اينكـه همـه افـراد 

تعداد سالهاي يكساني را در محيط دانشگاه به سر بردهاند. 
٢٠- تفاوت سطح مهارتها بين دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با بقيه دانشگاههاي بررسي شده بسيار زياد اســت. ايـن نكتـه 
ــدان معناسـت كـه دانشـجويان  زماني مهم ميشود كه بدانيم غالب بقيه دانشجويان بررسيشده از گروه علوم انساني هستند. اين ب
ــازار كـار مـي  علوم انساني ما كه پذيرش دانشجو در گروه تحصيلي آنها نيز زياد است، با تواناييهاي مهارتي بسيار ناچيز وارد ب
شوند. البته بايد توجه كنيم كه توانايي دانشجويان علوم انساني در دو مقوله خودشكوفايي و شناختي بيــش از دانشـجويان فنـي و 
ــت اجرايـي در جـهت تقويـت شايسـتگيهاي مربـوط بـه مـهارت در  مهندسي است و همين ميتواند رهنموني براي يك سياس
ــر سـه  دانشجويان علوم انساني و شايستگيهاي ديگر در دانشجويان فني و مهندسي باشد. البته در كل، وضعيت دانشجويان در ه

مقوله شايستگي در دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي به گونهاي است كه نيازمند تقويت شدن است. 
٢١-  پيشزمينههاي دانشجويان پيش از ورود به دانشگاه تا چه حد در كسب شايستگيها و جهتگيريهاي آنها مؤثر اســت. در 
ــات و علـوم انسـاني بودهانـد تفـاوت معنـاداري بـا بقيـه در زمينـه  اين پژوهش مشاهده ميشود دانشجوياني كه داراي ديپلم ادبي
ــد. بـه هميـن دليـل  خودشكوفايي دارند و دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك و كار و دانش در زمينه مهارتي بر ديگران برتري دارن
بايد كاملا به پيشزمينههاي افراد و انواع عادات يادگيري و عادات ذهني آنها توجه كرد. نگرشهــا و باورهـاي افـراد نسـبت بـه 
دنياي دانش در همين دوران آموزش پيش از دانشگاه جهت داده ميشود. لذا بايد دانست كه در هر گونه برنامهريزي براي ارتقاي 

وضعيت آموزش عالي در ايران، لحاظ كردن سيستم آموزش و پرورش و ارتقاي آن الزامي است. 
٢٢- در ايران معمول است كه معدل تحصيلي را شاخصي براي كارآيي يا توان حرفــهاي فـرد ميداننـد. ولـي ايـن تحقيـق نشـان 
ــه همبسـتگي ميـان معـدل  ميدهد كه اين امر اگر كاملا بياساس نباشد، جاي تامل بسيار دارد. در جدول ١-١٨-٤ ميتوان ديد ك
تحصيلي و توانمندي در مقولههاي شايستگي به صورت معناداري در هر سه مقوله وجود دارد. اما تحليل عميقتر نشــان ميدهـد 
ــان برابـر ١٥,٢٥ و  كه ميانگين معدل تحصيلي زنان در نمونه بررسي شده به نحو معناداري بيشتر از مردان است. ميانگين معدل زن
ــادار  مردان ١٤,٥٧ است. حتي در دانشگاه صنعتي شريف، ميانگين معدل تحصيلي زنان ١٤,٩٣ و مردان ١٤,٠١، و تفاوت آنها معن
است. اما مشاهده شد كه در خود شايستگيها اين مردان هستند كه برتر از زنان هستند. بهعبارتي معدل تحصيلي شاخص مناسـبي 
براي ارزيابي توان حرفهاي افراد نيست. عامل معدل تحصيلي در حضور عوامل ديگر بايد مورد ارزيابي قرار گــيرد. يكـي از ايـن 
ــيز نشـان  عوامل عامل اشتغال است. آزمون تي نشان ميدهد كه ميانيگن معدل تحصيلي شاغلان بيش از غيرشاغلان است و قبلا ن
ــورد بررسـي قـرار  داديم كه از شايستگيهاي عمومي برتري نيز برخوردارند. لذا بايد معدل تحصيلي را در حضور عوامل ديگر م

داد. 
ــه  ٢٣- تحليل سه مقوله شايستگي نشان ميدهد افرادي كه در دوران تحصيل خود شاغل بودهاند از توانمندي بيشتري در دو مقول
ــارآموزي و حتـي پاياننامـههاي  شايستگيهاي شناختي و مهارتي برخوردارند. در دورههاي آموزشي نيز با قرار دادن واحدهاي ك
دوره ليسانس به اين امر توجه شده است. ليكن بايد در باب كيفيت اجراي اين واحدها تامل شود و با توجه به دادههــاي تحقيـق 

حاضر بايد به شدت نسبت به اهميت اين واحدها حساسيت به خرج داد. 
٢٤- دادههاي موجود حكايت از آن دارند كه ميان افــرادي كـه در سـازمانهاي دولتـي و خصوصـي كـار كردهانـد تفـاوت قـابل 
ملاحظهاي وجود ندارد. اين نكته ما را به اين امر متوجه ميسازد كه آيا واقعا فرهنگ سازماني يكساني بر دو بخــش خصوصـي و 
ــوان رو بـه سـوي  دولتي ما حاكم است؟ اگر چنين باشد بايد به دنبال تغيير فرهنگ سازماني در كل بخشها بود تا بدين ترتيب بت

توسعه اقتصادي گام برداشت.  
٢٥- ساختار نامتوازن فرصتها و عوامل ديگري كه بايد آنها را در ساخت نامتعـادل قشـربندي اجتمـاعي در ايـران جسـتوجو 
كرد، سبب شده است كه با وجود عدم تاثير متغير تعلق طبقاتي در بسياري از شايســتگيها، درنـهايت، در هـر سـه مقولـه تحـت 
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بررسي، افراد متعلق به طبقات بالاتر از برتري برخوردار باشند. اين نتيجه را بهنوعي ميتوان تاييدي براي تئوريهايي دانســت كـه 
ــازتوليد نامتعـادل قشـربندي اجتمـاعي و سـاختار  دسترسي بيشتر افراد طبقات بالا به سرمايه فرهنگي و اقتصادي بيشتر را عامل ب
فرصتها ميدانند (در اغلب كتابهايي كه به بحث جامعهشناسي آموزش و پرورش پرداختهاند ميتوان چنين نظرياتي را مشاهده 
كرد). در جامعهاي كه عدالت اجتماعي را شعار خود قرار داده است، بايد شرايطي فراهم باشــد كـه حداقـل در درون دانشـگاهها 

افراد از سرمايه فرهنگي مناسبي در سطح يكسان برخوردار شوند.  
 

پيشنهادات 
ــود نظـامي دارد  ١- اندك بودن آشنايي دانشجويان نمونهگيري شده با مقوله اطلاعات و جمعآوري و سازماندهي آن، نشان از وج
كه در آن توليد و مصرف اطلاعات بهشدت مورد بيمهري است. در اصل مجموعهاي از اطلاعات تكراري در دست دانشــگاهيان 
ــن وضعيـت صـورت گـيرد و ايـن حلقـه  ما رد و بدل ميشود و به شكلي ناقص بازتوليد ميشوند. بايد مطالعهاي درخصوص اي

ناكارآمد از جايي بهواسطه سياستگذاريها شكسته شود. 
٢- عدم آشنايي دانشجويان نمونهگيري شده با مقوله توليد علم و ابزارهاي آن و چگونگي اشاعه علم، حكايت از ذهنيــت دور از 
ــا زمـاني كـه ذهنيـت  علم ايشان دارد. جامعهشناسان همواره تاكيد كردهاند كه مقوله رشد علمي، بنيان اجتماعي و فرهنگي دارد. ت
دانشجويان ما تا بدين حد از الزامات حرفه علمي – توليد و اشاعه علم – دور است، دراصل ميتوان گفت كه بنيان اجتماعي علم 
و فرهنگ عموميسازي انديشه علمي شكل نخواهد گرفت. اولين پيآمد چنين وضعي، فقدان وجــود مبنـاي اجتمـاعي و انسـاني 

كافي براي تشكيل يك اقتصاددانشمحور است. 
٣- تمام تحليلها  بالاخص بخشي از آنها كه نشانگر تفاوت معنادار دارندگان ديپلمهاي مختلف هستند، حكايت از آن دارند كــه 
مقوله عادات يادگيري، يعني اينكه فرد با چه ذهنيتي در درون اجتماع علمي رشد ميكند و به چه نوع انديشه و فكركردني عادت 
ميكند، بسيار مهم است. دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك غالبا برتر از بقيهاند. در بسياري از تحليلها نشــان داديـم كـه ايـن امـر 
نميتواند ناشي از استعداد تحصيلي برتر آنها باشد. اين محيط علمي، ماهيت رشتهها و شرايط تجربه يادگيري اســت كـه چنيـن 
ــراد و حداقـل از دوران دبيرسـتان افـراد بـا نظـام ذهنـي خـاص و  تمايزاتي را ايجاد ميكند. لذا بهجاست كه از ابتداي كودكي اف
ــه مقولـه  برنامهريزي شدهاي وارد عرصه علم شوند. بهجاي آنكه بسياري از ضعفها را با حربه استعداد تحصيلي بپوشانيم، بايد ب

عادات يادگيري و بررسي آن بيشتر اهميت بدهيم. 
ــت بررسـي از  ٤- در تحليلهاي مربوط به داشتن فهم فرهنگي مشخص شد كه دانشجويان گروه فني و مهندسي دانشگاههاي تح
ــيرون  فهم فرهنگي مناسبي برخوردار نيستند. اولين پيآمد چنن وضعيتي آن است كه احتمال زياد دارد گروه مرجع فرد در جايي ب
ــههمين دليـل فـرد علاقـهاي بـه  از محدوده فرهنگي خودش قرار گيرد. گروه مرجع فرد، گرايشهاي وي را جهت خواهند داد. ب
شرايط زيست فرهنگي خود نخواهد داشت و براي ارتقاي آن انگيزهاي براي تلاش ندارد. شايد بتوان با اين فرضيــه بـه بررسـي 

مساله فرار مغزها در گروه فني و مهندسي نيز پرداخت. 
اـ دارد  ٥- محققان در اين تحقيق به بررسي بخش كوچكي از آنچه قابليت استفاده از تكنولوژي است پرداختهاند. اما يك نكته  ج
ــا بررسـي مكانيزمهـاي پديـدار شـدن ذهنيـت فرهنگـي بـراي  كه در تحقيقات بعدي مورد توجه بيشتر قرار گيرد. اين نكته همان
تكنولوژي است. بخشي از ضعف دانشجويان ما در قابليت استفاده از تكنولوژي، برداشت ذهنيشان از اين مقوله و نوع برخورد با 
ــجويان فنـي و  آن است. همچنين، محققان به مقوله تكنولوژيك انديشيدن نيز نپرداختهاند. حال آنكه وجود چنين قابليتي در دانش
مهندسي از واجبات است. مطالعه براي يافتن راههاي نيل به چنين قابليتي نيز از ضروريات مطالعه در فرايند آموزش عالي است. 

ــوزش زبـان در ايـران صـورت گـيرد. قـابليت بـهرهگـيري از زبـان خـارجي در زمـره  ٦- لازم است تا تحقيق جامعي درباره آم
ضعيفترين شايستگيهاي دانشجويان بوده است و عليرغم اهميت آن، هنوز مطالعه جامعي درباره اين ضعف در آمــوزش عـالي 

صورت نگرفته است. 



 ²

ــن چنديـن  ٧- محققان در اين پژوهش نشان دادهاند كه داشتن جهتگيري مثبت نسبت به رشته تا چه اندازه اهميت دارد. همچني
شاخص براي تقويت جهتگيري مثبت ارائه كردهاند. اما لازم است تا در شرايط فعلي آموزش عالي ما كه دانشــجو نميتوانـد بـه 
ــهاي صـورت گـيرد تـا معلـوم شـود چگونـه ميتـوان ايـن  انتخاب و برحسب علاقه خودش دست به انتخاب رشته بزند، مطالع

جهتگيري مثبت را تقويت كرد. 
٨- در ايران معمول است كه معدل تحصيلي را شاخصي براي كارآيي يا توان حرفهاي فرد ميدانند. ولي اين تحقيق نشان ميدهـد 
ــالا ارتبـاطي  كه اين امر كاملا بياساس است. در بعضي از شايستگيها مشاهده شد كه بين بالا بودن معدل تحصيلي و توانمندي ب
ــاداري بيشـتر از مـردان  هست. اما تحليل عميقتر نشان ميدهد كه ميانگين معدل تحصيلي زنان در نمونه بررسي شده به نحو معن
ــي شـريف، ميـانگين معـدل تحصيلـي زنـان  است. ميانگين معدل زنان برابر ١٥,٢٥ و مردان ١٤,٥٧ است. حتي در دانشگاه صنعت
١٤,٩٣ و مردان ١٤,٠١، و تفاوت آنها معنادار است. اما مشاهده شد كه در خود شايستگيها مردان برتر از زنان هستند. بــهعبارتي 
ــايد مـورد  معدل تحصيلي شاخص مناسبي براي ارزيابي توان حرفهاي افراد نيست. عامل معدل تحصيلي در حضور عوامل ديگر ب
ــدل تحصيلـي شـاغلان بيـش از  ارزيابي قرار گيرد. يكي از اين عوامل عامل اشتغال است. آزمون تي نشان ميدهد كه ميانيگن مع
غيرشاغلان است و قبلا نيز نشان داديم كه از شايستگيهاي عمومي برتري نيز برخوردارند. لذا بايد معدل تحصيلي را در حضــور 

عوامل ديگر مورد بررسي قرار داد.  
٩- يكي از كارهايي كه لازم است در آموزش عالي ايران صورت گيرد، تشكيل كميتهاي است كه در دورههاي متوالي بــه ارزيـابي 

سطح توانمنديهاي عمومي در دانشجويان بپردازد.  
١٠- لازم است تا برنامهاي تدوين شود و در طي اجراي آن اهــداف آموزشـي هـر رشـته تحصيلـي بـه تفكيـك مشـخص شـود. 
بهعبارتي دقيقا مشخص شود كه هدف از آموزش دادن يك دانشجوي كارشناسي در هر رشته چيســت. ايـن وظيفـهاي اسـت كـه 

انجمن علمي هر رشته تحصيلي بيشترين صلاحيت را براي انجام آندارد. 
١١- لازم است تا اتاق مشتركي براي همكاري صنعت يا بخشهاي مختلف بازار كار  با دانشگاه تشكيل شود. هدف از اين كــار، 

هماهنگ كردن برنامههاي درسي با نيازهاي بازار كار و بازنگري در آنها در پريودهاي منظم است. 
١٢- لازم است تا مركز اطلاعرساني تخصصي تشكيل شود كه در آن هم اطلاعات مربوط به توانمنديهاي تخصصــياي كـه هـر 
دانشجو قادر به ارائه آنهاست موجود باشد و در اختيار صنعت يا بازار كار قرار داده شود، و هم بازار كار نيازهاي خود را به ايـن 

مركز اطلاع دهد و همه فارغالتحصيلان بتوانند از جاهايي كه به تخصص آنها نياز دارند آگاه شوند. 
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مقدمه 
زماني كه مصريان باستان بر گرد كاهنان خويش اجتماع كردند و رموز كهانت و اسرار و فنون آن را از محضــر كاهنـان 
فرا گرفتند، براي اولين بار، ناخواسته راه را براي شكلگيري نهادي در زندگي انسان هموار ساختند كــه هميشـه كـم و 
ــأثيرات را ميتـوان حداقـل از زمـان پيدايـش آكـادمي  بيش تأثيرات سرنوشتسازي بر تاريخ بشر گذاشته است. اين ت
ــگ و  افلاطون به سوي زمان ما پي گيري كرد. آكادمي افلاطون و متعاقب آن مدارس ارسطويي تأثيرات عميقي بر فرهن
تمدن يونان باستان داشته اند و نهادهاي مشابه اين دو، خواه به صورت مستقل يا در قــالب اقتبـاس از دو نمونـه فـوق 

تأثيرات متفاوتي در نقاط مختلف جهان به جاي گذارده اند. 
     با وجود همه تأثيرات تاريخي ناشي از اين گونه مراكز علمي، مفهوم دانشگاه و عواقب واقعــي آن بيشـترين تـأثير 
خود را در عصر مدرن به جاي گذارده است. لذا در درجه اول جا دارد براي نشان دادن اين تأثيرات، گذري بر اشــكال 
اوليه دانشگاه، تعريف آن، وظائف و كاركردهاي آن و ارتباطات گوناگون آن با بقيــه عنـاصر نظـام اجتمـاعي در عصـر 
حاضر انجام گيرد تا درك كاركردها و اهميت امروزين آن ميسر شــود. طـرح تحقيقـاتي حـاضر، تلاشـي اسـت بـراي 
ــروز  تعريف و تعيين ميزان توانمنديهايي كه دانشآموختگان آموزش عالي بايد دارا باشند تا بتوانند انتظارات جامعه ام
ــه در گذشـته بـالاخص در  را پاسخ گويند و البته با توجه به ماهيت نهاد دانشگاه و در نظر داشتن مجموعه تحولاتي ك

ــان گونـه كـه در ادامـه بحـث روشـن   نيمه دوم قرن بيستم در ماهيت آن و انتظارات جامعه از آن پديد آمده است. هم
ــت پرداختـن  ميشود، اين انتظارات از نگاهي خاص و به صورت كلي (Generic ) طرح ميشوند. درك چرايي اهمي
به انتظارات كلي از نهاد دانشگاه مستلزم شناخت معضلي است كه با توجه به آن مطالعه نياز سنجي نيروي انساني لازم 
شده است. لذا بعد از مرور تاريخي نهاد دانشگاه و كاركردهاي آن، مسئله اصلي اي كه بررسي خواهد شد، چالش هاي 

اساسي نهاد دانشگاه در عصر حاضر و اصلي ترين مسأله مورد نظر اين طرح يعني اشتغال دانش آموختگان است. 
    بررسي معضلات اشتغال – كه در اصل انگيزه انجام اين تحقيق بوده است – گام بعدي است. در اين قسمت رابطـه 
ــد كـه وارد عرصـه   تحليـل هـا و  اشتغال و آموزش عالي طرح خواهد شد. در اين بخش مجموعه اي از مفاهيم جدي
جهت دهي به سياست گذاري شده اند، بررسي مي شوند. هــدف از همـه ايـن مـوارد، نشـان دادن اهميـت توجـه بـه 
ــل اول  رويكردي است كه « شايستگي هاي كانوني » (Core Competencies ) خوانده مي شود. هدف اساسي فص
طرح اين نكته است كه با توجه به تحولات امروزين جهان و نقش دانشگاه و محصــول آن– نـيروي آمـوزش ديـده و 
متخصص – در توسعه همه جانبه، لازم است تا به خصايص ويژه اي در دانشــجويان آمـوزش عـالي توجـه شـود كـه 
تقويت اين ويژگي ها در كنار رفع عوامل كلان ساختاري كه بخش عمده اي از معضل بيكاري فارغ التحصيلان مربوط 

به آن هاست، مي تواند آموزش عالي را به شكل كارآمدتري در خدمت اهداف توسعه قرار دهد. 



 Ð

ــه ايـن نكتـه كـه در يـك نظـام      طرح « بررسي ميزان انطباق آموزش هاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه » با آگاهي ب
ــلاش  اجتماعي پيچيده، مجموعه اي از عوامل بزرگ و كوچك در مشكلي نظير بيكاري فارغ التحصيلان دخيلند، تنها ت
ــار، برخـي  مي كند تا از زاويه توانمندي هاي فردي فارغ التحصيلان و بررسي تطبيقي اين توانمنديها با نيازهاي بازار ك
از دلايل بيكاري نيروهاي متخصص را تبيين نمايد. لذا اساساً اين طرح نگاهي درون نگر به نهاد دانشــگاه داشـته و بـه 
ــوزش هـا بـر كاريـابي  چشم اندازي درون سازماني از دانشگاه و محتواي آموزش هاي ارائه شده در آن و تأثير اين آم
فارغ التحصيلان اكتفاء مي كند. هدف اساسي طرح، تهيه و تدوين مجموعه اي از شاخص هاست كه به دلايل مختلف، 
وجود و تقويت آن ها در دانش آموختگان آموزش عالي، ضروري دانسته مي شود. در فصل اول ضمن توجيه ضرورت 
اين شايستگي ها، نشان داده خواهد شد كه تحول مفهوم دانشگاه و كاركردهاي آن، تقويت ويژگيهايي را لازم مي دارد 
و بقاء و دوام پويايي نهاد دانشگاه در آينده منوط به همين امر مي باشد. حتي اقــدام بـراي حـل معضـلات سـاختاري 
مستلزم وجود افرادي است كه در نظام آموزش عالي، چنين قابليت هايي را كسب كرده باشند. در ادامه اين فصــل مـي 

كوشيم تا ضمن حركت در يك چشم انداز تاريخي، اهداف فوق را تحقق بخشيم. 
 

١-١-  سابقه تاريخي دانشگاه و تعاريف آن  
از آكادمي افلاطون تا دانشگاههاي امروزي، با نهادي سر و كار داريم كه خصيصه اصلي آن تجمع اهــل علـم در درون 
ــل تجمـع دانشـمندان و كـانون  آن است. آن چه كه امروز دانشگاه خوانده مي شود همواره تحت عناوين مختلف، مح
ــير و  پيشبرد هنر، ادبيات و علوم بوده است. ليكن اين نهاد در ابعاد مختلف و به لحاظ نقش هايي كه پذيرفته دچار تغي
تحولاتي شده است. لذا ارائه هر گونه تعريفي از دانشگاه مستلزم توجه به مجموعــه شـرائط تـاريخي اسـت و هميـن 
ــاريخي  تعريف بر انتظار جامعه از دانشگاه نيز مؤثر است. « با توجه به تعريفي كه ما از دانشگاه ارائه مي كنيم، تحليل ت
ــوده اسـت و بنـابراين  ما هم از آن تغيير مي كند. ترديد نيست كه اساساً خود مفهوم دانشگاه نيز در طول تاريخ متغير ب
ــاه كنيـم… » ( محسـني، ص  نبايد با يك تصور ايستا و احتمالاً متأثر از شرايط كنوني به دانشگاه در اعصار گذشته نگ
٣٤٣ ). خلط ميان مفهوم امروزين دانشگاه و گذشته تاريخي آن، بالاخص بعد از تحولات نيمه قــرن بيسـتم، نـهايتاً بـه 

ناكارآمدي تحليل وضعيت آن و عدم پيوند مناسب ميان دانشگاه و جامعه خواهد انجاميد. 
   از گذشته تاريخي در ممالك اسلامي و يونان باستان كه بگذريم، بايد شكل اوليه دانشگاه را در اروپاي قرون وسطي 
سراغ گرفت. « مورخين به عنوان اولين مؤسسات دانشگاهي تأسيس يك مركز دانشگاهي در شهر بولونيا در ايتاليــا در 
قرون وسطي را ذكر كرده اند.» ( همان، ص ٣٤٦ ). كلمه امروزي university  برگرفته از واژه لاتين« اونيورسيتاس » 
(Universitates) است. اونيورسيتاس نام اتحاديه محصلان آلپ جنوبي بود كه در سال ١٢١٥ ميلادي تأســيس شـد. 
در فرانسه نيز اولين دانشگاه ها در شهر پاريس و در كليساي نتردام و برحول نظام استاد و شــاگـردي شـكل گرفـت ( 
ــلادي) و بـا ورود عالمـان الـهي از پـاريس بـه شـهر  همان، ص ٣٤٧ ). انگلستان نيز در همين دوران ( سال ١٣١٣ مي
ــگاهي، وارد نوعـي نظـام آكـادميك دانشـگاهي  شـد (همـان،  آكسفورد و تبديل شدن مدارس اين شهر به مراكز دانش
ص٣٤٩ ). دانشگاه كمبريج و ديگر دانشگاههاي انگلستان در ادامه همين روند ايجاد شدند. دانشگاه در شوروي ســابق 
اولين بار در سال١٧٥٥ در مسكو و در سال ١٨١٩ در سن پترزبورگ تأسيس شد. در ايالات متحده نيز دانشگاه در سال 

١٦٣٦ و با تأسيس دانشگاه هاروارد به شكل نهادي مدرن تأسيس شد (همان ص٣٥٣ ).  
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ــد جدايـي نـهاد      در هر يك از ممالك فوق نوع خاصي از انگيزه براي تأسيس دانشگاه وجود داشته است. ليكن رون
ــگاه در غـرب در شـكل  دانشگاه از كليساي مسيحي در همه موارد ذكر شده مشهود است. لذا اولين كاركردي كه دانش
ــي  مدرن آن به عهده گرفته است، متحول كردن تلقي از مفهوم معرفت علمي يا دانش است. دانشگاه مدرن اروپايي تلق
جديدي از مفهوم دانش داشته است كه در دل فلسفه روشنگري و بيرون آمدن از زير سلطه همه جانبــه معرفـت دينـي 
ــنگري  قابل تفسير است . در واقع، تعارض با نظامهاي معرفتي سنتي اروپا مشخصه اصلي دانشگاه مدرن در عصر روش

و رنسانس است. متحول شدن  نظام معرفتي و بازتاب آن در دانشگاه تنها يكي ازتجليات عصر رنسانس است.    
    دانشگاههاي قرون وسطي سبب جلب تعداد زيادي از افراد به محيط هاي شهري شدند. شهرهايي كه دانشــگاههاي 
ــبب گرديـد تـا افـراد متعلـق بـه  بزرگ را در درون خود داشتند، مجموعه اي از افراد را در كنار هم گرد آوردند كه س
ــك از ايـن خـرده فرهنگـها بـه  قوميت ها يا كشورهاي مختلف به صورت خرده فرهنگ هاي خاص جلوه كنند. هر ي
سبك زندگي و شيوه هاي عمل متفاوت، منادي نوعي تكثرگرايي و گرايش به سوي آزادي در محيط دانشگاه بوده انــد 
( رجب زاده و فاضلي، ص٢٣ ) . لذا تأثيرات ارزشي و اجتماعي دانشگاه از همان آغاز با اين نهاد همراه بوده اسـت. و 
نوعي فرهنگ آكادميك را رواج داده است. بدين ترتيب، مشخص است كه تأثيرات اجتماعي و تحولات ارزشي، اولين 
تأثيرات ناشي از پيدايش دانشگاه بوده اند و اساساً دانشگاه در غرب در ابتدا كاركرد تقويت كننده تعارض ميــان نظـام 
معرفتي قرون وسطي و عصر رنسانس را داشته است. چنان كه « كابال» نيز مي نويسد: « تغيير در بعضي شرائط به تولد 
دانشگاه انجاميد . از جمله تغيير در مفهوم دانش و معرفت شناسي كه به تولد دانش جديد در قرن شانزدهم منتهي شـد 
ــت – ملتـهاي مـدرن در انتـهاي قـرن  و تغييراتي كه در انقلاب صنعتي در اواخر قرن١٨ حاصل شد، و پديد آمدن دول

  .(Cabal, Pp 15-16  ) « نوزدهم
      اما دانشگاه مدرن امروزين بيشتر برگرفته از دانشگاه آمريكائي است. در آمريكا، خصيصه اصلي زندگي دانشجويي 
ــق دنيـايي منظـم تـلاش مـي  عبارت بود از گردهم آمدن در چهار ديواري دانشگاه. دانشجويان در اين محيط براي خل
ــيز شـكل مـي گرفـت.  مجموعـه اي از كلـوپ هـاي  كردند. دانشجو افراد بسياري را مي يافت و زندگي فرا درسي ن
ــب زاده  اجتماعي، تيم هاي ورزشي، مباحثات گروهي، و خوابگاهها، زندگي فرا درسي دانشجو را شكل مي داند ( رج

و فاضلي .ص٢٣ ) . اين شيوة دانشگاهي در شرائط فعلي در سراسر جهان گسترده است.  
     به هر حال آن چه كه از تاريخچه نهاد دانشگاه در غرب بر مي آيد اين است كه كاركرد اساســي آن متوجـه شـكل 
ــرب همـواره بـه عنـوان  دهي يك نظام معرفتي متمايز از نظام معرفتي قرون وسطي بوده است. در ضمن دانشگاه در غ
اصلي ترين حامل ميراث فرهنگي در شكل دانش، هنر و ادبيات در طول شش قرن گذشته بوده است. لذا در تاريخچـه 
نهاد دانشگاه در شكل گذشته آن اثري از پيوند ملموس اقتصادي يا پيوند با اقتصاد به عنوان كاركرد درجه اول به چشم 
ــي بـر لـزوم  نمي خورد. ليكن در طول قرون گذشته، پيوند وثيق ميان مدرنيته و انباشت علم و آرمانهاي روشنگري مبن

شناخت جهان طبيعي و اجتماعي و گرايش به سوي اقتصاد دانش پايــه (  Knowledge -  based ) و فـن پايـه        
(Technology - based )، نفش هاي كاملاً متمايزي براي دانشگاه تعريف كرده است. 

     اما بر خلاف غرب كه سير تحول دانشگاه در آن كاملاً درونزا بوده است، دانشگاه در آسيا، آفريقا و در كشــورهايي 
ــگاه  كه متأثر از استعمار يا فرهنگ غرب بوده اند، راه متفاوتي پيموده است. تمامي مورخين اذعان دارند كه ظهور دانش
ــاگـهاني بـا سـنت  در غرب به صورت تدريجي و كاملاً متناسب با اقتضائات نظام اجتماعي و بدون ايجاد گسستهاي ن
حاصل شده است. بخش عمده اي از دانشگاهها در غرب، شكل متحول شدة كليساهاي قرون وسطي هســتند و حتـي 
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ساختمانها و معماري دانشگاههايي نظير آكسفورد نشان مي دهند كه نهاد كلسيا، تحت الزامات خــاص نظـام اجتمـاعي 
اين نوع معماري را به صورت تغيير يافته به نهادي به نام دانشگاه منتقل كرده است. اما اين فرايند در ممالك غير غربي 
به چشم نمي خورد. « در اغلب كشورهاي در حال توسعه اولين مدارس عالي با اين هدف تأسيس شدند كه بتوانند بـه 
دولتها در جهت ايجاد، تقويت و نوسازي ارتش ها و سازمان هاي اداري كمك كنند، چرا كه اين تمــايل بوجـود آمـده 
ــد » (محسـني، ص  بود كه اين كشورها در مقابل قدرت صنعتي غرب تقويت شوند و عقب ماندگي خود را جبران كنن
٣٥٧ ). لذا ابداً نمي توان پديد آمدن دانشگاهها را زائيده نياز درونزاي جامعه دانست. دانشگاهها در بخش عمــده اي از 
دنياي غير غربي، نه متوجه توسعه ملي بوده اند و نه آرمان هاي روشنگري در ايــن كشـورها وجـود داشـته اسـت كـه 
دانشگاه براي تحقق بخشيدن آن هاو رساندن افراد به آزادي و رشد و شكوفايي شخصي تأسيس شده باشــند. دانشـگاه 
در اين بخش از جهان، اغلب با سبك و سياق متمركز و با هدف خدمت كردن بــه بسـط مدرنيزاسـيون نـاقص دولتـها 
ايجاد شده است. به هنگام بحث از رسالتها و وظائف دانشگاه، مشخص مي شود كه اساساً كاركردهاي اصيل دانشــگاه، 
يا آن چه كه فرد غربي از آن انتظارداشته است با مجموعه خواسته هاي نظــام هـاي سياسـي جـهان توسـعه نيافتـه، در 

تعارض است. 
ــوان بـه تعـاريف      اما با همه تمايزاتي كه نهاد دانشگاه در جهان توسعه يافته و توسه نيافته داشته است، باز هم مي ت
ــل آموختـن، مؤسسـة علمـي وسـيع  مختلفي از اين مفهوم نايل شد. در فرهنگ فارسي معين، دانشگاه جاي تعليم، مح
شامل چند دانشكده و مؤسسه، مجموعه مدارس علمي، دارالفنون و دارالعلم دانسته شده است ( معين، ص١٤٤٠ ). در 
ــه بـه منظـور  دائره المعارف جديد و بستر، دانشگاه به صورت زير تعريف شده است: « گروه استادان و دانشجوياني ك
ــن افـراد بـر روي هـم از گروهـي بـا  تعليم و تعلم مراتب عالي رشته هاي علمي در جايي خاص گرد هم مي آيند. اي
تشكيلات مشخص و توانايي فكري و حقوقي شناخته شده بويژه حق اعطاي پايه هاي علمي تشكيل شده و از تركيب 
 The) « ــهاي بـه منظـور پيشـرفت آمـوزش در رشـتههاي عـالي يـا مـهم دانـش بـهوجود ميآيـد اين عناصر مؤسس
ــده آن نـيز متمـايز كـرد.  new…,P.1878 ). همچنين ميتوان دانشگاه را با استفاده از مجموعه مؤلفههاي شناخته ش

ــي تواننـد در  صالحي« در مقاله هويت و سابقه تاريخي نهاد دانشگاه» به ويژگيهايي اشاره كرده است كه به گمان وي م
شناخت ماهيت دانشگاه كار آمد باشند. اين خصايص عبارتند از:  

١) اعطاي بالاترين مدارك تحصيلي، 
٢)  اجراي بالاترين سطح آموزش در كشور، 

٣)  پژوهش دانشگاهي، 
٤)  شوراي دانشگاه، 

٥)  استقلال و آزادي نسبي در امر تهيه دروس دانشگاهي، 
٦)  برنامه ريزي درسي دانشگاهي، 

٧)  هيئت امناي دانشگاه، 
٨)  متشكل بودن دانشگاه از دانشكده ها و رشته هاي تحصيلي، 

٩)  استقلال نسبي در اداره و رهبري دانشگاه، 
١٠) اخلاق و رفتار آكادميك، 

١١)  آزادي آكادميك، 
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١٢)  تأتر دانشگاه، 
١٣)  مطبوعات دانشگاه، 

١٤) كتابخانه دانشگاه، 
١٥) شهريه ها و هزينه هاي دانشگاهي. ( صالحي،١٣٧٩:ص٢٢٦-٢٢٥)، 

     بعضي از ويژگيهاي ذكر شده، در تعريف بسياري از نهاد هاي اداري يا تحقيقاتي نيز قابل استفاده ميباشند، ولــي 
ــگاه اسـت كـه اتفاقـاً بقيـه  آن چه كه خصايص فوق به ذهن خواننده متبادر مي كنند، برداشت كلاسيك از مفهوم دانش
تعاريف نيز متضمن چنين خصيصه اي هستند. بعداً در باب تحول اين ويژگيها و الزامات جديد آن ها سخن خواهيـم 

گفت. 
    دائرهالمعارف بريتانيكا نيز دانشگاه را چنين تعريف مي كند: « دانشگاه مؤسسه آمــوزش عـالي اي اسـت كـه در بـر 
گيرنده كالج هاي هنرها و علوم، داده هاي تحصيلات تكميلي، و مراكز آموزش حرفه اي است و داري قدرت اعطــاي 
درجه تحصيلي در رشته هاي گوناگون است » ( محسني، ص٣٤٣ ).  منوچهر محسني نيز مــي نويسـد:« در ايـران بـر 
حسب تعريف رايج، دانشگاه يك واحد علمي – آموزشي عالي مركب از چند دانشكده يا مؤسسه است » ( همان، ص 

  .( ٣٤٣
ــتثنايي هيـچ       در همه تعاريف فوق اساساً به جوهره فيزيكي دانشگاه نگاه شده است. حال آن كه به غير از موارد اس
ــوز هـم دانشـگاه در همـه جـهان  توجهي به كاركردهاي آن صورت نگرفته است. اگر چه به تجربه مي توان گفت، هن
داراي چنين خصايصي است و بالاخص دانشگاههاي بزرگ جهان نظير كمــبريج، آكسـفورد يـا هـاروارد داراي چنيـن 
ساختاري هستند، ليكن اين تعاريف مفهوم ايستا و قديمي تري از دانشگاه را ارائه مي كننــد. بـا وجـود ايـن، مـا ايـن 
تعاريف را به صورت جزئي پذيرفته و در قسمت هاي بعدي به توضيح تحولاتي مي پردازيم كه ســبب متمـايز شـدن 
دانشگاه از تعاريف فعلي شده اند. اما نكته مهم آن است كه دانشگاه به هر صورتي كه تعريف شود، متضمن نقش ها و 

كاركردهايي است كه شناسايي آن ها و داشتن تصوري پويا از آن ها مهم است.  
 

٢- ١- دانشگاه: نقشها و كاركردها 
نظريه هاي مختلفي در باب نقش دانشگاه وجود دارد. در اين قسمت به بخشي از نظريه ها و ايده هــاي بيـان شـده در 

باب نقش دانشگاه به طور خلاصه اشاره مي كنيم. 
     اولين نظر در باب نقش دانشگاه، مربوط است به تفسيري از مفهوم فرهنگ و نقشــي كـه يونسـكو بـراي دانشـگاه 

تعريف كرده است. يونسكو، فرهنگ را چنين تعريف مي كند: 
 

ــاطفي جـداگانـه اي  « در گسترده ترين برداشت، فرهنگ را نبايد مقوله معنوي، مادي، فكري يا ع
ــر هنرهـا و  پنداشت كه جامعه يا گروه اجتماعي خاصي را متمايز مي سازد. بلكه، فرهنگ علاوه ب

ادبيات، شامل شيوه زندگي، حقوق اساسي بشر، نظام ارزش ها، سنت ها و باورها نيز مي شـود…  
ــا را  فرهنگ به انسان قابليت انديشيدن در باب خويش را مي دهد. فرهنگ همان چيزي است كه م
موجوداتي انساني، عقلاني، انتقادي و به لحاظ اخلاقي متعهد مي سازد. انســان ازطريـق فرهنـگ 
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خود را بيان مي كند، خود را بعنوان طرحي نا تمام باز مي شناسد، شــناخت هـايش را بـه بحـث 
ــه تعـالي مـي  ميگذارد، دائماً معاني جديد را جستجو كرده و كارهايي خلق مي كند كه وي را ب

 .(Cabal , P. 129) .رساند
 

     با داشتن چنين تعريفي ازمفهوم فرهنگ، اولين نقشي كه براي دانشگاه تعريف مي شود، « ارتقــاء فرهنـگ » اسـت. 
اين كاركرد عميقاً با مفهوم ديگري با عنوان « توسعه همه جانبه » پيوند دارد. توسعه همه جانبــه، بـه معنـاي توجـه بـه 
شاخص هاي كمي و كيفي زندگي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي – و نه صرفـاً تقليـل همـه واقعيـت 
توسعه به بعد اقتصادي – است. به همين لحاظ دانشگاه نقش اساسي در عقلاني كــردن موجـودات انسـاني و اعطـاي 
ــه عنـاصري  قابليت انديشيدن انتقادي، حفظ تعهد اخلاقي، كار خلاق، و بيان هويت انساني دارد. به عبارتي تقويت هم
ــيراث فرهنگـي – بـا تعريـف  كه در تعريف يونسكو از فرهنگ گنجانده شده است . در ضمن، دانشگاه وظيفه انتقال م
فوق – را نيز بر عهده دارد. اين ميراث نظام ارزش ها و باورها و البته قابليت برخورداري از انديشة انتقادي نســبت بـه 

مجموعه باورها و ارزش ها را نيز در بر ميگيرد. 
   يونسكو به گونه اي ديگر نيز به كاركرد دانشگاه نظر دارد. از ديــد يونسـكو نقـش اجتمـاعي دانشـگاه عبارتسـت از       

pp21-،ــر» ( همـان «فراهم كردن پيوند ميان نقش فكري و آموزشي دانشگاه از يك سو، با توسعه جامعه از سوي ديگ
ــن  22 ). از آن جا كه يونسكو همواره به توسعه همه جانبه نظر داشته است، مي توان فرض كرد كه نقش دانشگاه از اي

منظر، قرار دادن آموزش و پژوهش در خدمت توسعه است. 
   « كابال » نيز نقش دانشگاه را اين گونه تعريف مي كند:  

 
« به دو گونه مي توان در باب مديريت دانشگاه يا اداره آن سخن گفت. زماني دانشگاه بــه عنـوان 
يك نهاد كه داراي بخش هاي زياد است مد نظر قرار مي گيرد و به شكل يك نهاد ارگانيك خــود 
ــت  را از درون تنظيم مي كند. اما زماني دانشگاه خود را براي بر آوردن نيازهاي جامعه و در خدم
آن بودن تنظيم مي كند. نقش هايي كه دانشگاه براي خدمت به جامعه ايفاء مي كنــد عبـارتند از: 

 .( Cabal, pp21-22) « اشاعه دانش، آموزش و تعليم انسانيت، و خلق جامعه
 

    دقت در تعريف ارائه شده فوق از كاركردهاي دانشگاه، كاملاً سازگار با اهداف تاسيس دانشگاه در غرب اســت. در 
ــاً طرفـداران  قسمت قبل بيان شد كه يكي از اهداف رنسانس، تسلط طبيعت و اجتماع از طريق دانش بوده است. اساس
ــش از اساسـي  مدرنيته اميد داشته و دارند كه به مدد انباشت دائمي دانش، سعادت انسان را فراهم آورند. لذا اشاعه دان
ترين كاركردهاي دانشگاه دانسته شده است. از آن جا كه مدرنيته اساساً مبتني بر اومانيسم اســت، دانشـگاه، آمـوزش و 
تعليم انسانيت را نيز بر عهده دارد و از آن جا كه جامعه انساني وجودي مستقل از انسان هايش ندارد و در دنياي مدرن 

تنظيم روابط در جامعه به مدد عقلانيت صورت مي گيرد، ساماندهي جامعه نيز به نحوي متكي بر دانشگاه است. 
   در بيانيه جهاني آموزش عالي كه در سال ١٩٩٨ به تصويب رسيده است، وظيفه دانشگاه چنين تعريف شده است: 
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« تربيت فارغ التحصيلان با تخصص هاي بالا و شهروندان مسئولي كه با عرضه كيفيت هاي خاص 
ــاركت دادن  قادر به مشاركت در تمامي بخش هاي فعاليت بشري باشند از جمله آموزش فني، مش
ديگران در دانش و مهارت هاي سطح بالا از طريق برگزاري كلاس ها و برنامه هايي كه بــه طـور 

مداوم همگام با نيازهاي حال و آينده جامعه است » (سليمي دانشگر، ١٣٧٩). 
 

ــه تـأكيد مـي كننـد: ١- فـارغ التحصيـل متخصـص؛  ٢- شـهروند مسـئول و مشـاركتجو.        اين عبارات بر دو نكت
فارغالتحصيل متخصص نياز اساسي عرصه اقتصادي دنياي مدرن است. شهروند مســئول و مشـاركت جـو نـيز اسـاس 
ــه و ايجـاد انگـيزه و قـابليت  نهادهاي مدني در جامعه مدني را شكل مي دهد. تعهد داشتن به ارزش ها و اصول جامع
هاي مشاركت جستن در جامعه، توانايي اي است كه دانشگاه بايد به فرد منتقل كند. كــاركرد دوم تعريـف شـده بـراي 
ــفه سياسـي كـه  دانشگاه كاملاً هماهنگ با انديشه محدود كردن نقش دولت در فلسفه سياسي غرب مي باشد. اين فلس
ــي را بـه  معتقد به آزادي فرد در عرصه مدني و حق مشاركت وي در تمامي عرصه هاي زندگي است نه تنها چنين حق
ــه مدنـي را  رسميت مي شناسد بلكه وظيفه دارد كه براي استمرار بقاء خويش، انگيزه و توان مشاركت جستن در عرص

براي فرد فراهم كند. 
    در گزارشي كه با عنوان « دانشگاه و جامعه » و از سوي « مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي » تهيه شـده 

است به كاركردهاي ذيل براي دانشگاه اشاره شده است: 
١) توليد علم عصري و علم بومي: دانشگاه بايد دانشي توليد كند كـه بـه روز (up- to - date ) و 

بومي باشد. دانشگاه بومي و به روز قادر است به نياز جامعه پاسخ دهد، 
٢) دانشگاه و تغييرات اجتماعي: دانشگاه خود يك عامل تغيير اجتماعي است و در پيش بيني تغييرات 

هم نقش دارد، 
٣)  دانشگاه و ارتباط بين المللي علم: دانشگاه به عنوان مركزي بــراي مبادلـه دانـش در سـطح جـهان 

عمل مي كند، 
٤) ارائه آموزش هاي كوتاه مدت به جامعه، 

ــل مـي  ٥)  دانشگاه و باز آموزي: دانشگاه به عنوان نهادي در جهت آموزش دائمي بزرگسالان نيز عم
كند (دانشگاه و جامعه، صص ١٠٨-١٠١). 

    در همين گزارش اشاره شده است كه دانشگاه در فراهم آوردن دو پيش شرط زندگي اجتماعي نقــش اساسـي دارد. 
اين پيش شرطها عبارتند از: 

ــاعي در جـهت تحقـق جامعـه قـانونمند مدنـي و دفـاع جانانـه از   « ١ـ تعهد اخلاقي براي مشاركت و همكاري اجتم
ارزشهاي والاي حياتي مانند گفت وگو، هم فهمي، ديگر پذيري، انسان دوستي و عدالت خواهي، 

ــد و كـار آمدكـردن  علـم و فـن و هـنر بـراي  ٢ـ دانايي و فن آوري، توليد دانش فني و كاربردي، نو آوري و روز آم
پاسخگويي به نيازهاي متنوع جانشين پذير و پايان ناپذير » ( همان، ص٢). 

ــالت هـاي دانشـگاه اشـاره كـرده       يورگن هابرماس، فيلسوف و جامعه شناس معاصر آلماني نيز به سه مورد از رس
است. از آن جا كه هابرماس ازمنظر آرمان هاي مدرنيته و ازجوانب فلسفي ـ اجتماعي به دانشــگاه نگـاه مـي كنـد، بـر 



 Ö

ــاي دانشـگاه را در مـوارد  رسالت هاي غير تخصصي دانشگاه بيشتر تا كيد مي كند. وي نظر خويش در باب رسالت ه
ذيل بيان مي كند: 

 
« … انتقال دانش ازنظر فني قابل بهره برداري … دانشگاهها نه تنها بايد دانش ازنظــر فنـي قـابل 
بهره برداري را انتقال دهند بلكه بايد به فكر توليد، گسترش و اشاعه چنين دانشي نيز باشند. منظور 
ــات و  من ازدانش ازنظر فني قابل بهره برداري، هم شامل جريان و سرريز اطلاعات ازبخش تحقيق
پژوهش به كانال هاي صنعت ميشود و هم شامل دانش مشورتي و اطلاعات نظري اي مــي شـود 
ــمگـيري نظـير مؤسسـات  كه در رابطه با راهبردهاي مديريت، حكومت و ديگر قدرتهاي تصمي

خصوصي مورد استفاده قرار ميگيرد» (هابرماس، صص ٩٢-٩١). 
 

ــن و اشـاعه سـنت فرهنگـي      هابرماس دو وظيفه ديگر نيز براي دانشگاه تعريف كرده است كه عبارتند ازانتقال، تبيي
جامعه و شكل دادن به خود آگاهي سياسي دانشجويان(همان، ٩٣). نگاه كل نگر و همــه جانبـه وي قـادر اسـت ابعـاد 
ــه  تخصصي آموزش هاي دانشگاهي را با آن چه كه براي زيستن در جامعه مدني لازمند تلفيق كند، و نهاد دانشگاه را ب
عنوان تغذيه كننده انديشه در قالب رسالتي كه دنياي مدرن بر دوش آن نهاده است، باز شناسد. در ضمن، تاكيد وي بـر 
ــترش دانـش ابـزاري بـاز  رسالت هاي اجتماعي و سياسي دانشگاه به هيچ وجه وي را ازتوجه به نقش دانشگاه در گس

نمي دارد. 
ــدرن در ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي هسـتند      جنبه هايي از نقش دانشگاه را كه ناظر بر تربيت انسان مناسب دنياي م
ميتوان ذيل عنوان « كاركردهاي معطوف به توسعه فردي» گرد آورد. البته توسعه فردي نيز به صــورت هـاي مختلـف 

بيان و تفسير شده است. منوچهر محسني برداشت خود از نقش دانشگاه در توسعه فردي را چنين خلاصه مي كند: 
 

« غير از جنبه هاي مربوط به مشاغل و درآمد ها، دانشگاه از نظر توسعه فردي نــيز اهميـت دارد، 
ــترش  چرا كه امكان غني سازي الگو هاي ذهني را فراهم مي كند، سليقه هاي هنري و ادبي را گس
ميدهد، و افزون بر اين همه، دانشگاه محل يافتن رهنمود هاي اجتماعي و سياسي نيز مــي باشـد. 
ــه انتخـاب  دانشگاه محل توسعه سريع ذهن و روح است، قدرت هاي نوين به وجود مي آورد و ب

راه مي پردازد» (محسني، ص٣٤٤ ). 
 

    بخش عمده اي از نظريه هايي كه ذيل موضوع رشد دانشجو (Student development ) تدوين شده اند، دقيقـاً 
به همين بعد از كاركردهاي دانشگاه نظر دارند. منظور از رشد يا شكوفايي دانشجو، مجموعه تغييرات شناختي، عاطفي 
و رفتاري اي است كه در دانشجويان در مواردي از قبيل بررسي احساسات و انديشــه هـا، انديشـيدن در قـالب هـاي 
انتزاعي، ساخت و درك سازه هاي انتزاعي پيچيده، تبديل شدن به انساني با انگيزه و بهره ور، برقراري ارتباط مستقل با 
ديگران، پذيرش مسئوليت اجتماعي، آموختن عادات زندگي و كار، آموزش و پرورش مثبت و باز آفرينــي، ايجـاد مـي 
ــيرات، رونـد و مراحـل مختلـف آن مـي پردازنـد. در ايـن  شوند. نظريه هاي مذكور به چگونگي حادث شدن اين تغي
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نظريات، رسيدن به قابليت هاي رشد يافتگي، پيش شرط زندگي موفق براي فرد و ايجاد آن ها وظيفه دانشگاه دانســته 
ــه پذيـري مجـدد (Resocialization ) آن بـه  مي شود. در اصل، اين بعد از كاركردهاي دانشگاه را بايد ابعاد  جامع

شمار آورد. 
   اما در كنار كاركردهايي كه تاكنون بر شمرديم و اغلب متوجه بسترسازي يا تعليم انسانها جــهت زنـدگـي در دنيـاي 
مدرن بودند، به نقش هاي ديگري نيز اشاره شده است. غالب مواردي كه در زير بررسي مي شود، متوجه كاركردهــاي 

حرفه اي و تخصصي دانشگاه هستند. سيدل ( Seidel) به پنج وظيفه دانشگاه به شكل زير اشاره كرده است: 
ــا  ١) فراهم آوردن تحصيل و آموزش به نحوي كه تحقيق (Research ) و تدريس (Teaching ) ب

هم توأم گردند، 
٢) آموزش حرفه اي، 

٣) تحقيق در محدوده وسيعي از رشته ها، از جمله تحقيقات بين رشته اي، 
٤) مشاركت در توسعه منطقه اي و گسترش ارتباطات بين المللي و 

 .( Cabel, p.25) ٥) توسعه اجتماعي و فكري جامعه
 

    سازمانOECD نيز در سال ١٩٨٧، به صورت رسمي ٩ نقش براي دانشگاه به شرح ذيل تعريف كرده است: 
١) فراهم آوردن تحصيلات تكميلي براي بهترين فــارغ التحصيـلان دبيرسـتان، و در بعضـي كشـورها 

ايجاد امكان تحصيل براي بزرگسالان از طريق آموزش مادام العمر، 
٢) توسعه تحقيق و فرهنگ، از طريق تأكيد نهادن بر ارزش ذاتي تحقيق و انگيزش به تحقيق از طريـق 
ارضاي حس كنجكاوي نه به واسطه اهميت داشتن تحقيقات كاربردي و افزايش دادن نقش دانشــگاه در 

فعاليت هاي فكري، 
ــرفت دانـش  ٣) مشاركت در برآوردن نيازمندي هاي مربوط به نيروي كار در جامعه؛ از آن جا كه پيش

براي حرفه ها نيز مفيد است، دانشگاه مايل است تا با انواع آموزش ها، كارآيي حرفه اي ايجاد كند، 
٤) ايجاد تدريس با كيفيت، و تعليم حرفه اي تخصصي، 

٥) تقويت قابليت رقابت اقتصادي و مشاركت در توليد ثروت، بــالاخص از طريـق علـوم مهندسـي و 
تكنولوژي، 

٦) دانشگاه اگر چه تمايل دارد كه بر روي همگان باز باشد، ليكن بايد مستعدترين افراد را برگزيند، 
٧) دانشگاه بايد امكان تحرك اجتماعي را براي دانشجويان خوب و دانشجويان طبقــه كـارگـر فراهـم 

آورد، 
٨) دانشگاه بايد به عنوان مدلي از سياست هاي ملي باشد به نحــوي كـه برابـري فرصـت هـا، انتقـال 

فرهنگ و هنجارهاي مدني همگاني را تضمين كند و 
٩) در نهايت دانشگاه وظيفه دارد افرادي را در تربيت كند كه قادر باشند وظيفه رهــبري جامعـه را بـه 

 .( Cabel, pp25-26) .خوبي انجام دهند
 



 ١١

ــص٣٦٩-٣٦٨ ؛ ارتبـاط صنعـت و      در منابع ديگر نيز قالب هاي ديگري به اين موارد اشاره شده است( محسني، ص
آموزش عالي، ص٤ ) . از جمله فولتن و ويليامز به چهار مورد نقش دانشگاه يا در اصل چهار نوع نگرش بــه كـاركرد 

دانشگاه اشاره كرده اند كه قابل توجه مي باشند: 
ــا  ١) آموزش مهارت هاي خاص: ياد دادن مهارت هاي اساسي خاص به كساني كه مي خواهند آن ه

را مستقيماً در مشاغل آينده خود به كار برند. 
٢) توسعه زمينه تفكر: به عوض تدريس مهارت هاي خاص، يك زمينه فكري كلي، كه دانشجويان را 
١ خواهـد 
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٢) كاركردهاي آشكار معطوف به تغيير در نگرش ها، دانش و مهارت اجتماعي كلي، 
٣) كاركرد پنهان معطوف به تخصص و 

٤) كاركرد پنهان معطوف به تغيير در نگرش ها، 
 

ــدد تخصـص     در گروه اول، دانشگاه اساساً موظف به ترتيب مجموعه اي از نيروي انساني ماهر است كه بتوانند به م
خويش زندگي انسان را دوام بخشند. و همچنين گستره دانسته هاي وي را از طبيعت و دنياي واقعي افزون كننــد. ايـن 
دانسته ها مي توانند با توجه به ديدگاه هاي مختلف، معطوف به عمل يا تنها در جهت بسط حوزه شناخت هاي بشري 

باشند كه ممكن است در آينده كارآمد باشند يا نباشند. 
    اما در همين حوزه نيز با كاركردهاي پنهان روبرو هستيم. بيكاري فارغ التحصيــلان آمـوزش ديـده از جملـه هميـن 
ــي اي كـه قـابل بـهره  كاركردهاي پنهان است كه در اين تحقيق در پي بررسي برخي از علل آن هستيم. توليد دانش فن
برداري مناسب نمي باشد نيز به همين حوزه مربوط مي شود. تاثير تخصص در نظام اجتماعي و توليد نتايج اخلاقي يـا 

اجتماعي نامطلوب نيز از جمله كاركردهاي پنهان و حتي ناخواسته آموزش هاي تخصصي است. 
     كاركردهاي آشكار معطوف به حوزه تغيير نگرش و مهارتهاي اجتماعي و شخصي، غالباً در اهدافي كه پايه گذاران 
ــوان تنـها عنصـر نظـام اجتمـاعي  ايده دانشگاه براي آن طراحي كرده اند، به چشم مي خورد. اساساً نهاد دانشگاه به عن
ــدرن از خـود، برنامـه  دنياي مدرن است كه به شكل جدي و رسمي در شكل دادن به آگاهي ها، قابليت انتقاد جامعه م
ــي تـوان از  ريزي ذهنيت نيروي انساني و تربيت انسان متناسب با جامعه مدني فعاليت مي كند. البته در كنار اين نهاد م
آموزش و پرورش عمومي، نهاد هاي رسمي ديني و … نام برد. از آنجا كه آرمانهايي نظير آزادي ، خــود شـكوفايي 
فردي، خود مختاري (autonomy) ، تساهل و…  در ذات انديشه مدرن، مطلوب پنداشته شده اند نهاد دانشــگاه نـيز 
ــاضلي،١٣٧٩ ؛ مراجعـه  آشكارا تقويت كننده چنين ارزش هايي است ( براي بحث بيشتر در اين باره به رجب زاده و ف
كنيد). توجه به تجربهگرايي، نفي اقتدارهاي سنتي و بعضي اصول معرفــت شـناختي و هنجارهـاي سياسـي خـاص از 
كاركردهاي آشكار نهاد دانشگاه در عرصه نگرش ها و گرايشها به حســاب مـي آينـد. در عرصـه كاركردهـاي پنـهان 
معطوف به نگرش ها، مي توان از پتانسيل افراط گري سياسي، زياده خواهي، نخبه گرايي افراطي، فردگرايــي مفـرط و 
موارد ديگر نام برد. البته با توجه به ديدگاه نظري به كار گرفته شده در هر تحليلي، مي تــوان از كاركردهـاي آشـكار و 

پنهان و حتي مطلوب و نامطلوب خاصي سخن گفت. 
ــاتنگ     نقش هايي كه براي دانشگاه در اين قسمت بر شمرديم، همگي حكايت از ربط وثيق ميان دانشگاه و پيوند تنگ
ــوردار  آن با مجموعه عناصر نظام اجتماعي دارند. به علاوه نشان داديم كه دانشگاه به شرطي از پويايي و كارآمدي برخ
خواهد بود كه به تقويت همه قابليت هاي لازم براي زندگي در جامعه مدرن نظر داشته باشد. از توليد و اشــاعه دانـش 
تخصصي گرفته تا آموزش نگرش ها و مهارت هاي پايه اي لازم براي زندگي اجتماعي، همگــي بـه نوعـي در گسـتره 
ــاي  وظايف دانشگاه قرار مي گيرند. در اين تحقيق توجه خاص به مهارت هاي كلي اي است كه در ارتقاء توانمندي ه
شغلي فارغ التحصيلان دانشگاه مؤثر دانسته مي شوند. لـذا در اصـل، و در كليتريـن تقسـيمبندي، تحقيـق حـاضر بـه 
مجموعه اي از وظائف و نقش هاي دانشگاه نظر دارد كه در قلمرو كاركردهاي آشكار معطوف به حوزه تغيير نگرشها 
و مهارت هاي اجتماعي و شخصي قرار مي گيرند. به عبارتي، به تعدادي از مهارتها و نگرش هاي شخصي نظـر دارد 
كه وجود آن ها در همه فارغ التحصيلان صرفنظر از رشته تخصصي آنها، ضروري دانسته مي شود. اين خصايص از آن 
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ــه آن هـا  جا كه عام پنداشته مي شوند، از حوزه كاركردهاي معطوف به تخصص خارج بوده و از آن جا كه براي نيل ب
ــه خـاص تحقيـق حـاضر بـه  برنامه ريزي مي شود، در حوزه كاركردهاي پنهان قرار نمي گيرند. بهعلاوه، به دليل توج
اـ  مسئله اشتغال فارغ التحصيلان، اين خصايص فقط در ارتباط با تأثير آنها بر توانمندي شغلي مد نظر قرار مي گيرند. ام
پيش از پرداختن به توضيح مفهوم «شايستگيهاي كانوني» لازم است تا ضمن بررسي مختصر رابطــه آمـوزش عـالي و 
ــه بـه شايسـتگي هـاي  اشتغال، و معضلات آموزش عالي در اين عرصه، به بررسي برخي از تحولاتي بپردازيم كه توج
كانوني را الزامي ساخته و سبب شدهاند تا نقش دانشگاه تا اندازه اي با توجه به ميزان تقويت اين شايستگي ها در افراد 

تعريف شود. 
 

٣- ١- دانشگاه و اشتغال 
١-٣-١- معضلات دانشگاه و رابطه آن با اشتغال 

مسئله اشتغال، شايد اصلي ترين معضلي باشد كه سبب شده است تا دانشگاه هدف انتقادات شديد قرار گيرد. اگر چه «  
ــد اقتصـادي،  به طور كلي تقاضاي نيروي انساني كه معمولاً ازطرف كار فرمايان صورت مي گيرد به عواملي  چون رش
بهره وري نيروي انساني، تكنولوژي مــورد اسـتفاده و قيمـت هـاي نسـبي كـار و سـرمايه بسـتگي دارد »  (صـالحي، 
ــاختاري اشـاره شـده اسـت كـه نقـش  ١٣٧٧:١٢) و براي مشكل بيكاري فارغ التحصيلان به تعدادي از عوامل كلان س
دانشگاه در آن ها فرعي است، ليكن دانشگاه همواره در معرض انتقادات جدي درباره عدم توانمندي در تربيت نـيروي 
انساني كارآمد بوده و هست. از ميان عواملي كه ذيلاً براي بيكاري فارغ التحصيلان بر مي شماريم، مشاهده مي شود كه 
ــدي  تنها موارد اول، سوم  و هشتم ربط مستقيم با دانشگاه دارند، اما به دليل وجود آمارها و اطلاعاتي كه حكايت از ج
بودن معضل بيكاري فارغ التحصيلان دارند، بسياري از نگاه هاي انتقادي متوجه عملكرد دانشگاه است. عواملي كه كــم 

و بيش علت هاي بيكاري فارغ التحصيلان دانسته شده اند، عبارتند از: 
١)  عدم تعادل در تقاضا و عرضه تحصيلكرده، 

٢)  دور اقتصادي و ثبات آموزش: عدم توانايي در تطبيق عرضه نيروي تحصيلكرده با تغيير در شرايط اقتصادي، 
٣)  عدم سنخيت ميان رشته تحصيلي و دانش لازم براي كار، 

٤)  مشكل موجود در امر تخمين نيروي انساني لازم، 
٥)  اطلاعات ناكافي دربارة فرصت هاي شغلي، 

٦)  افزايش نيروي كار، 
٧)  افزايش سهم زنان در نيروي كار، 

٨)  انتظارات غير اقتصادي ( تقاضاي اجتماعي ) از آموزش عالي و 
٩)  اختلال در مكانيزم بازار. 

 
ــش هـاي      پنج مورد از عوامل بالا، به شرائط ساختار اقتصادي مربوط مي شوند. ليكن تعامل ميان دانشگاه و بقيه بخ
ــالي هـدف بگـيرند.  جامعه به شكل غير مستقيم سبب شده است كه كارشناسان، ايرادات بسياري را در نظام آموزش ع
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همين كارشناسان به معضلات زيادي اشاره مي كنند كه هر كدام به نحوي به پيامدهاي نامطلوب مي انجــامند. عبـارات 
زير، نظر يونسكو را در اين خصوص بيان مي كنند: 

 
ــنزوي  « كارشناسان آموزش عالي يونسكو معتقدند كه به طور كلي در سطح جهان نظام دانشگاه م
از جامعه است، گسترش كمي سريع تأثير منفي بر كيفيت برنامه ها و دروس داشته اســت، منـابع 
محدود معمولاً در تعداد كمي از رشته ها تمركز يافته است، دانشگاه انحصــار خـود را در توليـد 
دانش از دست داده است، و بسياري از دانشمندان كشورهاي در حال توسعه در جستجوي شرائط 

بهتر كار و پژوهش به طرف كشورهاي صنعتي مهاجرت مي كنند.» ( محسني، ص ٣٧٤ ). 
 

     اين عبارات به خوبي بخشي از معضلات را نشان مي دهند. عدم همسويي با نيازهاي جامعه، كيفيــت پـائين، عـدم 
كفايت در توليد دانش و نبود فرصت هاي شغلي مناسب براي پژوهشگران و فارغ التحصيلان خصوصاً در كشــورهاي 
در حال توسعه از موارد ذكر شدهاند. عدم تناسب آموزش هاي دانشگاهي با تقاضاي بازار كــار نـيز از جملـه مـواردي 
است كه در منابع مختلف به آن اشاره شده است، خصوصاً اين عدم تناسب در عرصه علوم انســاني بـه شـدت مطـرح 

است (مرتضوي، ص٣٧٩ ). 
   آمارهاي مختلف نيز وضعيت نگران كننده اي را نمايان مي كنند. چند شاخص آماري خيلي ساده، نشان ميدهند كــه 
ــع دنيـا. در سـال ١٣٧٠ ، تعـداد ٦٣/٧  طيف مخاطبين آموزش عالي عبارتند از كارآمدترين قشر جامعه ميان همه جوام
ــد. ايـن وضعيـت در كشـور  درصد جمعيت ايران زير ٢٤ سال و فقط ٣/٤ درصد جمعيت بالاي ٦٥ سال سن داشته ان
توسعه يافته اي نظير ايتاليا نيز با تفاوت هاي نه چندان زيادي وجود دارد. در اين كشور در سال ١٩٩١ ، جمعيت زيــر 
٢٥ سال ٢٢ درصد، جمعيت بين ٢٥ تا ٤٥ سال ٢٩/٢ درصد و ٢٤/٥ درصد نيز بين ٤٥ تا ٦٥ ســال بـوده انـد، و فقـط 
١٤/٨ درصد جمعيت بالاي ٦٥ سال سن داشته اند. لذا مخاطبين آموزش عالي در ايران شامل ٦٣/٧ درصد افراد جامعه 

و از كار آمدترين قشر آن مي باشند. 
اـل     حال با توجه به اين آمارها در خصوص طيف مخاطبين آموزش عالي، داده هاي ذيل بسيار نگران كننده اند: در س

١٣٧٣ نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي به ترتيب عبارت بوده است از: 
 علوم انساني: ٢٧/٣٣ درصد، 

 هنر: ١١/٩ درصد، 
 پزشكي: ٨/٥٥ درصد، 

 فني – مهندسي: ٥/٨٢ درصد، 
 علوم پايه: ٥ درصد و 

 كشاورزي: ٤/٢٦ درصد. 
 

   در همين سال، ٥٠ درصد فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد در رشته هاي علوم انساني بيكار بوده اند. به عــلاوه، آمارهـا 
نشان مي دهند كه در دهه گذشته، سه چهارم دانش آموختگان وارد خدمات عمومي و اداري و احياناً مناسبات تجــاري 

و دلالي شده اند ( دانشگاه و جامعه، ص ١١٠ ). 
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ــيز       آمارهاي فوق نشان ميدهند كه از يك سو با بيكاري گسترده روبرو هستيم و از سويي ديگر درصدي از افراد ن
كه وارد بازار كار شده اند، جذب خدمات عمومي و اداري شده اند و بر گستردگي نظام عظيم الجثه دولتي افزوده انـد. 
ــد. بـر اسـاس تحقيـق  آمارهاي مربوط به سال هاي پاياني دهه ١٣٧٠ نيز حكايت از وخيم تر شدن اوضاع اشتغال دارن
انجام شده در خصوص بيكاري دارندگان تحصيلات عالي در ســال هـاي ٧٦ ، ٧٧ و ١٣٧٨ « درصـد جمعيـت بيكـار 
باسواد طي سال هاي ١٣٧٦ تا ١٣٧٨ روند افزايشي داشته است. اين درصد براي مردان در فاصله سال هاي ٧٦ تا ٧٨ ، 
٦/٦ درصد و براي زنان ٧/١ درصد افزايش يافته است » ( ميرفلاح نصيري، ص ٥ ). در ميــان جمعيـت نمونـهاي كـه 
ــط ٦/٥٣  براي تحقيق فوق از آن ها استفاده شده است، درصد جمعيت بيكار فارغ التحصيل در سال ٧٦ ، به طور متوس
درصد بوده است، ليكن در سال ٧٧ به ٩/٥٦ درصد رســيده اسـت. همچنيـن رضـازاده محمـدي در مقالـه « وضعيـت 
موجود اشتغال و بيكاري در بخش آموزش عالي »، به بررسي آمارهاي مربوطه در سال ١٣٧٥ پرداخته است. بر اســاس 
ــن مقـدار نـيز ٩٠ درصـد در  بررسي هاي وي سهم شاغلان با تحصيلات عالي در كل كشور ٩/٦ درصد است كه از اي
ــا  شهرها به كار مشغول هستند ( رضازاده محمدي، ص٢ ). همچنين در سال ١٣٦٥ فقط ١/٨ درصد بيكاران كشور را ب
سوادان بيكار و ٢/٧ درصد را تحصيلكردگان بيكار تشكيل مي دادند، اما ايــن ارقـام در سـال ١٣٧٥ بـه ٤و٤/٩ درصـد 

رسيده است (همان،ص٤ ). 
    در تحقيقي كه توسط ميرفلاح نصيري انجام شده است، يك نكته بسيار جالب توجه وجود دارد. تحقيق وي نشــان 
مي دهد كه « در سال ٧٨، در بين استان هاي كشور، استان مركزي با ١٠/٦٢ درصد، استان تهران با ٨/٦٦ درصد، استان 
ــد و اسـتان  مازندران با ٦/٥ درصد، و استان اصفهان با ٥/٣٥ درصد بيشترين سهم و استان هاي هرمزگان با ٠/٦٧ درص
ــاص داده  سيستان و بلوچستان با ١/٠١ درصد كمترين سهم بيكاران داراي تحصيلات عالي كل كشور را به خود اختص
اند » ( ميرفلاح نصيري، ص ١٨ ). نكته جالب توجه اين آمار، وجود بالاترين سطح بيكاري در چهار مركــز اقتصـادي 
ــازندران  كشور است. استان مركزي به مركزيت شهر اراك از صنعتي ترين بخش هاي كشور است و سه استان تهران، م
و اصفهان نيز از قطب هاي اقتصادي كشور به حساب مي آيند. لذا در مجموع اين آمار حكايت از معضلي بزرگ و رو 

به رشد در وضعيت آموزش عالي كشور دارند. 
    حال به جاست كه بخشي از ديدگاههايي را كه درباره معضلات آموزش عالي ابراز شده اند بررسي كنيم و از سويي 
ديگر به وظائفي كه در حيطه برنامه ريزي نيروي انساني قرار دارند و ارتباط فينفسه آن با آموزش عالي،  اشاره نمائيم. 

 
٢-٣-١- ديدگاههاي مختلف درباره معضلات آموزش عالي 

ورود به هزاره سوم ميلادي و الزامات خاص تحولاتي كه در ايــن دوران اتفـاق افتـاده اسـت، طـالب نـوع ديگـري از 
ــرد، جـهاني شـدن اقتصـاد و تـأثير  سياست گذاري در علم و تكنولوژي است. به عقيده رضا منصوري، پايان جنگ س
تكنولوژي عالي در زندگي روزمره، دانشگاه هاي سراسر دنيا را به طرف همسويي و هماهنگي بيشتر سوق مي دهد. آن 
چه مسلم است، امروزه دانشگاه ها نمي توانند مستقل از نياز اجتماع و فرصت هاي شغلي برنامه ريزي شوند؛ تا جايي 
كه بعضي معتقدند سياست گذاري علمي ديگر در مورد علم صحبت نمي كند، بلكه اصولاً بــه رشـد اقتصـادي، ايجـاد 
ــزي معطـوف بـه  مشاغل و توسعه صنعتي مربوط مي شود » ( منصوري، ص٥٢ ). از اين عبارات پيداست كه برنامه ري
توسعه همه جانبه و توسعه مشاغل صنعتي، از پيش شرط هاي موفقيت در دنياي امــروز آمـوزش عـالي اسـت. امـا در 
كشور ما با اين كه هزينه بسيار زيادي صرف آموزش مي شود، ليكن برنامه ريزي به اين جهات هدايت نشده است. در 
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ايران در طول برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي – اجتمــاعي، ٧/٥ درصـد از كـل درآمـد ناخـالص ملـي صـرف 
آموزش شده است و اين درصد از درصد صرف شده در كشورهايي نظير اسپانيا، انگليس، كانادا، ژاپــن و چيـن بيشـتر 

است. حال آن كه هيچ شاخصي مبني بر كارآيي برتر يا كارآمدي بيشتر آموزش در خدمــت توسـعه در دسـت نيسـت      
( اورعي و حائريان، ص٨٥ ). 

     مشكل فوق، كم و بيش در همه جهان به چشم مي خورد تا آنجا كه در كشور توسعه يافته اي نظير انگليــس نـيز، 
دولت در بيانيهاي كه به سال ١٩٨٧ منتشر كرده است، بر بهبود رابطه بين اقتصاد و آموزش عالي تأكيد ميكند: 

 
« پيش از هر چيز يك نياز فوري احساس مي شود كه به طور كلي به نفع جامعه و ملت و بنابراين 
به نفع دانشگاه ها و پلي تكنيك ها و مراكز عالي است، و آن اين است كه آموزش عالي بــايد بـه 

 .( P467 ،وودهال ) « نيازهاي اقتصادي كشور بيش از پيش توجه كند
 

     لذا گرچه نظام برنامه ريزي نيروي انساني داراي ضعف و قوت هاي متفاوت در كشورهاي گوناگون است، ليكن با 
ــيروي انسـاني را از اصليتريـن معضـلات  آمـوزش عـالي  همه اين اوصاف بايد، عدم مديريت مناسب برنامه ريزي ن

دانست. 
ــزرگـي كـه يونسـكو       بخش دوم ديدگاه ها، به معضلات درون سازمان دانشگاه مربوط هستند. از ميان سه چالش ب
ــه عقيـده يونسـكو  پيش روي آموزش عالي مي بيند، دو مورد مربوط به سازمان و محتواي درون نظام دانشگاه است. ب

اين سه مشكل عبارتند از: 
١) ارتباط آموزش با نيازهاي فعلي جوامع (رابطه بين آموزش، بازار كار و سياست هاي اشتغال)، 

٢) برخورداري از كيفيت مطلوب در امر آموزش عالي و 
٣)  بين المللي شدن آموزش عالي ( بهرامي، صص ٨٥-٨٤ ). 

 
     موارد اول و دوم كاملاً به درون سازمان دانشگاه مربوط ميشوند. اين دو معضل را مي توان در اين عبارت خلاصه 
ــاي  كرد كه به سبب فقدان نياز سنجي هاي آموزشي و پژوهشي احتمال دارد بخش اعظم آن چه را كه ما در دانشگاه ه
ــته باشـد، از ايـن رو آموختـههاي دانشـگاهي  كشورمان مي آموزيم، با احتياجات شغلي و توليد جامعه هماهنگي نداش
بيشتر جنبه نظري داشته و به طور عملي در رفع نيازهاي شغلي كمتر نمود پيدا مي كند. به عبارتي كمتر جنبه كـاربردي 

دارد. 
اـ       شايد نظام اروپا مدار آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، همواره نظام آموزش عالي آنه
را از خلاقيت و درونزايي باز داشته است. به هر حال اين كشورها با اين سطح از مشكل آموزش عالي به شكل جــدي 
ــت شـده  روبرو هستند. عوامل ديگري نيز مي توانند موجد چنين وضعيتي باشند، وضعيتي كه در آن كيفيت تسليم كمي

است. اين عوامل را مي توان به شكل زير برشمرد: 
١)  فقدان استادان كارآزموده به تعداد كافي، 

٢)  كاهش انگيزه افراد متخصص براي كار در محيط دانشگاه، 
٣)  گرايش شديد به آموزش هاي نظري و غير عملي، 



 ١Ô

٤)  عدم بازگشت متخصصين اعزام شده به جهان توسعه يافته و 
٥)  كنترل و نظارت شديد دولت بر دانشگاه. 

 
همه اين عوامل مي توانند به نحوي به كاهش كيفيت و نهايتاً عدم اشتغال بينجامند. 

    مشكلات آموزش عالي در ايران مي تواند به كساني كه به عنوان دانشجو وارد اين نظام مي شوند نيز راجع باشــد و 
همچنين برخي از خصائل نامناسب در كادر هيئت علمي دانشگاه ها نيز بي تأثير نيستند. در باب دانشجويان مــي تـوان 

به خصائص مشكل آفرين ذيل اشاره كرد: 
١)  تناسب و هماهنگي ميان آموزش در سطح دبيرستان و دانشگاه به چشم نمي خورد. اين دو ســطح آموزشـي 

همسو نيستند و روي هم رفته، هدفي متناسب توسعه ملي در همه ابعاد را دنبال نمي كنند. 
ــدان انگـيزه مـي توانـد متـأثر از عوامـل  ٢)  دانشجويان ورودي اغلب انگيزه كافي براي تحصيل ندارند، اين فق
ــگاه شـيراز  متعددي باشد. براي مثال، تحقيق تجربي صورت گرفته در ميان دانشجويان رشته كشاورزي دانش
نشان مي دهد كه « ورودي هاي دانشگاه اكثراً هدفي روشن و مشخص بـراي ادامـه تحصيـل ندارنـد، يعنـي 

براي خود شغل و حرفه و فعاليتي مشخص در نظر نگرفته اند » ( زماني، ص٨٥ ). 
اـتي  ٣)  وروديهاي دانشگاه هيچ تصور روشني از وضعيت رشته تحصيلي خود و خصوصيات ويژه آن و اطلاع
ــن فقـدان شـناخت خصـايص  كه هر فارغالتحصيل براي فعاليت در رشته خود بايد داشته باشد، ندارند. همي
رشته تحصيلي نهايتاً به عدم واقع بيني در تنظيم زندگي شغلي منتهي مي شود. بر اساس تحقيق « غلامحسين 
ــي رشـته اي برخـوردار بـوده انـد ( همـان،  زماني »، تنها تعداد اندكي از دانشجويان بررسي شده از واقع بين

ص٨٦ ). 
ــيزه و عـدم شـناخت  ٤)  دانشجويان هيچ اميد روشن و تعريف شده اي به آينده هم ندارند. البته با توجه به انگ
رشته تحصيلي، چنين احساس نامطلوبي، كاملاً پيش بينيپذير است. تحقيق زماني نشان مي دهد كــه روحيـه 
اميدواري دانشجويان بررسي شده به آينده در سطح متوسط است، به عبارت ديگر، نسبت به آينــده شـغلي و 
ــاعي  رسيدن به اهداف خود نگران و كمي مأيوس هستند، سطح انگيزه آنها براي تصدي مسئوليت هاي اجتم
اكثراً در حد متوسط پائين است، به گونه اي كه به اولين مشاغل سطح پائين اداري رضايت مي دهند (همــان، 

ص ٨٧). 
 

ــاز اجتمـاعي بـه آمـوزش عـالي بـر نيـاز       مشكل ديگري كه نظراتي در باب آن ابراز شده است، به پيشي گرفتن ني
ــوزش عـالي در ايـران زائيـده تقاضـاي اجتمـاعي  اقتصادي و نياز بازار كار مربوط است. بخش گسترده اي از رشد آم
گروههاي مختلف جامعه است كه آموزش عالي را راه كسب حيثيت، قدرت و ثروت بيشتر مي داننــد. از قـرار معلـوم، 
ــترش صرفـاً كمـي دسـت بـه توسـعه حجمـي  دولت نيز در مقاطع مختلف بدون توجه به عواقب بسيار نامناسب گس

آموزش عالي زده است. 
ــه خـود بـه نحـوي برخاسـته از      فقدان خلاقيت در كلاس هاي درس يكي ديگر از مشكلات آموزش عالي است ك
سلسه عواملي است كه تاكنون برشمرديم . فقدان خلاقيت و اهميت يـافتن امتحـان و مـدرك، نـهايتاً بـه بـازده انـدك 
ــابق تحقيقـي  آموزش عالي منتهي خواهد شد. اين وضعيت پيامدهاي بسياري براي دانشجويان در پي داشته است.« مط
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كه نگرش دانشجويان را به آينده شغلي آنها بررسي كرده است، ٦١ درصد آن ها تمايلي بــه خـود اشـتغالي نداشـتند و 
ــگاه و جامعـه،  آمادگي خلق و ابداع زمينه هاي ابتكاري براي كار و تكاپوي مادي و خود شكوفايي را  ندارند » ( دانش
ص١١١ ). بهعلاوه ٧٥ درصد فارغ التحصيلان آموزش عالي نيز در شغلي كـه ربطـي بـه رشـته تحصيلـي آنـان نـدارد 
مشغول به كار هستند. ( همان، ص ١١٢ ). در زمانه اي كه دولت به نحو جدي در پي محدود كردن دايره تصدي خود 

است، عدم تمايل به كارآفريني، معضل بزرگي به حساب مي آيد. 
    همه اين ديدگاه ها و نظرات، نهايتاً ما را به اين نقطه مي رسانند كه از منظرهاي متفاوت به مسئله اشتغال و آموزش 
عالي نگاه كرده و در چارچوب يك برنامه ريزي نيروي انساني دقيق تر در جهت حل مشكلات حركت كنيــم. در ايـن 
ــع ايـن  بخش به شرح يك راهبرد اساسي در بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي اشاره نموده و به نف
ديدگاه كه با توجه به تحولات پيش آمده در دنياي امروز نوع خاصي از نگرش به مقوله آموزش عــالي و پرداختـن بـه 
ــه  برخي شايستگي هاي كانوني الزامي است، استدلال خواهيم كرد. البته تكيه بر شايستگي هاي كانوني نه به معناي ارائ

تبييني تك خطي بلكه به معناي بررسي عميق تر يكي از حوزه هاي مربوط به اشتغال دانش آموختگان است. 
 

٣-٣-١- كارآفريني: راهبردي براي بهبود اشتغال دانش آموختگان 
در ابتدا لازم است ميان دو مفهوم تمايز قائل شويم، تمايز ميان كارآفريني و خوداشتغالي. خود اشتغالي فرايندي است 
ــازار كـار مـي كننـد. ليكـن  كه در نتيجه آن افراد بدون اتكاء به مراكز دولتي يا خصوصي خود اقدام به وارد شدن در ب
كارآفريني مقولهاي گسترده تر است كه خوداشتغالي را نيز در برمي گيرد. خود اشتغالي ناظر بر شكلي از اشتغال است، 
ليكن كارآفريني به قابليتي در فرد ناظر است كه وي را قادر مي سازد تا با بهره گيري از فرصت ها و منابع موجــود بـه 
نحو شايسته اي به توليد ارزش افزوده اقتصادي نائل شود. به همين لحاظ خوداشتغالي، بدون وجود قابليت كــارآفريني 

در فرد اساساً منتفي است.  
     بسياري از آمارها حكايت از آن دارند كه تركيب نامناسب عوامل توليد در ايران و عدم بهره گيري مناسب از آنها، 
ما را از رسيدن به درآمد اقتصادي مناسب وا مي دارند نه نبود عوامل توليد. نيل به بهره گيري مناسب نيازمند خلاقيــت 
و كارآفريني نيروي انساني است. نيروي انساني نامناسب حتي در صورت وجود داشتن فرصت كار، قادر به بهره گيري 
از آن نخواهد بود. چنان كه يكي از محققين معتقد است « عقبماندگي و غيرماشيني بودن نظام هاي اداري در كشور و 
سيستم كاريابي و كارگزيني و عدم تمركز آن در پايگاه هاي اطلاعاتي مشخص، منجر به عدم اطلاع دانش آموختگان و 
دانشجويان آموزش عالي از فرصت هاي شغلي موجود در كشور شده و با صرف چند آزمــون تجربـي در مراجعـه بـه 
سازمان ها و تلاش براي جذب در بازار كار از طريق روابط رسمي و غيررسمي و در نهايت نااميدي از امكان اشــتغال، 
جامعه را با بحران هاي بيكاري و اضافه بيكاري جدي مواجه مي سازد» (طائفي، ص١١ ). اگر چه اين محقق به ضعف 
نظام اطلاع رساني شغلي اشاره مي كنــد، ليكـن بخشـي از مشـكلات نـيز بـه ايـن بـر مـيگـردد كـه حتـي برخـي از 

دانشآموختگان توانايي لازم براي بهره گيري از ساده ترين ابزارهاي كاريابي را نيز ندارند. 
     با اين اوصاف، كارآفريني به عنوان خصلتي در فرد كه به وي قابليت مي دهــد تـا بـا اسـتفاده از تركيـب مناسـب 
فرصت ها، منابع و توانمندي ها، اشتغال كارآمد، درآمد زا و مولد داشته باشد، تعريف مي شــود و در تحقيـق حـاضر، 
ــه ارائـه فرصـت هـاي كسـب  خصلتي اساسي براي اشتغال در دنياي امروز شمرده مي شود چرا كه ديگر دولت قادر ب
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ــامي سـازگـار نمـي باشـد. بعـلاوه  درآمد از طريق سازمان هاي ناكارآمد نيست و بخش خصوصي هم ابداً با چنين نظ
خوداشتغالي نيز از اساس، نيازمند كارآفريني است. 

     به عقيده بسياري، دانشجويان پرورش يافته در نظام آموزش عالي ما نه براي كارآفريني پرورش يافته اند و نه زمينه 
اجتماعي لازم براي اين كار وجود دارد ( دانشگاه و جامعه، ص ٥٣ ). اين وضعيت در حالي است كه كشورهايي نظـير 
ــر داراسـت، راهـبرد  هندوستان كه دومين كشور پرجمعيت جهان است و بالتبع مشكلات مربوط به اشتغال را چند براب
خوداشتغالي را به شكل جدي و كارآمد دنبال كردهاند و براي اين كار به توانمندي هاي كارآفريني تكيه نموده اند. « در 
ــها يـك نفـر جـذب بخـش مزدبگـيري اشـتغال شـده و بقيـه بـايد  كشور هندوستان از ٨ نفر تازه وارد به بازار كار تن
ــتغالي جسـتجو كننـد.(علافـر، ص٢ ). البتـه نبـايد از عوامـل  فرصتهاي اشتغال را در بخش غير مزدبگيري و خوداش
ساختاري غافل شد و فقط به توانمندي فردي اكتفاء كرد، چنان كه در كشور هند نيز، در راستاي چهار محــور بـه ايـن 

قضيه پرداخته شده است كه آموزش هاي مربوط به كارآفريني يكي از آن هاست. اين چهار مورد عبارتند از: 
١)  مشاوره و راهنمايي شغلي، 
٢)  اعطاي تسهيلات اعتباري، 

٣)  آموزش كارآفريني، 
٤) بازار يابي براي فروش كالا و خدمات توليد شده ( همان، ص٣ ). 

 
ــا      ژاپنيها هم از مجموعهاي از استراتژي ها براي وضعيت اشتغال دانش آموختگان استفاده كرده اند كه در ميان آنه

پرداختن به مهارت هاي كارآفريني در درجه اول قرار دارد. اين راهبردها عبارتند از: 
١)  پرورش توانايي هاي حرفه اي ويژه: آموزش مهارت ها و توانايي هاي خاص، 

٢)  برگزاري سمينارهايي در ارتباط با شناخت بازار كار، 
٣)  فراهم ساختن تسهيلات لازم براي اشتغال پاره وقت و ضمن تحصيل دانشجويان، 

٤)  فعاليت استاد راهنما در راهنمايي دانشجو به بازار كار، 
٥)  ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني رسمي و غير رسمي از بازار كار ( سركارآراني، ص٦ ). 

      
ــا قـرار دارد. در ضمـن،       مشاهده مي شود كه پرداختن به مهارت هاي غير تحصيلي و خاص در صدر اين راهبرده
ــن  اشتغال پاره وقت در دوران دانشجويي نيز از عوامل تقويت مهارت هاي خاص لازم براي اشتغال است. نكته مهم اي

است كه كشورهاي مذكور به شكل نظام يافته در اين جهات برنامه ريزي مي كنند. 
   مجموع بحثهاي صورت گرفته را با ذكر چند شاخص مهم آماده سازي شغلي به پايان مي بريم. اساساً همه فعاليت 
هاي صورت گرفته در دانشگاه كه به نحو مستقيم و غير مستقيم متوجه اشتغال هستند، بايد تحت يك نظام آمادهسازي 
شغلي سامان يابند. اگر بتوانيم شاخص هاي تعريف شده اي براي آماده سازي شغلي ارائه دهيم، بخش عمده اي از آن 
ــازي  چه را كه بايد آموزش عالي انجام دهد تعريف كرده ايم. يكي از بهترين مجموعه  شاخص هايي كه براي آماده س
شغلي ارائه شده متعلق به « مركز ملي مطالعات آموزش حرفه اي » ايالات متحده آمريكاست. به عقيده كارشناسان ايــن 

مركز، ٧ شاخص اصلي آماده سازي شغلي عبارتند از: 
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١)  برنامه ريزي شغلي: دانشجويان بايد فرصت هاي خود را براي آغاز يك حرفه يا خوداشتغالي در زمــاني از 
آينده درك كنند. 

٢)  درك كار: آموزش هاي حرفه اي در مدارس و دانشگاه ها بايد آن چنان باشد كه افراد تمام وظــائف درون 
شغل خود را درك كنند. 

٣)  كاربرد مهارتها: آموزش حرفهاي به عنوان وسيله اي در خدمت دانشجويان براي يافتن راه هاي اســتخدام 
شدن بر مبناي مهارت هايي كه در برنامه هاي آموزشي شغلي كسب مي كنند، قرار مي گيرد. 

ــوان مطالعـه مشـاغل در جامعـه  ٤)  درك جامعه: امكان دارد دانشجويان از برنامه هاي آموزش حرفه اي به عن
براي درك فرصت هاي يافتن شغل مناسب در يك حوزه يا امكانات قابل دسترس يا تجزيه و تحليل ويژگي 

هاي جمعيتي كه به موفقيت شغل هاي انتخاب شده انجامد، استفاده كنند. 
٥)  خود ادراكي: آشنايي با روش هاي كار، زندگي و ساير ويژگي هاي كارگزاران موفق و همچنيــن توجـه بـه 

تمام جنبه هاي مثبت و منفي ساخت رواني فرد قبل از انتخاب حرفه، اهميت زيادي دارد. 
ــغلي در آينـده  ٦)  آشنايي با تغيير: دانشجويان ياد مي گيرند كه چگونه به تغييراتي كه منتهي به فرصت هاي ش

ميشوند، توجه داشته باشند. 
٧)  خلاقيت: آموزش حرفه اي از تمامي انواع روش هاي فكري خلاق مربوط به محصولات جديــد، خدمـات 
جديد، تغييرات جمعيتي، تكنولوژي جديد، تغيير اجتماعي و نيازهاي جامعــه اسـتفاده مـي كنـد( ميركمـالي، 

ص١٩ ).  
 

ــت گانـه فـوق، قسـمت عمـده اي از مـهارت هـا در درون آموزشهـاي       كاملاً مشهود است كه در ميان موارد هف
تخصصي قرار نمي گيرند و به جاست كه از آن ها به عنوان مهارت هاي فرعي و اساسي معطــوف بـه كـارآفريني يـاد 

كنيم. اساساً بدون دارا بودن چنين مهارت هايي، داشتن دانش تخصصي، كافي و كارآمد نخواهد بود. 
ــوده       تا به اين جا، تلاش ما معطوف به نشان دادن اهميت توجه به مجموعه اي از مهارت هاي غير تخصصي عام ب
ــه روي هـم  است كه براي موفقيت در بازار كار مهم هستند. حال نوبت آن است تا به تحولات واقعي اي اشاره كنيم ك

رفته، تصوري از دانشگاه آينده را پديد مي آورند. 
     دانشگاه آينده به معناي سازماني از آموزش عالي، داراي چنان ويژگــي خـاصي اسـت كـه ارتقـاء مجموعـه اي از 
شايستگي هاي كانوني در مقاطع مختلف تحصيلي در آن نقش اساسي ايفا مي كند. دانشگاه آينــده كـاملاً در تعـامل بـا 
ــه، تعريـف مـي شـود. بـه هميـن ترتيـب،  نظام اقتصادي آينده جهان و تحولاتي كه در حوزه تكنولوژي صورت گرفت
دانشجوي آينده نيز تعريف خاصي دارد و شايد تغيير در ماهيت تكنولــوژي هـاي نـو، هـر دو را دسـتخوش تغيـيرات 
شديدي نمايد. در قسمت چهارم اين فصل به بررسي مختصر تحولاتي مي پردازيم كه موجد ايـده  « دانشـگاه آينـده» 

هستند و همچنين به طور مختصر به الزامات ايدة دانشگاه آينده پرداخته خواهد شد. 
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٤- ١- دانشگاه آينده در افق تحولات 
ــوزش عـالي و هـدف از آن، بـا  در طول سال هاي پاياني قرن بيستم، سه خط اصلي يا نگرش كلي در باب محتواي آم

يكديگر به رقابت پرداخته اند. اين سه ديدگاه را مي توان چنين خلاصه كرد: 
١) آموزش به عنوان اقدامي انتقالي، 

٢)  آموزش به عنوان روشي براي فعال سازي دانشجو، و 
٣)  آموزش به عنوان روشي براي ممكن سازي يادگيري ( محسني، صص٦٧-٣٦٦). 

ــود و سـرعت تغيـيرات      در شرائطي كه اقتصاد جهاني به شدت رقابتي نشده بود، جهاني شدن اقتصاد پديد نيامده ب
ــدگـاه اول از آن رو كـارآمد بـه نظـر  تكنولوژيك به اندازه امروز شتابان نشده بود، دو ديدگاه اول كارآمدي داشتند. دي
ــي شـد تـا مـدت زمـان نسـبتاً زيـادي  ميرسيد كه با توجه به سرعت كم تغييرات، دانش و مهارتي كه به فرد منتقل م
ميتوانست وي را در بازار كار و زندگي اجتماعي تغذيه كند. ديدگاه دوم نيز مولود زمانه اي است كه تغييرات، شتابان 
شده است ليكن هنوز فعال بودن دانشجو در روز آمد كردن دانش منتقــل شـده بـه وي مـي توانسـت كـارآمدي او را 
ــهاي اسـت كـه بـهتر اسـت برخـي خصـايص اساسـي آن بـهطور  تضمين كند. اما ديدگاه سوم محصول تعامل با زمان

مشروحتري  بررسي شود. 
     دنياي امروز، حداقل در كشورهاي توسعه يافته وارد عصر فراصنعتي ميشود، اگر چه اصطــلاح فراصنعتـي كـه از 
سوي «دانيل بل» بهكار گرفته شده است، مورد توافق همه صاحبنظران نيست، ليكن پيامدهاي آن براي دانشآموختگــان 

آموزش عالي كاملاً ملموس است. در شرائط فراصنعتي: 
١)  تغييرات شديد بازار كار، امنيت و تضمين شغلي را از فرد گرفتهاند، 

٢)  مجموعه مهارتهايي كه فرد براي حفظ شغل به آن ها احتياج دارد، گسترده تر شده است، 
٣)  كنار آمدن با تقاضاي فوري بازار، عامل موفقيت به حساب ميآيد، 

٤)  بيـش از آن كـه كاركنـان نيـازمند پـيروي از قواعـد باشـند، بـايد بـراي رسـيدن بـه موفقيـــت در جــهت 
قاعدهسازيهاي سودمند حركت كنند، 

٥)  بهدليل واگذار شدن فعاليتهاي سختافزاري و كاربر به تجهيزات اتوماتيك، ايده هــاي خـلاق و كاركنـان 
انعطاف پذير، شانس بقاء بيشتري يافتهاند، 

ــف بـا يكديگـر و بسـياري  ٦)  حجم وسيع اطلاعات، سرعت تغييرات، عجين شدن علوم و تكنولوژيهاي مختل
ديگر از عوامل سبب شده اند كه نياز به كار گروهي جايگزين كار انفرادي شود، 

 
    تحليل دقيق تر شرائطي كه در بالا به آنها اشاره شد مي تواند چند نكته را آشكار سازد. اولاً فرد بايد براي مواجهـه 
با محيط دائماً در حال تغيير، آمادگي داشته باشد، چرا كه همواره تضمين اندكي براي ثبات وجود دارد. ثانياً، ابهام جزء 
ــه ماشـين آلات هوشـمند و  ذاتي فضاي كار است. ثالثاً، محيط كار نياز به تصميم سازان دارد نه مجريان صرف، چرا ك
غيرهوشمند قادرند بسياري از امور اجرايي را به راحتي انجام دهند. رابعاً، سازمان كار احتياج به كساني دارد كه قادر به 
ــيزي بيـش از  تجزيه و تحليل امور به قصد استخراج قاعده عمل باشند، چرا كه پيچيدگي شرائط اجازه نمي دهد كه چ
ــاذ  چند قاعده كلي (General rule ) براي كار تعريف شود. فرد بايد در موقع مقتضي تصميم درست را خودش اتخ
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كند. همه اين شرائط را مي توان تحولات جدي به حساب آورد. شرائطي كه سه يا چهار دهه پيش از اين بر جهان كار 
و زندگي حاكميت نداشتند. 

     بهتر است فهرست تحولات را كامل تر كنيم. تحول ديگري كه در دنياي امروز رخ داه است، دانشبر شدن  جامعه 
ــال حـاضر  است. « در جامعه دانش بر هر روز بيش از پيش دانش توليد مي شود. آمارها حكايت از آن دارند كه در ح
ــي يـابد. در  هر پنج سال يكبار ميزان دانش بشر دو برابر مي شود. عمر مفيد آخرين يافته هاي علمي به سرعت تنزل م
ــال بعـد از  سال ١٩٧٥ عمر حق انحصاري طبع يك كتاب در آمريكا به طور متوسط هشت سال بود. در حالي كه ده س
اين تاريخ، طول اين دوره شش سال و نيم كاهش يافت » ( جنكل، ص١٠٣ ). چنين تحولي نشان دهنده آن اســت كـه 
ــي  ديگر نمي توان نظام آموزش عالي را جايي براي انتقال اطلاعات دانست چرا كه وقتي قرار است يك دوره كارشناس
در رشته اي تخصصي چهار سال طول بكشد و عمر حق انحصاري طبع يك كتاب ١/٥ سال باشد( در سال ١٩٨٥ )، به 
ــاورد، يعنـي تـا پايـان دوره  عبارتي اعتبار يافته هاي كتاب يا تازگي دانش ارائه شده در آن فقط يك و نيم سال دوام بي
كارشناسي، دانسته هاي قبلي فرد حداقل ديگر نو و كارآمد نيستند و اين قضيه امروز شكل آشكارتري يافته است و هر 

چقدر به سمت علوم كاربردي و استفاده از تكنولوژي نزديك تر شويم، اهميت آن بيشتر مي شود. 
تحول بعدي، به انفجار اطلاعات مربوط مي شود. در باب انفجــار اطلاعـات و ظـهور جامعـه اطلاعـاتي فقـط بـه دو 
ــش دانشـگاه در نظـام انتقـال  خصيصه اصلي كه تحول زا شده اند، اشاره ميشود. نكته اول در باب كم اهميت شدن نق
اطلاعات است. شبكه هاي جهاني نظير اينترنت و شبكه گسترده كتابخانه هاي جهان كه دسترســي بـه جزئـي تريـن و 
ــهادي بـراي انتقـال  آخرين اسناد توليد شده علمي را ممكن ساخته اند، اين قابليت را از دانشگاه گرفته اند  كه صرفاً ن
ــوند و  دانش باشد. به جز معدودي از يافته هاي علمي بقيه بر روي شبكه ها و در اسناد علمي به جهانيان عرضه مي ش
تنها داشتن ابزارهاي لازم براي رسيدن به آن ها كفايت مي كنــد. ليكـن نكتـه مـهم، قـابليت اسـتفاده از ايـن اسـناد و 
برخورداري از  قدرت تحليل، پردازش و استفاده از اطلاعات است. حتي امروز، حجم اطلاعــاتي كـه بـه فـرد منتقـل 
ــايد يكـي  ميشود به حدي زياد است كه توانايي تفكيك اطلاعات مناسب از نامناسب و در اصل گزينش اطلاعات را ب

از توانمندي هاي اساسي فرد دانست. 
ــي از آن جـهت كـه      سويه ديگر اين تحول متوجه كادر علمي دانشگاه هاست. در شرائط جديد، اعضاي هيئت علم
دارندگان اطلاعات هستند، اهميتي ندارند، بلكه اگر بتوانند شيوه پردازش اطلاعات و توليــد دانـش نـو را بـه دانشـجو 
ــوان دارنـدگـان و حـاملين دانـش  بياموزند، اهميت مي يابند. از همين رو، اقتدار سنتي اعضاي هيئت هاي علمي به عن
ــق  شكسته مي شود. لذا مقامات سنتي دانشگاهي در معرض خطر هستند و دانشگاهي امروز به مدد قدرت خود در خل

دانش نو، مي تواند به حفظ جايگاه خويش اميدوار باشد. 
ــترنت، و پديـدار شـدن كتابخانـهها و مجـلات الكـترونيك، بـه عـلاوه       گسترش شبكه هاي اطلاع رساني نظير اين
ــيز گـاه  امكانپذير شدن ارتباط گسترده دانشمندان با يكديگر در محيطي غير فيزيكي، حتي وجود فيزيكي دانشگاه را ن
ــن حـد نـيز تحـول  غيرضروري ميسازد. هرچند نبايد در اين باره اغراق كرد و مسئله را بزرگ جلوه داد، ليكن تا همي
بزرگي رخ داه است كه از آن با عنوان « دانشگاه نامرئي » ياد مي شود. حضور فيزيكي در كــلاس، كتابخانـه و تـلاش 
براي جذب اطلاعات از اين راه ها، تحت الشعاع حضور ابزارهاي الكترونيك قرار گرفته است. لذا دانشگاه بيش از هر 
چيز بايد ابزارهاي كسب علم، توليد و به كارگيري آن ها را آموزش دهد. به عبارتي دانشگاه بايد روش كــار علمـي و 
ــاصل شـده از كـار علمـي ديگـران را. بـه عـلاوه سـرعت تغيـيرات و تنـوع  انديشه اي را تعليم دهد، نه داده هاي ح
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محصولات توليدي به حدي است كه تنها افرادي كه مــي تواننـد روش علـم را در خدمـت كاربردهـايش قـرار دهنـد 
موفقند، نه آن ها كه مجموعه ثابتي از دانسته هاي علمي را در خدمت توليد تعداد اندكي از محصولات قرار مي دهند.  
    پيچيدگي هاي نظام توليد در اقتصاد سرمايه داري نيز، ماهيت آموزش هاي دانشگاهي را متحول نموده اســت. بـهتر 

است به بعضي خصايص نظام توليدي جديد به صورت خلاصه اشاره شود تا وضعيت روشن تر گردد: 
١)  نياز به پاسخگويي سريع به تقاضاهاي بازار و انعطاف پذيري زياد، افراد را وادار به دارا بودن قابليت فعاليت 
ــتركند و بـه قـابليت هـاي كلـي واحـدي  در چند پست تخصصي مي كند كه همگي در خصايص عامي مش

نيازمندند. 
٢)  اغلب نظام هاي توليد امروز، هدفشان بهينه سازي مستمر اجزاء به قصد كسب بهره وري بيشتر است. چنين 

نظامي شديداً به قوه تشخيص كاركنان آن متكي است. 
٣)  سطوح مختلف كار، شديداً با هم تعامل دارند. لذا افزايش مهارتهاي كاركنان در سطوح گوناگون الزامــي بـه 

نظر مي رسد. 
ــا، اسـتفاده از كـار گروهـي بـه جـاي كـار  ٤)  حجم گسترده اطلاعات مورد نياز براي كار و پيچيدگي پروژه ه

انفرادي در فعاليتهاي اقتصادي را الزامي كرده است. 
 

    همه اين خصايص سبب مي شوند تا تخصص هاي ثابت كلاسيك، ناكارآمد باشند و فرد حتــي بـا برخـورداري از 
ــته باشـد. در سـازمان توليـد جديـد، كـار  دانش تخصصي لازم، ولي بدون دارا بودن قابليت هاي خاص، كارآيي نداش

گروهي لازم است، مسئوليت فرد بسيار گسترده بوده و تعهد داشتن به سازمان، عامل مهمي شمرده مي شود. 
ــالاخص در      تحول ديگري كه بر ماهيت دانشگاه و آموزش هاي آن تأثير گذارده، خارج شدن انحصار توليد دانش ب
حوزه دانش فني از دست دانشگاه است. امروز، بسياري از مؤسسات تحقيقات صنعتي و خدماتي، كه اغلب خصوصــي 
ــتقيماً بـا  هستند، متناسب با نياز بازار و توانمندي هاي خودشان دست به توليد دانش و فن مي زنند و از آن جا كه مس
نياز بازار آشنا هستند، و فعاليت اقتصادي اصلي ترين اولويت آن هاست، و به لحاظ دارا بودن قدرت مالي برتر و بــهتر 
ــد دانـش فنـي  از دانشگاه ها قادر به سرمايه گذاري روي طرح هاي تحقيقاتي و توليدي بوده و قدرت بيشتري در تولي
نسبت به دانشگاه ها دارند. لذا در چنين شرائطي دانشگاه ها بهتر است فقط  آماده كردن محققين را به عهده بگيرند نــه 
ــل دانشـگاه بـه عنـوان مجموعـه اي از محفوظـات و دانسـتني هـاي  حفظ تصور و برداشت كلاسيك از فارغ التحصي

تخصصي. 
    مي توان به فهرست كامل تري از اين تحولات رسيد، ليكن همين مقدار نيز نشان مي دهند كه تحولي بزرگ در هـر 
دو عرصة اشتغال و تحصيل رخ داده است. هسته مركزي تحولات پديد آمده در اشتغال، خــارج شـدن ايـن پديـده از 
ــي سـريعاً كهنـه  تكراري و كليشه اي بودن است. تقاضاي متنوع بازار، همواره سبب مي شود كه هر مهارت يا تخصص
شود و تنها آن ها كه قادرند دائماً به صورت پويا و خودجوش دانش و مــهارت خـود را تقويـت كننـد، در بـازار كـار 
پيشرفت مي كنند. در عرصه تحصيل نيز، ديگر دستيابي به اطلاعات بسيار آسان شده است، لذا آن چه كه اهميــت دارد 

توانايي گزينش مناسب اطلاعات و قابليت تحليل و پردازش كارآمد و توانايي كاربردي كردن آن است. 
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ــگاه، ابـراز شـود. بـه عبـارتي، افـراد و      چنين تحولاتي سبب شده است كه نظرهايي در باب نقش هاي جديد دانش
سازمان هاي مختلف كوشيده اند تا به نحوي الزامات اين تحولات براي دانشگاه را شناسايي و تدوين كنند. در قسمت 

بعد، اين الزامات را بررسي خواهيم كرد. 
 

٥ - ١- تغيير نقش هاي دانشگاه آينده در افق تحولات  
ــف بـراي آن تعريـف  تا اينجا، از تعريف سنتي دانشگاه آغاز كرديم، و با شناسايي نقشها و وظائفي كه به طرق مختل
شده است، نشان داديم كه در عرصه معطوف به تخصص، اصليترين رسالت دانشگاه، آمادهسازي شغلي است و سپس 
در افق بررسي مشكلات آموزش عالي در عرصه اشتغال و تحولاتي كه براي بازار كار و خود دانشــگاه رخ داده اسـت، 
معلوم شد كه به نگرش جديدي نسبت به دانشگاه احتياج داريم كه بتواند قابليت تطبيق بــا شـرائط دائـم التغيـير بـازار 

جهاني و الزامات زندگي در دنياي مدرن را به دانشجو ارائه دهد. 
ــل دائمـاً از الزامـات بـازار جـهاني و      در همين جا لازم است به توضيح يك نكته اساسي پرداخته شود. در اين فص
دنياي مدرن سخن گفته ايم. اين وضعيت ابداً به معناي فراموش كردن درون كشور نيست، بلكه ناشي از توجه به ايــن 
ــت و جايگـاه آن در بـازار جـهاني در نظـر گرفـت.  نكته است كه در شرائط فعلي، نميتوان كشور را جداي از وضعي
ــد ولـي مـا نيـازمند تعـامل بـا  درست است كه بخشي از اقتصاد كشور مي تواند به بازارها يا شرائط داخلي متكي باش
ــم بـود. لـذا همـواره لازم  مجموعه عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دنيا هستيم و بدون آن قادر به پويايي نخواهي
است تا ضمن توجه به داخل و شرائط بومي به تحولات پديد آمده در سطح بينالمللي توجــه داشـته باشـيم. حـال بـا 
ــه  عنايت به اين موارد، به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود كه دانشگاه آينده چه وظيفهاي را بر عهده ميگيرد و چ

رسالتي را براي خود قائل است. 
     تأثير تحولات پديد آمده را مي توان در دو سند رسمي، مشاهده كــرد. اوليـن سـند، بيانيـه جـهاني آمـوزش عـالي 

ميباشد كه در سال ١٩٩٨ به تصويب رسيده است. در بند د از ماده هفت بيانيه آمده است: 
 

ــرار گـيرد تـا  « ايجاد تعهد و توسعه دادن به روحيه ابتكار بايستي سرلوحه فكري آموزش عالي ق
قابليت اشتغال فارغ التحصيلان افزايش يابد و اين افراد بايد نظرشان بيش از پيش به ايــن مسـئله 
جلب گردد كه نه تنها متقاضي كار نباشند بلكه خود خالق آن شوند. مؤسسات آموزش عالي بـايد 
ــور كـامل، بـا  اين امكان را براي دانشجويان به وجود آورند كه بتوانند مهارت هاي خود را به ط
حفظ مسئوليت اجتماعي، گسترش داده و به آن ها بياموزند كه به اعضاي فعال تمام عيــار جامعـه 

ــد »   مردم سالار تبديل شوند و مبلغين تغييراتي گردند كه انصاف و عدالت را در جامعه رواج دهن
( سليمي دانشگر، ص٦ ). 

 
ــازمان بـا انتشـار       دومين سند، مربوط به انجمن مشورتي ملي و كميته پذيرش دانشگاه در انگليس است. اين دو س

بيانيه مشتركي اعلام كرده اند: 
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« با عنايت به اين كه شناخت خاص به سرعت كهنه شده و زمينه اي كه اين شناخت در آن اعمال 
ــاتي بـهويژه در سـطح  مي گردد، به سرعت تغيير مي كند، بايد تأكيد كرد كه آموزش عالي مقدم
ديپلم و سطوح اوليه،… بايد بر اصول اساسي فكري، علمي، و تكنولوژيك، بيش از ارائه شناخت 

تخصصي بسيار محدود تكيه كند » (هازن، صص ١٧-١٦ ). 
 

ــت دانشـجويي مـي كننـد كـه در دوران مقدمـاتي آمـوزش عـالي حـائز      اين دو سند كاملاً حكايت از تكيه بر تربي
ــت و انـرژي و  خصيصههايي نظير تفكر واگرا، و خلاق است، قابليت تحمل ابهام، اسقلال طلبي، توفيق طلبي را داراس
انگيزه زيادي براي ورود به عرصه فعاليت هاي كارآمد دارد. اين دانشجو حتي براي وارد شدن به دوره آمــوزش هـاي 
ــي قـادر بـه گزينـش مناسـب  تخصصي نيز انگيزه، انرژي و روش فعاليت علمي را يافته است و در هر عرصه تخصص

اطلاعات و استراتژي تحقيقاتي و فعاليت مناسب است. 
     تورستن هازن به مهارت هايي كه در چنين وضعيتي بايد به دانشجو منتقل شوند، چنين اشاره مي كند: 

 
« توانايي تحليل مسائل پيچيده، تعيين مسأله اصلي، و وسايل چاره جويــي آن، تركيـب و ادغـام 
عناصر مستقل، تصريح ارزش ها، كارآمد ساختن كاربرد اطلاعات آمــاري و گونـه هـاي ديگـر، 

مشاركت همكارانه و سازنده با ديگران و شايد روي هم رفته، ارتبــاط روشـن شـفاهي و كتبـي »      
( همان، ص ١٧ ). 

 
    در حوزه مهارتهاي اجتماعي كه به دانشجو اجازه ميدهند تا مسائل جامعه خود را تشخيص داده و اساساً نگـرش 
تيزبينانه و مسئولانهاي نسبت به جامعه اتخاذ كند نيز مي توان به اظهار نظر دو تن ازمحققان توجه كرد. به عقيده «بويـر 

و كاپلان» در ضمن اين كه دانشجويان بايد به برخي صلاحيت هاي اوليه مبتني بر رشته علمي تجهيز شوند: 
 

ــه وراي  « در عين حال آن ها بايد ياد بگيرند كه در ارتباط با سنت ها خود آگاه باشند. اين نكته ب
شناخت ما از دلايل و چگونگي دانش ما مربوط مي شود. دانشجويان بايد براي پژوهش اين كه ما 

چطور فردي همچون ديگران هستيم، تشويق شوند » ( همان، ص٢٣ ). 
 

ــايي در دانشـجويان،        به واقع، ايده «كاپلان و بوير» از اهميت بسياري برخوردار است. اولاً پرورش چنين قابليته
آنها را به جامعه نزديك مي كند و از انزواي فعلي آموزش عالي از جامعه جلوگيري مي كند. ثانياً به فرد اين قــابليت را 
ــرا بـودن را در خـود و جامعـه اش  مي دهد كه عليرغم قرار داشتن در بستر تحولات جهاني، محلي انديشيدن و نيازگ

تقويت كند. 
    همه اين عبارات نوعي ابراز نارضايتي از برنامه فعلي دانشگاهها نيز محسوب ميشوند. همين عــدم رضـايت سـبب 
ــواي دروس بـرگزيننـد كـه متناسـب بـا  شده است كه برنامه ريزان درسي، استراتژي هاي ديگري براي تدريس و محت
الزامات جديد باشند. تورستن هازن طرفدار برنامه درسي اي است كه تغييرات شناختي ماندگــاري در فـرد ايجـاد مـي 
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كند، نه اينكه تفوق بر واقعيت هاي خاص در وي پديد آورد. ( همان، ص ١٨ ). جنكل، هم طرفدار دانشــگاهي اسـت 
كه دانش پژوه پيشگام در تحقيقات پديد مي آورد و در سطوح فني نيز كساني را تربيت مي كند كه قادرند با ابزارهــاي 
مختلف در جهت عملي كردن ايده هاي خلاق حركت كنند » (جنكــل، ص١٠٥ ). و محققـي ديگـر معتقـد اسـت كـه 
گسترش دانش به حدي زياد شده است كه ديگر نمي توان همه علوم را در مدتي معين به فرد آموخت، هر فردي بــايد 
ــرا بگـيرد. آن چـه  پس از كسب آموزش عمومي به سوي محل هاي كار جذب شود و در همان جا تخصص لازم را ف
ــه  دانشگاه در ميانه اين جريان قادر به انجام آن است، ايجاد انگيزة آموختن است ( تقوي، ص١٧٢ ). در گزارشي هم ك
به بررسي وضعيت دانشجويان علوم، رياضيات و مهندسي در ايالات متحده پرداخته شده، بــه معلمـان و اسـتادان ايـن 

گونه رشته ها، مطالب ذيل توصيه شده است: 
 

ــي فعـال ايـن دانشـجويان را بـه عنـوان معلـم، تكنسـين،  « مدرسان اين رشته ها بايد به صورت
دانشپيشه، رياضيدان، مهندس، رهبران اقتصادي يا اجتماعي و خلاصه همه نوع « نيروي كار مطلع 
» و شهروند آگاه تربيت كنند. مهم اين است كه به دانشجويان نه فقط حقايق علمي، بلكه روش ها 
ــي كننـد،  و مراحل تحقيق را آموزش دهند و به آنان بياموزند كه دانشمندان و مهندسان چه كار م
ياد بدهند كه چگونه مي شود… درباره موضوعات فني قضاوت هاي آگاهانه كرد و چگونه ميتوان 

براي حل مسائل پيچيده به همكاري و تبادل نظرگروهي پرداخت» ( پي ريزي آينده، ص١١٠ ). 
 

    اين توصيه ها به سطح برنامه درسي هم كشانده شده است. پيچيدگي وضعيت بازار مشاغل عامل مهمي در انگيزش 
لازم براي تغيير ساختار برنامه هاي درسي بوده است. يكي از كاربردهاي تغيير در برنامه درسي، استفاده از درهم تنيدن 

برنامه درسي است. در اين شيوه به سه جهت گيري مهم اشاره شده است. 
١)  تغيير در محتواي دروس به موازات پديدار شدن مشاغل جديد، 

٢)  درهم تنيدن دروس با تجربه يادگيري از طريق كار، 
ــتر  ٣)  تغيير در شيوه هاي يادگيري. براي مثال راهبردهاي جديدي به كار گرفته مي شوند كه دانشجويان را بيش
با ابعاد مختلف مسئله آشنا سازند و بر پروراندن خلاقيت، تفكر انتقادي و مهارت هــاي فراينـدي لازم بـراي 

آموزش  مادام العمر تأكيد مي شود ( خلخالي، صص ١١١-١١٠ ). 
 

    دو تحقيق تجربي بسيار ساده كه در ايران انجام شده اند، نشان مي دهند كه تكيه بــر مـهارت هـاي غـير تخصصـي 
كاملاً به جا و الزامي است. در تحقيق اول، محقق در پي بدست آوردن نظــر پزشـكان فـارغ التحصيـل از دانشـگاههاي 
ايران بعد از سال ١٣٧٠ در خصوص دروسي بوده است كه به نظرشان بايد به برنامه درسي اضافه شـود. نظـرات ابـراز 
شده از سوي پزشكان نشان دهنده تمايل شديد آنان به مهارت هاي غير پزشكي است. دروس پيشنهاد شده گروه مورد 

بررسي عبارتند از: 
١) كامپيوتر، 

٢) روش تحقيق، 
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٣) تندخواني، 
٤) جامعهشناسي پزشكي، 

٥) اقتصاد بهداشت، 
٦) ارتباطات، 
٧) تندنويسي، 

 
ــاتي از      همين تحقيق نشان مي دهد كه ٥٥ درصد افراد بررسي شده اعلام كرده اند كه در دوران تحصيل هيچ اطلاع
ــد  وضعيت بهداشتي كشور نداشته اند. ٣٦ درصد معتقدند كه با بيماري هاي بومي كشور آشنايي نداشته اند و ٣١ درص
ــه خـود مشـاركت نمـي كننـد (سـلمان زاده، ص ٦٨ ).  اظهار داشته اند كه در برنامه ريزي پيشگيري و بهداشتي منطق
ــاهي  يافتههاي اين تحقيق به خوبي نشان ميدهند كه گروه نمونه، به مهارت هاي غير پزشكي احساس نياز مي كند، آگ

به وضعيت محلي ندارد ( عدم آگاهي از سنت ها ) و حس مشاركت همكارانه در آن وجود ندارد. 
      تحقيق ديگري نيز كه درباره شايستگي لازم براي شغل آينده و در ميان دانشجويان كشاورزي انجــام شـده اسـت، 
اين شايستگي ها را به شش گروه تقسيم كرده و آگاهي دانشجويان را نسبت به آن ها سنجيده است. به اعتقــاد مجـري 

اين تحقيق، از ميان شش گروه شايستگي هاي طبقهبندي شده به ترتيب ذيل: 
١)  معلومات عمومي، 

٢)  معلومات عمومي كشاورزي، 
٣)  معلومات تخصصي كشاورزي، 

٤)  لياقت هاي حرفه مورد نظر، 
٥)  معلومات علوم انساني، 

٦)  لياقت هاي مربوط به روابط اجتماعي. 
     

     دانشجويان به لزوم آگاهي داشتن بر اندكي از آن ها واقفند و نتوانسته اند شايســتگي هـايي را كـه احتيـاج دارنـد، 
شناسايي كنند (زماني، ص ٨٨ ). به اعتقاد اين محقق، دانشجويان اصلاً برنامه روشني براي ارتقاء خود نداشته انــد. وي 
ــهار گـروه برنامـه  ميزان آگاهي از چهار نوع برنامه جهت كسب توانمندي را در ميان دانشجويان سنجيده است. اين چ

عبارتند از: 
١)  برنامه هاي خودسازي و پرورشي، 

٢)  برنامه هاي علم اندوزي و كسب دانش، 
٣)  برنامه هاي تجربه اندوزي و كسب مهارت هاي عملي، 

٤)  برنامه هاي پرورش رشد اجتماعي. 
 

ــردي در حـد صفـر        به نظر وي به جز برنامههاي كسب علم و تجربه اندوزي، دانشجويان در بقيه برنامه ها عملك
داشته اند و نشان از عدم توانايي آنان در برنامه ريزي و ضعف بعدي آنان در زندگي شغلي اســت ( زمـاني، ص٨٩ ). 
ــهت ارتقـاء شايسـتگي هـاي كـانوني غـير  همين دو تحقيق نشان مي دهند كه ما تا چه حد نيازمند برنامه ريزي در ج
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تخصصي در افراد هستيم. البته پيداست كه اين اظهار نظر بهيچوجــه بـه معنـاي تخفيـف دادن اهميـت آمـوزش هـاي 
تخصصي نيست. 

ــي رود كـه      تحولات اخير، وظيفه اي را نيز بر عهده بازار كار نهاده است. در چنين شرائطي از بازار كار نيز انتظار م
ــه  نيازمنديهاي خود را به شكل روشن و صريح ارائه داده و به طور همه جانبه با آموزش عالي در جهت اصلاح برنام
درسي همكاري كند. و واقع، در تعامل ميان دو حوزه است كه اصــلاح صـورت مـي گـيرد. از سـويي آمـوزش عـالي 
موظف است به نحوي حركت كند كه در همان سطوح پائين، انگيزه هــا را در افـراد ايجـاد كنـد، احسـاس شـگفتي و 
ــيز بـا اعـلام  هيجان كشف كردن را به فرد القاء كند، و تفكر انتقادي را در وي نهادينه سازد. از سوي ديگر، بازار كار ن

نيازهاي خود، راه را براي شناخت استراتژي بهينه براي آموزش عالي هموار كند. 
 

٦ - ١- نتيجه  
از آن چه گفته شد چنين بر ميآيد كه بايد در پي در افكندن طرحي نــو در آمـوزش عـالي بـه لحـاظ آمـوزش برخـي 
ــواهدي كـه قبـلا  مهارتهايي بود كه دانستن و تسلط داشتن بر آنها براي هر دانشجوي آموزش عالي الزامي است. ش
ــر اينكـه  برخـي خصـايص كلـي بـايد در ميـان همـه  آورديم حكايت از آن دارند كه اجماع گستردهاي وجود دارد ب
ــن و سـپس  دانشجويان وجود داشته باشد. اين خصايص را كه در اينجا «شايستگيهاي كانوني» ناميديم بايد ابتدا تعيي
براي سنجش ميزان تسلط دانشجويان بـر آنهـا اقـدام كـرد. بـا ايـن توضيحـات، در فصـل بعـد خواهيـم كوشـيد تـا 
ــد امكـان بـه دقـت  شايستگيهاي كانوني را با ارجاع به منابع مختلف استخراج و منظور خود را از هر شايستگي تا ح

تعريف نمائيم.  
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شايستگيهاي كانوني  
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مقدمه 
در فصل اول اين گزارش كوشيديم تا نشان دهيم كه تحولاتي در ساختار زندگي اقتصادي و اجتماعي مدرن پديد آمده 
است كه لازم ميدارد تا تعريف ديگري از دانشگاه و وظايف و كاركردهاي آن ارائه شود. در آنجا به اشاره بيــان شـد 
ــراي آنكـه از  كه منظور ما از اين تعريف جديد، تعريفي است كه بر مفهوم «شايستگيهاي كانوني» تاكيد داشته باشد. ب
سوءتعبيرها اجتناب كنيم، ذكر اين نكته الزامي است كه كماكان بايد دانشگاه مولد و منتقل كننده دانش تخصصي باشد، 
ليكن رويكرد به چگونگي توليد و آموزش اين دانش و كيفيت دانشجوياني كه چنين دانشــي را ميآموزنـد متفـاوت از 
ــه تعريـف خـود از  گذشته است. لذا با اين پيشفرض كه دانشگاه موظف به توليد دانش تخصصي است، اين نكته را ب
دانشگاه ميافزائيم كه «بهدليل شرايط خاص زندگي در دنياي مدرن و الزامات نهادي آن، لازم است تا دانشــگاه نسـبت 
به ايجاد و نهادينه كردن مجموعهاي از قابليتها در دانشجويان كه آنها را شايســتگيهاي كـانوني ميخوانيـم اهتمـام 
ــده افزايـش ميدهنـد و  ورزد.» اين شايستگيها قابليت انعطاف دانشجو را در مواجهه با موقعيتهاي از پيشتعيين نش

وي را قادر ميسازند كه خود را با شرايط زندگي اجتماعي منطبق سازد.  
     در تحقيقي كه با عنوان «بررسي ميزان انطباق آموزشهاي دانشگاهي با نيازهاي جامعه» انجام شد، مــهم ايـن بـوده 
ــتن ايـن شايسـتگيها در  است كه اولا فهرست جامعي از اين شايستگيها تهيه شود، و در درجه دوم ميزان وجود داش
فارغالتحصيلان آموزش عالي سنجيده شود. براي انجام كار اول از دو راهبرد استفاده شده است. مجموعه ادبيات نســبتا 
زيادي درخصوص شايستگيهاي كانوني – هر چند با اصطلاحات متفاوت – وجود دارد. اما هدف اين بــود كـه ايـن 
مجموعه شايستگيهاي بررسي شده در خارج از كشور، در درون كشور نيز آزمون شوند. لــذا در كنـار مـرور ادبيـات 
موجود براي تعيين شايستگيها از مصاحبه با مجموعهاي از مديران شركتهاي خصوصي نيز استفاده شــده اسـت. در 
ادامه اين فصل، نتايج هر دو راهبرد را شرح خواهيم داد. ليكن ذكر اين نكته لازم است كـه در مجمـوع، شـاخصهايي 
ــهاي  كه از سوي مديران صنايع به آنها اشاره شده است خيلي به ندرت بهصورت مستقيم همانهايي هستند كه  در انت
اين فصل تحت عنوان شايستگيهاي كانوني به آنها اشاره ميكنيــم. ايـن مديـران حـس و بينشـي خـاص نسـبت بـه 
نيازمنديهاي خود داشتهاند و مصاحبهكنندگان هرگز نكوشيدهاند تا با ارائه شاخصها در مصاحبهها آنها را وادار كنند 
ــران بـه مؤلفـههاي  تا درستي و اهميت ديدگاه محققان را تاييد كنند. استدلال نهايي ما اين است كه تبديل خواسته مدي
عملياتي در اصل به همان شايستگيهاي كانوني خواهد انجاميد. البته موارد بسياري نيز وجود دارد كه مديران مســتقيما 
ــكل اسـتفاده  به شايستگيهاي مورد نظر اشاره ميكنند. با اين اوصاف، براي سازمان دادن اين فصل از راهبرد به اين ش
شده است كه ابتدا به مرور ادبيات مختلف درباره شايستگيهاي كانوني ميپردازيم و در انتها نظرات مديران داخلــي را 

كه مؤيد اهميت شايستگيهاي مورد نظر هستند ذكر ميكنيم.  
     در ضمن، توجه به نكته ديگري نيز مهم است. اهميت دادن به نظر مديران صنايع نبايد سبب شود تا هـر شـاخصي 
ــراي جـذب در بـازار كـار بـراي خـود  كه مد نظر ايشان نبود از مجموعه تحقيق خارج شود. گاهي تواناييهاي لازم ب
مديران هم به صورت خودآگاه درنيامده است. در چنين شرايطي محقق نميتواند خــود را صرفـا بـه بازتـاب كـردن و 
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ــه نـهايي شايسـتگيهاي كـه مـورد  آزمودن شاخصهاي ذكر شده از سوي مديران محدود كند. از همينرو در مجموع
تاكيد قرار گرفتهاند، دو يا سه شاخص وجود دارد كه هيچكدام از مديران به آنها  اشاره نكردهاند و قرار دادن آنها در 
اين تحقيق از روي توجيه تئوريك و مرور ادبيات صورت گرفته است. بيشترين اهميت مصاحبهها اين بوده اســت كـه 
نشان ميدهند مديران كشور بر فقدان وجود بعضي توانمنديهاي عمومي در فارغالتحصيلان وقوف دارند و آنقدر اين 
ــت  مساله مهم است كه حاضرند در بحثي آزاد درباره علل عدم جذب فارغالتحصيلان در بازار كار، به آنها به مثابه عل

اين مساله اشاره كنند.  
ــر شـانزده نفـر از مديـران       در تحقيق حاضر، در مجموع با مديران شانزده شركت خصوصي مصاحبه شده است. ه
ارشد و كساني بودهاند كه مستقيما با استخدام نيروي انساني سروكار داشتهاند. مجموعه اين مصاحبهها در ٢٣٢ صفحـه 
ــان احسـاس كردنـد كـه مديـران مختلـف  آماده و تنظيم شده است. روند انجام مصاحبهها زماني متوقف شد كه محقق
منظورهاي يكساني دارند و فقط بيان متفاوتي را برميگزينند. به عبارتي، روشن شد كه مديران صنايع در تهران و استان 
ــام مصاحبـهها متوقـف شـد و  مازندران، همگي بر مجموعهاي يكسان از توانمنديها تاكيد دارند. در همين مرحله انج
انجام تحقيق با كوشش براي تلفيق آراء موجود در ادبيات موضوع و نظرات مديران ادامه يافت. انجام اين كار نهايتا بــه 
ــالي بـايد بـه سـمتي  تهيه فهرستي از شايستگيهاي كانوني انجاميده است كه محققان بر اين باورند كه نظام آموزش ع

سوق داده شود كه ضمن تقويت بنيه تخصصي دانشجويان، اين شايستگيها نيز در آنها پديدار و تقويت شوند. 
 

١-٢- شايستگي هاي كانوني كدامند؟  
معيارها و ويژگيهاي مختلفي كه دانشآموختگان آموزش عالي در دنياي امروز و براي ورود موفق به بازار كار داخلــي 
و بين المللي بايد از آن برخوردار باشند در مراجع مختلف مورد بحث قــرار گرفتـه اسـت . در دهـه ١٩٩٠ بعضـي از 
ــه انجـام تحقيقـاتي  كشورها به صورت سازمان يافته و در راستاي تبيين و  توضيح اهداف آموزشي دانشگاهها، دست ب
دربارة مهارتهاي كلي لازم براي دانشجويان زدند. هر يك از اين پژوهشهــا در نـهايت بـه فهرسـتي از شايسـتگيها 
ــر بـه برخـي از نظريـههاي ابـراز شـده اشـاره  اشاره كردهاند كه تا اندازه زيادي نيز با يكديگر هم پوشي دارند . در زي

ميشود. 
      كنفرانـس جـهاني آمـوزش عـالي (يونسـكو , ١٩٩٨ ) , توصيـههاي زيـر را در مـورد  قابليتهــاي لازم بــراي 

فارغالتحصيلان دانشگاهها ارايه كرده است :  
     ١ـ منعطف باشند، 

     ٢ـ قادر و دوست داشته باشند تا در خلاقيت و نوآوري سهيم شوند، 
     ٣ـ قدرت فايق آمدن بر شرايط ابهام آميز را دارا باشند، 

     ٤ـ به آموزش مادام العمر علاقهمند و براي انجام آن آماده باشند، 
     ٥ـ حساسيت اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي داشته باشند، 

     ٦ـ قادر به انجام كار گروهي باشند، 
     ٧ـ مسؤوليتپذير باشند، 

     ٨ـ كارآفرين باشند، 
     ٩ـ خود را با آشنا كردن با فرهنگهاي ديگر, براي بين المللي شدن بازار كار آماده كنند، و  
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ــايي       ١٠ـ قابليت آن را داشته باشند كه به راحتي در ميان عرصههاي مختلف ميانرشته اي حركت كنند و با دانشه
ــهارتهاي حرفـهاي را تشـكيل ميدهنـد آشـنا باشـند، نظـير مـهارتهايي در زمينـه تكنولـوژي هـاي نـو.  كه بنيان م

 .(UNESCO, p16-17)

     «غفراني» در مقالهاي كه در كنفرانس منطقهاي آموزش عالي ارايه شده به١٤ خصيصهاي كه فارغ التحصيــل جديـد 
بايد دارا باشد اشاره كرده است. به عقيده وي اين خصايص عبارتند از: 

     ١ـ قدرت شناخت بهتر دنياي معاصر و ويژگيهاي آن، درك ديگران و شرايط ژئوپلتيك و اخلاقي و فلسفي آنان، 
    ٢ـ قدرت شناسايي تغييرات محيطي داخلي و بين المللي، 

    ٣ـ توانايي مقابله با تغييرات و اتخاذ راهبردهاي مناسب در استفاده از منابع موجود،  
    ٤ـ دارا بودن قدرت تفكر و تخيل و داشتن ذهن پرورش يافته به جاي ذهن انباشته از اطلاعات،  

    ٥ـ آشنايي با زبان و فرهنگهاي خارجي، 
    ٦ـ توانايي مذاكره در محيط بين المللي با طرفهاي مختلف تجاري، اقتصادي و اجتماعي، 

اـي      ٧ـ قابليت انعطاف، تطبيق، ابتكار عمل، و داشتن روحيه خلاقيت و نوآوري، اعتماد به نفس، و درگير بودن به ج
برخورد انفعالي، 

    ٨ـ قابليت آموزش ديدن حين كار، 
    ٩ـ قابليت طبقهبندي و استفاده كارآمد از انبوه اطلاعات، 
   ١٠ـ داشتن استنباط صحيح از روابط انساني و توسعه آن، 

   ١١ـ داشتن تجربه حرفهاي در محيط شركتها براي عمل كردن مطابق موازين حرفهاي، 
   ١٢ـ داشتن توان و روحيه كارآفريني به جاي كارجويي، 

   ١٣ـ احساس مسؤوليت نسبت به جامعهاي كه روي آنها سرمايه گذاري نموده و به آنها منزلت برتر بخشيده است، 
ــاير جوامـع     ١٤ـ آشنايي با بنيانهاي فلسفي، تاريخي، روانشناسي، و مردم شناسي علوم نسبت به انسان، محيط و س

(غفراني، صص ٨ـ٧). 
ــابليت در افـراد جويـاي       در همين راستا، «مركز ملي مطالعات آموزش حرفه اي» ايالات متحده نيز به پرورش ٧ ق

شغل اشاره كرده است كه عبارتند از: 
     ١ـ برنامه ريزي شغلي، 

     ٢ـ درك كار، 
     ٣ـ كاربرد مهارت ها، 

     ٤ـ درك جامعه، 
     ٥ـ خود ادراكي، 

     ٦ـ آشنايي با تغيير، 
     ٧ـ خلاقيت. 

ــــــه ايـــــن        در تحقيقــــي كــــه در دانشــــگاه كــــانتربري انگلســــتان صــــورت گرفتــــه مجموع
شايستگيها در هفت مورد زير خلاصه شده است: 
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     ١ـ انعطاف پذيري؛  
     ٢ـ قابليتهاي تعميم يافته : بهره مندي از مهارتهاي پايه، آشنايي با اصول كلي يك رشته به عنوان پايه؛ 

     ٣ـ خلاقيت؛  
     ٤ـ درك علم اخلاق، براي برقــراري ارتباطـات انسـاني و تعييـن اولويتهـا و خـط مشـيهاي نظـام يافتـه بـراي       

پيشرفتهاي آتي؛ 
     ٥ـ مهارتهاي ارتباطي قوي: خوب گوش دادن، خوب سخن گفتن، خوب نوشتن، وسعت نظر، تجربه و دانش؛ 

     ٦ـ مهارتهاي بنيادين: آشنايي با مدلها و ساختارها، ماهيت و ملزومات مدلهاي سيستمي؛ 
ــايي        ٧ـ مهارتهاي تحكيم كننده: توانايي فراگيري در مواجهه با حوزههاي جديد، ارتباط، خلاقيت، قاطعيت و توان

رفع ترديد (غفراني، ص ٩). 
     در استراليا نيز فعاليت منسجمي به همين منظور انجام شده است. در سال ١٩٨٥ كميته كارمل (Karmel) تشــكيل 
شد و مجموعهاي از شايستگيها را تدوين كرد و اصطلاح «شايستگي كانوني» را به كار گرفت. كميته فين (Finn) نيز 
 (employment - related key «ـــا شــغل در ادامـه تحقيقـات از واژه «شايسـتگي هـاي كـانوني مرتبـط ب
(Competencies استفاده كرد و دامنه شايستگيها را نيز بسط داد. در سال ١٩٩١ كميتــه ديگـري بـا عنـوان «كميتـه 

ــتري را توصيـه كـرد. جـالب  ماير» (Mayer) تشكيل شد كه از طريق مشاوره با نمايندگان صنايع، شايستگيهاي بيش
توجه ترين مفهومي كه اين كميته توصيه مي كرد، «داشتن نگرش درست» بود. اين كميته شايستگيها را در ســه سـطح 

طبقه بندي كرد: 
     ١ـ شايستگيهايي كه فرد براي آن كه فعاليتهايش را به صورت كارآمد و پربازده انجام دهد به آنها نياز دارد، 

ــهكارگـيري و انسـجام بخشـيدن بـه عنـاصري       ٢ـ شايستگيهايي كه براي انجام فعاليتهايي كه نيازمند انتخاب، ب
هستند،  لازمند،  

ــيوه مناسـب انجـام      ٣ـ شايستگيهايي كه براي ارزيابي، دوباره شكل دادن فرايندها، استفاده از اصول براي تعيين ش
 .(Werner, 1994) كار، و تنظيم معياري براي قضاوت درباره كيفيت فرايند لازمند

     در سال ١٩٩٢ تحقيق ديگري در استراليا صورت گرفته است كه هفت شايستگي اساسي را به عنوان ملزومات يك 
فارغالتحصيل دانشگاه اعلام مي كند: 

     ١ـ جمعآوري، تحليل و سازماندهي اطلاعات، 
     ٢ـ مبادله ايدهها و اطلاعات، 

     ٣ـ برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها، 
     ٤ـ شركت در كارگروهي با ديگران، 
     ٥ـ استفاده از ايدهها و فنون رياضي، 

     ٦ـ حل مساله، 
     ٧ـ استفاده از تكنولوژي. 

ــد و شايسـتگي هشـتم بـا       اما در تحقيقي كه در سال ١٩٩٣ انجام شده است، اين مجموعه ناقص تشخيص داده ش
عنوان «فهم فرهنگي» به اين ٧ مورد اضافه شد. منظور محققان از فهم فرهنگي عبارت بوده است از:١ـ شــناخت زمينـه 
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ــك و اجتمـاعي،   تاريخي، جغرافيايي و سياسي استراليا، ٢ـ شناخت مقولاتي چون محيط رقابتي، اولويتهاي تكنولوژي
 .(Cultural understanding …, 1993) ٣ـ جهان كار و اهميت و ملزومات آن

ــي زده و درنـهايت پنـج مـهارت را بـه عنـوان       دانشگاه نيژنرود (Nijenrode) نيز در سال ١٩٨٧ دست به تحقيق
مهارتهاي اصلي اعلام كرده است: 

     ١ـ مهارت هاي ارتباطي، 
     ٢ـ مهارت هاي تحليل و مديريت اطلاعات، 

     ٣ـ مهارت هاي حل مساله، 
     ٤ـ مهارت هاي تصميم گيري و ارزش گذاري، 

 .(Everwijn, p 429-30) ٥ـ مهارت هاي تعامل اجتماعي و رهبري     
ــر       از مجموعه مهارتهاي ذكر شده در منابع مختلف پيداست كه بسياري از آنها با يكديگر همپوشي دارند. اما ذك
ــه چگونگـي سـنجش  دو نكته در مورد اين مهارتها ضروري است. اول اينكه، در هيچ يك از منابع به شكل جدي ب
اين مهارت ها اشاره نشده است، حداقل اينگونه است كه محققان به ذكر نتايج تحقيقات خود اكتفاءكرده و ابزارهــاي 
عملياتي خود را ارائه نكرده اند. نكته دوم اين كه، جايگاه اين شايستگيها در درون يك نظام دانشگاهي دقيقا مشخص 
نشده است و اينكه اساساً چگونه مي توان به تقويت آنها همت گماشت. به نظر مي رسد تنها راه پاسخ به اين سؤال، 
توجه كردن به ماهيت اينگونه مهارتها باشد . اورواين تلاش كرده است با طرح سوالاتي كه پاسخگويي به آنها قبل 
ــت شايسـتگيهاي كـانوني در برنامـههاي آموزشـي  از طرحريزي هر برنامه درسي ضروري است، راه حلي براي تقوي

دانشگاهي، ارايه دهد . اين سوالات عبار تند از: 
     ١ـ دانشجو قرار است با چه پرسشهايي در محيط كار مواجه شود؟ پاسخ به چنين سؤالي كاملاً به محلي 

كه قرار است دانشجو در آن كار كند بستگي دارد.  
     ٢ـ تا چه حد دانش تخصصي كافي است؟ اگر چه موقعيتهاي جديد همواره شبيه وضعيتهاي پيشين نيســتند 
ولي اگر دانش تخصصي كافي در فرد موجود باشد، او حداقــل قـادر اسـت سـرنخهاي لازم بـراي حـل مسـاله را در 

وضعيت جديد پيدا كند. 
     ٣ـ تعامل دانش انتزاعي و وضعيت تجربي چگونه باشد؟ نقص در تعامل ميان تجربه و عمل به هر دو بعد دانش 

يعني بعد عمومي و بعد تخصصي آن صدمه مي زند. 
     ٤ـ چه نوع محتوايي آموزش داده مي شود؟ در اين جا اورواين به تمايز مهم ميان اصول (Principle)، راهــبرد 
ــا  (Strategy) و هيوريستيك (Heuristic) اشاره مي كند . به اعتقاد وي: اصل، به فرد مي آموزد كه با فلان پديده ي

ــوان بـه ايـن چنـد شـيوه  واقعيت به اينگونه عمل كنيد تا به اين نتيجه برسيد.  راهبرد، مي گويد «با فلان پديده مي ت
ــا،   برخورد كرد». هيوريستيك، معنايي لغزنده دارد، و در كل قابليتي است براي كشف محدوديتهاي اصول و راهبرده
فراتر رفتن از شـرايـط تـجـربـه شـده و قــدم گـذاردن بـه عـرصـه ابـهـامهـا، بـا بـهـرهگيري از اصول و راهبردهـا 

 .(Everwijn, p432-435)
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٢- ٢- طبقهبندي شانزدهگانه شايستگيهاي كانوني 

براي آنكه مجموعه اطلاعات فوق را سازماندهي كرده باشيم، همه ويژگيهاي ذكر شده در بالا را تحت شانزده محــور 
طبقهبندي كردهايم. براي آنكه مبناي طبقهبندي شانزدهگانه حاضر بهخوبي روشن شود، مجموعه خصوصياتي را كه بــا 
ــپس بـه  توجه به تحقيقات يا نظريههاي ارائه شده مورد اشاره قرار گرفتهاند با شمارههاي ١ تا ٣٧ مشخص كردهايم. س
هنگام ارائه طبقهبندي شانزدهگانه در پرانتز جلوي هر محور، شمارههايي ذكر شدهاند كه نشان ميدهند محور مورد نظر 
بر اساس جمعبندي كدام يك از خصيصههاي ذكر شده در تئوريها و تحقيقات حاصل شده است و توضيحاتي كه در 
جلوي هر يك از اين محورها داده شدهاند، نشان ميدهند كه محققان خود چه برداشــتي از مؤلفـههاي تشـكيل دهنـده 
ــماره مشـخص شـدهاند. در  يك شايستگي داشتهاند. ٣٧ ويژگي مورد بحث عينا تكرار موارد پيشين هستند و فقط با ش
اين طبقهبندي، ابتدا به ذكر محورهايي پرداختهايم كه از مرور ادبيات حاصل شدهاند، سپس محورهايي كه با توجــه بـه 

استنباط محققان براي دانشآموختگان الزامي هستند، فهرست شده و عناصر تشكيلدهنده آنها توضيح داده شدهاند.  
 

١) انعطافپذيري، 
٢) خلاقيت و نوآوري،  

٣) توان فايق آمدن بر شرايط ابهامآميز،  
٤) علاقهمندي به آموزش مادامالعمر ، 

٥) حساسيت اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي قوي، 
٦) توان انجام كار گروهي،  

٧) مسؤوليتپذيري،  
ــك و اخلاقـي و فلسـفي  ٨) قدرت شناخت بهتر دنياي معاصر و ويژگيهاي آن، درك ديگران و شرايط ژئوپلتي

آنان، و آمادگي براي بينالمللي شدن بازار كار، 
٩) قدرت شناسايي تغييرات محيطي داخلي و بينالمللي، 

١٠) توانايي تطابق مثبت با تغييرات و اتخاذ راهبردهاي مناسب در استفاده از منابع موجود،  
١١) دارا بودن قدرت تفكر و تخيل و داشتن ذهن پرورشيافته به جاي ذهن انباشته از اطلاعات،  

١٢) آشنايي با زبان و فرهنگهاي خارجي، 
١٣) توانايي مذاكره در محيط بينالمللي با طرفهاي مختلف تجاري، اقتصادي و اجتماعي، 

١٤) قابليت انعطاف، تطبيق، ابتكار عمل، و داشتن روحيه خلاقيت و نوآوري، اعتماد به نفس، و درگـير بـودن بـه 
جاي برخورد انفعالي، 

١٥) قابليت آموزش ديدن حين كار، 
١٦) قابليت طبقهبندي و استفاده كردن كارآمد از انبوه اطلاعات، 

١٧) داشتن استنباط صحيح از روابط انساني و توسعه آن، 
١٨) داشتن تجربه حرفهاي در محيط شركتها براي عمل كردن مطابق موازين حرفهاي، 

١٩) داشتن توان و روحيه كارآفريني به جاي كارجويي، 
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ــا مـنزلت برتـر بخشـيده  ٢٠) احساس مسؤوليت نسبت به جامعهاي كه روي آنها سرمايهگذاري نموده و به آنه
است، 

٢١) آشنايي با بنيانهاي فلسفي، تاريخي، روان شناسي، و مردم شناسي علــوم نسـبت بـه انسـان، محيـط و سـاير 
جوامع، 

٢٢) درك كار، 
٢٣) كاربرد مهارتها، 

٢٤) خودادراكي، 
٢٥) قابليتهاي تعميميافته : بهرهمندي از مهارتهاي پايه، آشنايي با اصول كلي يك رشته به عنوان پايه،  

٢٦) درك علم اخلاق، براي برقراري ارتباطات انساني،  
٢٧) مهارتهاي ارتباطي قوي: خوب گوش دادن، خوب سخن گفتن، خوب نوشتن، وسعت نظر، تجربه و دانش، 

٢٨) مهارتهاي بنيادين: آشنايي با مدلها و ساختارها، ماهيت و ملزومات مدلهاي سيستمي،  
ــا حوزههـاي جديـد، ارتبـاط، خلاقيـت، قـاطعيت و  ٢٩) مهارتهاي تحكيم كننده: توانايي فراگيري در مواجهه ب

توانايي رفع ترديد،  
٣٠) توان جمعآوري، تحليل، سازماندهي و مبادله ايدهها و اطلاعات، 

٣١) توان برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها، 
٣٢) شركت در كارگروهي با ديگران، 
٣٣) استفاده از ايدهها و فنون رياضي، 
٣٤) دارا بودن مهارتهاي حل مساله، 

٣٥) توان  استفاده از تكنولوژي، 
٣٦) دارا بودن مهارتهاي تصميمگيري و ارزشگذاري، 
٣٧) دارا بودن مهارتهاي تعامل اجتماعي و رهبري .  

 
     شانزده شايستگي كانوني مورد بحث در زير آمدهاند. شمارههاي داخل پرانتز، به موارد ٣٧ گانهاي  كه در بالا ذكــر 

شد اشاره دارند. 
١) توانايي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات (١١، ١٦، ٣٠)،  

٢) توانايي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها (٣١، ٣٦)، 
ــتن  ٣) فهم فرهنگي (٢٠) : در نظر گرفتن اين محور از آن رو بوده است كه محققان بر اين باورند كه بدون داش
چنين احساسي كه پايبندي به كار براي پيشرفت كشور را ممكن سازد، فارغالتحصيلان انگيزههاي لازم براي 
ــن خصيصـه  كار با كيفيت را نخواهند داشت. در ادامه فصل مشخص ميشود كه مديران بسياري بر فقدان اي

نزد فارغالتحصيلان انگشت نهادهاند.  
٤) قابليت انجام كار گروهي (٦، ٧، ١٧، ٢٦، ٣٢)، 

ــابليت اسـتفاده  ٥) قابليت استفاده از تكنولوژي (٣٥) : درخصوص اين شايستگي ذكر اين نكته لازم است كه ق
ــور بـوده اسـت. بيشـتر  از تكنولوژيهاي تخصصي هر رشته تحصيلي فقط يكي از موارد مد نظر در اين مح
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محتواي اين محور ناظر بر قابليت استفاده از تكنولوژيهايي است كه وجه عمومــي دارنـد و يـادگيريشـان 
براي همه دانشجويان الزامي است نظير تكنولوژي اطلاعات و از جمله اينترنت. 

٦) توانايي بهرهگيري از زبان خارجي (١٢، ١٣) : در موارد ٣٧ گانه هيچ اشارهاي به اســتفاده از زبـان خـارجي 
ــده اسـت چراكـه اغلـب مطالعـات در خـارج از ايـران بودهانـد و غالبـا در كشـورهاي  براي درك متون نش
انگليسيزبان و براي آنها تسلط بر زباني نظير انگليسي يك پيشفرض است. لذا در اينجا هــدف از تسـلط 
ــا متـون مكتـوب و ارتبـاط  بر زبان خارجي معنايي گسترده دارد. به عبارتي توانايي برقراري ارتباط مناسب ب

شفاهي به زبان خارجي است.  
ــر  ٧) شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني  (٧، ١٨) : در اين محور نيز محققان معناي گستردهاي را مد نظ
ــمي  داشتهاند. به عبارتي منظور از اين محور آن است كه فرد تا چه حد قوانين و هنجارهاي رسمي و غيررس
ــوق  محيط كار را ميشناسد و حاضر است براي پيشبرد كار آنها را رعايت كند. و همچنين تا چه حد به حق

و تكاليف نوعي خود در محيط كار آشناست. 
٨) توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات (٥، ٢٦، ٢٧، ٣٧) : ارتباط شفاهي و مكتــوب مناسـب و كـارآمد، 

بيشترين قابليتي است كه از اين محور مد نظر بوده است.  
٩) توانايي حل مساله (٣٣، ٣٤). 

 
     همانطور كه در بالا مشاهده ميشود، ٩ شايستگي كانوني بهطور مستقيم از موارد ٣٧ گانه پيشين به دست ميآيند. 
ــده اسـت، صورتبنـدي شـدهاند. ايـن ٧  ٧ شايستگي ديگر با توجه به بينشي كه از بررسي ادبيات و تجربه حاصل ش
ــان مـوارد ٣٧  مورد، همچنين حاصل تحليل محتواي مصاحبههاي انجام شده نيز هستند. البته در مواردي ميتوان در مي
گانه قبلي نيز اشاراتي به آنها يافت. بر اين باوريم كه دانشجوياني كه بعد از فــارغالتحصيلي فـاقد چنيـن قابليتهـايي 

باشند، نميتوانند در محيط كار جذب شده يا نيرويي پربازده باشند.  
 

ــود دارد و دانـش  ١) آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش : امروزه ابزارهاي متفاوتي براي توليد دانش وج
ــق كـه در رشـتههاي علمـي گونـاگـون،  توليد شده بهوسيله ابزارهاي خاصي اشاعه مييابد. روشهاي تحقي
متفاوت نيز هستند از اصليترين ابزارها به شمار ميروند. همچنين هر كسي كه بخواهد در توليد دانش سهم 
ــته و  داشته باشد، بايد مراكز توليد علم در رشته خود را بشناسد. با صاحبنظران علمي رشته خود آشنايي داش
بداند كه اصليترين يافتههاي علمي آن رشته يا اصول و اســتانداردهاي پذيرفتهشـدهاش را در كجـا ميتـوان 

ياقت. در اقتصادهاي دانشپايه امروز، تسلط داشتن بر اين توانمندي مزيتي بزرگ و يك ضرورت است.  
ــهم فرهنگـي» بـه  ٢) توانايي محليانديشي: پيشتر هنگام بحث از تحقيقات انجام شده در استراليا، به مقوله «ف
مثابه يك شايستگي كانوني اشاره كرديم. توانايي محليانديشي نيز با همين مفهوم تداخل دارد. اين شايستگي 
بيشتر ناظر بر توانايي دانشجو براي تحليل زمينه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگــياي اسـت كـه در آن فعـاليت 
ميكند. اين درك و تحليل به وي كمك ميكند تا امكاناتي كه به لحــاظ سـاختاري در اختيـار وي قـرار داده 
شده است را بشناسد و براي بهرهگيري از آنها برنامهريزي كند. امكانــات اقليمـي يـك منطقـه، برنامـههاي 
توسعه دولتي در منطقه، ترجيحات فرهنگي، نيازمنديهاي منطقهاي و ... از جمله فرصتهــاي سـاختارياند. 
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بالاخص در زماني كه بحث خوداشتغالي به ميان ميآيد مقولــه محليانديشـي مـهمتر ميشـود. افـرادي كـه 
اـ  بخواهند در زمينه خوداشتغالي فعاليت كنند، دقيقا بايد از امكانات هر منطقه و خصوصا تقابل اين امكانات ب
ــعهيافتگي  بازار ملي و بينالمللي آگاه باشند. در كشوري نظير ايران، با تنوع اقليمي زياد، سطوح مختلف توس
ــايي  در استانهاي مختلف و نيازمنديهاي گوناگون، حتما لازم است كه دانشجويان بتوانند در مناطق جغرافي
ــيروي كـار بـه  متفاوت از امكانات مختلف استفاده كنند. در ضمن، قابليت محليانديشي از جابجايي عظيم ن
سمت مركز جلوگيري ميكند، چراكه افراد قادرند با تكيه بر اين قابليت در هر منطقه بــهطور مناسـب كـار و 

فعاليت كنند. 
٣) داشتن انتظارات شغلي معقول: هنگام طرح مندرجات مصاحبهها خواهيم ديد كه مديران داخلي از بالا بودن 
نامعقول انتظارات فارغالتحصيلان به شدت ناراضياند. به عقيــده ايـن گـروه، فـارغالتحصيلان در حـالي كـه 
ــي ميشـود  كارايي مناسبي ندارند، صرفا بهدليل دارا بودن مدرك انتظارات زيادي دارند. اين امر از آنجا ناش
ــط كـار  كه دانشجويان بدون داشتن ادراك مناسبي از خود و توانمنديهايشان، صرفا ناكارآمديها را به محي
نسبت ميدهند و خود را تبرئه ميكنند. اغلب مديران تاكيد داشتهاند كه افراد بايد در ابتداي حضور خــود در 
ــاري فعـاليت كننـد و بـه  محيط كار انتظارات اندكي داشته باشند و صرفا براي كسب تجربه در محيطهاي ك
قابليتهاي بالا دست يابند. لذا داشتن انتظارات شغلي معقول به صورت يك شايستگي كانوني در نظر گرفته 

شده است.  
ــوارد ٣٧ گانـه، بـر  ٤) درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن: در موارد٢، ٤، ١٤، ١٩ و ٢٥ از م
موضوعاتي تاكيد شده است كه به عقيده مولفان، فقط در صورتي كه فرد ارزيابي مثبتي از موضوع تخصصــي 
خود داشته باشد و آنرا سودمند بداند، قادر است به آنها جامه عمل بپوشاند. به عبارتي در صورتي كه افراد 
نتوانند به ادراك مناسبي از رشته خود برسند، كاربردهايش را ندانند و در نهايت آنرا مفيد ارزيابي نكنند قادر 
ــههاي تخصصـي اشـتياقي نشـان  نخواهند بود با آن كار كنند، يا نسبت به توسعه توانمنديهاي خود در زمين

دهند. از همينرو اين محور نيز به عنوان يك شايستگي كانوني لحاظ شده است.  
٥) داشتن تعهد و اخلاق كار: در كليه مصاحبهها، مديــران اذعـان داشـتند كـه فـارغالتحصيلان از تعـهد كـافي 

برخوردار نيستند. اين فقدان تعهد متوجه برداشت فارغالتحصيلان از جايگاه خود كار نيز ميشود.  
٦) قابليت تفكر انتقادي: قابليت تفكر انتقادي از توانمنديهايي است كه در همه نظريههاي رشــد بـه آن اشـاره 
شده است. اين قابليت بيشتر ناظر بر توان شخص براي مواجهه با خودش همچون يك شناخته عيني اســت. 
ــاره خـودش قضـاوت  به عبارتي فرد بتواند خود را از نگاه خودش ببيند و بر اساس معيارهايي مشخص درب
ــراي مثـال، فـرد در صورتـي ميتوانـد  كند. اين توانمندي به خيلي از قابليتهاي ديگر نيز مربوط ميشود. ب
انتظارات شغلي معقولي داشت باشد كه بتواند مجموعه توانمنديهاي خود را ازنگاه بــيروني ببينـد و دربـاره 
ــك بسـتر اجتمـاعي  ارزش آنها قضاوت كند. قابليت تفكر انتقادي به فرد قدرت ميدهد خود را در درون ي

تحليل كند و به ارزيابي انديشههاي مختلف بپردازد.  
٧) قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف: در محيطهاي كاري مدرن، عقايد مختلف از سوي همه افراد ارائـه 
ميشوند، و بهدليل افزوده شدن تعداد كارشناسان، لازم است كه فــرد بتوانـد آراء بقيـه را بشـنود و آنهـا را 
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ــابليت تفكـر انتقـادي  بررسي كرده و در قبال آنها موضع مناسب اتخاذ كند. اين توانمندي هم ربط زياد با ق
دارد و هم براي انجام كار گروهي الزامي است.  

ــاره شـد، در ايـن تحقيـق بهمثابـه شايسـتگيهاي كـانوني دانسـته       مجموعه شانزده شاخصي كه در بالا به آنها اش
ــده طيـف  ميشوند. به هنگام عملياتي كردن شاخصهاي فوق، مشخص خواهد شد كه اين شانزده شايستگي، دربردارن
وسيعي از توانمنديها هستند. در ادامــه ايـن فصـل، بـه بررسـي نظـرات مديـران داخلـي دربـاره انتظـارات آنهـا از 
فارغالتحصيلان دانشگاهي پرداختهايم. در اين قسمت، گاه به ذكز دو يا سه عبارت از مديران در تاييد يا تاكيد بر برخي 
شايستگيها قناعت كردهايم، چراكه در درجه اول حجم مصاحبهها زياد بوده است وامكان درج همــه نظـرات مطلـوب 
ــا  نيست، و در درجه دوم، بسياري از نظرات بهصورت مكرر از سوي افراد مختلف طرح شدهاند و ذكر مواردي از آنه

كافي به نظر ميرسد.  
 
 

٣-٢-  شايستگيهاي كانوني از نگاه مديران ايراني 
ــا  همانطور كه قبلا نيز گفتيم، مديران به اتفاق بر مجموعه واحدي از توانمنديها تاكيد كردهاند، ولي در اينجا ما صرف
ــه ذكـر  مواردي را نقل ميكنيم كه بهطور مستقيم بر يك محور خاص تاكيد داشتهاند. اما پيش از پرداختن به اين كار، ب
مواردي ميپردازيم كه از فحواي آنها تاكيد مديران بر اهميت كلي «شايستگيهاي كــانوني» مسـتفاد ميشـود. لازم بـه 
ذكر است كه در هيچكدام از مصاحبهها از مفهوم «شايستگي كانوني» ذكري به ميان نيامده است و جريــان مصاحبـه بـه 

نحوي باز گذاشته شده است كه مديران يافتههاي تجربي خود را با زبان خودشان بيان كنند. 
 

١-٣-٢- اهميت كلي شايستگيهاي كانوني از نگاه مديران 
ــهارنظرهاي ايشـان گزينـش شـده اسـت. در  براي نشان دادن توجه مديران به شايستگيهاي كانوني، چهار نمونه از اظ
نمونه اول، مدير توليد شركت لوازم خانگي «آبسال» به صراحت بر فقدان وجود اين ويژگيها در فارغالتحصيلان تاكيد 

ميكند. 
ــف ميبينـم. ...اصـلا توانـايي  «... من دانشجويان را از نظر اخلاقي، جسماني و بينشي بسيار ضعي
تجزيه و تحليل پست كاري خود را ندارند...اصلا نميتوانند به توسعه دادن شغل و كار خودشــان 
بينديشند. تجربه كاري ندارند، ولي ميگوئيم پيش خودمان يادشان ميدهيم، ولي پايــه اوليـه ايـن 

كار را هم ندارند. 
ــردن و  ... در دانشگاه الفبا ياد ميدهند، آچار و پيچگوشتي را، ولي دانشجو بايد توانايي تركيب ك
تطبيق دادن آنها با محيطهاي كاري مختلف را داشته باشد.» (مصاحبه با مدير توليد شركت آبسال) 

 
ــانوني، بـر تغيـير       در نمونه دوم، مدير توليد شركت ميخسازي پارس، ضمن تاكيد كردن بر اهميت شايستگيهاي ك

برنامه درسي دانشگاهها براي ايجاد چنين قابليتهايي اصرار ميورزد.  
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ــاربردي  «... بايد دروس غيرتخصصي به برنامه اضافه شود، ... زبان و كامپيوتر به شكل جدي و ك
ــيرد كـه در  تدريس شوند...بايد دروس عملي اضافه كرد تا ضمن تجربه كردن صنعت فرد ياد بگ

گروه كار كند، با بقيه، با چهار نفر مهندس و كارگر و مدير...ارتباط صحيح برقرار كند. 
ــير  ... بايد درس اطلاعرساني داده شود، درسي كه بگويد اگر خواستي اطلاعات بگيري از كجا بگ
ــر توليـد  و اگر خواستي محصولت را بفروشي چگونه آنرا به گوش همه برسان...» (مصاحبه با مدي

شركت ميخسازي پارس). 
 

ــيز روشـن       همين دو نمونه نشان ميدهند كه مديران بينش روشني نسبت به شايستگيهاي كانوني دارند. در ادامه ن
خواهد شد كه حتي به صورت موردي نيز از لزوم تقويت آنها آگاهي دارند و انتظار دارند كــه چنيـن قابليتهـايي در 

افراد وجود داشته باشند.  
     پيش از آغاز بحث درباره نظر مديران نسبت به شايستگيهاي كانوني، ذكر يك نكته حائز اهميت اســت. در منـابع 
ــان بحثهـاي مديـران، دو محـور اساسـي بـه چشـم ميخـورد كـه در نـهايت از مجموعـه  مختلف و همچنين در مي
ــور عبـارتند از «خلاقيـت» و «تجربـه غيردانشـگاهي». در ميـان  شايستگيهاي كانوني كنار گذاشته شدهاند. اين دو مح
محورهاي شانزدهگانه نامي از اين دو به چشم نميخورد. حذف محور اول بدان جهت بوده است كه محققــان بـر ايـن 
ــارتي، بـروز خلاقيـت پيـامد افزايـش مـيزان  باورند كه خلاقيت عنصري منفك از قابليتهاي شانزدهگانه نيست. به عب
شايستگيهاي كانوني در فرد است. لذا، با وجود اصرار مديران و صاحبنظران بــر در نظـر گرفتـن خلاقيـت بـه مثابـه 
معياري مهم، اين ويژگي در ميان شايستگيهاي كانوني گنجانده نشده است. تعريف كردن خلاقيت، جــداي از قـابليت 
حل مساله، توان سازماندهي اطلاعات، تفكر انتقادي و ... ناممكن به نظر ميرســد. درخصـوص حـذف مقولـه تجربـه 
غيردانشگاهي نيز توجيه آن بوده است كه اگرچه همگان تاكيد دارند كه ارتباط فرد با بازار كار و شرائط عملي يكــي از 
ــتقل اسـتفاده شـده اسـت. بـه  شايستگيهاي وي به شمار ميآيد، ليكن در اين تحقيق از اين شاخص بهمثابه متغير مس
عبارتي از افراد نمونه خواسته شده است تا بگويند كه چه اندازه در محيطهاي كاري بودهاند. انجام ايــن كـار بـراي آن 
بوده است كه هم ميزان تاثير تجربه كاري بر بقيه متغيرها سنجيده شود و هم مشخص شود كه ارتباط عملي دانشجويان 
ــه عملـي بـا بقيـه فرقـي  با محيط كار تا چه حد مؤثر بوده است. به عبارتي اگر تحقيق نشان دهد كه افراد داراي تجرب
ــجويان ايرانـي بـا محيـط كـار بـهدليل نظاميافتـه نبـودن از كـارآمدي  ندارند، بايد اين فرضيه كه ارتباطات عملي دانش
برخوردار نيست ، را جدي گرفت و درباره نحوه ارتباط افراد با محيطهاي كاري در دوران دانشجويي بيشتر بررســي و 
انديشه كرد. با توجه به اينكه همه مديران بر لزوم ارتباط با بازار كار تاكيد كردهاند (در ده مصاحبــه بـهطور مسـتقيم و 
مؤكد مديران گفتهاند كه بايد ارتباط دانشگاه با ابزار كار و آموزش عملي حين تحصيل تقويت شود) و توجيه تئوريـك 
اين كار نيز ممكن است، در صورت مشاهده عدم تمايز ميان دانشــجويان بـا تجربـه و بيتجربـه، فرضيـه فـوق قـوت 

ميگيرد نه فرضيه ديگري كه اهميت تجربه كاري را به كلي رد ميكند.  
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 ٢-٣-٢- توانايي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 

در بيان توجه مديران به اين شايستگي، سه نقل قول برگزيده شده است. در اولين مورد، مدير توليد «شــركت گوشـت 
ــي و ناكـارآمدند، توانـايي دانشـجو بـراي جمـعآوري  فوكا» با اشاره به اين موضوع كه مجموعه دروس دانشگاه قديم

اطلاعات را راه مقابله با اين معضل ميداند.  
«... اگر از من بپرسند افراد چرا ناموفقاند، ميگويم در درجه اول چون آنچه ميخواننــد مـال ٣٠ 
ــاري نميكننـد،  سال پيش است. و در درجه دوم خود افراد نيز براي بهروز كردن اطلاعاتشان ك

اطلاعات جمع نميكنند، شايد هم نميتوانند...» (مصاحبه با مدير توليد شركت گوشت فوكا). 
 

     مدير توليد شركت گلبرگ آبي در مازندران نيز به بياني ديگر همين مطلب را مورد تاكيد قرار ميدهد. 
«... بچهها اگر خودشان بخواهند موفق ميشوند ... به بچههايي نياز است كه پويا باشند، به دنبال 

كار علمي بروند ... اطلاعات علمي جمعآوري كنند...» (مصاحبه با مدير توليد شركت گلبرگ آبي). 
 

ــازمند       مدير توليد شركت ميخسازي پارس در همه مصاحبه بر اين نكته تاكيد كرده است كه كار كردن در صنعت ني
ــات تدريـس ميشـود و  متخصص شدن در يك حوزه خاص است. از طرف ديگر معتقد است كه در دانشگاه فقط كلي

دانشجو وظيفه دارد كه خودش را در يك حوزه متخصص كند. با اين پيشفرض ايشان معتقدند كه :  
«... دانشگاه كليات را ميگويد، دانشجو بايد بتواند داده جمع كند، اطلاعات بگيرد، متن بخوانـد و 

در حوزهاي متخصص شود...» (مصاحبه با مدير توليد ميخسازي پارس). 
 

ــا       بهخوبي مشخص است كه مديران معتقدند كه دانشجويان بايد بتوانند با كسب اطلاعات جديد و بهكارگيري آنه
در يك راستاي تخصصي خاص، قدرت تطابق با شرائط بازار كار را پيدا كنند.  

 
٣-٣-٢- فهم فرهنگي 

در ميان مصاحبههاي افراد،  موارد بسياري از اشاره به عناصر هويتي كه سبب تشويق فرد به كار پربازده ميشوند، ديده 
ميشود اما فقط در يك مورد، مدير «شركت شناورسازان مازندران» ضمن اشاره به عنــاصر هويتـي، معتقـد اسـت كـه 
فقدان اين عناصر هم افراد داخلي را بيانگيزه كرده و هم برخي را به فرار واداشته است. در موارد متعدد ديگر، مديران 
با اشاره به فقدان دلسوزي، كار براي مدرك، عدم توجه به پيشرفت مملكت و ... بر اهميت وجود داشتن عناصر هويتي 
در دانشجويان تاكيد كردهاند. عناصر هويتساز، جزئي از فهم فرهنگي دانشجويان هستند. به همين دليل در اين تحقيق 
ــهم فرهنگـي، معنـاي ذهنـي كـار  نيز داشتن فهم فرهنگي را يكي از شايستگيهاي كانوني به حساب آوردهايم. بدون ف
ــدت طولانـي و بـراي  باانگيزه مختل خواهد شد، و صرفا معناي مادي آن باقي خواهد ماند كه آن نيز نميتواند براي م

تضمين كار با كيفيت دوام بياورد. 
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ــد  «... مشكلي كه ميبينم و دردي كه دارم اين است كه اطراف من همه دارند ميروند، مغزها دارن
ــي شـود... » (مصاحبـه بـا مديرعـامل شـركت  ميروند، ... فارغالتحصيل خوب در ايران جذب نم

شناورسازان). 
 

٤-٣-٢- قابليت انجام كار گروهي 
ــادر بـه برقـراري ارتبـاط درسـت نيسـتند يـا نميتواننـد در  در موارد متعددي به اين مورد اشاره شده است كه افراد ق

محيطهاي كاري با هم همكاري كنند. اما مدير توليد شركت آبسال صريحا به اين نكته اشاره ميكند.  
ــي  «... ما در مديريتمان هميشه به بچهها ميگوئيم مسئوليت شما عين حلقههاي المپيك است، يعن
بايد بدانيد تا اندازهاي در هم تداخل داشته باشيد لذا بايد اطلاعات داشته باشيداز كار هم، ... بايد 
ــه آنهـا  در همكارانتان انگيزه ايجاد كنيد، و تشويق كنيد، با هم هدفگذاري كنيد و براي آنكه ب

برسيد بايد بتوانيد برنامهريزي كنيد...» (مصاحبه با مدير توليد آبسال). 
 

٥-٣-٢- قابليت استفاده از تكنولوژي 
ــم تكنولـوژيهـاي  دو نوع قابليت استفاده از تكنولوژي مد نظر است. يكي، تكنولوژيهاي عام مثل اينترنت، و يكي ه

خاص هر رشته. در هر دو مورد اشاراتي از سوي مديران وجود دارد.  
     درباره استفاده از تكنولوژي عمومياي نظير اينترنت، دو نقل قول زير كافي به نظر ميرسند:  

«... الان در تمام دنيا يك دانشجو ميرود داخل اينترنت دنبال اطلاعات تحقيقش ميگردد، اينترنت 
ــا چـه اتفاقـاتي  كمك ميكند تا دانشجو ايدههاي جديد بگيرد، كار تكراري نكند و بفهمد در دني

ميافتد» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

«... چرا عجله داريم، بگذاريم اين نيروها تمرين و پژوهش كنند، از اينترنت و خيلي چيزهاي ديگر 
استفاده و تجربهاندوزي كنند، بعد وارد بازار كار شوند.» (مصاحبه با مديــر توليـد شـركت گلـبرگ 

آبي). 
     درخصوص استفاده از تكنولوژيهاي خاص هر رشته نيز اظهار نظرهاي فراواني وجــود داشـته كـه دو مـورد زيـر 

گزينش شدهاند.  
ــك  «... دانشجو آمده است اينجا كار كند، در يك شركت لوازم خانگي، مكانيك هم خوانده اما ي

كاربراتور اتومبيل را تا حالا باز نكرده است ...» (مصاحبه با مدير توليد آبسال). 
 

«... خودم دانشگاه خارج درس ميخواندم، سال اول آنقدر سوهان زده بودم كه دستم پينــه بسـته 
ــتند  بود، حالا برويد دانشگاه اميركبير، ماشينابزار هم دارند، بگوئيد يك نقشه پياده كنند اگر توانس

... » (مصاحبه با مديرعامل شيشهسازي مازندران). 
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     به اين نكته توجه كنيم كه الزاما تكنولوژي معناي ســختافزاري نـدارد، دانسـتن تكنيكهـاي روش تحقيـق بـراي 
دانشجوي علوم اجتماعي يك تكنولوژي رشتهاي خاص به حساب ميآيد و همچنين اســت دانسـتن نقشهكشـي بـراي 

يك دانشجوي مهندسي مكانيك.  
  

٦-٣-٢- توانايي بهرهگيري از زبان خارجي 
در همه مصاحبهها به لزوم بهرهگيري فارغالتحصيلان از زبان خارجي اشاره شده است. اما در دو مورد گزينــش شـده، 
مديران، كاربردي را كه براي اين قابليت در نظر داشتهاند نيز بيان كردهاند.  در مورد سوم، حتي به لزوم يادگيري بيــش 

از يك زبان خارجي اشاره شده است.  
ــر قـرار اسـت نـيروي جديـدي در ايـن  «... چند درصد دانشجويان ما زبان خارجي ميدانند. اگ
ــان خـارجي بدانـد تـا بتوانيـم  كارخانه به كار بگيريم و سيستم پنوماتيك را راه بيندازيم، بايد زب

سيستم را به بهرهبرداري برسانيم.» (مصاحبه با مدير توليد آبسال). 
 

ــايي ميخواننـد كـه در  «... بچههاي رشته صنايع غذايي سالهاي نوري با دنيا فاصله دارند. چيزه
ــر ميخواهنـد  فاصله اين سالها سه دفعه رد و اثبات شدهاند. نياز روز نيست آنچه ميخوانند. اگ
كه به نياز روز پاسخ دهند بايد بتوانند اطلاعات را از منابع خارجي بخواننــد، بـه فارسـي چـيزي 

يافت نميشود.» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

     در نقل قول سوم، لزوم ياد گرفتن بيش از يك زبان بر اساس نياز مورد تاكيد قرار گرفته است.  
ــالا دارم اسـپانيايي ميخوانـم. چـون  « ... من در اطريش درس خواندهام و آلماني ميدانم، اما ح
تعداد آدمهاي روي زمين كه به اين زبان صحبت ميكنند بيش از آنهاست كه به آلمــاني حـرف 
ميزنند. من به دانشي كه اسپانيايي زبانها توليد ميكنند احتياج دارم...» (مصاحبه با مدير تحقيــق و 

توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

٧-٣-٢- شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 
ــد سـازماني را بدانـد و ضمـن تـلاش بـراي غنـا  اين شايستگي محدوده گستردهاي دارد. فرد بايد مجموعهاي از قواع
بخشيدن به محتواي كار، هنجارهاي رسمي و غيررسمي كار را نيز رعايت كند. امــا در نظـر مديـران، رفتـار سـازماني 
چيزي بيش از احترام گذاردن به اين هنجارهاست. براي اين گروه، خلاقيت، و تصوري پويا از كار داشتن نيز جزئي از 
رفتار مناسب سازماني است. حتي ميتوان ديد كه اين ويژگي كاملا با ويژگي تعهد و اخلاق كاري تداخل دارد. مديران 

خواهان تعهد افراد به سازمان هستند بيش از آنكه به تعهد فرد به هنجارها دلبسته باشند.  
« ... فارغالتحصيل ما فقط دستور ميدهد... ميگويد چقدر مرخصي دارد ... به پيشرفت كــار فكـر 

نميكند ... به اينكه بر سر سازمان چه ميآيد...» (مصاحبه با مديرعامل شركت شناورسازان). 
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« ... ما تصورمان از مهندس، آدمي است با لباس شيك، و كفش تميز و ...اين تصــور نـه بـا كـار 

صنعتي جور در ميآيد و نه اين آدم حاضر است چارچوب سازمان را رعايت كند...» (همان). 
    

     مشاهده ميشود كه چنين كارفرمايي در بخش خصوصي خواهــان بـه خدمـت گرفتـن افـرادي اسـت كـه 
ــازماني را نـيز  تصوري متفاوت از تصور معمول درباب فارغالتحصيل داشته باشند. وي عمل به عناصر رفتار س

چنين تفسير ميكند. البته اين به معناي نفي هنجارهاي صوري نيست.  
 

٨-٣-٢- توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
ــههايي از ايـن  توانايي برقراري ارتباط از مواردي بوده است كه همه مديران به انحاء مختلف بر آن تاكيد كردهاند. نمون

تاكيدات در زير آمدهاند.  
ــاط  «اگر قرار است يك دانشجوي فني وارد كار شود، حتما بايد روانشناسي هم بخواند، براي ارتب

با آدمها.» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

ــه  «... دانشجو آمده است اينجا پروژه بگذراند، نميتواند بگويد من ميخواهم چه كنم، من بايد ب
او بگويم كه طرز نوشتن يك پروپوزال چگونه است ...» (همان). 

 
ــه درد ميخـورد، ... يـا  «...همان موقعي كه دانشجو بودم ميگفتم آقا فن بيان براي چيست، به چ
گزارشنويسي به چه كار ميآيد، حالا ميبينم اينها لازمه فرد است. مهندس ميخواهد با افـرادي 
كار كند، بايد بتواند به زبان خودشان با آنها حرف بزند...» (مصاحبه با مدير توليد شركت آبسال). 

 
«... نامههاي يك كارآموز را در اينجا در روز اول با روز آخر مقايسه كنيد، من به او ياد دادم كـه 

بايد به مدير چگونه نامه نوشت ...» (مصاحبه با مدير عامل شركت فيبر). 
 

ــه  « ... در اطريش دو واحد داشتيم به نام Presentation و در اين دو واحد ياد ميگرفتيم كه چگون
از كاري كه كردهايم دفاع كنيم و آن را بفروشيم...» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايــي 

بهروز). 
 

     مشاهده ميشود كه مديران به طرق مختلف بر توانايي برقراري ارتباط تاكيد كردهاند و اتفاقا معنايي وسيع براي آن 
ــايد قـادر بـه ارتبـاطگـيري  مد نظر داشتهاند نه فقط توان نوشتن يا صحبت كردن. غالب مديران تاكيد دارند كه افراد ب

تخصصي باشند، يعني بتوانند ايدههاي تخصصي خود را به نحو كارآمد منتقل و از آنها دفاع كنند.  
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٩-٣-٢- توانايي حل مساله 
ــن مرحلـه از يـك فراينـد چنديـن  شايد اصطلاح حل مساله اندكي گمراهكننده باشد چراكه اين اصطلاح ناظر بر آخري
مرحلهاي است. قبل از حل مساله بايد ابتدا ذهنيتي مسالهمدار داشت و بعد از آن بتوان مسائل را ديد و بــراي ارزيـابي 
مساله راهحلهاي مختلف را در نظر گرفت و نهايتا راهي را بــراي حـل مسـاله بـرگزيـد. لـذا ايـن مفـهوم تـا حـدي 
ــي بـه دنبـال  تقليلگرايانه است. جالب توجه است كه مديران به ذهنيت مسالهمدار بيش از هرچيز اهميت ميدهند، يعن

افرادي هستند كه قادرند قبل از هرچيز مساله تعريف كنند.  
ــد، مـيگويـم پـروژهات چيسـت؟  «... طرف آمده پيش من كه در كارشناسي ارشد پروژه بگذران
ميگويد نميدانم، شما يك پروژهاي بگوئيد. ... وقتي اصلا نميداند مسالهاش چيست من برايــش 

چكار ميتوانم بكنم.» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صتايع غذايي بهروز). 
 

«براي من آنكه در شريف درس خوانده با بقيه فرقي ندارد، ... برايم مهم است كــه در كجـا كـار 
كرده و چه مسالهاي را از آنجا حل كرده است. اگر بگويد كارخانه آنجا كثيف بود و حالا كاري 
ــك مسـاله را حـل كـرده اسـت...»  كردهام كه كارگاههايشان تميز است، برايم كافي است، او ي

(مصاحبه با مدير توليد شركت ايرانلنت). 
 

«من به شكسته بودن اين در عادت كردهام، اما فرد جديد كه ميآيد بايد آنرا سريع ببيند و بررسي 
ــا مديـر عـامل شـركت  كند كه چگونه درستش كند، يعني زود مساله را تشخيص دهد.» (مصاحبه ب

فيبر). 
 

ــردم و ديـدم خـوب جـواب داد و  «... يك نفر بيايد بگويد آقا كاتر دستگاه را اينجوري كن و ك
ــه  ضايعات كم شد، ماهي پانصد هزار تومان كه سهل است، خانه و ماشين هم ميدهم. مسالهاي ك
ــته باشـد مـهم نيسـت...»  ديده خيلي جزئي است ولي سود را بالابرده، حالا اصلا ديپلم هم نداش

(مصاحبه با مدير توليد شركت گوشت فوكا). 
 

     موارد فوق به خوبي نشان ميدهند كه كارفرماها به دنبال چه افرادي هســتند و منظورشـان از توانـايي حـل مسـاله 
ــا تـيزبين بـودن هميـن اسـت. اتفاقـا ايـن  چيست. منظور غالب كارفرماها از عباراتي نظير تجزيه و تحليل وضعيت، ي
ــودن صنعـت در حـد انـدك اسـت،  خصيصه براي آنها بسيار مهم است. در شرايطي مثل صنعت ايران كه دانشپايه ب
مسائل بسياري گريبانگير صنايع است كه رفع آنها گام اول است و افزودن بر توان تخصصي در مرحله بعد قرار دارد. 
لذا مديران براي افرادي كه قادرند مسائل ريز و جزئي را ببينند و شانس بقاي آنها را افزايش دهند بسيار بها ميدهند.  
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١٠-٣-٢- آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
بهدليل آنكه صنايع ما پيشرو نيستند، غالبا احتياجات علمي و فني آنهــا در منـابع مختلـف يـافت ميشـوند. حتـي در 
شرايطي كه صنعت پيشرو نيز باشد لازم است تا افراد منابع استاندارد دادههاي علمي و فني را بشناسند. در ضمن، افراد 
بايد قادر باشند راههايي براي توليد دانش در زمينهاي خاص پيشنهاد كنند. اين خصيصه در مواردي كه شركتها به كار 

تحقيقاتي نيازمندند بسيار اهميت مييابد. نقل قولهاي زير حكايت از اهميت همين نكته ميكنند.  
ــر شـناختي يـك متدولـوژي دارد، ايـن  «... براي كار تحقيقاتي كردن نيازمند شناخت هستيم و ه
ــم راهنمـايي  متدولوژي بايد در دانشگاه تدريس شود. متدولوژي است كه فرد را در راه توليد عل

ميكند...» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

«... توي رشته خودمان، چند تا دانشجو سراغ داري كه با منابع و ماخذ خارجي در ارتباط باشــند، 
و بتوانند از آنها اطلاعات بگــيرند، خـدا شـاهد هيچـي.» (مصاحبـه بـا مديـر عـامل شيشهسـازي 

مازندران).  
 

     در مورد اول، گوينده بر اهميت متدولوژي كه اصليترين ابزار نرمافزاري توليد دانش به شمار مــيرود تـاكيد دارد. 
ــاي علـوم انسـاني تدريـس  در همين زمينه جالب توجه است كه بدانيم كه درس روش تحقيق صرفا در بعضي گروهه

ميشود.  
ــات اسـتفاده كنـد. مگـر       در مورد دوم نيز، گوينده تاكيد دارد كه فرد بايد بتواند از منابع مختلف براي كسب اطلاع
ميتوان بدون اطلاع داشتن از منابع علمي استاندارد، پايگاههاي اطلاعرساني و مجلات تخصصي هــر رشـته در زمينـه 

توليد علم فعاليت كرد.  
 

١١-٣-٢- توانايي محليانديشي 
محليانديشي در چندين سطح مطرح است. اولا بايد ديدكه محل را چگونه تعريف ميكنيم. به اعتقاد مؤلفان، براي يك 
دانشجوي ايراني، توانايي انديشيدن به مسائل، فرصتها، امكانات و منابع كل ايران اولين سطح محليانديشــي اسـت و 
در درجه دوم، انديشيدن به همين موارد در سطح منطقه، استان يا شهرستاني كه فرد قصد دارد در آن زنــدگـي كنـد يـا 
ويژگيهاي مذكور در محل تحصيلش، جزئي از محليانديشي است. بدون چنين قابليتي فرد، بيمســاله خواهـد شـد و 
قادر به برنامهريزي اعمال خود نخواهد بود. و نميتواند از مجموعه امكاناتي كــه سـاختار در اختيـارش قـرار ميدهـد 

استفاده كند يا از تنگناهاي ساختاري بگريزد. عبارات زير نشان ميدهند كه مديران نيز به همين نكته توجه دارند.  
«... در كشوري با تنوع اقليمي و وسعت ايران، صنايع متفاوتند، نميشود كه فــردي در اصفـهان و 
فردي در شمال يكجور درس بخوانند يا اصلا رشتههاي يكساني در اين دو منطقه وجــود داشـته 
ــيز  باشد. بايد هر كس به منطقهاي خاص بينديشد. اگر اينگونه بشود جريان مهاجرت متخصصان ن
احتمالا متوقف ميشود چراكه هركس متخصص منطقه خودش اســت و در جـاي ديگـر كـاربرد 

ندارد، پس احتمالا جلوي مهاجرت گرفته مي شود» (مصاحبه با مدير توليد ميخسازي پارس). 
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«... دانشجو بايد استعداد داخلي خودمان را بشناسد، چه منابعي داريم و دولت چــه امكانـاتي در 
ــايد در مـدت  فلان منطقه در اختيارش قرار ميدهد. در هر منطقهاي چه كاري به درد ميخورد. ب
تحصيل به اين چيزها انديشيده باشد تا بتواند از فرصت استفاده كند، تا بتواند برنامهريزي كنــد...» 

(مصاحبه با مدير توليد ايران لنت). 
 

«... ميخواستم پله چوبي براي كشتي بسازم، در مملكت ما به اين بزرگي و ايــن همـه جنگـل و 
چوب، يك كتاب چوبشناسي مفيد پيدا نشد. يك استاد خوب چوبشناسي نداريم. چــه كسـي 

بايد به اين منابع محلي و منطقهاي فكر كند..» (مصاحبه با مديرعامل شركت شناورسازان». 
 

١٢-٣-٢- داشتن انتظارات شغلي معقول 
داشتن انتظارات شغلي معقول دو سويه دارد. از يك طرف، دانشجويان شناخت درستي از خود ندارنــد و بـا انتظـارات 
ــي  بالا وارد محيط كار ميشوند و همين سبب رانده شدن از آنجا و سد شدن راه تجربهاندوزي ايشان ميشود. از طرف
ــا كجـا كـارآمد باشـد،  ديگر افرادي كه نميدانند دانش آنها تا كجا قابل بسط يافتن است و حد تواناييشان ميتواند ت
خيلي زود به مشاغل اداري و غيرخلاق با مزاياي اندك رضايت ميدهند. در هر دو صورت ميتوان از فقدان انتظارات 
شغلي نامناسب سخن گفت. در مجموعه مصاحيههاي انجام شده، مديران بيش از هر چيز بر سويه اول تاكيد كردهاند.  

«...ظرفيتش را نميداند، هر روز ميگويد حقوق كم است، ماشين ميخواهم، خانه ندارم، انتظارش 
زياد است، براي مدير هم دردسر درست ميكند...» (مصاحبه با مدير توليد شركت آبسال). 

 
ــاري ميتوانـي انجـام  «... اول كه از راه ميرسند ميگويند چقدر حقوق ميدهي، بگو ببينم چه ك

دهي، تامين كردن تو با من ...» (مصاحبه با مدير توليد شركت گوشت فوكا). 
 

ــوره، مـيگويـد  «...روي صندلي مينشيند و حقوق مفتي هم ميگيرد، ولي اگر بگويي برو توي ك
ــش خصوصـي آنهـا را  اختيار داري من ليسانسم، توي كوره را جوشكاري كنم... براي همين بخ

نميپذيرد.» مصاحبه با مدير عامل شيشهسازي مازندران). 
 

١٣-٣-٢- درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن 
ــد در صورتـي كـه فـرد بـه  همه مديران اين ويژگي را در عنصر علاقه به كار خلاصه كردهاند. به عبارتي ايشان معتقدن
ــابي كنـد، قـادر اسـت بـا  رشتهاش علاقمند باشد و درك درستي از كاربردهاي آن داشته باشد و در كل آنرا مفيد ارزي

كيفيت و مفيد كار كند، خلاقيت از خود بروز دهد و شغل و كارش را بسط دهد.  
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«وضعيت موجود طوري است كه هر كسي باري به هر جهت زندگي ميكند، يعني بر حسب اتفاق 
يك كاري را در جايي ياد گرفته بدون آنكه علاقهاي خاص به آن داشته باشد. فارغالتحصيلان بـه 
ــت و  درون يك رشته پرتاب شدهاند، به پاي خود كه نرفتهاند، تا آخر هم نميدانند آن رشته چيس

به چه درد ميخورد.» (مصاحبه با مدير تحقيق و توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

«... دانشجو صد تا رشته انتخاب ميكند تا در يكي قبول شود، به اين ميشود گفت انتخاب رشته؟ 
معلوم است كه به اين رشته علاقهاي هم ندارد.» (مصاحبه با مدير عامل شركت فيبر). 

 
ــاج نـدارد، آدم علاقمنـد و  «... صنعت ما عقبمانده است، به اطلاعات تخصصي خيلي زياد احتي
ــد يـك  جدي ميخواهد. چيزي كه آدم را به يك رشته علاقمند ميكند شناخت از كاربردهاي مفي
ــهاش تـا كجاسـت، علاقمنـد  رشته است. اگر كسي بداند كه مكانيك به چه درد ميخورد و دامن

ميشود و پيش ميرود.» (مصاحبه با مدير عامل پلاستيكسازي طبرستان). 
 

١٤-٣-٢- داشتن تعهد و اخلاق كار 
     مديران تاكيد بسيار زيادي بر چنين ويژگياي داشتهاند و براي آن ابعاد مختلفي قائل بودهاند. البته نبايد از نظــر دور 
ــهد  داشت كه اين مساله صرفا متوجه فارغالتحصيلان نيست و در شرايط فعلي بسياري معتقدند كه افراد جامعه فاقد تع
ــران بـر لـزوم وجـود چنيـن  اخلاقي به كار هستند و اين امر را نبايد فقط پيآمد آموزش عالي دانست. به هر حال مدي
قابليتي تاكيد كردهاند. در نمونه اول، گوينده بر بعد مسئوليتپذيري تاكيد ميكند. به اعتقاد وي، نظام كلي زندگي است 

كه ميتواند فرد را مسئوليتپذير تربيت كند.  
ــلاس حضـور و غيـاب نميكنـد. مسـئوليت را بـه خـود فـرد  «در اطريش و آلمان كسي سر ك
واگذاردهاند. حضور و غياب در كلاس نشاندهنده يادگيري نيست.  اين سيستم به فرد ياد ميدهد 
ــد.» (مصاحبـه بـا مديـر تحقيـق و  كه خودش مسئول زندگي است و بايد به الزامات آن متعهد باش

توسعه صنايع غذايي بهروز). 
 

هـ دارم  «من درباره شركت خودمان احساسم اين است كه فكر ميكنم از نظر تخصصي نيروهايي ك
كافي است، بيشتر مشكل تعهد به كار داريم، اغلب نيروهاي ما تعهدي به كار و سازمان ندارنــد.» 

(مصاحبه با مدير توليد ايران لنت). 
 

ــه  «... اطلاعات صنعتي حالت تجاري دارند، ارزش اقتصادي دارند ... در بخش خصوصي هر دفع
ــه  يك دانشجو ميآيد اين اطلاعات را ميگيرد و ميرود اطلاعات را ميفروشد يا خودش كارخان
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ميزند و رقيب ميشود، تعهدي به حفظ يافتهها ندارند.» (مصاحبه بــا مديـر توليـد شـركت گلـبرگ 
آبي). 

 
     مديران شــركتها درخصـوص سـه شايسـتگي صحبتـي نكردهانـد. ايـن سـه عبـارتند از «توانـايي برنامـهريزي و 
سازماندهي فعاليتها»، «قابليت تفكر انتقادي»، قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف». اين مســاله از آن روسـت كـه 
مديران بيشتر از لحاظ عيني و تجربي در باب فارغالتحصيلان سخن گفته و به ابعاد نگرشي آنها كمتر نزديك شـدهاند. 
ــتگيها، هـر سـه  بهعلاوه، دو خصيصه آخر بسيار انتزاعياند. ليكن با توجه به تاكيد ادبيات تئوريك بر روي اين شايس

مورد جزء شايستگيهاي كانوني قرار گرفتهاند.  
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٤-٢- نتيجه 
در اين فصل هدف آن بود تا به فهرست جامعي از شايستگيهاي كانوني دست يابيم. به لحاظ نظري بسيار مهم بود كه 
ــاب  مجموعه نهايي داراي همبستگيهاي زيادي باشند و بتوان مجموعه آنها را شاخصي براي توانمندي شغلي به حس
آورد. بهعلاوه، همواره اين هدف مد نظر بوده است كه مجموعه شايستگيها به نحوي تنظيم شــوند كـه بتـوان نتيجـه 
گرفت فرد با داشتن آنها قادر به انطباق با شرايط دائمالتغيير بازار كار امروز است. عنصر اساســياي كـه در همـه ايـن 
شاخصها وجود دارد، پتانسيل آنها براي ايجاد تحرك و پويايي در فرد است. مفاهيم زير به خوبي هــدف از طراحـي 
ــانوني از آن جـهت اهميـت دارنـد كـه ميتواننـد  شايستگيهاي كانوني را نشان ميدهند. به اعتقاد ما شايستگيهاي ك

قابليتهاي زير را در فرد ايجاد كنند: 
١) توان بهرهگيري از دانش، 

٢) شخصيت رشديافته، 
٣) قدرت تعامل شخصيت با ساختار، 

٤) قدرت فراتر رفتن از شرايط انضمامي،  
٥) توانايي ايفاي نقشهاي اجتماعي گوناگون. 

 
     جوهره اصلي اين شايستگيها، ايجاد همين پنج خصيصه است. شايد اگر از تعبير اورواين اســتفاده كنيـم، بتوانيـم 
ــه  بگوييم كه شايستگيهاي كانوني در مرز بين راهبردها و هيوريستيكها قرار گرفتهاند و گاه به هيوريستيكها و گاه ب
ــا و كارآمديشـان را افـزون  راهبردها نزديكترند. اتفاقا نزديك شدن آنها به مقوله هيوريستيكهاست كه اهميت آنه
ــيري، فـرد اسـت كـه خـود را بهمثابـه  كرده است. ليكن همواره به ياد داريم كه اينها عواملي در سطح خرداند. به تعب
كنشگر به اين قابليتها مجهز ميكند، ليكن در نهايت تعامل ميان كنشگر و ساختار يا به بيان ديگر مقابله توان شـخص 
ــايد اجتنـاب  با محدوديتهاي ساختاري است كه تعيينكننده ميزان اشتغال است. لذا از هرگونه تبيين تقليلگرايانهاي ب

كرد. مدعاي نهايي بحث شايستگيهاي كانوني را ميتوان در سه محور خلاصه كرد: 
١) تسلط بر شايستگيهاي كانوني براي زندگي در دنياي مدرن و الزامات ناشي از آن ضروري است.  

٢) در شرائط وجود فرصت و برابري فرصتها در ســاختار بـازار كـار، افـرادي كـه تسـلط بيشـتري بـر 
شايستگيهاي كانوني دارند، بخت بيشتري براي اشتغال دارند.  

ــد و  ٣) افرادي كه داراي شايستگيهاي كانوني باشند بيشتر ميتوانند تنگناهاي ساختاري را به مبارزه بطلبن
براي تلاش به منظور تغيير ساختارها از انگيزه و توانمندي بيشتري برخوردارند.  

 
     با اين اوصاف، تحقيق درباره شايســتگيهاي كـانوني ابعـاد متفـاوتي مييـابد. در درجـه اول بـايد ديـد كـه ايـن 
شايستگيها تا چه ميزان در فارغالتحصيلان نظام آموزش عالي موجود است. در مرتبه دوم ميتوان بر مبنــاي نتـايج بـه 
ــه چـرا نظـام آمـوزش  دست آمده به تحليل صورت و محتواي آموزشي در آموزش عالي پرداخت و درخصوص اينك
عالي شايستگيهاي كانوني را در افراد ايجاد ميكند يا نميكند بررسي كرد. تحقيق در مرتبه سوم، بايد متوجه بررســي 
كارآمدي واقعي شايستگيهاي كانوني در ميدان عمل باشد. به عبارت ديگر، آزمون كردن مدعاهاي دوم و سوم بحــث 
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شايستگيهاي كانوني در اين مرحله مد نظر قرار ميگيرد.  در اين مرحله هدف اين است كــه معلـوم شـود آيـا افـراد 
ــه طـرح ايـن فرضيـه  داراي اين شايستگيها در بازار كار موفقتر بودهاند؟ و سپس در صورت منفي بودن پاسخ بايد ب
پرداخت كه «بازار كار به نحوي از نابرابري در فرصتها رنج ميبرد كه شايستگان از آن بينصيب ميمانند.» و ميتوان 
ــد توانسـتهاند تغيـيراتي در محيطهـاي  اين فرضيه را نيز بررسي كرد كه آيا كساني كه بر اين شايستگيها مسلط بودهان

كاري خود ايجاد كنند يا رضايت كارفرمايان را به شكل بهتري جلب كنند.  
     در نهايت بايد گفت، بحث شايستگيهاي كانوني افقهاي گستردهاي پيش روي پژوهش در آموزش عالي و مبحث 
ــق حـاضر، صرفـا بررسـي مـيزان  اشتغال ميگشايد. بررسي همه اين افقها نيازمند تحقيقات گستردهتر است. در تحقي
تسلط فارغالتحصيلان آموزش عالي بر شايستگيهاي كانوني مد نظر بوده اســت. بـه عبـارتي تنـها يـك گـام برداشـته 
ميشود. هدف اين است كه بدانيم اين شايستگيها تا چــه حـد در فـارغالتحصيلان آمـوزش عـالي ايـران در سـطوح 
ــراي تببيـن ايـن واريـانس،  كارشناسي موجودند. تبيين واريانس شايستگيها در بين فارغالتحصيلان بسيار مهم است. ب
لازم است تا برنامههاي درسي، شرايط آموزشي، و حتي نوع زندگي آكادميك دانشــجويان در دوران تحصيـل بررسـي 
ــن تحقيـق  شود. اما ميتوان با مجموعه ديگري از متغيرهاي مستقل نيز در باب واريانس شايستگيها نظر داد. لذا در اي
ــهعلاوه از  آن متغيرهايي لحاظ شدهاند كه در محدوده مرحله اول تحقيق درباره شايستگيهاي كانوني ميگنجيدهاند و ب

طريق پرسشنامه قابل بررسي بودهاند.  
     در اينجا لازم است تا درباره شبههاي كه برخي از همكاران درباره اين تحقيق و شايستگيهاي مورد بررسي در آن 
به آن اشاره كردهاند توضيحي بدهيم. در موقعيتهاي مختلف به تحقيقات انجــام شـده در اسـتراليا و ديگـر كشـورها 
ــرگرفتـه از منـابع  درباره شايستگيهاي كانوني اشاره كردهايم و بسياري از شايستگيهاي مورد بررسي در اين تحقيق ب
ــد، بـه گمـان  مورد اشاره است. اين امر سبب شده است تا برخي از افراد كه در طول تحقيق نتايج آنرا مشاهده كردهان
روا بودن هرگونه نسبيت فرهنگياي، فكر كنند كه اين شايستگيها مخصــوص بـه جوامـع ديگـر و بـراي جامعـه مـا 
كاربردي ندارد. در اينخصوص دو نكته را ميتوان متذكر شد. اولا، بازار جهاني اقتصاد به حدي وابسته به هم و متكي 
به روالهاي يكسان شده است كه ديگر نميتوان به اين راحتي صحبت از توانمنديهاي نسبي براي هر كشوري كــرد. 
اقتصاد جهان پويا و بيشتر متكي به دانش علمي است. لذا دانشجويان بايد قادر باشند تا در چنيــن شـرايطي وارد بـازار 
كار شوند. لذا اساس اين نسبيت را بر آب ميدانيم. امروز ديگر در هر كجاي دنيا كه باشيد مجبور هســتيد خـود را در 
درون شبكه اقتصاد جهاني فرض كنيد و براي رقابت با آن آماده باشيد و به گمان ما شايستگيهايي كه در اين پژوهش 
ــا، شايسـتگياي بـه نـام  مورد بررسي قرار دادهايم براي رسيدن به چنين سطحي از توانمندي اقتصادي ضرورياند. ثاني
«توانايي محليانديشي» براي تعديل همين نســبيت اسـت. محليانديشـي در اصـل بـه معنـاي قـابليت تطبيـق خـود و 
ــرگرفتـه شـدن شايسـتگيها از ادبيـات علمـي  توانمنديهاي لازم با شرايط محلي است. لذا از اساس اين ايراد را كه ب

مربوط به كشورهاي ديگر سبب بروز مشكل در اين تحقيق ميشود را وارد نميدانيم. 
ــي مـا بـراي بررسـي وضعيـت شايسـتگيهاي       در فصل بعد، روششناسي اين تحقيق گزارش شده و راهبرد روش

كانوني در نزد دانشجويان به تفصيل بررسي شده است.  
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مقدمه 
در فصل پيش براساس مجموعــهاي از ادبيـات تئوريـك و تـاييد يافتـههاي نظـري از طريـق مصاحبـه بـا كارفرمايـان 
ــه در شـرائط فعلـي  شركتهاي خصوصي داخلي، فهرستي از شانزده شايستگي كانوني ارائه كرديم و حجت آورديم ك
بازار كار در جهان، موفقيت شغلي افراد و توانمندي فارغالتحصيلان در ارائه كار با كيفيت و پويا منوط به تقويــت ايـن 
ــزاري بـراي  شايستگيها در درون آنها به كمك آموزشهاي دانشگاهي است. حال در اين فصل، كوشش شده است تا اب
ــياري از ملاحظـات روششـناختي  سنجش ميزان وجود اين شايستگيها در دانشجويان ارائه شود. در كنار اين امر، بس

تحقيق نيز گزارش شده است. 
 

١-٣-  نوع مطالعه 
تحقيق حاضر از نوع  بررسي يا پيمايش (Survey ) است. پيمايش مطالعهاي است در مــورد جمعيـت نمونـة معـرف       

ــدد نظـير بـالا بـودن  (Representative ) كه معرف كل جامعه آماري است. در اين نوع تحقيق، محقق به دلايل متع
ــن نـوع  هزينه، كمبود پرسنل، زياد بودن اعضاء جامعه آماري، كمي وقت و… دست به نمونهگيري ميزند. در پايان اي

تحقيق، ممكن است محقق با توجه به يك دسته ملاحظات آماري، نتايج حاصله را به كل جامعه آماري تعميم دهد. 
     پيمايش حاضر با دو هدف انجام شده است: 

ــي و منظـم خصوصيـات       الف) هدف توصيفي: هدف محققان در اين قسمت عبارت است از توصيف عيني، واقع
يك موقعيت يا يك موضوع. به عبارت ديگر، پژوهشگر در اينجا سعي ميكند تا آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت 

يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد.  
ــدة مـورد بررسـي و نوسـانات آن مـي       ب) هدف تبييني: در اينجا هدف محقق توضيح عوامل مؤثر در بروز پدي

باشد. 
     بدين ترتيب، تحقيق حاضر در درجه اول كاري است توصيفي براي سنجش مــيزان وجـود داشـتن شايسـتگيهاي 
كانوني در دانشجويان، و در درجه دوم به صورت جزئي سعي در تبيين واريانس وجود اين شايستگيها در دانشجويان 

مينمايد.  
 

٢-٣- واحدها و سطوح تحليل 
واحد تحليل عبارت است از فرد، گروه، طبقه يا هر پديدة اجتماعي و موضوعي كه ويژگيهاي آن مورد بررسي قرار مي 
گيرد. به بيان ديگر، در تعيين واحد تحليل اين سؤال مطرح است كه متغير وابسته تحقيق، صفت چه چيزي يا چه كسي 
ــع، واحـد تحليـل همـان موصـوف  است؟ صفت مورد بررسي، صفت فرد است يا صفت گروه يا طبقه و…؟ في الواق
ــي  است. همانطور كه قبلاً مطرح شد،  موضوع تحقيق حاضر توصيف ميزان شايستگيهاي كانوني در دانشجويان ايران
است. با توجه به اينكه در اين تحقيق دانشجويان  ترم آخر مورد بررسي قرار ميگيرند، لذا واحد تحليل فرد (دانشجو) 

است. 
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٣- ٣- جامعة آماري و نمونهگيري 
اصليترين هدف اين تحقيق، سنجش ميزان توانمندي دانشجويان ترم آخر آموزش عالي كه بــه عبـارتي فـارغالتحصيل 
هستند، در زمينه قابليتهاي است كه عمومي فرض ميشوند و از همين رو لازم است كــه ايـن بررسـي در رشـتههاي 
ــههايي دربـاره وضعيـت دانشـجويان رشـتههاي  آكادميك مختلف انجام گيرد تا بتوان از طريق مقايسه اطلاعات به يافت
مختلف  نائل شد. لذا از همان ابتداي اجراي طرح، كارفرما اصرار داشته است كــه رشـتههاي علـوم انسـاني و فنـي و 
ــجويان مراكـز جغرافيـايي مختلـف در  مهندسي در اين بررسي گنجانده شوند. همچنين مقايسه ميان توانمنديهاي دانش
ــگاه  كشور نيز از اهداف اين طرح بوده است. با توجه به اين دو نكته، دو دانشگاه از شهر تهران (دانشگاه تهران و دانش
صنعتي شريف)، و يك دانشگاه در استان مازندران به عنوان جامعه آماري برگزيده شدهاند. در ضمن، محققان در نظــر 
داشتهاند تا با سنجش شايستگيهاي كانوني در دانشجويان دو دانشگاه برتر كشور، يك معيار حداكــثر را بـراي آمـوزش 
ــت آمـوزش عـالي در زمينـه علـوم  عالي كشور به دست آورند. به عبارتي، پيش فرض اين بوده است كه حداكثر كيفي
انساني در دانشگاه تهران، و در زمينه فني و مهندسي در دانشــگاه صنعتـي شـريف ارائـه ميشـود. از هميـنرو، مـيزان 
ــالاترين كيفيـت دانشـگاههاي كشـور در زمينـه  شايستگيهاي كانوني دانشجويان اين دو دانشگاه به عنوان معياري از ب
شايستگيهاي كانوني پذيرفته شده است. در زير دلايل ديگري نــيز بـراي انتخـاب دانشـگاه تـهران و دانشـگاه صنعتـي 

شريف ارائه شده است: 
١- دانشگاه صنعتي شريف مهمترين مركز آموزش عالي دولتي در رشتههاي فني ـ مهندسي است، 

٢- دانشگاه صنعتي شريف غالبا انتخاب اول دانشجويان برتر كنكــور اسـت و از هميـنرو براسـاس معيارهـاي 
موجود بهترين دانشآموزان كشور در اين دانشگاه پذيرفته ميشوند. 

دلايل انتخاب دانشگاه تهران نيز به شرح زير مي باشد: 
١- داشتن بيشترين تعداد دانشجوي علوم انساني، 

٢- انتخاب دانشگاه تهران از سوي دانشجويان برتر علوم انساني در كنكور، 
ــهران  ٣- تجمع فعاليتهاي مربوط به علوم انساني در تهران و اين احتمال كه دانشجويان علوم انساني دانشگاه ت

بيشترين تماس را با بازار كار و بيشترين بخت را براي داشتن توانمندي شغلي دارا هستند، 
٤- تنوع رشتههاي علوم انساني موجود در دانشگاه تهران. 

     دانشگاه مازندران نيز به عنوان بزرگترين مجتمع آموزش عالي موجود در اين استان انتخاب شده است. در جدول 
ــه تفكيـك ارائـه  صفحه بعد جامعه آماري تحقيق (كه شامل دانشجويان سال آخر – فارغالتحصيلان بالقوه - ميشود) ب

شده است.  
 

١-٣-٣- روش نمونهگيري 
ــاي آن گـروه اسـت. ايـن شـيوه در مـورد  يكي از روشهاي شناخت گروهي از مردم، گردآوري اطلاعات از همه اعض
ــه  گروههاي بزرگ مثل دانشجويان دانشگاههاي تهران، صنعتي شريف و مازندران هزينه سنگيني در بردارد و با توجه ب
محدوديتهـاي زمـاني و هـزيـنه تقريباً غيـر عملي است. شيوة ديگر، گردآوري اطلاعات فقط از بخشي از افراد يك 
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جدول شماره ١-٣.  جامعه آماري برحسب دانشگاه، رشتههاي تحصيلي و تعداد دانشجو 
تعداد 

دانشجو 
رشته تحصيلي  نام دانشكده  نام دانشگاه 

 ١٤٣ تربيت بدني  تربيت بدني  دانشگاه تهران 
 ٢٦ دبيري زبان  زبانهاي خارجي  دانشگاه تهران 
 ٢٨٨ حسابداري  مديريت  دانشگاه تهران 
 ٣١٤ مديريت بازرگاني  مديريت  دانشگاه تهران 
 ٣٩٣ اقتصاد نظري  اقتصاد  دانشگاه تهران 
 ١٦٤ اقتصاد بازرگاني  اقتصاد  دانشگاه تهران 
 ٣٥٠ علوم اجتماعي  علوم اجتماعي  دانشگاه تهران 
 ٣٥٨ حقوق  حقوق و علوم سياسي  دانشگاه تهران 
 ١٨١ ادبيات فارسي   ادبيات فارسي  دانشگاه تهران 
 ١٩٤ مهندسي شيمي  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي شريف 
 ١٥٤ مهندسي عمران  عمران  دانشگاه صنعتي شريف 
 ٢٣٠ مهندسي مكانيك   مكانيك  دانشگاه صنعتي شريف 
 ٣٠٤ مهندسي برق  برق  دانشگاه صنعتي شريف 
 ١٧٧ مهندسي برق  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٢٣ مهندسي قدرت  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٣١ مهندسي الكترونيك  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٣٤ مهندسي شيمي  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ١٧٨ مهندسي عمران  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ١١٣ مهندسي مكانيك، حرارت و  سيالات  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٨٤ مهندسي مكانيك، طراحي  جامدات  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٢٧ مهندسي مكانيك ساخت و توليد   فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ١٢ دبير فني برق (قدرت)  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٧ دبير فني عمران  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٣ دبير فني برق ( الكترونيك )  فني و مهندسي  دانشگاه مازندران 
 ٢١ تربيت بدني  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ١٨ دبيري زبان انگليسي  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٣١ حسابداري  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ١٦ مديريت بازرگاني  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٤٥ اقتصاد نظري  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٥٥ اقتصاد بازرگاني   علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٢٥ علوم اجتماعي  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٧١ حقوق  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
 ٦ ادبيات فارسي  علوم انساني و اجتماعي  دانشگاه مازندران 
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گروه است. به گونه اي كه پاسخها و خصوصيات آنها بازتاب گروهي باشد كه از ميان آن برگزيده شده اند. اين كــار 
ــروه اسـت. بـه هميـن دليـل، در تحقيـق حـاضر، از روش   بسيار ارزانتر، سريعتر و آسانتر از پيمايش همه اعضاي گ

ــهاي متناسـب اسـتفاده  نمونهگيري طبقهاي( Stratified–Sampling ) يا به عبارت دقيقتر از روش نمونهگيري طبق
شده است. 

ــانس       لازم به ذكر است كه نمونهگيري طبقهاي زماني به كار مي رود كه جامعه آماري داراي ساخت همگن  و متج
نبوده و از اجراي گوناگون تشكيل شده باشد. در چنين مواردي مي بايست جامعه آماري به طبقاتي تقسيم شود كه هــر 
ــورت تصـادفي سـاده يـا سيسـتماتيك نمونـه  يك از آنها داراي ساخت متجانس باشند.در اين روش از هر طبقه به ص
گرفته ميشود. در نمونهگيري طبقهاي متناسب، تعداد نمونهها در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعه آماري 

است. مقصود از طبقه در نمونهگيري حاضر، دانشجويان سال آخر هر رشته تحصيلي مي باشند. 
 

٢-٣-٣- حجم نمونه 
براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. با اســتفاده از ايـن شـيوه، تعـداد نمونـه مطلـوب در هـر 
دانشگاه محاسبه شده است. جدول شماره ٢ نشاندهنده حجم نمونه گرفته شده از هريك از سه دانشــگاهي اسـت كـه 
ــدرج  جامعه آماري تحقيق را در خود جاي دادهاند. در مجموع، حجم نمونه تحقيق ٦٣٣ نفر بوده است كه به ترتيب من

در جدول شماره ٢-٣ در ميان سه دانشگاه توزيع شدهاند. 
 

جدول شماره ٢-٣. وضعيت نمونه هاي مورد بررسي برحسب نام دانشگاه و تعداد دانشجويان سال آخر 
تعداد نمونه ها 

جمع  پسر  دختر 
تعداد دانشجويان  محل استقرار 

دانشگاه 
نام دانشگاه  رديف 

 ٣٤٥  ١٨٧  ١٥٨  ٢٢١٧ تهران  دانشگاه تهران   ١
 ١٣٣  ٩٧  ٣٦  ٨٨٢ تهران  دانشگاه صنعتي شريف   ٢
 ٥٠  ٣٢  ١٨ علوم انساني 
 ١٠٤  ٦٩  ٣٦ فني و مهندسي 

 ٩٧٧ مازندران   دانشگاه مازندران   ٣

 ٦٣٣  ٣٨٥  ٢٤٨  ٤٠٧٦ جمع    

  

٥-٣- ابزار سنجش شايستگيهاي كانوني 
در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه براي سنجش ميزان تسلط فارغالتحصيلان بر شايستگيهاي كانوني استفاده شده اســت. 
ــاي  در اين پرسشنامه ١٦ مقياس براساس طيف ليكرت (مجموع نمرات) گنجانده شده است. گويههاي هر طيف بر مبن
ــاس اعتبـار محتوايـي  شاخصسازي و عملياتي كردن شايستگيهاي كانوني تهيه شدهاند. در ضمن، اعتبار اين ابزار براس
ــاوره بـا متخصصـان (بـالاخص روانشناسـان، و جامعهشناسـان)  است. به عبارتي، محققان از طريق مرور ادبيات و مش
ــدرج در هـر شايسـتگي مربـوط بـوده و  معتقدند كه شاخصهاي گنجانده شده در سؤالات پرسشنامه، دقيقا با مفهوم من
ــاخت ايـن  مجموع نمرات افراد در هر مقياس نشان ميدهد كه فرد تا چه حد شايستگي مورد نظر را داراست. براي س
ــاس راي  پرسشنامه، در ابتدا مجموعهاي از گويههاي گوناگون براي سنجش هر شايستگي تهيه شده است. سپس بر اس
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سه داور (يك متخصص روانشناسي و دو جامعهشناس) گويههاي مناسب براي سنجش توانمندي دانشجويان در زمينـه 
هر شايستگي گزينش شدهاند. با مجموع گويههاي گزينش شده، پرسشنامهاي مشتمل بر ١٤٣ گويه تهيه شده است. اين 
پرسشنامه در يك نمونه ٥٠ نفري مركب از دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني دانشــگاه مـازندران پيشآزمـون 
شده است. نتايج حاصل از اين آزمون، بهوسيله نرمافزار spss (تحت ويندوز) تحليل روايي شده و در نهايت با حذف 
ــل، شـاخصهاي اوليـه  گويههاي زائد براي رسيدن به سطح روايي مناسب، پرسشنامه آماده شده است. در ادامه اين فص
ــون تحليـل روايـي بـه شـيوه ضريـب آلفـاي  گزينش شده توسط داوران در جداولي ارائه شده است. سپس، نتايج آزم
كرونباخ گزارش شده، و گويههاي يرگزيده شده براي پرسشنامه نهايي در جداول مجزا ارائه شدهاند. در ضمن در ذيـل 
عنوان هر شايستگي كانوني، تعريفي از آن ارائه شده است تا منظور محققان از هر شايستگي به دقت مشــخص گـردد. 

اين تعاريف بيشتر مشتمل بر شاخصهاي عملياتي براي سنجش هر شايستگي هستند.  
 

١-٥-٣- توانايي جمعآوري، تجزيه و تحليل و سازماندهي اطلاعات  
ــش  منظور از اين شايستگي، شناخت منابع و روشهاي تأمين اطلاعات، طبقهبندي اطلاعات به منظور ارزيابي آنها، گزين

اطلاعات مورد نياز، و ارائه اطلاعات به طريق سودمند است.  
     در دنياي اطلاعات، كساني كه مراكــز ارائـه اطلاعـات تخصصـي، منـابع اطلاعـاتي متناسـب بـا رشـته تحصيلـي، 
ــات  و روشـهاي كـارآمد  مكانيزمهاي گزينش اطلاعات مناسب، شيوههاي طبقهبندي و تفكيك، تجزيه و تحليل اطلاع
ــازار كـار برخـوردار  ارائه اطلاعات براي مقاصد و اهداف خود را نشناسند و بر آنها مسلط نباشند، از كارآيي لازم در ب
نخواهند بود، چراكه همواره كارفرمايان نيازمند اطلاعات جديد، طرحهاي تحقيقاتي نو و ... هستند كه همگــي نيـازمند 
ــرگونـه دانـش تخصصـياي بـه  كار كردن كارآمد با انبوه اطلاعات هستند. در فصل اول اين تحقيق اشاره كرديم كه ه
زودي كهنه خواهد شد. لذا آن چه كه كهنه نميشود، مهارت فرد در كسب اطلاعات و دانش جديد اســت. فـرد ابتـدا 
ــش  بايد بداند كه چه مراكزي، اطلاعات مناسب را در اختيار دارند يا ارائه مي دهند. سپس بايد قادر به جستجو و گزين
اطلاعات باشد. تكنيكهاي تلخيص، طبقهبندي و تفكيك اطلاعــات را بدانـد، و نـهايتاً بتوانـد آنـها را بـا تكنيكهـاي 

مختلف تحليل كند. گام نهايي آن است كه اطلاعات پردازششده، با شيوه مناسب به مصرف كنندگانش ارائه شود. 
ــتگي «جمـعآوري، تجزيـه و تحليـل و سـازماندهي       براي سنجش و اندازهگيري ميزان توانمندي دانشجو در شايس
ــههايي تهيـه شـد. در جـدول  اطلاعات » ابتدا شاخصهاي آن تعيين و سپس براي اندازهگيري هر يك از شاخصها، گوي

شماره ٣-٣، شاخصها و گويههاي مربوط به اين شايستگي ارائه شده است. 
 

٢-٥-٣- توانايي بهرهگيري از زبان خارجي 
در شرائط امروزي بازار كار، گردش سريع اطلاعات و توانايي بهرهگيري از اطلاعات به صورت مكتوب يا الكــترونيك 
ــت. بـا  منوط به تسلط داشتن بر يك زبان خارجي است كه زبان انگليسي در اين زمينه از كاربرد بيشتري برخوردار اس
ــن  وجود حجم عظيم اطلاعات موجود در اينترنت، لازم است تا فرد پيش از آغاز هر كاري، يا پروژه تحقيقاتياي از اي
شبكه استفاده كرده و مجموعه كارهايي را كه پيش از اين درخصوص فعاليت مورد نظر وي انجام شده است، بيابد. در 
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ضمن فرد ميتواند از مجموعه اطلاعات در دسترس به نحــو مناسـب در  پيشـبرد كـار خـود اسـتفاده كنـد. بـهعلاوه، 
برقـراري ارتبـاط بـا سـازمانها و افـراد ديگـر نـيز مسـتلزم اسـتفاده از زبـــان خــارجي اســت. همچنيــن بــهدليل 

 
جدول شماره ٣-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي «جمعآوري، تجزيه و تحليل و سازماندهي اطلاعات » 

گويههاي اوليه  شاخص 
ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چــه حـد بـر شـناخت  مراكـز اطلاعرسـاني تخصصـي در رشـته 

تحصيلي شما مؤثر بوده است؟ 
ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چه حــد بـر شـناخت منـابع ارائـه دادههـاي اسـتاندارد در حـوزه 

تخصصي شما مؤثر بوده است؟ 
ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چه حد بر قابليت شما در توليد داده با استفاده از ابزارهاي مناسب 

پژوهش علمي مؤثر بوده است؟ 
ـ تا چه اندازه بر روشهاي طبقهبندي اطلاعات تسلط دارد؟ 

ـ آيا در دانشگاه استفاده مناسب از تكنيك هاي آماري در تحليل اطلاعات را آموختهايد؟ 
ـ آيا تجربه دانشگاه شما را درگير فرايند جمعآوري اطلاعات و روشهاي انجام آن ساخته است؟ 
ــابليت اسـتفاده از نمـودار و ترسـيم  ـ آيا در دانشگاه، سازماندهي اطلاعات، نوشتن گزارش، و ق

براي ارائه بهتر اطلاعات را فرا گرفتهايد؟ 

١ـ شناخت مراكز ارائه دادههاي تخصصي 
٢ـ قابليت توليد داده   
٣ـ طبقهبندي اطلاعات 

٤ـ استفاده از آمار براي تحليل اطلاعات 
٥ـ جمعآوري اطلاعات 

٦ـ استفاده از نمودار و ترسيم براي ارائه اطلاعات 

 
ــور بـه شـركتهاي خـارجي و ترجمـه نشـدن منـابع علمـي و لـزوم دسترسـي بـه  اتكاء شديد صنعت در داخل كش
ــي شـغلي بـه حسـاب ميآيـد. حتـي گـاه در  استانداردهاي كاري، تسلط داشتن بر زبان خارجي از توانمنديهاي اصل
مواردي كه شركتها طرف قرارداد كشورهايي هستند كه زبان آنها غير از انگليسي است، تسلط داشــتن بـر زبانهـاي 

ديگري نظير آلماني و فرانسوي نيز در يافتن شغل مناسب اهميت دارد. 
 

جدول شماره ٤-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي بهرهگيري از زبان خارجي» 
گويههاي اوليه  شاخص 

ــاد زيـر مؤثـر بـوده  ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چه حد بر افزايش توانمندي شما در استفاده از زبان خارجي در ابع
است؟ 

١ـ قرائت متون تخصصي 
٢ـ فهم متون تخصصي 

٣ـ ترجمه متون تخصصي به فارسي قابل فهم 
٤ـ قابليت مكالمه 

 

١ـ قرائت 
٢ـ فهم مطلب 

٣ـ ترجمه 
٤ـ مكالمه 

 
ــابع كـافي بـه زبـان فارسـي، اسـتفاده از       در رشتههاي علوم انساني نيز وضعيت به همينگونه است. عدم وجود من
ــان خـارجي را بـراي فـارغ التحصيـلان ايـن رشـتهها ضـروري  اينترنت و لزوم برقراري ارتباطات علمي، تسلط بر زب

ميسازد. لذا تسلط بر زبان خارجي در سطوح مختلف جزء توانمندي ها اساسي شغلي قرار گرفته است.   
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     براي سنجش و اندازه گيري مفهوم« توانايي بهره گيري از زبان خارجي » از شاخصهاي قرائت، ترجمه، مكالمــه و 
فهم متون خارجي استفاده شده است. جدول شماره ٤-٣ نشاندهنده شاخصها و گويههاي مربــوط بـه ايـن شايسـتگي 

است. 
 

٣-٥-٣- قابليت استفاده از تكنولوژي 
منظور از اين قابليت، توانايي بكارگيري تكنولوژي و تركيب مهارتهاي جسماني و حسي مورد نيــاز  بـراي اسـتفاده از 
تكنولوژيهاي مختلف است. بهعلاوه چنين قابليتي بايد توأم با فهم اصول علمي و فني مورد نيــاز بـراي كشـف و فـهم 
سيستم ها و پذيرش آنها باشد. عمدهترين شاخصهاي مربوط به قابليت استفاده از تكنولوژي در ميان فــارغ التحصيـلان 
ــي و آشـنايي بـا تكنولـوژي  دانشگاهي عبارتند از: توانايي كار با  كامپيوتر،  استفاده از  نرمافزارهاي عمومي و تخصص
ــت  معمول در رشتة تخصصي و مشاغل مربوط به آن. جدول شماره ٥-٣ نشاندهنده شاخصها و گويههاي مربوط به اي

شايستگي است. 
 

جدول شماره ٥-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت استفاده از تكنولوژي» 
گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 

١ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد در توانايي استفاده از مقولات رايانه اي ذيل مؤثــر بـوده 
 PE2,) است؟ ١-١ سخت افــزار؛ ٢-١ سيسـتم عـامل؛ ٣-١ نـرم افزارهـاي عمومـي
ــتفاده از   Powerpoint, Faxpro, Access, Excel , Word، زرنگار )؛  ٤-١ اس

ــي در  پست الكترونيكي؛ ٥-١ استفاده از اينترنت؛ ٦-١ استفاده از نرم افزارهاي تخصص
رشته تحصيلي (آشنايي با نام آنها، آشنايي مقدماتي، به كارگيري تخصصي).  

ــي تـان ـ بـه  ٢ـ تا چه حد با تكنولوژي هاي معمول در مشاغل مربوط به رشته تحصيل
لحاظ نظري ـ آشنايي داريد؟ 

ــي تـان ـ بـه  ٣ـ تا چه حد با تكنولوژي هاي معمول در مشاغل مربوط به رشته تحصيل
لحاظ عملي ـ آشنايي داريد؟ 

١ـ توانايي كار با كامپيوتر 
٢ـ توانايي كار با اينترنت 

 E –) تـرونيكي ٣ـ توانايي كار با پست الك
 ( mail

٤ـ استفاده از نرم افزارهاي تخصصي 
٥ـ استفاده از نرم افزارهاي عمومي 

ــوژي هـاي معمـول در  ٦ـ استفاده از تكنول
رشته تخصصي 

 
 
 

قابليت 
استفاده 

از تكنولوژي  
 

 
 

٤-٥-٣- آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
منظور از توانايي فوق ميزان آشنايي فرد با ابزارهاي توليد و گسترش دانش در حــوزه تخصصـي خـودش اسـت. قـدر 
مسلم اين است كه اطلاع از آخرين يافتههاي علمي و توانايي كاوش در منابع علمي و توانــايي در گسـترش مرزهـاي 

دانش ميتواند نقش موثري در موفقيت شغلي فارغ التحصيلان در محيط كار ايفا نمايد.  
ــايي انجـام شـده يـا در حـال      ليكن دستيابي به يافتههاي علمي و اطلاع داشتن از اين كه در سراسر جهان چه كاره
انجام است، نيازمند آن است كه فرد بداند اين يافتهها در كجا منعكس ميشوند، چه افرادي در هر حوزه تخصصي كار 
ميكنند، چگونه ميتوان اين افراد را پيدا كرد يا با آنها ارتباط برقرار كرد. در ضمن بايد دانست كه روش علم چيست؟ 
ــاي  چگونه ميتوان يافته علمي معتبر توليد كرد، و در روش علمي از چه تكنيكهايي استفاده ميشود؟ دستة اول، ابزاره
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اشاعه علم و دانشاند و دسته دوم، عوامل و ابزارهاي توليد دانش معتبر. در جدول شماره ٦-٣ اين شاخصها و گويهها 
آورده شده است. 

 
جدول شماره ٦-٣ . شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» 

گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 
ـ شناخت مجلات تخصصي مربوط به رشته تحصيلي 

ـ شناخت اساتيد برجسته رشته تحصيلي در ايران  
ـ شناخت كتاب هاي پايه در رشته تخصصي 

ـ آشنايي با مراكز عمده تحقيقاتي در رشته تخصصي 
ـ آشنايي با مراكز عمده توليدي در رشته تخصصي 

٢ـ تجربه دانشگاه بر آگاهي شما نسبت به شناخت مراحل پژوهش علمي تا چه حد مؤثر بوده 
است؟ 

ــي بـر اسـاس مراحـل روش تحقيـق  ٣ـ تا چه حد در طول تحصيل عملاً در يك كار پژوهش
علمي مشاركت داشته ايد؟ 

١ـ روشهاي اشاعه علم 
٢ـ تسط بر روشهاي تحقيق 

 
آشنايي 

ـــاي  بـا ابزاره
توليد 

و اشاعه 
دانش 

 
٥-٥-٣-  توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 

منظور از اين توانايي عبارتست از قابليت برقراري ارتباط موثر و كارآمد با ديگران با استفاده از انواع شيوههاي گفتاري، 
تـرش  نوشتاري، تصويري و ديگر شيوههاي ابراز و انتقال ايدهها و انديشهها. آموزش عالي نقش عمدهاي در رشد و گس
ــه بـازار كـار  قابليتهاي برقراري ارتباط در نزد دانشجويان ايفا ميكند. بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي با ورود ب

خلاءهاي زيادي را در اين زمينه احساس و تجربه ميكنند. 
     از نظر عملياتي، براي بررسي اين شايستگي از شاخصها و گويههاي مندرج در جدول ذيل استفاده شده است.  

 
جدول شماره ٧-٣ . شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي  « توانايي برقراي ارتباط و تبادل اطلاعات» 

گويههاي اوليه  شاخص  مفهوم 
ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد در تقويت قابليت برقراري ارتباط شفاهي در شما 

مؤثر بوده است؟ 
ـ آيا در كلاس، سمينار، سخنراني، يا كنفرانس ارائه كردهايد؟ 

ـ تا چه حد در طول تحصيل (در كلاس) از استادان خود سؤال ميپرسيدهايد؟ 
ــابليت برقـراري ارتبـاط مكتـوب در  ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد در تقويت ق

شما مؤثر بوده است؟ 
ـ آيا تاكنون شخصاً نامهنگاري رسمي داشتهايد؟ 

فعاليتهاي خود بــه صـورت مكتـوب تـا چـه حـد موفـق 
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٦-٥-٣- قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 
ــروز مسـايل غـير قـابل پيشبينـي در عرصـههاي مختلـف  به علت تفاوت انسانها از لحاظ انديشه، احساس و رفتار، ب
اجتماعي نظير محيط كاري اجتنابناپذير مي باشد. از اينرو لازم است فارغالتحصيلان دانشگاهي در برخورد با ايدهها 
و عقايد مختلف از انعطافپذيري لازم برخوردار باشند. منظور از انعطافپذيري، احترام نهادن به ايدههــاي ديگـران در 
ــافپذيـري سـبب برخـورد عقلايـي بـا  محيطهاي: كلاس درس، محيط خوابگاه، خانواده و اجتماع ميباشد. اين انعط
مشكلات و آمادگي براي پذيرش تغييرات ميشود. غــالب مديـران صنـايع از خودبرتربينـي فـارغالتحصيلان شـكايت 
ميكنند. به اعتقاد ايشان، فارغالتحصيلان بدون آنكه شــرائط عملـي و علمـي كـافي را دارا باشـند، صرفـاً بـا اتكـا بـه 
داشتههاي خود عمل ميكنند و قادر به پذيرش و درك ايدههاي ديگران نيستند. چنين رفتاري اغلب سبب برخوردهاي 
نامناسب و عدم مهيا شدن شرائط براي كار گروهي ميشود. در ضمــن بـه دليـل فقـدان گـردش اطلاعـات در چنيـن 
ــاقص و ناكـارآمد خواهـد  شرائطي، اغلب ارتباط ميان سطوح  مديريت و سطح كاركنان ساده، كارگران، يا كارمندان، ن
ــوند قـادر بـه پذيـرش، درك  شد. لذا لازم است تا فارغالتحصيلان كه اغلب در سطوح كارشناسي مشغول به كار ميش

ايدههاي ديگران و سازماندهي ايده هاي مناسب در جهت منافع سازمان باشند. 
     از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري مفهوم فوق الذكر، از شاخصها و گويه هــاي متعـددي اسـتفاده شـده 

است. جدول ذيل نشاندهندة فرآيند شاخصسازي مفهوم مذكور ميباشد. 
 

جدول شماره ٨-٣. گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» 
گويههاي اوليه  شايستگي 

ــل مؤثـر  ـ تا چه حد تجربه دانشگاهي بر توانايي شما در احترام نهادن به ايدههاي ديگران در محيطهاي ذي
بوده است؟ كلاس درس/ محيط خوابگاه/ خانواده/ اجتماع. 

ـ نظر خود را دربارة عبارت هاي ذيل بيان كنيد: 
اختلاف نظر و ديدگاه سبب تصميمگيري بهتر و پيشرفت خواهد شد. 

اختلاف نظر و ديدگاه سبب بروز مشكل در حل مسأله خواهد شد. 
اختلاف نظر و ديدگاه به شرطي سبب كارآمدي خواهد بود كه افراد نظردهنده تحصيلكرده باشند. 

قابليت 
بررسي و 
پذيرش 
عقايد  

مختلف 
 

 
 
 

٧-٥-٣- فهم فرهنگي 
ــگ ملـي و تقويـت ثبـات و  شناخت عناصري كه سبب فهم فرهنگي ميشوند، نيرويي است كه سبب حراست از فرهن
عزم ملي براي توسعه همهجانبه و پايدار جامعه ميگردد. بنابراين لازم است فارغالتحصيلان دانشگاهي نسبت به عناصر 
متنوع فهم فرهنگي نظير: تاريخ گذشته، ادبيات، وضعيت اجتماعي و… آگاهي يابند. قدر مسلم چنين شناختي ميتواند 

در تقويت پايبندي به فرهنگ ملي و تلاش براي ارتقاء آن نقش بهسزايي داشته باشد. 
     از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان توانمندي دانشجويان در اين شايستگي، از شاخصها و گويههاي 
متعددي استفاده شده است. جدول ٩-٣ نشاندهندة گويههاي مربوط به اين شايستگي است. برخي از گويههاي مربوط 

به اين شايستگي براي سنجش ميزان دلبستگي دانشجويان به كشور در پرسشنامه گنجانده شدهاند. 
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جدول شماره ٩-٣.  شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « فهم فرهنگي». 

گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 
١ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد بر شناخت شما از موارد ذيل مؤثر بوده است: 

١ـ١ - تاريخ و گذشته ايران 
٢ـ١ - منابع طبيعي ايران 

٣ـ١ - ادبيات ايران 
٤ـ١ – خصايص اقتصادي ايران 

٥ـ١ – وضعيت اجتماعي و فرهنگي ايران 
٢ـ نظر خود را نسبت به عبارات ذيل بيان كنيد: 

١ـ٢ - بعد از فارغ التحصيلي مايل به ادامه زندگي در خارج از كشور هستم. 
٢ـ٢ - بعد از فارغ التحصيلي براي خدمت به منافع ملي مايل به اقامت در ايران هستم. 

٣ـ٢ - بعد از فارغ التحصيلي مايل به خدمت در مناطق محروم هستم. 
ــر بـوده  ٣ـ تجربه زندگي در دانشگاه تا چه حد بر تقويت پايبندي شما به عناصر زير مؤث

است: 
١ـ٣ - آداب و رسوم 

٢ـ٣ - عقايد ديني 
٣ـ٣ - عشق به ميهن 

٤ـ٣ - رعايت حقوق و تكاليف شهروندي. 

١ـ آشنايي با عناصر فرهنگ ملي 
٢ـ وفاداري به فرهنگ ملي 

٣ـ عشق و پايبندي به فرهنگ ملي 
٤- تمايل به خدمت در ايران 
٥- پايبندي به قانون در ايران 

فهم فرهنگي 

 
 

٨-٥-٣-  توانايي حل مسأله 
منظور از توانايي حل مسأله، قابليت بكارگيري استراتژيهاي مربوط به حل مساله با استفاده از شيوههاي هدفمند، هم در 
ــرايطي اسـت كـه مسـتلزم تفكـر  شرايطي كه در آن مساله و راه حل مطلوب آن به وضوح روشن ميباشد و هم در ش

انتقادي و اتخاذ رهيافتي خلاق براي نيل به نتيجه است. 
     غالب مديران معتقدند كه فارغالتحصيلان قادر نيستند تا در محيطهاي كاري ايران كه مملو از انبوه مشكلات بزرگ 
و كوچك هستند، مسائل را تشخيص دهند. فقدان اين قابليت اغلب مربوط به محيط و شرائط تحصيلي ميشود. اغلب 
دانشجويان با مجموعه اي از راه حلها آشنا شده و سپس مسائلي تكراري كه دانشجو هيچ دخالتي در طرح آن نداشـته 
و اغلب خيالياند، براي وي طرح ميشوند و از آنها خواسته ميشود تا مسائل را حل كنند. بدين ترتيب دانشجو هرگز 
با دنياي واقعي، طرح مسأله در شرائط كاري و يافتن راه حلهايي كه از قبل به وي ارائه نشده باشند، برخورد نميكند. 
     شاخصهاي عمده قابليت حل مساله عبارتند از: شناسايي مساله، شناخت علل بروز مساله و مشكل، انتخاب راه حل 

مناسب و استفاده از تكنيكهاي مختلف براي حل مساله. 
ــن شايسـتگي، از شـاخصها و گويـههاي       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اي
ــايي حـل  متعددي استفاده شده است. جدول ١٠-٣  نشاندهندة شاخصها و گويههاي مربوط به سنجش شايستگي توان

مساله است. 
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جدول شماره ١٠-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي حل مسأله» 
گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 

١ـ قادرم تا در محيط كار، مسائل و مشكلات را شناسايي كنم. 
ــان راههـاي مختلـف حـل مسـأله  ٢ـ قادر به انتخاب راهكارهاي مناسب از مي

هستم. 
٣ـ قادرم علل بروز مشكلات را شناسايي و تحليل كنم. 

ــاضي، و مديريتـي بـراي  ٤ـ قادرم از تكنيكهاي مختلف از جمله تكنيكهاي ري
حل مسأله استفاده كنم.  

١ـ شناخت مسأله 
٢ـ انتخاب راه حل مناسب 

٣ـ شناسايي علل بروز مناسب مسأله 
٤ـ استفاده از تكنيك هاي حل مسأله 

توانايي 
حل مسأله 

 
 

٩-٥-٣- برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها 
منظور از قابليت برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها عبارتست از توانايي برنامهريزي براي فعاليتهاي مختلف اجتمـاعي 
و اقتصادي، از جمله فعاليتهاي كاري شخصي با اســتفاده بهينـه از زمـان و منـابع، تعييـن اهـداف و اولويتـها، توانـايي 
ــاس برنامـه. چنيـن برنامـهريزياي شـرط  تصميمگيري، ارزيابي راهكارهاي مختلف، توليد كار با كيفيت و عمل بر اس

ضروري براي نيل به اهداف، موفقيت سازماني و پيشرفت كار فردي و اجتماعي ميباشد. 
ــه       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اين شايستگي، از چندين شاخص و گوي

مندرج در جدول ١١-٣ استفاده شده است. 
 
 .

جدول شماره ١١-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها» 
گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 

ـ تجربه زندگي دانشگاهي تا چه حد در تقويت قابليتهاي ذيل در شما مؤثر بوده 
است: 

١- توانايي تصميمگيري مؤثر 
٢- ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل انواع مسائل تخصصي 

٣- اولويت بندي فعاليت ها 
٤- استفاده كارآمد از وقت 

٥- توليد كار با كيفيت 
٦- عمل بر اساس برنامه تعيينشده 

٧- تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت 

١ـ توانايي تصميمگيري 
٢ـ ارزيابي راهكارهاي مختلف 

٣ـ اولويتبندي فعاليتها. 
٤ـ استفاده كارآمد از وقت 

٥ـ توليد كار با كيفيت 
٦ـ عمل بر اساس برنامه 

٧ـ هدفگذاري 

برنامهريزي 
و سازماندهي 

فعاليتها 
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١٠-٥-٣- شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 
ــار و مـواردي  هر گونه فعاليت در محيط كار نيازمند احترام به مراتب سازماني، وقتشناسي، نظم و انضباط، تعهد به ك
ــكل برخـورد بـا  ديگر است كه مجموعه آنها را ميتوان عناصر رفتار سازماني دانست. در ميان اين عناصر، مي توان ش
همكاران، سازمان دهي مناسب محيط كار شخصي، رعايت نظافت و اخلاق روابــط سـازماني را نـيز نـام بـرد. غـالب 
ــاصر رفتـاري  مديران از فقدان ويژگي هاي مناسب رفتاري در فارغ التحصيلان شكايت ميكنند. به علاوه فقدان اين عن
در فرد، استفاده از نيروي وي در كل سازمان كار را مشكل ميسازد. لذا لازم است تا محيط دانشگاه بــا عملكـرد خـود 
ــردي كـه متعـهد بـه انجـام رفتارهـاي  فرد را هم به اين عناصر آگاه سازد و هم با دروني كردن اين عناصر وي را به ف
مناسب سازماني است تبديل كند. همچنين سازمان جديد كار در دنياي امروز لازم مي دارد  كه شخص دو ويژگي بارز 
داشته باشد. اولاً بايد كاملاً براي تحمل شرائط عدم تعيين و اطمينان آمــاده باشـد زيـرا عصـر كارهـاي ثـابت و بـدون 
ريسك و خطر گذشته است. ثانياً فرد بايد انگيزه قوي براي موفقيت داشته باشد تا بتواند در شرائط رقابتي دوام بياورد. 
ــن شايسـتگي، از شـاخصها و گويـههاي       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اي

جدول ١٢-٣  استفاده شده است.  
 

جدول شماره ١٢-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « شناخت عناصر و عمل به رفتار سازماني» 
گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 

١ـ تجربه دانشگاهي تا چه اندازه سبب آشنايي شما با قواعد رسمي و غير رسمي محيط 
كار شده است؟ 

ــط  ٢ـ تجربه دانشگاه تا چه اندازه بر آگاهي شما نسبت به ابزارهاي لازم براي درك محي
كار افزوده است؟ 

ــا اهميـت وقتشناسـي را درك  ٣ـ تجربه دانشگاه تا چه حد به شما كمك كرده است ت
كنيد؟ 

٤ـ تجربه دانشگاه تا چه حد به شما كمك كرده است تا شرائط ابهام و عـدم اطمينـان را 
در محيط كار تحمل كنيد؟ 

٥ـ تجربه دانشگاه تا چه حد بر پايبندي شما بر نظم و قانون مؤثر بوده است؟ 

١ـ آشـنايي بـا قواعـد رسـمي و غـير رســمي 
محيط كار 

٢ـ درك محيط كار 
٣ـ اهميت وقتشناسي 

٤ـ تحمل شرايط ابهام و عدم اطمينان 
٥ـ پايبندي به نظم و قانون 

 

شـــــناخت و 
ــــه  عمـــل ب
ــار  عنـاصر رفت

سازماني 

 
 

١١-٥-٣- درك و جهتگيري مثبت نسبت به رشته 
ميزان شناخت و نوع نگرش فارغالتحصيل نسبت به رشته تحصيلي خود نقش عمدهاي در پيدا كردن تصويري روشــن 
از قابليتهاي رشته و مسير شغلي مناسب ايفا مينمايد. شاخصهاي عمده تعيينكنندة درك و جهتگيري فرد نســبت بـه 
رشته تحصيلي عبارتند از: شناخت از وضعيت رشته در حال حاضر، علاقمندي به رشته تحصيلي، اعتقاد به مفيد بــودن 

رشته، آگاهي از كاربردهاي رشته تحصيلي و انگيزه براي ادامه تحصيل. 
ــن شايسـتگي، از شـاخصها و گويـههاي       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اي

جدول ١٣-٣ استفاده شده است. 
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جدول شماره ١٣-٣. گويهها و شاخصهاي اندازهگيري شايستگي « درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن» 
گويههاي اوليه  شاخص  مفهوم 

ــار  ١ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد بر شناخت شما از بازار ك
رشتهتان مؤثر بوده است؟ 

ــر روي علاقمنـدي شـما بـه  ٢ـ تجربه دانشگاه چه تأثيري ب
رشته تحصيليتان داشته است؟ 

٣ـ تجربه دانشگاه چه تأثيري بر نظر شما در باب مفيد بودن 
رشته تحصيليتان داشته است؟ 

٤ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه كاربردهــاي رشـته 
تحصيليتان را به شما معرفي كرده است؟ 

ــر ميـل شـما بـه  ٥ـ تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه ب
ادامه تحصيل تأثير داشته است؟  

١ـ شناخت از وضعيت رشته در حال حاضر 
٢ـ علاقمندي به رشته تحصيلي 

٣ـ مفيد بودن  
٤ـ اعتقاد به رشته 

٥ـ آگاهي ازكاربردهاي رشته  
٦ـ انگيزه براي ادامه تحصيل 

درك مثبت از رشته و 
جهتگيري 

مثبت نسبت به آن 
 

 
 

١٢-٥-٣- توانايي محليانديشي 
هدف نهايي هر گونه فرايند توسعه، بهبود وضعيت انسانهايي است كه مخاطب اين فرايند هستند. اين انسانها در درجه 
ــه لحـاظ مجموعـه  اول و پيش از آن كه در مجموعه جامعه جهاني يا ملي تصور شوند، در منطقه يا محلي خاص كه ب
عوامل جغرافيايي، تاريخي، منابع، نيازمنديها و… از ويژگي و خاص بودن برخوردار است، زندگي ميكنند. هــر گونـه 
ــد. بـهدليل  فعاليت اقتصادي در بازار كار ترجيحاً بايد معطوف به استفاده از منابع در جهت رفع نيازمنديهاي محلي باش
وجود همين ويژگيهاست كه غالباً استفاده از برنامههاي توسعهاي كــه سـاختار محلـي را فرامـوش ميكننـد، كـارآمد 

نيست. 
ــه      با اين توضيح در خصوص ويژگي محلي توسعه، بيگمان بايد پذيرفت كه فعاليت در بازار كار خصوصاً زماني ك
مسأله كارآفريني فردي و خصوصي طرح ميشود، منوط به شناخت وضعيت محلي است. به شرطي ميتوان از تركيـب 
ــه ايـن شـرائط در محـل وجـود  منابع، نيروي انساني و سرمايه در هر منطقه يا محل به خوبي استفاده كرد كه، مجموع
داشته باشد و به علاوه معلوم باشد كه نيازمنديهاي محلي نيز كدامند. براي مثال، صنايع هــر منطقـه متفـاوت از منـاطق 
ــها قـادر اسـت كـه  ديگرند و نوع مهارتهاي مورد نياز براي آنها نيز متفاوت است. فرد با آگاهي از مجموعه اين ويژگي
ــادر اسـت خـود را در  خود را با شرائط وفق دهد. در ضمن اگر آگاهي مناسبي از اين شرائط وجود داشته باشد، فرد ق
ــود و منطقـهاش بـراي رقـابت بـا ديگـران  سطح ملي و جهاني نيز تصور كند و در باب رقابت ميان توانمندي هاي خ
ــادر بـه اسـتفاده مناسـب از بـازار  قضاوت كند. اين وضعيت در سطح كلان ملي نيز صادق است. كشورها به شرطي ق
ــان بـراي  رقابت هستند كه دقيقاً توانايي ها و منابع خود را بشناسند و قادر باشند با انديشيدن در باب آنها از تركيب ش

مقاصد توسعه استفاده كنند. 
     در سطح عيني مي توان اين گونه در نظر گرفت كه يك فارغ التحصيل علــوم پزشـكي بـايد بيماريـها و مشـكلات 
بهداشتي بومي منطقه يا كشور خود را بشناسد. يك دانشجوي علوم انساني بايد از ويژگيهاي انساني، ادبيات، مشكلات 
اجتماعي يا هر آن چه كه از مشكلات يا مزاياي منطقــهاي اسـت و مربـوط بـه رشـته وي ميشـود آگـاه باشـد. يـك 
ــهارتي، و بسـياري مـوارد ديگـر را  دانشجوي علوم فني نيز لازم است نوع صنايع، سطح كار، نوع منابع، نيازمنديهاي م
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براي كار در منطقه يا محلي كه ميخواهد در آن كار كند بداند. اين آگاهيها در زماني كه افراد بخواهند خود به صورت 
كارفرماي مستقل فعاليتي اقتصادي را آغاز كنند، اهميتي دو چندان مييابند. 

ــن شايسـتگي، از شـاخصها و گويـههاي       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اي
جدول ١٤-٣ استفاده شده است.  

 
جدول شماره ١٤-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « توانايي محليانديشي » 

گويه ها  شاخص  مفهوم 
١ـ با توجه به تجربه دانشگاهي نظر خود را در باب عبارات ذيل بيان كنيد: 

١ـ١- آموزش دانشگاهي بايد تماماً متناسب با شرائط محلي باشد. 
٢ـ١- بخشي (قسمتي) از آموزش دانشگاهي متناسب با شرائط محلي باشد. 

٣ـ١- متناسـب كـردن آمـوزش دانشـگاهي بـه عـهده دانشـجو بعـد از زمـــان 
فارغالتحصيلي است. 

٤ـ١- آموزشهاي دانشگاهي براي  هر محل و منطقهاي مناسباند و نيــازي بـه 
محلي كردن آنها نيست. 

٢ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد در تقويت موارد ذيل در شما مؤثر بوده است: 
١ـ٢- آگاهي از منابع محلي متناسب با رشته تحصيلي شما. 

٢ـ٢- آگاهي از نيازمنديهاي محلي در حوزة رشته تحصيلي شما. 
٣ـ٢- آگاهي از سياستهاي كلان ملي دربارة توسعة محلي. 

ــولات زيـر مؤثـر بـوده  ٣ـ تا چه حد تجربه دانشگاه در جلب توجه شما به مق
است: 

١ـ٣- رسانههاي محلي 
٢ـ٣- بازار كار محلي 

٣ـ٣- معضلات و مشكلات محلياي كه مرتبط با رشته تحصيلي شما هستند. 
٤ـ٣- آگاهي از توانمنديهاي محلي قابل ارائه در سطح ملي و بينالمللي. 

٤ـ تا چه حد تجربه دانشگاه بر آگاهي شما از تحولات جهانياي كه بــر بـازار 
كار محلي در رشته شما مؤثرند، تأثير داشته است؟ 

١ـ گرايش ذهني به محليانديشي 
٢ـ آشنايي با نيازهاي محلي 
٣ـ شناخت وضعيت محلي 

 

توانايي 
محليانديشي 

 
 

١٣-٥-٣- قابليت تفكر انتقادي 
نتايج بسياري ار تحقيقات انجام شده در حوزة آموزش عالي حكايت از آن دارد كه بسياري از مطالب آموخته شــده در 
طول دوران تحصيلي داراي عمر نسبتاً كوتاهي مي باشند. حتي اگر اين آموختهها به فراموشي سپرده نشوند خيلــي زود 
در بسياري از عرصههاي شغلي و حرفهاي كارآمدي خويش را از دست ميدهند. لذا آموزش عالي بايد به دنبال تقويت 
ــهارتهاي  آن دسته از مهارتهاي يادگيري باشد كه از تداوم زيادي برخوردارند. توانايي تفكر انتقادي يكي از چنين م
ــن قـابليت بـه عنـوان  بادوامي مي باشد كه نقش اساسي در يادگيري مادامالعمر ايفا مينمايد. از اين جهت، اغلب از اي
يكي از مهارتهاي اساسي در نزد فارغالتحصيلان دانشگاهي ياد ميشود. عمدهترين ويژگيــهاي توانـايي تفكـر انتقـادي 
عبارتند از: تعيين موضوعات و پيشفرضهاي كانوني در مباحث، شناخت روابط مهم، نيل به استنتاج صحيح از داده ها، 

نتيجهگيري مستند بر پايه اطلاعات موجود و ارزيابي شواهد. 
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     از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري ميزان تسلط دانشجويان بر اين شايستگي، از شاخصها و گويههاي ذيل 
استفاده شده است.  

 
جدول شماره ١٥-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت تفكر انتقادي» 

گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 
ـ تجربه زندگي در دانشگاه به تقويت كدام يك از قابليتهاي زيــر در شـما كمـك كـرده 

است؟ 
 ١ـ قدرت استدلال و استنتاج، 
٢ـ توانايي مستقل فكر كردن، 

٣ـ توانايي داشتن نگاه انتقادي نسبت به خود 
٤ـ  توجه به پيشداوريهاي شخصي 

٥ـ  دخالت ندادن پيشداوريهاي شخصي در قضاوتها 
٦ـ  تفكيك واقعيتها از ارزشهاي شخصي 

٧ـ  پذيرا بودن انتقادات ديگران. 

١ـ قدرت استدلال و استنتاج 
٢ـ استقلال فكري 

٣ـ انتقاد نسبت به خود 
٤ـ شناخت پيشداوريها 

٥ـ عدم دخالت پيشداوريها 
٦ـ جدا كردن واقعيت از ارزشها 

٧ـ انتقاد پذيري 

 
 

قابليت 
تفكر 

انتقادي 

 
 

١٤-٥-٣- قابليت انجام كار گروهي 
منظور از اين قابليت عبارتست از توانايي تعامل مؤثر و كارآمد با ديگران بر اساس شرايط گروهي. از جمله ميتوان بـه 
توانايي فهم و ارائه واكنش مناسب نسبت به نيازهاي ديگران و توانايي همكاري موثر به عنوان عضو يك گــروه بـراي 
ــا ديگـر اعضـاي گـروه از  نيل به اهداف مشترك اشاره كرد. قابليت فعاليت در شرايط گروهي و برقراري تعامل موثر ب
جمله الزامات موفقيت شغلي در عرصه سازمان كار امروزي است. عمدهترين شــاخصهاي قـابليت مذكـور عبـارتند از: 

اعتقاد به مشاركت، مشاركت در فعاليتهاي گروهي و شناخت مكانيزمهاي عمل گروهي. 
     از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازهگيري توانمندي قابليت انجام كار گروهي، از شاخصها و گويــههاي منـدرج 

در جدول ١٦-٣ استفاده شده است. 
 

١٥-٥-٣- داشتن تعهد و اخلاق كار 
تعهد يكي از عناصر مهم و برجسته اخلاق در هر نظام اجتماعي محسوب مــي شـود. بـه هميـن دليـل، در بسـياري از 

ــي يـاد مـي شـود. تعـهد كـاري نوعـي تعـهد عمومـي             نظريات مربوط به اخلاق، از تعهد به عنوان يكي از اركان اصل
ــاع جامعـهاي،  (Public Commitment) است. بر اساس چنين تعهدي، فرد در كار خود نسبت به همه اعضاء اجتم
ــف  احساس مسئوليت ميكند. انتظار جامعه از نيروهاي انساني كارآمد جهت ارايه خدمات مورد نياز در بخشهاي مختل
ــار پـايبندي  اين است كه علاوه بر برخورداري از توانمنديهاي تخصصي و حرفه اي، نسبت به اخلاق كار و تعهدات ك

لازم را دارا باشند. 
ــاري در دانشـجويان، از شـاخصها و گويـههاي جـداگانـهاي       از نظر عملياتي، براي سنجش و اندازه گيري تعهد ك
استفاده نشده است. بلكه براساس استدلالي كه درخصوص شرايط شكلگيري تعهد و اخلاق كاري ارائه شده است، از 
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ــث بـه  جمع چهار شايستگي براي محاسبه نمره دانشجويان در اين شايستگي استفاده شده است. براي ملاحظه اين بح
مقدمه فصل چهارم و بخش هفدهم از فصل چهارم مراجعه شود.  

 
جدول شماره ١٦-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي « قابليت انجام كار گروهي» 

گويههاي اوليه  شاخص  شايستگي 
١ـ تا كنون چه اندازه در فعاليت هاي گروهي براي انجام امور ذيل شركت داشتهايد: 

ـ آماده كردن گزارش يا تكاليف درسي 
ـ فعاليت هاي فوق برنامه 

٢ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد باعث شده است كه به كارآمدي كارگروهي اعتقاد پيدا كنيد؟ 
٣ـ نظر خود را در باب عبارات ذيل بيان كنيد: 

ـ تحت هر شرايطي انجام كارگروهي، بهتر به نتيجه ميرسد 
ـ  انجام كارگروهي به شرط تحصيلكرده بودن افراد گروه، كارآمد است. 

ـ كار فردي، سريع تر و بهتر به نتيجه مي رسد. 
٤ـ تجربه دانشگاهي تا چه حد در تقويت بهره گيري از روش هاي ذيل در كارگروهي براي شما مؤثر 

بوده است. 
ـ مباحثه گروهي  

ـ بهره گيري از مشورت ديگران. 
ـ هدفگذاري مشترك. 

ـ تقسيم كار. 
ـ زمان بندي و رعايت آن. 

ـ قابليت ايجاد انگيزه در همگروه ها. 
ـ قابليت تنظيم معيارهايي براي ارزيابي كار گروه. 

١ـ مشاركت در كار گروهي 
٢ـ اعتقاد به مشاركت افراد 

٣ـ مكانيزم هاي عمل گروهي 

قابليت 
انجام 

كار 
گروهي 

 
 

١٦-٥-٣- داشتن انتظارات شغلي معقول 
همانطور كه در فصل دوم استدلال شده است، كارفرمايان داخلــي از انتظـارات بـالاي و بـه نظـر آنهـا بيـش از حـد 
فارغالتحصيلان گلايه دارند. اين امر از آن جهت است كه فارغالتحصيلان جديد بدون توجه به سابقه كاري خود و قبل 
ــه  از اثبات كارآمديشان براي سازمان، خواهان استفاده از دستمزد بالا يا مزاياي ديگرند. در ضمن، تصور ايشان از مقول
كار و ابعاد گوناگون آن نيز جاي بحث دارد. بسيار مهم است كه افراد چه تصوري از نوع كار مورد انتظار خود دارند و 
ــار غـيريدي و همچنيـن  نظام رتبهبندي كارها در سازمان را بر چه اساسي معتبر ميدانند. غالبا تقابل ميان كار يدي و ك
رتبهبندي حقوق و مزايا بر اساس مدرك تحصيلي، سابقه شغلي، تخصص و ... از موضوعات قابل بحث در اين حيطــه 
هستند. بر مبناي چنين پيشزمينهاي و با توجه به ماهيت كار، لازم است تا فرد در ابتداي ورود به بازار كــار انتظـارات 
ــد. مجمـوع تصـورات فـرد  متعادل و معقولي داشته باشد و در ضمن خود را براي كار بدني و سخت آماده ساخته باش
درباره عوامل مؤثر بر موقعيت كاري بهعلاوه تصــورات او دربـاره جايگـاه شايسـته خـودش، سـطح انتظـارت وي را 
مشخص ميسازند. براي سنجش تصور فارغالتحصيلان درباره كـار و انتظـارات مـالي و موقعيتيشـان از بـازار كـار از 

گويههايي كه در جدول ١٧-٣ ارائه شده، در نظر گرفته شدهاند. 
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جدول شماره ١٧-٣. شاخصها و گويههاي مربوط به شايستگي «داشتن انتظارات شغلي معقول» 

گويه ها  شاخص  مفهوم 
ــاي مـادي كـار  ١- تحصيلات تا چه اندازه بايد در دستيابي به حقوق و مزاي

نقش داشته باشد؟ 
٢- تا چه اندازه تحصيلات بدون انجام كار يدي بايد مــلاك اعتبـار فـرد در 

محيط كار باشد؟ 
ــايد  ٣- نقش سابقه كار در برخورداري از حقوق و مزاياي مادي چه اندازه ب

باشد؟ 
٥- سابقه كار تا چه اندازه بايد مــلاك اعتبـار فـرد در محيـط كـار 

باشد؟ 
٥- تحصيلات به همــراه كـار يـدي بـايد تـا چـه انـدازه مـلاك اعتبـار در 

محيطهاي كاري باشد؟ 
ــرد در محيـط كـار  ٦- تا چه اندازه تعهد و اخلاق كار را بايد ملاك اعتبار ف

دانست؟ 
ــار چـه  ٧- با توجه به تجربه دانشگاه و تحصيلات شما، انتظار ماليتان از ك

اندازه است؟ 
٨- با توجه به تجربه دانشگاه فكر ميكنيد چه مدت بايد كار كنيد تا به يـك 

مرتبه سازماني خوب دست پيدا كنيد؟ 

١- تصور فرد درباره نقش مدرك در دستيابي به مزاياي 
شغلي 

٢- نظر درباره كار يدي 
٣- نظر درباره سابقه كار 

٤- نقش اخلاق و تعهد كاري 
٥- انتظار مالي 

٦- ميزان كار براي دستيابي به مرتبه سازماني بالا 

ــــــتن  داش
انتظــــارات 
شــــــغلي 

معقول 
 

 
 

ــبت بـه       آنچه كه در زمينه سنجش اين شايستگي مورد استفاده قرار گرفته است، براي سنجش نگرش ذهني فرد نس
كار است. در اصل هدف اين بوده است كه بدانيم دانشجويان تا چه حد به بقيــه عوامـل مـثر در ارتقـاي شـغلي خـود 
واقفند و تنها مدرك تحصيلي يا عنوان خود را ملاك نميدانند. دانشجويي از توانمندي بيشتري برخوردار است كه كار 
را فينفسه ارزشمند و به بقيه عوامل نظير سابقهكار، تعهد شغلي و تلاش زياد براي دستيابي بــه ارتقـاي شـغلي اعتقـاد 

داشته باشد و در ابتداي كار انتظار حقوق و مزاياي زيادي نداشته باشد. 
 

٦-٣- تنظيم نهايي پرسشنامه 
ــؤال (گويـه) طراحـي  پس از تهيه چارچوب نظري تحقيق و تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها، پرسشنامهاي با ٩٩ س
ــا حجـم نمونـه ٥٠ دانشـجو در  شد. اين پرسشنامه ماخود از پرسشنامه اوليهاي است كه با ١٤٢ گويه طراحي شده و ب
دانشگاه مازندران تست شده بود. بر اساس نتايج آزمون اوليه پرسشنامه، ٩٩ سؤال باقي ماند كه شامل ١٦ سؤال دربـاره 
متغيرهاي مستقل و ٨٣ سؤال درباره شايستگيهاي كانوني است. اين سوالات همگــي مطـابق يـك طيـف پنـج قسـمتي 
مجموع نمرات تنظيم شده و در اختيار پاسخگويان قرار داده شد. به هنگام بررسي هر شايستگي، سؤالات پرسشنامه كه 
راجع به آن شايستگي بوده، ارائه شده است. براي آنكه توالي سؤالات به گونــهاي نباشـد كـه سـبب يكنواختـي ذهـن 
ــه صـورت تصـادفي در پرسشـنامه  پاسخگو شود، سؤالات مربوط به هر طيف زير هم قرار داده نشدند بلكه سوالات ب
پراكنده شدهاند. در جدول شماره ١٨-٣، تعداد گويههاي مربوط به هر شايستگي، نمره حداقل و حداكثر هر فرد در هر 
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ــر طيـف  شايستگي، و ضريب آلفاي كرونباخ براي هر طيف ارائه شده است. ضريب آلفاي كرونباخ نشان ميدهد كه ه
چه مقدار روايي دارد. 

 
جدول ١٨-٣. ويژگيهاي پرسشنامه تحقيق در زمينه هر شايستگي 

روايي طيف 
نمره 

حداكثر 
نمره 

حداقل  تعداد گويه  شايستگي 

 ٠,٨١  ٣٠  ٦  ٦ جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 
 ٠,٨٤  ٣٥  ٧  ٧ برنامهريزي و سازماندهي فعاليتها 
 ٠,٦٧  ٣٠  ٦  ٦ داشتن فهم فرهنگي 
 ٠,٦٣  ٢٥  ٥  ٥ قابليت انجام كار گروهي 
 ٠,٨٧  ٢٥  ٥  ٥ قابليت استفاده از تكنولوژي 
 ٠,٨٩  ٢٠  ٤  ٤ توانايي بهرهگيري از زبان خارجي 
 ٠,٧٣  ٣٥  ٧  ٧ شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 
 ٠,٧٠  ٣٠  ٦  ٦ توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
 ٠,٦  ٢٠  ٤  ٤ توانايي حل مساله 
 ٠,٨٢  ٣٠  ٦  ٦ آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
 ٠,٨٥  ٣٠  ٦  ٦ توانايي محليانديشي 
 ٠,٧٠  ٢٥  ٥  ٥ داشتن انتظارات شغلي معقول 
 ٠,٧٥  ٣٥  ٧  ٧ درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن 

 -  -  -  - داشتن تعهد و اخلاق كار 
 ٠,٧٦  ٢٥  ٥  ٥ قابليت تفكر انتقادي 
 ٠,٦  ٢٠  ٤  ٤ قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

 
 

٧-٣- متغيرهاي مستقل تحقيق 
در پژوهش حاضر هفده متغير مستقل در پرسشنامه گنجانده شده بود، كه به دلايلي، در تحليل نهايي از تعداد ٨ متغــير 
ــوع مدرسـه در دوره  استفاده شده است. كل هفده متغير مذكور عبارتند از: ١- جنس، ٢- وضعيت تاهل، ٣- سن، ٤- ن
متوسطه، ٥- نوع ديپلم، ٦- رشته تحصيلي در دانشگاه، ٧- معدل كــل دروس گذرانـده، ٨- تعـداد ترمهـاي تحصيلـي 
ــي،  سپري كرده، ٩- مدت اشتغال در صورت اشتغال به كار، ١٠- عنوان شغل در صورت اشتغال، ١١- نوع شغل (دولت
ــه اجتمـاعي فـرد از  خصوصي)، ١٢- شغل پدر، ١٣- شغل مادر، ١٤- تحصيلات پدر، ١٥- تحصيلات مادر، ١٦- طبق
ــهره گرفـت.  نظر خودش، ١٧- محل تحصيل. از متغيرهايي كه برشمرديم ميتوان در تحليل اطلاعات به نحو مناسبي ب
در فصل بعد هم اطلاعات توصيفي راجع به توانمنديهاي افراد ارائه شده است و هم تحليل روابط ميان انواع متغيرهاي 

تحت بررسي در اين تحقيق. 
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٨- ٣- نتيجهگيري 
ــارغالتحصيلان آمـوزش عـالي سـاخته  در اين فصل ابزاري را كه براي سنجش ميزان حضور شايستگيهاي كانوني در ف
ــيار مـهم ضـروري اسـت و آن اينكـه پرسشـنامه فعلـي در شـرايطي  شده است، شرح كرديم. ليكن ذكر يك نكته بس
ــاه تـا ٨٣  ميتوانست كاملتر باشد كه تعداد گويههاي آن حداقل ١٠ برابر تعداد فعلي بود، زيرا در تحقيقات مختلف گ
ــادي). از هميـنرو، نتـايج  گويه فقط براي سنجش يك شايستگي استفاده شده است (سنجش ميزان تسلط بر تفكر انتق
ــارغالتحصيلان دانسـت. هنگـامي كـه قـرار باشـد تـا ايـن  طرح را بايد نوعي گمانهزني درباره شايستگيهاي كانوني ف
شايستگيها با دقت بيشتر و با مقاصد تبييني بررسي شــوند، سـنجش هـر يـك از ايـن شايسـتگيها نيـازمند تحقيقـي 
جداگانه حداقل به اندازه تحقيق فعلي است. از سويي ديگر، دادهها بر اساس آزمون واقعي توانمنديها حاصل نشدهاند 
و بر اساس اين فرض كه افراد ميزان توانمندي خود را به درستي گزارش ميكنند جمعآوري شدهاند. لذا دقيقتر كردن 
تحقيق به آن معناست كه بايد ابزاري با شاخصهاي عيني و براي انجام تحقيق عمقي ساخت. در مجموع بايد به حيطه 
توانمندي ابزار ساخته شده، و نتايج حاصل از آن در اندازه يك ابزار توصيفي نگاه كــرد و نتـايج آنرا گـام اول در راه 
شناخت تجربي وضعيت شايستگيهاي كانوني در ايران و مقدمه تحقيقات بعدي دانست. با اين توضيح در فصــل بعـد 

به تحليل نتايج حاصل از تحقيق خواهيم پرداخت. 
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فصل چهارم 
تحليل دادهها 
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مقدمه 
بر اساس پرسشنامهاي كه فرايند ساختن آن در فصل پيش شرح داده شد، و اجراي اين پرسشنامه در جمعيت نمونه، 

اطلاعات جمعآوري شده از ٦٣٣ پاسخگو وارد كامپيوتر شد و به كمك نرمافزار SPSS  تحليل گرديد. در اين فصل و 
در ١٧ بخش به ارائه گزارش حاصل از اين تحليلها خواهيم پرداخت. ليكن پيش از ارائه اين گزارش، ذكر چند نكته 

الزامي است. 
ــه دليـل       ١- از ميان ١٦ متغير مستقلي كه در پرسشنامه گنجانده شده بود، متغير تحصيلات پدر، و تحصيلات مادر ب
تعداد نسبتا زياد موارد اشتباه، و متغيرهاي وضعيت تاهل، نوع مدرسه در دوره متوسطه، عنوان شغل، شغل پدر، و شـغل 

مادر، بهدليل فقدان ربط ميان آنها و موضوع تحت بررسي از تحليلها حذف شدهاند. 
     ٢- علاوه بر تفكيك دقيق رشتهها، در بعضي از تحليلها، مقايسه بر مبناي تقسيمبندي دوگانه علوم انساني – فني و 

مهندسي صورت گرفته، و از مقايسه رشته به رشته صرفنظر شده است. 
     ٣- يكي از مشكلات سنجش شايستگيها در اين تحقيق، سنجش ميزان داشتن تعهد و اخلاق كار بوده است. ليكن 
بر مبناي طرح تحقيقاتياي كه در زمينه اخلاق كار در ايران انجام شده است و مقالهاي از آن تحت عنوان «تعهد كار» به 
ــهم فرهنگـي، قـابليت انجـام كـار گروهـي، قـابليت  چاپ رسيده است (چلبي، ١٣٧٦)، جمع چهار شايستگي داشتن ف
ــط  محليانديشي، توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات، و شايستگي داشتن تعهد و اخلاق كار كه در اين تحقيق فق
با سه گويه بررسي شده بود، به عنوان سنجش شايستگي داشتن تعهد و اخلاق كار در نظر گرفته شده است. اين عمــل 
ــق  از آنرو انجام شده است كه ميتوان فرض كرد «افرادي كه عناصر فرهنگ خود را بيشتر ميشناسند، و قادرند از طري
انجام كار گروهي همذاتپنداري بيشتري با بقيه داشته باشند، شرايط و نيازهاي محلي را بهتر ميشناســند و قـادرند بـه 

نحو بهتري با بقيه ارتباط برقرار كنند، احتمال اينكه نسبت به كار تعهد اخلاقي بيشتر داشته باشند زيادتر است.» 
     ٤- مجموعه توانمنديهاي افراد به سه نوع تقسيمبندي شده است. اين سه نوع عبارتند از شايستگيهاي شــناختي، 
ــرد در  شايسـتگيهاي مـهارتي، و شايسـتگيهاي خودشـكوفايي و نمـره فـرد در هـر مقولـه بـا جمـع كـردن نمـره ف
شايستگيهايي كه هر مقوله را تشكيل ميدهند محاسبه شده است. با توجه به اين تقسيمبندي بيشتر ميتوان در ساختار 

شايستگيهاي موجود در دانشجويان آموزش عالي رسوخ كرد و تحليلهاي دقيقتري ارائه نمود. 
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ــه بـه مراتـب و  ذهني در بند دو نوع محدوديت گرفتار است. در عرصه علم و دانش معمول است كه افراد هر چقدر ك
توانمنديهاي بيشتري دست مييابند، قضاوت متواضعانهتري درباره خود ارائه ميكنند. همين امر سبب ميشود متوجــه 
باشيم در صورتي كه افراد نمونه احتمالا بهدليل عدم دستيابي به سطوح بالاي توانمندي علمي، قضاوت غيرمتواضعانهاي 

از خود ارائه كرده و بايد حد واقعي توانمندي ايشان را كمتر از آنچه ابراز كردهاند دانست. 
ــف علمـي       نكته دوم آن است كه همواره قضاوتها در مقايسه فرد و اطرافيانش شكل ميگيرند. در محيطي كه ضع
بارز است، احتمال دارد كه فردي با توانمندي اندك خود را با ديگران مقايسه كند و قضاوت خوشبينانه و دور از واقــع 
از خود ارائه دهد. لذا، چنانكه تحليلهاي ما نشان دهند كه وضعيت كلــي شايسـتگيهاي كـانوني در جمعيـت نمونـه 
ــه  مناسب نيست، آنگاه بايد در نظر داشت كه در چنين شرايطي آنها كه نمرات بالاي كسب كردهاند، خود را در مقايس

با چنين شرايطي ارزيابي كرده و توانمندي خود را بالاتر از حد معمول اعلام كردهاند.  
     با توجه به دو نكتهاي كه گفته شد، نبايد نگران آن بود كه نوعي كوچكنمايي در دادهها و تحليلهاي ايــن تحقيـق 
پديدار شده باشد، بلكه برعكس بايد نگران بزرگنمايي بود. و از آنجا كـه ايـن تحقيـق بـراي بهدسـت آوردن حـدس 
اوليهاي درخصوص توانمنديهاي عمومي دانشجويان اســت، نتـايج آنرا ميتـوان مبنـاي قـابل اتكـايي بـراي ارزيـابي 

وضعيت برخي از جوانب آموزش عالي دانست.  
ــق و اهـداف آن آگـاه بـود. عنـوان ايـن تحقيـق «توصيـف مـيزان       نكته ديگر اين است كه بايد به گستره اين تحقي
شايستگيهاي كانوني در دانشجويان ايراني» است. اين عنوان نشان ميدهد كه هــدف تحقيـق توصيفـي اسـت. در ايـن 
پژوهش در پي ارائه تبييني براي كم يا زياد بودن ميزان توانمنديها در دانشجويان نيستيم. لذا ايــن تحقيـق بـا توصيـف 
دادهها و بررسي ربط ميان انواع شايستگيها، ربط ميان شايستگيها و متغيرهاي مختلف، ارائه ابــزاري پيشـنهادي بـراي 
ــه برنامـهريزان آمـوزش  كارفرمايان جهت ارزيابي افرادي كه قصد بهكارگيري آنها را دارند، و ارائه چندين شايستگي ب
عالي به منظور جهتدهي تلاشهايشان براي تقويت اين شايستگيها در دانشجويان دورههاي تحصيلات عالي به پايـان 
ميرسد. فقط در انتها براساس نتايج اين پژوهش به ارائه چندين پيشنهاد براي مطالعات آتي پرداختهايم كه به گمــان مـا 
ــد و هـم راههـاي تقويـت توانمنديهـا را  ميتوانند هم تبييني براي ضعف يا قوت توانمنديهاي عمومي افراد ارائه كنن

مشخص سازند.  
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بخش اول 
 
 

از آنجا كه در بخشهاي آتي لازم است تا مكرراً به ويژگيهاي جمعيت نمونه در ابعاد مختلف ارجاع دهيم، بهتر است 
براي جلوگيري از تكرار مطالب در همين ابتدا اين ويژگيها را به صورت توصيفــي بيـان كـرده و در جـداول مختلـف 

نمايش دهيم. در تمامي بخشهاي بعدي اين فصل نيز از همين جداول استفاده خواهيم كرد.  
 

١-٤- ويژگيهاي جمعيت نمونه  
١-١-٤- تركيب جنسي نمونه 

جمعيت نمونه هم دربردارنده دانشجويان دختر و هم دانشجويان پسر بوده است. جداول ١-١-٤  تركيب جنسي نمونه 
را در كل نمونه و در هر يك از سه دانشگاه تحت بررسي نشان ميدهد. 

 
جدول ١-١-٤. تركيب جنسي نمونه 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران   دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني   درصد  فراواني 

جنسيت 

 ٧٢,٩  ٩٧  ٥٤,٢  ١٨٧  ٦٥,٥٨  ١٠١  ٦٠,٩١  ٣٨٥ مرد 
 ٢٧,٠٦  ٣٦  ٤٥,٧٩  ١٥٨  ٣٤,٤١  ٥٣  ٣٩,٠٨  ٢٤٧ زن 

 
 

٢-١-٤- تركيب سني نمونه 
در نمونه تحت بررسي افرادي از سن ١٨ تا ٣٦ ســال حضـور دارنـد و ١١ نفـر نـيز سـن خـود را در پرسشـنامه ثبـت 
نكردهاند. در جدول شماره ٣، تركيب جمعيت بر اساس آنچه كه در پرسشنامهها ثبت شده آمده اســت. همچنيـن بـراي 
ــهتري اسـتفاده كـرد، تركيـب سـني جمعيـت نمونـه در سـه دسـته  آنكه در بعضي تحليلها بتوان از دستهبندي خلاص

تقسيمبندي و در جدول ٢-١-٤  نمايش داده شده است. 
 

جدول ٢-١-٤. تركيب سني نمونه (تقسيمبندي سهگانه) 
گروه سني ٣٠ سال به بالا  گروه سني ٣٠ – ٢٥ سال  گروه سني ٢٤ – ١٨ سال 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

 

 ١,٤  ٩  ١٤,٦  ٩١  ٨٣,٩  ٥٢٢ كل نمونه 
 ٠,٧  ١  ١٤,٧  ٢٢  ٨٤,٧  ١٢٧ دانشگاه مازندران 
 ٢,١  ٧  ١٧,٩  ٦١  ٨٠  ٢٧٢ دانشگاه تهران 
 ٠,٨  ١  ٦,١  ٨  ٩٣,٢  ١٢٣ دانشگاه صنعتي شريف 
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جدول ٣-١-٤. تركيب سني نمونه 
درصد  فراواني  سن 
 ٠,٣  ٢  ١٨
 ٠,٥  ٣  ١٩
 ٣,٩  ٢٤  ٢٠
 ١٩,٢  ١١٩  ٢١
 ٢٦,٨  ١٦٧  ٢٢
 ٢١,٥  ١٣٤  ٢٣
 ١١,٩  ٧٤  ٢٤
 ٧,٢  ٤٥  ٢٥
 ٢,٤  ١٥  ٢٦
 ٢,٦  ١٦  ٢٧
 ٠,٨  ٥  ٢٨
 ١  ٦  ٢٩

 ٠,٥  ٣  ٣٠
 ٠,٢  ١  ٣١
 ٠,٢  ١  ٣٢
 ٠,٣  ٢  ٣٣
 ٠,٣  ٢  ٣٤
 ٠,٣  ٢  ٣٥
 ٠,٢  ١  ٣٦
 ١٠٠  ٦٢٢ جمع 

 
ــه معمـولا از تركيـب گروههـاي سـني در دوره       ملاحظه ميشود كه تركيب جمعيت نمونه به لحاظ سني با آنچه ك

كارشناسي انتظار ميرود مطابقت دارد. ٨٣,٩ درصد جمعيت نمونه در گروه سني ١٨ تا ٢٤ سال قرار دارند.  
 

٣-١-٤- نوع ديپلم دوره متوسطه 
ــر كردهانـد. ايـن چـهار نـوع عبـارتند از : ١- ريـاضي و  در اين تحقيق افرادي با ٤ نوع ديپلم متوسطه پرسشنامهها را پ
فيزيك، ٢- علم تجربي، ٣- ادبيات و علوم انساني، ٤- كار و دانش. در جدول شماره ٤ تركيب جمعيت نمونه به لحاظ 

نوع ديپلم متوسطه ارائه شده است. ١٣ نفر از پاسخگويان نيز نوع ديپلم خود را مشخص نكردهاند. 
     نكات جالب توجهي در جدول شماره ٤ وجود دارد. در دانشگاه تهران فقط رشتههاي علوم انســاني مـورد بررسـي 
ــهران كـه در ايـن نمونـه  قرار گرفته بود. ليكن مشاهده ميشود كه فقط ٥٧,٩ درصد دانشجويان علوم انساني دانشگاه ت
مورد بررسي قرار گرفتهاند ديپلم علوم انساني دارند و ٤٣ درصد آنها ديپلم رياضي و فيزيك يا علــوم تجربـي دارنـد. 
ــد دانشـجويان نمونـهگـيري شـده  همچنين در دانشگاه صنعتي شريف كه يك دانشگاه فني و مهندسي است، ٩,١ درص
ــگاه مـازندران، از مجمـوع ٥٠ دانشـجوي مـورد بررسـي كـه در  متعلق به گروه علوم تجربي بودهاند. همچنين در دانش
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رشتههاي علوم انساني تحصيل ميكردهاند، ٨ نفر (١٦,٣ درصد) ديپلم رياضي، ١٥ نفر (٣٠,٦ درصد) ديپلم تجربي، و ١ 
ــد. ٢ نفـر  نفر (٢ درصد) ديپلم كار و دانش داشتهاند و فقط ٤٩ درصد دانشجويان از رشته ادبيات و علوم انساني بودهان
نيز ديپلم خود را مشخص نكردهاند. گرايش دانشجويان رياضي و فيزيك و علوم تجربي به علوم انساني از نكاتي است 
ــان ديپلمهـاي غـير ادبيـات و علـوم انسـاني بـا  كه جا دارد بررسي شود. ما در اين تحقيق صرفا به تفاوت ميان دارندگ

دارندگان اين ديپلم در درون خود گروه علوم انساني نظر داريم. 
 

جدول ٤-١-٤. تركيب نمونه بهلحاظ نوع ديپلم متوسطه 
كار و دانش  ادبيات و علوم انساني  علوم تجربي  رياضي و فيزيك 

درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

 

 ١,١  ٧  ٣٥,٢  ٢١٩  ١٨,٩  ١١٨  ٤٤,٥  ٢٧٦ كل نمونه 
 ١,٣  ٢  ١٥,٦  ٢٤  ١١  ١٦  ٧٢,١  ١١١ دانشگاه مازندران 
 ٠,٣  ١  ٥٧,٩  ٩٥  ٢٧  ٩١  ١٤,٨  ٥٠ دانشگاه تهران 
 ٣  ٤  ٠  ٠  ٩,١  ١١  ٨٧,٨  ١١٥ دانشگاه صنعتي شريف 

 
 

٤-١-٤- تركيب نمونه بهلحاظ رشته تحصيلي 
در جدول شماره ٥، تركيب جمعيت نمونه به لحاظ رشته تحصيلي افراد در دانشگاه مشخص شده است. در جدول زير 
نام رشتهها براساس آنچه كه در پرسشنامهها ثبت شده، آورده شده است. ٦٠٥ نفر رشته تحصيلي خود را ثبت كرده و 

٢٨ نفر نيز به اين سؤال پاسخ ندادهاند. 
 

جدول ٥-١-٤. تركيب رشتهها در جمعيت نمونه 
كل نمونه 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران 
درصد  فراواني 

رشته تحصيلي 

 ٠  ٣٦  ١٠  ٧,٦  ٤٦ تربيت بدني 
 ٠  ٢٩  ٢  ٥,١  ٣١ دبيري زبان انگليسي 
 ٠  ٢٤  ٥  ٤,٨  ٢٩ حسابداري 
 ٠  ٤٨  ٣  ٨,٤  ٥١ مديريت بازرگاني 
 ٠  ٣٧  ٦  ٧,١  ٤٣ اقتصاد نظري 
 ٠  ١٣  ٥  ٣  ١٨ اقتصاد بازرگاني 
 ٠  ٦٣  ٦  ١١,٤  ٦٣ علوم اجتماعي 
 ٠  ٤٠  ٤  ٧,٣  ٤٤ حقوق 
 ٠  ٣٠  ٩  ٦,٤  ٣٩ ادبيات فارسي 
 ٠  ٤  ٠  ٠,٧  ٤ ارتباطات 
 ٤٤  ٠  ١٦  ٩,٩  ٦٠ مهندسي شيمي 
 ٢٤  ٠  ١٠  ٥,٦  ٣٤ مهندسي عمران 
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 ٢٢  ٠  ٣٧  ٩,٨  ٥٩ مهندسي مكانيك(ساخت و توليد) 
 ٤  ٠  ٩  ٢,١  ١٣ مهندسي مكانيك(طراحي جامدات) 
 ٥  ٠  ١  ١  ٦ مهندسي مكانيك (حرارت و سيالات) 
 ٣٤  ٠  ١٧  ٨,٤  ٥١ مهندسي برق 
 ٠  ٠  ١  ٠,٢  ١ مهندسي برق – قدرت 
 ٠  ٠  ٧  ١,٢  ٧ مهندسي الكترنيك 

     در تحليلهاي كه در بخشهاي بعدي ارائه شدهاند، ١ نفر دانشجويي كه در رشته مهندسي برق – قدرت قرار داشته 
در ذيل رشته مهندسي برق قرار داده شده است.  

     همچنين ميتوان دانشجويان نمونه را براساس نوع رشته تحصيلي آنها نيز تقسيمبندي كرد. بر اين مبني دانشجويان 
در دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي قرار داده شدهاند. نتايج اين كار در جدول شماره ٦-١-٤  ارائه شده است. 

 
جدول ٦-١-٤. تركيب جمعيت نمونه برحسب نوع رشته تحصيلي 

دانشگاه مازندران  كل نمونه 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران 

درصد  فراواني  درصد  فراواني 
نوع رشته تحصيلي 

 ٠  ٣٤٥  ٣٣,٨  ٥٠  ٦١,٨  ٣٧٤ علوم انساني 
 ١٣٣  ٠  ٦٦,٢  ٩٨  ٣٨,٢  ٢٣١ فني و مهندسي 

 
٥-١-٤- معدل تحصيلي 

از همه دانشجويان خواسته شده است تا معدل تحصيلي خود را در پرسشنامه ثبت كنند. با گرد كردن معدلهــا، جـدول 
شماره ٧-١-٤ حاصل خواهد شد.  ٣٧ نفر از افراد نمونه معدل خود را در پرسشنامه ثبت نكردهاند. 

 
جدول ٧-١-٤. تركيب معدل تحصيلي دانشجويان نمونه 

كل نمونه 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران 

درصد  فراواني 
نمره معدل گرد شده 

 ١  ٢  ١  ٠,٧  ٤  ١٠
 ١  ١  ١  ٠,٥  ٣  ١١
 ١٠  ٨  ٩  ٤,٥  ٢٧  ١٢
 ٢٢  ٢٨  ٤٠  ١٥,١  ٩٠  ١٣
 ٢١  ٥٩  ٣٥  ١٩,٣  ١١٥  ١٤
 ٣٤  ٧٥  ٣٤  ٢٤  ١٤٣  ١٥
 ١٥  ٧٩  ١٤  ١٨,١  ١٠٨  ١٦
 ١٢  ٥٨  ٨  ١٣,١  ٧٨  ١٧
 ٣  ١٦  ٦  ٤,٢  ٢٥  ١٨
 ٠  ٣  ٠  ٠,٥  ٣  ١٩
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     اگر معدل افراد را در يك تقسيمبندي سه گانه قرار دهيم، جدول شماره ٨ حاصل خواهد شد. بر اساس تقسيمبندي 
جدول ٨-١-٤، معدلهايي كه در فاصله ١٠ تا ١٣,٩٩ معدلهاي ضعيف، ١٤ تا ١٦,٩٩ متوسط و ١٧ تــا ٢٠ معدلهـاي 

خوب هستند. 
 

جدول ٨-١-٤. رتيهبندي سهگانه معدلها در جمعيت نمونه 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

معدل 

 ٢٦,١  ٣١  ١١,٢  ٣٧  ٢٥,٧  ٣٨  ١٧,٨  ١٠٦ ضعيف (١٣,٩٩ – ١٠) 
 ٦١,٣  ٧٣  ٦٥,٣  ٢١٥  ٦٤,٩  ٩٦  ٦٤,٤  ٣٨٤ متوسط (١٦,٩٩ – ١٤) 
 ١٢,٦  ١٥  ٢٣,٤  ٧٧  ٩,٥  ١٤  ١٧,٨  ١٠٦ خوب (٢٠ – ١٧) 

 
     عمده دانشجويان را دانشجويان داراي معدل متوسط تشكيل ميدهند. بهترين وضعيــت از نظـر تعـداد دانشـجويان 
داراي معدل خوب متعلق به دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه مازندران در رتبههاي بعدي قرار دارند.  

 
٦-١-٤- اشتغال دانشجويان  

ــود را مشـخص  از دانشجويان خواسته شده است تا وضعيت اشتغال خود و همچنين مدت زمان اشتغال و نوع شغل خ
سازند. نوع شغل براساس دولتي يا خصوصي بودن واحدي كه فرد در آن شاغل است ثبت شده است. در جدول شماره 
ــر از  ٩-١-٤ و ١٠-١-٤ نتيجه حاصل از اين دو پرسش درباره اشتغال يا عدم اشتغال، و نوع شغل ارائه شده است. ٧ نف

كساني كه شاغل بودهاند نوع شغل خود را مشخص نساختهاند. 
 

جدول ٩-١-٤. ترکيب جمعيت نمونه بهلحاظ اشتغال 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

وضعيت اشتغال 

 ١٢,٨  ١٧  ١٨,٦  ٦٤  ٣,٩  ٦  ١٣,٧  ٨٧ شاغل 
 ٨٧,٢  ١١٦  ٨١,٤  ٢٨١  ٩٦,١  ١٤٩  ٨٦,٣  ٥٤٦ غيرشاغل 

 
 

 
 

جدول ١٠-١-٤. ترکيب جمعيت بهلحاظ نوع واحد شغلى 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

نوع واحد شغلي 

 ٣٣,٣  ٥  ٦٧,٢  ٤١  ٥٠  ٢  ٦٠  ٤٨ دولتي 
 ٦٦,٧  ١٠  ٣٢,٨  ٢٠  ٥٠  ٢  ٤٠  ٣٢ خصوصي 
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     در جدول شماره ١٠-١-٤، تركيب نوع واحد شغلي در دانشگاه صنعتي شريف بيشتر متمايل بــه بخـش خصوصـي 
است و در دانشگاه تهران كه رشتههاي علوم انساني مورد بررسي قرار گرفتهاند ٦٧,٢ درصد شاغلان در بخــش دولتـي 

مشغول به كار بودهاند.  
 

٧-١-٤- تركيب نمونه از نظر تعلق طبقاتي 
از دانشجويان خواسته شده است تا تعلق طبقاتي خود و خانوادهشان را بر اساس قضــاوت شـخصي خودشـان در يـك 
طيف پنجپاسخي ثبت كنند. از نتيجه اين سؤال در بررسيهاي مختلفي ميتوان استفاده كرد. نتايج حاصل از اين پرسش 

در جدول ١١-١-٤ ارائه شده است. از ميان كل پاسخگويان ١٣ نفر تعلق طبقاتي خود را مشخص نكرده بودند. 
 

جدول ١١-١-٤. تركيب طبقاتي جمعيت نمونه (تقسيمبندي پنجگانه) 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

تعلق طبقاتي 

 ٠,٨  ١  ٣,٦  ١٢  ٢,٦  ٤  ٢,٧  ١٧ پايين 
 ١٠,٨  ١٤  ١٠,١  ٣٤  ٧,٨  ١٢  ٩,٧  ٦٠ متوسط روبه پايين 
 ٤٨,٥  ٦٣  ٥٩,٣  ٢٠٠  ٦٦,٧  ١٠٢  ٥٨,٩  ٣٦٥ متوسط 
 ٣٩,٢  ٥١  ٢٢,٨  ٧٧  ٢٠,٩  ٣٢  ٢٥,٨  ١٦٠ متوسط رو به بالا 
 ٠,٨  ١  ٤,٢  ١٤  ٢  ٣  ٢,٩  ١٨ بالا 

 
     همچنين با تركيب نمودن دو طبقه پايين و متوسط رو به پايين، و بالا و متوسط رو به بالا، يك طبقهبندي ســهگانـه 

نيز به دست آمده است. نتيجه اين كار در جدول ١٢-١-٤ ارائه شده است. 
 

جدول ١٢-١-٤. تركيب طبقاتي نمونه (تقسيمبندي سهگانه) 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه 
درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

تعلق طبقاتي 

 ١١,٥  ١٥  ١٣,٦  ٤٦  ١٠,٥  ١٦  ١٢,٤  ٧٧ پايين 
 ٤٨,٥  ٦٣  ٥٩,٣  ٢٠٠  ٦٦,٧  ١٠٢  ٥٨,٩  ٣٦٥ متوسط 
 ٤٠  ٥٢  ٢٧  ٩١  ٢٢,٩  ٣٥  ٢٨,٧  ١٧٨ بالا 
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بخش دوم 
 

و تحليل اطلاعات» 
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جدول ١-٢-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه در زمينه شايستگي 

جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 
درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان توانايي 

 ١٦,١  ١٦,١  ١٠٢ خيلى ضعيف 

 ٥٢  ٣٥,٩  ٢٢٧ ضعيف 
 ٨٣,٩  ٣١,٩  ٢٠٢ متوسط 
 ٩٧,٩  ١٤,١  ٨٩ خوب 
 ١٠٠  ٢,١  ١٣ خيلي خوب 
 -  ١٠٠  ٦٣٣ جمع 

 
ــاخصي كـه بـراي       در جدول شماره ٢-٢-٤، رتبهبندي انجام شده در زمينه نمره كلي افراد، براي هر يك از شش ش

اين شايستگي در نظر گرفته شده بود ارائه شده است. اين جدول فقط بر اساس درصد فراواني تنظيم شده است. 
 

جدول ٢-٢-٤. وضعيت نمرات افراد در زمينه شاخصهاي شايستگي 
جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 

شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانايي 
 ٢٢,٨  ٣١,٨  ١٢  ١٩,٣  ١٥,٩  ١٣,١ خيلي ضعيف 
 ٢٤,٤  ٣٠,٩  ١٨,١  ٢٧,٤  ٣١,٨  ٢٦,٦ ضعيف 
 ٢٧,٢  ٢٧,٤  ٤١,٢  ٣٣,٣  ٣٤,٥  ٣٤,٣ متوسط 
 ١٨,٨  ٨,٥  ٢٣,٥  ١٥,٨  ١٤,٧  ١٩,١ خوب 
 ٦,٨  ١,٥  ٥,٣  ٤,٢  ٣,١  ٦,٩ خيلي خوب 

 
     اعداد مربوط به دو ستون آخر جدول بسيار جالب توجهاند. ايــن دو سـتون مربوطانـد بـه «آشـنايي بـا معيارهـا و 
ــودار، جـدول و ... بـراي نمـايش اطلاعـات». مشـاهده ميشـود  ابزارهاي طبقهبندي اطلاعات» و «قابليت استفاده از نم
بيشترين تعداد افراد خيلي ضعيف و ضعيف در همين دو شاخص وجود دارند. ٣٨,١ و ٣٠,٩ درصد افراد درشـاخص ٥ 
، و ٢٢,٨ و ٢٤,٤ در زمينه شاخص ٦ خيلي ضعيف يا ضعيف هستند. تعداد افراد خيلي خوب در زمينه شاخص ٥ فقط 
١,٥ درصد است. بهترين نتايج متعلق به شاخص ٤ يعني توانايي تدوين يك گزارش كارشناسي است. از دو شــاخص ٥ 

و ٦ كه بگذريم، وضعيت افراد در ٤ شاخص ديگر به نسبت يكسان است.  
ــه       فقدان توانمندي لازم در زمينه شاخص ٥، در دنيايي كه حجم اطلاعات بسيار زياد است و فرد نيازمند آن است ك
اطلاعات را گزينش كند و مورد استفاده قرار دهد، زنــگ خطـري بـراي هـر دانشـجويي اسـت. شـاخص ٥ همچنيـن 
ــهره بگـيرند ميتواننـد از  دربردارنده مهارت سازماندهي اطلاعات است. اگر افراد از تكنيكهاي سازماندهي اطلاعات ب
وقت و توان خود بيشترين بهره را ببرند. همچنين ضعف در شاخص ٦ (نمايش بهينه اطلاعات)، همه فرايند اســتفاده از 
ــايدهاي در  اطلاعات را مختل ميكند. بهترين اطلاعات در صورتي كه به وجهي كارآمد نمايش داده نشوند، نميتوانند ف
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بر داشته باشند. با گسترش تكنيكهاي بصري (Visual) در نمايش اطلاعات، لازم است تا دانشجويان بــر ايـن توانمنديهـا تسـلط 
كافي داشته باشند.  

     در كل نه ميتوان توانايي كلي جمعيت نمونه در زمينه شايستگي مورد بحث را خوب ارزيابي كرد و نه ميتــوان در 
ــت ايـن شايسـتگي  زمينه شاخصهاي ششگانه اظهارنظر مثبتي انجام داد. لازم است تا در اين زمينه مكانيسمهاي تقوي

بررسي شوند، و همچنين به دانشجويان تفهيم شود كه چگونه از توانايي خود در اين زمينه استفاده كنند. 
 

٢-٢-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي  
جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 

پس از ارائه اطلاعات كلي مربوط به شايستگي مورد بحث، لازم است تا واريانس اين شايستگي و شاخصهاي مربــوط 
به آن در بخشهاي مختلف جمعيت نمونه را بررسي كنيم. در اين بررسي جمعيت نمونه بر اساس ايــن متغيرهـا مـورد 
ــوع رشـته تحصيلـي در  بررسي قرار ميگيرد: ١- جنسيت، ٢- سن، ٣- نوع ديپلم، ٤- رشته تحصيلي در دانشگاه، ٥- ن
دانشـگاه (علـوم انسـاني – فنـي و مهندسـي)، ٦- معـدل دروس در دانشـگاه، ٧- اشـتغال يـا عـدم اشــتغال در دوران 

تحصيل،٩- تعلق طبقاتي، ٨- محل تحصيل.  
 

١-٢-٢- ٤- جنسيت 
در پرسشنامه از افراد خواسته شده است تا جنسيت خود را ثبت نمايند. ٦٠,٣ درصد جمعيت نمونه مرد و ٣٩,٧ درصـد 
نيز زن بودهاند. آزمون تي نشان ميدهد كه ميان دو گــروه زن و مـرد در زمينـه شايسـتگي «جمـعآوري، سـازماندهي و 
ــروه در ايـن شايسـتگي از توانمنـدي  تجزيه و تحليل اطلاعات» هيچ تفاوت معناداري وجود ندارد. به عبارتي هر دو گ

يكساني برخوردارند. 
ــاوت       همين تحليل براي هر يك از شش شاخص شايستگي مورد بحث نيز انجام شده است. براساس اين تحليل تف
گروههاي جنسي در زمينه هر شش شاخص در سطح معناداري ٩٥ درصد معنادار نيست. لذا نميتوان از متغير جنســيت 

به عنوان متغيري كه سبب ايجاد تفاوت در زمينه شايستگي مورد بحث ميشود ياد كرد.  
 

٢-٢-٢-  سن 
ــات» از  از آنجا كه هر دو متغير سن و نمرات فرد در زمينه شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاع
نوع فاصلهاي هستند ميتوان از آزمون همبستگي براي ميزان رابطه ميان آنها استفاده كرد. اين آزمون نشان ميدهد كــه 
ــهگونـهاي نيسـت كـه بـا توجـه بـه  هيچ رابطه معناداري ميان اين دو متغير وجود ندارد. به عبارتي نظام آموزش عالي ب
ــه بـا توجـه بـه  ويژگيهاي سني افراد تغيير كند و توانمنديهاي متفاوتي را در گروههاي سني مختلف ايجاد نمايد. البت
اينكه دانشجويان آموزش عالي معمولا در فواصل سني اندكي نسبت به هم قرار دارنــد (بـالاخص در ايـن تحقيـق كـه 
دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي مد نظر بودهاند) نميتوان تفاوت سني را عامل مهمي به حساب آورد. البته در ميان 
جمعيت نمونه افراد با سن بالا نيز حضور داشتهاند (سن افراد از ١٨ تا ٣٦ سال در نوسان بوده است) ليكن ٨٣,٩ درصد 
جمعيت نمونه ٢٤ سال يا كمتر سن داشتهاند. از طريق تقسيمبندي افراد به سه گــروه سـني ١٨ تـا ٢٤ سـال، ٢٤ تـا ٣٠ 
سال، و ٣٠ به بالا، ميتوان آزمون تحليل واريانس را نيز انجام داد. در اين تحليل نيز هيچ تفاوتي ميان گروهها به چشــم 
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نميخورد. اين تحليل حاوي يك نكته بسيار مهم است. ٥٧ نفر از افراد گروه سني اول (١٨ تا ٢٤ سال) بين ١ تا ٦٠ ماه 
فعاليت شغلي داشتهاند، گروه سني دوم (٢٤ تا ٣٠ سال) بين ٣ تا ١٢٠ ماه فعاليت شغلي دارند، و ٥ نفر از گــروه سـني 
ــراد در  سوم (بالاي ٣٠ سال؛) بين ١٠٠ تا ١٦٨ ماه فعاليت شغلي داشتهاند. ولي باز هم تفاوتي در ميزان توانمندي اين اف
زمينه شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» وجود ندارد. اين وضعيت نشــان ميدهـد كـه يـا 
افراد در مشاغلي فعاليت داشتهاند كه اين توانمندي را در آنها تقويت نميكرده است، يا اساسا ماهيت مشاغل در ايــران 
ــه هـر حـال ايـن موضـوع  به نحوي است كه به دليل فقدان پويايي، افراد نيازي به تقويت اين قابليت در خود ندارند. ب

شناختي از ماهيت مشاغل در ايران را نيز نشان ميدهد. 
 

٣-٢-٢-٤- نوع ديپلم 
در تحقيق حاضر از نوع ديپلم دانشجويان سؤال شده است. چهار نوع ديپلم در مجموعه پاسخها اعلام شــده اسـت كـه 
عبارتند از : ١- ديپلم رياضي و فيزيك، ٢- ديپلم علوم تجربي، ٣- ديپلم ادبيات و علوم انساني، ٤- ديپلم كار و دانش.  
     در بررسي ابتدايي، آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه داشتن ديپلم رياضي و فيزيك بر توانمندي «جمعآوري، 
سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» تاثير مثبت دارد. تفاوت ميانگين نمره گروه رياضي و فيزيك با گروههاي علوم 
ــاداري ميـان دو  تجربي و ادبيات و علوم انساني به ترتيب ١,٤٩ و ١,٤٤ و در سطح ٩٥ درصد معنادار است. تفاوت معن
گروه رياضي و فيزيك و كار و دانش وجود ندارد. اما اين تحليل گمراهكننده است. چراكه در بين گروه افرادي كه رشته 
ــوم تجربـي  تحصيلي آنها در دانشگاه علوم انساني است، هم دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك و هم دارندگان ديپلم عل

به چشم ميخورند (جدول ٣-٢-٤).  
 

جدول ٣-٢-٤. دارندگان انواع ديپلم در بين دانشجويان  
گروه علوم انساني در جمعيت نمونه 

درصد  فراواني  نوع ديپلم 
 ١٢,٦  ٤٦ رياضي و فيزيك 
 ٢٨  ١٠٢ علوم تجربي 

 ٥٨,٨  ٢١٤ ادبيات و علوم انساني 
 ٠,٥  ٢ كار و دانش 
 ١٠٠  ٣٦٤ جمع 

 
     آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه ميان دانشجويان دارنده ديپلمهاي مختلف كه در گروه علوم انساني تحصيل 
ميكنند هيچ تفاوتي وجود ندارد. بهعبارتي، شرايط حاكم بر يك رشته تحصيلي در دانشگاه است كه توانمندي افراد در 
بعضي زمينهها را بهطور كلي تحت تاثير قــرار ميدهـد نـه نـوع ديپلـم آنهـا در دوره متوسـطه. احتمـالا بـهترين و بـا 
استعدادترين دانشآموزان اگر در رشتههاي علوم انســاني تحصيـل كننـد در هنگـام فـارغالتحصيلي توانمنـدي عمومـي 
كمتري نسبت به افرادي كه در رشتههاي فني و مهندسي تحصيل كردهاند خواهند داشت. اين تحليل حكايت از آن دارد 
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كه بايد نقش رشته تحصيلي در دانشگاه را جديتر گرفت و صرفا آن را نوعي تقسيمبندي آكادميك ندانست. رشتههاي 
ــد  تحصيلي قادرند به دليل ماهيت متفاوتشان تاثيرات مختلفي در افراد باقي بگذارند. از سويي ديگر اين امر نشان ميده
كه بايد به مطالعه مكانيزمهايي پرداخت كه سبب ميشوند دانشجويان فنــي و مهندسـي نسـبت بـه بقيـه دانشـجويان از 
ــه بـا توجـه بـه  توانمندي بيشتري در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» برخوردار باشند چراك
ــه نـوع ديپلـم (كـه  عدم تاثير نوع ديپلم بر اين نوع توانمندي در بين دانشجويان گروه علوم انساني بايد نتيجه گرفت ك
غالبا بهدليل گزينش افراد برتر در دوره متوسطه براي رشته رياضي و فيزيك شاخصي از استعداد تحصيلي دانشــجو نـيز 
به حساب ميآيد) تاثيري بر توانمندي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» ندارد . بيشتر بايد تاثيرا ت 

ناشي از تفاوت در رشته دانشگاهي را به حساب آورد. 
 

٤-٢-٢-٤-  رشته تحصيلي 
ــود كـه فراوانـي دانشـجويان ١٨ رشـته دانشـگاهي در بيـن  در جدول بررسي ويژگيهاي جمعيت نمونه مشاهده ميش
ــود داشـته اسـت، و ايـن امـر  جمعيت نمونه آمده است. از آنجا كه در گروه مهندسي برق – قدرت، فقط يك نفر وج
ــاوت  تحليل آماري را ناممكن ميسازد، اين يك مورد در درون گروه مهندسي برق قرار داده شده است. براي تحليل تف
بين رشتهها به دو صورت عمل كردهايم. يكبار كل رشتهها را با هم مقايسه نمودهايم و بار ديگر رشــتههاي موجـود در 
ــيگـيرد و محـل  درون يك گروه با هم مقايسه شدهاند. در چنين تحليلي فقط متغير رشته تحصيلي مورد بررسي قرار م
تحصيل فرد لحاظ نشده است. بهعبارتي در پي آن هستيم كه بدانيم آيا ماهيت يك رشته سبب خواهد شد كه فرد – در 

هر جايي كه تحصيل كند – نسبت به دانشجويان رشتههاي ديگر در بعضي زمينهها توانمندتر باشد.  
ــبت بـه دانشـجويان علـوم       آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه فقط دانشجويان رشته حقوق كه بهطور كلي نس
اجتماعي، مهندسي شــيمي، مهندسـي عمـران، و مهندسـي مكـانيك سـاخت و توليـد از توانمنـدي كمـتري در زمينـه 
«جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» برخوردارند (تفاوت ميانگين نمرات اين گروهها با گروه حقوق به 
ترتيب ٣,١٣٦، ٣,٣٧، ٤,٤٨ و ٣,٢٨  و در سطح ٩٥ درصد معنادار است). اين تحليل نشان ميدهد كــه نميتـوان متغـير 
رشته تحصيلي را فارغ از تاثير محل تحصيل به عنوان يك تبيينكننده اصلي در نظر گرفت. اين نكتــه از آنجـا روشـن 
ميشود كه اگر دانشجويان رشته حقوق دانشگاه تهران را با دانشجويان فني و مهندسي دانشگاه مازندران مقايســه كنيـم، 
ــن  تفاوت قبلي مشاهده نخواهد شد. بهعبارتي در تحليلي كلي، نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف سبب تفاوت بي

رشتهها شده است.  
     در بين گروههاي تحصيلي نيز فقط در گروه علوم انساني، ميان دانشجويان حقــوق و دانشـجويان علـوم اجتمـاعي 
ــت كـه سـبب  تفاوت وجود دارد و در گروه فني و مهندسي بين رشتهها تفاوتي نيست، و صرفا متغير محل تحصيل اس
ميشود تفاوت معناداري در توانمنديهاي دانشجويان فني و مهندسـي دانشـگاه صنعتـي شـريف و دانشـگاه مـازندران 

مشهود باشد.  
 

٥-٢-٢- ٤- نوع رشته تحصيلي  
در اين تحقيق بررسي تجربي درباره دو گروه از رشتههاي دانشگاهي صورت گرفته و مجموعــا  دانشـجويان ١٨ رشـته 
مطالعه شدهاند. البته برخي از رشتههاي مورد بررسي در دانشگاه مازندران با رشتههاي مورد بررسي در دانشگاه تهران و 
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دانشگاه صنعتي شريف مشترك است. در كل اگر رشتههاي مشابه در دانشگاههاي مختلف را مستقل محسوب كنيم، ٣٣ 
رشته مورد بررسي قرار گرفته است. در تحليل حاضر، تمامي ٣٣ رشته را ذيل دو عنوان علوم انساني و فني و مهندســي 

تقسيم نمودهايم تا مقايسه ميان اين دو گروه ممكن شود.  
     از آنجا كه فقط دو گروه مقايسه موجود بوده است، از آزمون تي براي بررسي تفاوت ميانگينها اســتفاده كردهايـم. 
اين آزمون نشان ميدهد كه مقدار تي  برابر ٣,٨٤٥ است و با توجه به درجه آزادي آزمون، تفاوت ميان اين دو گروه در 
شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» كاملا معنادار است. تفاوت ميانگين اين دو گروه بهطور 

كلي ١,٥٢ است. ميتوان اين تفاوت را در هر يك از دانشگاهها نيز بررسي كرد.  
     در درون خود دانشگاه مازندران، تفاوت اين دو گروه معنادار نيست. اما اين تفاوت در ميان دانشجويان دو دانشگاه 
ــروه علـوم  صنعتي شريف و دانشگاه تهران كاملا مشهود است (تمامي دانشجويان تحت بررسي در دانشگاه تهران، از گ
ــه در اصـل تفـاوت  انساني و تمامي دانشجويان صنعتي شريف در گروه فني و مهندسي بودهاند). در اين دو دانشگاه، ك
آنها تفاوت در دو گروه تحت بررسي است، ميــانگين نمـره دانشـجويان صنعتـي شـريف در شايسـتگي «جمـعآوري، 
ــطح  سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» به اندازه ٣,٠٣  از دانشجويان دانشگاه تهران بيشتر بوده و اين مقدار در س

٩٩ درصد معنادار است.  
ــرد. ايـن       در خود گروه علوم انساني، ميتوان دانشجويان علوم انساني در دو دانشگاه مازندران و تهران را مقايسه ك
ــاداري ميـان دانشـجويان دو دانشـگاه وجـود  چنين تحليلي نشان ميدهد كه در شايستگي مورد بحث، هيچ تفاوت معن
ندارد. به عبارتي نميتوان براساس تصور معمول كه دانشجويان مــهمترين دانشـگاه پـايتخت را برتـر ميداننـد، مدعـي 
ــگاه در زمينـه توانمنـدي «جمـعآوري، سـازماندهي و تجزيـه و تحليـل  برتري دانشجويان گروه علوم انساني اين دانش

اطلاعات» شد. 
     در گروه فني و مهندسي، بايد دانشجويان دانشگاه مازندران را با دانشجويان فني و مهندسي دانشگاه صنعتي شريف 
ــي شـريف و  مقايسه كرد. آزمون تي نشان ميدهد كه تفاوت ميانگين نمره دانشجويان فني و مهندسي دو دانشگاه صنعت
دانشگاه مازندران، به اندازه ٣,٨٥ و در سطح ٩٩ درصد معنادار است. اين نتيجه حاكي از چندين نكته است. اولا، اينكه 
فقط متغير رشته تحصيلي نيست كه تعيينكننده توانمنديهاست، بلكه استعداد تحصيلي پذيرفتهشدگان در يك دانشگاه، 
ــاي قبـل ديديـم كـه  جو حاكم بر محيط آكادميك، و امكانات محل تحصيل از اهميت بسياري برخوردارند. در تحليله
ــايد نتيجـه گرفـت كـه  هيچ تفاوتي ميان دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني دانشگاه مازندران موجود نبود، لذا ب
ــتر و قـرار داشـتن در محيطـي پويـاتر، از  دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بهدليل پيشينه تحصيلي برتر، امكانات بيش
ــاوت ميـان  توانمندي بيشتري در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» برخوردارند. البته فقدان تف
ــوم  دانشجويان علوم انساني دانشگاه تهران و مازندران، بر اهميت نقش نوع رشته تحصيلي تاكيد ميكند. دانشجويان عل
ــان ايـن  انساني دانشگاه تهران نسبت به دانشگاه مازندران در محيط برتر و با امكانات بيشتر قرار دارند، ليكن تفاوتي مي

دو وجود ندارد. لذا بايد ضمن توجه به نقش رشته تحصيلي، بر پيشينه اينگونه دانشجويان نيز نظر داشت.  
      در بررسي فوق معلوم ميشود كه نه صرفا محل تحصيل و نه فقط نوع رشته تحصيلي بر توانمندي مؤثــر هسـتند. 
بلكه بايد از تاثير متقابل هر دو سخن گفت. بهعلاوه، كيفيت دانشجويان ورودي به دانشگاه نيز بسيار مؤثر اســت. نكتـه 
آخر در تحليل وضعيت دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف روشن ميشود چراكه پذيرفتهشدگان اين دانشگاه از برترين 

دانشجويان كشور هستند. 
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٦-٢-٢- ٤- معدل تحصيلي 
از همه دانشجويان خواسته شده است تا معدل تحصيلي خود را در پرسشنامه ذكر كنند. ٥٩٦ نفر از دانشجويان بــه ايـن 
سؤال پاسخ گفتهاند. بهدليل آنكه متغير معدل تحصيلي از نوع فاصلهاي است ميتوان از آزمون همبستگي براي بررســي 

تاثير اين متغير استفاده كرد.  
ــه انـدازه ٠,٠٩٩ و در سـطح ٩٥ درصـد معنـادار       آزمون همبستگي نشان ميدهد كه همبستگي ميان دو متغير فوق ب
ــي و محلهـاي  است. البته اين مقدار همبستگي بسيار اندك است. ليكن بايد اين همبستگي را در بين گروههاي تحصيل

تحصيل مختلف بررسي كرد.  
     در گروه علوم انساني، هيچ همبستگي معناداري بين معدل تحصيلي و توانمندي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيــه 
و تحليل اطلاعات» وجود ندارد. ولي در گروه فني و مهندسي، مقدار همبستگي ميــان معـدل تحصيلـي و «جمـعآوري، 
ــه در گـروه علـوم انسـاني،  سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» برابر ٠,٢٠٦ است. اين دو مقايسه نشان ميدهند ك
ــازماندهي و تجزيـه و  دانشجوي بهتر بودن – براساس شاخص معدل تحصيلي – ربطي به توانمندي در «جمعآوري، س
ــهاي اسـت كـه دانشـجوي  تحليل اطلاعات» ندارد، ليكن در گروه فني و مهندسي، احتمالا مكانيزم عملكرد رشته بهگون
برتر لزوما در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» از عملكرد بهتري برخوردار است. اگر تحليـل 
خود را به دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف محدود كنيم، مقدار همبستگي به ٠,٢٧١ افزايش مييابد و سطح معناداري 
آن نيز به ٩٩ درصد ميرسد. ميتوان نتيجه گرفت كه احتمــالا در دانشـگاهي مـانند دانشـگاه صنعتـي شـريف، معـدل 
تحصيلي شاخص مناسبتري بــراي ارزيـابي توانمنـدي «جمـعآوري، سـازماندهي و تجزيـه و تحليـل اطلاعـات» در 
دانشجويان است، ليكن در دانشگاههاي تهران و مازندران، تفاوت در ميانگين تفاوتي در توانمنــدي دانشـجويان ايجـاد 

نميكند. 
 

٧-٢-٢- ٤- اشتغال در دوران تحصيل 
در ميان ٦٣٣ نفر جمعيت نمونه، ٨٧ نفر گفتهاند كه در دوران تحصيل كار كردهاند. بــه عبـارتي ٨٦,٣ درصـد جمعيـت 
نمونه (٥٤٦ نفر) در دوران تحصيل كار نكردهاند و ١٣,٧ درصد نيز به كاري اشتغال داشتهاند. مدت كار كردن براي ايـن 
ــه  گروه از ٢ تا ١٦٨ ماه متفاوت بوده است. طبيعي است افرادي كه مدت زمان اشتغال آنها زياد است، افرادي هستند ك

سن زيادي دارند و قبل از ورود به دانشگاه نيز شاغل بودهاند و سن آنها نيز بالاست.  
     براي بررسي متغير اشتغال در دوران تحصيل، از دو شيوه استفاده شده است. در شيوه اول، صرفا آنها كه در دوران 
ــن تحليـل نـيز از  تحصيل كار كردهاند در مقابل بقيه، و بدون در نظر گرفتن مدت زمان اشتغال، مطالعه شدهاند. براي اي
آزمون تي  استفاده شده است. اين آزمون نشان ميدهد كه تفاوت ميانگين نمرات گروه شاغل، نسبت به گروهي كــه در 
ــطح  دوران تحصيل كار نكرده است در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» برابر ١,٨٤٦ و در س
ــير مـدت زمـان  ٩٩ درصد معنادار است. بهعبارتي متغير اشتغال تاثير مثبت بر توانمندي فرد دارد. ليكن اگر از خود متغ
اشتغال استفاده كنيم متوجه ميشويم كه با افزايش مدت زمان اشتغال – كه به معناي بالا بودن ســن دانشـجو و احتمـالا 
ــراي دانشـجويان جـوان  تاهل اوست – نمره فرد كاهش مييابد. نتيجه نهايي آن است كه اشتغال در دوران تحصيل و ب
تاثير مثبتي بر توانمندي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» ميگذارد، ليكن اينگونه نيست كه اشتغال 
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ــاري تخصصـي مشـغول  تحت هر شرايطي بر توانمندي فرد مؤثر باشد. بسيار مهم است كه فرد در دوران تحصيل به ك
باشد و كار نيز به حوزه تخصصي وي ربط داشته باشد. 

     ميزان اشتغال افراد به هنگام تحصيل در گروه علوم انساني برابر ١٦,٣ و در گروه فني و مهندسي ٩,١ درصد اســت. 
بيشترين درصد اشتغال در بين سه دانشگاه متعلق به دانشگاه تهران است. در اين دانشگاه ١٨,٦ درصد جمعيــت نمونـه 
ــب ١٢,٨ و ٣,٩ درصـد  در دوران تحصيل كار كردهاند. در دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه مازندران اين ارقام به ترتي
ــودن بـازار كـار بـهتر در شـهر  است. تفاوت چشمگير ميان دانشگاه مازندران و دو دانشگاه ديگر را بايد ناشي از مهيا ب

تهران دانست.  
     در دانشگاههاي مختلف ميزان تاثير اشتغال بر توانمنــدي «جمـعآوري، سـازماندهي و تجزيـه و تحليـل اطلاعـات» 
متفاوت است. در دانشگاه تهران، متوسط نمره افراد شاغل ١,٧٨ بالاتر از غيرشاغلان است. در دانشگاه صنعتــي شـريف 
ميان دو گروه تفاوتي وجود ندارد و در دانشگاه مازندران، تفاوت ميانگين نمــره ١,٠٤ و در سـطح ٩٥ درصـد معنـادار 

است.  
     در كل بايد تاثير اشتغال بر افزايش توانمندي را مثبت ارزيابي كرد. تفاوت به نسبت فاحشي ميان دو گروه شــاغل و 
غيرشاغل وجود دارد. اين تفاوت تحت تاثير عوامل ديگري نظير دانشگاه محل تحصيل قرار دارد. عوامل ساختاري نظير 

مهيا بودن بازار كار نيز اين رابطه را متاثر ميسازند.  
 

٨-٢-٢-٤-  نوع شغل 
از دانشجويان خواسته شده است تا نوع مشاغل خود را برحسب دولتي يا خصوصي بودن مشخص سازند. ٤٨ نفـر (٦٠ 
درصد) در مشاغل دولتي و ٣٢ نفر (٤٠ درصد) در بخش خصوصي شاغل بودهاند. ٧ نفر از شاغلان نيز بــه ايـن سـوال 
ــاغلان در بخـش خصوصـي و بخـش دولتـي در زمينـه «جمـعآوري،  جواب ندادهاند. در حالت كلي ميان توانمندي ش
ــار در  سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» تفاوتي وجود ندارد. اين وضعيت احتمالا ناشي از آن است كه فرهنگ ك
ــت كـه  بخش خصوصي و دولتي در ايران هنوز چندان تفاوتي ندارند، و هنوز سيستم مشاغل خصوصي به گونهاي نيس

تفاوت بارزي در افراد ايجاد كنند به نحوي كه از شاغلان بخش دولتي متمايز باشند. 
 

٩-٢-٢- ٤- تعلق طبقاتي 
در پرسشنامه تحقيق دانشجويان ميتوانستهاند بر اساس قضاوت شخصي، تعلق طبقاتي خود را در طيفــي پنـج پاسـخي 
مشخص سازند. اين متغير از آنرو بررسي ميشود تا اين فرضيه كه فرزندان طبقات بالاتر بهدليل دســتيابي بـه سـرمايه 

فرهنگي بيشتر از توانمنديهاي بيشتري برخوردارند آزمون شود.  
ــه بـالا معنـادار اسـت.       آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه تنها تفاوت ميان افراد طبقه متوسط و طبقه متوسط ب
ميانگين نمره دانشجويان متعلق به طبقه متوسط بالا به اندازه ٣,٤٨ بالاتر از دانشجويان طبقه متوسط است. از اين نتيجــه 
نميتوان به تحليل درستي رسيد. البته بهدليل آنكه تعداد افراد شاغلي كه خود را متعلق به طبقات پايين و بالا دانسـتهاند 
ــه سـه طبقـه كنيـم،  بسيار اندك است نميتوان به اين تحليل خوشبين بود. در صورتي كه تحليل خود را فقط منحصر ب
ــام كـرده و سـه طبقـه را  يعني طبقات بالا و پايين را به ترتيب در دو گروه متوسط رو به بالا و متوسط رو به پايين ادغ
بررسي كنيم نتيجه متفاوت خواهد بود. در اين وضعيت، ١٩ نفر (٢٢,١ درصد) به طبقه پايين، ٤٢ نفر (٤٨,٨ درصد) بــه 
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طبقه متوسط و ٢٥ نفر (٢٩,١ درصد) به طبقه بالا تعلق دارند. ١ نفر از ميان ٨٧ نفر شــاغل نـيز تعلـق طبقـاتي خـود را 
مشخص نكرده است. در اين حالت، ميانگين نمره دانشجويان متعلق به طبقه بالا از هر دو گروه ديگر بيشتر و در سطح 
٩٥ درصد معنادار است. ميزان تفاوت ميانگين با هر يك از دو گروه نيز ٣,٤٥ و ٣,٣٩ است. با اين اطلاعات ميتوان در 
اينباره كه احتمالا فرزندان طبقات بالا يا افراد اين طبقات از دسترسي بيشـتر بـه سـرمايه فرهنگـي و توانمنـدي بيشـتر 

برخوردارند نظر داد و اين فرضيه را احتمالا درست دانست. 
 

١٠-٢-٢-٤- محل تحصيل 
ــياي كـه تحـت  در بررسي متغيرهاي قبلي از تاثير محل تحصيل سخن گفتيم و در اينجا صرفا در باب ويژگيهاي كل

تاثير محل تحصيل قرار گرفتهاند بحث ميكنيم. 
ــات اسـت. در كـل،       اولين ويژگي كلي، ميانگين نمره دانشجويان «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل» اطلاع
ــگاه صنعتـي شـريف بـه ترتيـب ١٣,٩٤، ١٥,٠٢ و ١٧,٩٣  ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و دانش
ــازندران، و  است. تفاوت ميان هر سه گروه معنادار است. به عبارتي، دانشجويان دانشگاه تهران از دانشجويان دانشگاه م
دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف از دانشجويان دانشگاه تهران در زمينه شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و 
ــازندران  تحليل» قويتر هستند. با توجه به اينكه قبلا نيز گفتيم كه دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني دانشگاه م
ــگاهها درسـت دانسـت و متغـير  تفاوتي با هم ندارند، ميتوان فارغ از تقسيمبندي رشتهاي، رتبهبندي فوق را براي دانش

مكان تحصيل را در شكلگيري توانمنديهاي عمومي دخيل دانست.  
     همچنين در جدول شماره ٤-٢-٤، دانشجويان هر دانشگاه بر اساس طبقهبندي پنجگانه نمرات تقسيمبندي شدهاند.  

 
جدول ٤-٢-٤. تقسيم دانشجويان هر دانشگاه براساس رتبهبندي توانمندي 

 در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل» 
جمع  خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
 ١٥٥
 ١٠٠

  ١٣
 ٨,٤

 ٣٩
 ٢٥,٢

 ٦٣
 ٤٣,٩

 ٣٥
 ٢٢,٦

مازندران 

 ٣٤٥
 ١٠٠

 ٧
 ٢

 ٤٠
 ١١,٦

 ١١١
 ٣٢,٢

 ١٢٩
 ٣٧,٤

 ٥٨
 ١٦,٨ تهران  

 ١٣٣
 ١٠٠

 ٦
 ٤,٥

 ٣٦
 ٢٧,١

 ٥٢
 ٣٩,١

 ٣٣
 ٢٢,٦

 ٩
 ٦,٨ صنعتي شريف 

 ٦٣٣
 ١٠٠

 ١٣
 ٢,١

 ٨٩
 ١٤,١

 ٢٠٢
 ٣١,٩

 ٢٢٧
 ٣٥,٩

 ١٠٢
 ١٦,١ جمع 

 
ــدي خـود       جاي بسي تامل است كه در بهترين دانشگاه فني و مهندسي كشور، ٢٩,٤ درصد دانشجويان سطح توانمن
در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل» را ضعيف يا خيلي ضعيف دانستهاند. اين نسبت در دانشگاه تهران 
٥٤,٥ درصد و در دانشگاه مازندران ٦٦,٥ درصد است. در دانشگاه مازندران، فردي كه در گروه خيلي خوب قرار داشته 
باشد وجود ندارد و در دو دانشگاه ديگر نيز تنها ٢ و ٤,٥ درصد در گروه خيلــي خـوب قـرار گرفتـهاند. حتـي درصـد 
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دانشجوي متوسط نيز در بهترين حالت كمتر از ٤٠ درصد است و در جمع نيز فقط ٣١,٩ درصد دانشــجويان در گـروه 
متوسط قرار گرفتهاند.  

 
٣-٢-٤- بررسي ابعاد مختلف توانمندي  

«جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» 
همانطور كه قبلا گفته شد، شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» با شــش شـاخص ارزيـابي 
شده است. اگرچه نمره كلي افراد در اين شايستگي حائز اهميت است، ليكن تحليل جداگانه هريـك از شـش شـاخص 
ــه بـر واريـانس  نيز حاوي نكات مهمي است. همانگونه كه در تحليلهاي قبلي مشخص گرديد، مهمترين متغيرهايي ك
توانمنديهاي افراد مؤثرند، عبارتند از رشته تحصيلــي و محـل تحصيـل. بـه هميـن دليـل در ايـن بخـش رابطـه ميـان 
شاخصهاي مورد بحث و دو متغير فوق بررسي مي شود.  همچنين براي نشان دادن ميزان كفايت معدل تحصيلي براي 
ارزيابي توانمنديهاي عمومي دانشجويان، غالبا همبستگي ميان ايــن متغـير و توانمنـدي در شـاخصهاي مـورد بحـث 
محاسبه شده است. بهعلاوه بهدليل اهميتي كه در بخشهاي قبل براي ارتباط نزديك دانشجويان با محيط واقعي كــار در 
دوران تحصيل قائل شديم، هر جا كه رابطه ميان داشتن سابقه كار در دوران تحصيل و يك شــاخص مثبـت بـوده، آنرا 

ذكر كردهايم. 
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مشاهده ميشود كه ٧٤ درصد افراد توانمندياي برابر يا كمتر از متوسط دارند. اين ســطح از آشـنايي كـه قبـلا توضيـح 
ــي تلقـي  داديم كه به چه دليل حاوي نوعي بزرگنمايي نيز هست، نميتواند براي نظام آموزش عالي ايران عملكرد مثبت

شود. 
ــا       همچنين آزمون همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه همبستگي ميان معدل تحصيلي و توانمندي در زمينه آشنايي ب

مراكز اطلاعرساني تخصصي برابر ٠,٠٦٣ است. ليكن همين مقدار بسيار اندك نيز معنادار نيست. 
 

٢-٣-٢-٤- آشنايي با نحوه توليد داده علمي  
در گويه شماره ١٨ پرسشنامه از دانشجو خواسته شده است تا ميزان آشنايي خود با نحــوه توليـد داده علمـي معتـبر بـا 
استفاده از تكنيكهاي مختلف را بيان كند. در پاسخ به اين سوال، ٦١٧ نفر پاسخ خود را ثبت كرده و ١٦ نفر نيز پاسخي 

ندادهاند. 
     ميانگين نمره كل نمونه در زمينه آشنايي با نحوه توليد داده علمي برابر ٢,٥٧  (٥١ درصد كل نمــره) و بـا انحـراف 
استاندارد ١,٠٢ است. اين مقدار براي دانشگاه مازندران ٢,٣٩، براي دانشگاه تهران ٢,٥١ و براي دانشگاه صنعتي شريف 
ــادار  ٢,٩٤ است. ليكن، تحليل واريانس نشان ميدهد كه نفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دانشگاه مازندران معن

نيست ولي تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با هر دو دانشگاه ديگر معنيدار است. 
ــگاه ديگـر رشـتههاي علـوم       از آنجا كه دانشگاه صنعتي شريف فقط داراي رشتههاي فني و مهندسي و در دو دانش
انساني موجود بوده است، ميتوان نتيجه گرفت كه دانشجويان فني و مهندسي در اين شاخص نيز از دانشــجويان علـوم 

انساني برتر هستند. 
ــهلحاظ آمـاري بيمعنـي اسـت. در جـدول       همبستگي ميان معدل تحصيلي با شاخص مورد بحث نيز برابر ٠,٠١٢ ب

شماره ٦-٢-٤ نيز ميتوان تركيب كلي نمرات افراد نمونه را  به صورت رتبهاي مشاهده كرد. 
جدول ٦-٢-٤. وضعيت آشنايي با نحوه توليد داده علمي معتبر 

درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان آشنايي با نحوه توليد داده علمي معتبر 
 ١٥,٩  ١٥,٩  ٩٨ خيلي ضعيف 
 ٤٧,٦  ٣١,٨  ١٩٦ ضعيف 
 ٨٢,٢  ٣٤,٥  ٢١٣ متوسط 
 ٩٦,٩  ١٤,٧  ٩١ خوب 
 ١٠٠  ٣,١  ١٩ خيلي خوب 

 
     جالب توجه است كه ٣١ درصد جمعيت نمونه در رده ضعيف قرار دارند و ٨٢,٢ درصد جمعيت نمونه، متوســط و 

كمتر از متوسط هستند. 
 

٣-٣-٢-٤- آشنايي با تكنيكهاي تحليل اطلاعات 
در پرسشنامه از دانشجو خواسته شده است تا درباره توانمندي خود در زمينه استفاده از تكنيكهــاي مختلـف از جملـه 

تكنيكهاي آماري در تحليل اطلاعات قضاوت كند. ٦٢١ نفر به اين سؤال پاسخ گفته و ١٢ نفر پاسخي ندادهاند. 
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ــثر نمـره ممكـن) اسـت. ايـن عـدد در       براساس پاسخهاي ارائه شده، ميانگين نمره نمونه ٢,٥٨ (٥١,٦ درصد حداك
دانشگاه مازندران ٢,٢٧ و در دانشگاه تهران و صنعتي شــريف ٢,٦٣ و ٢,٧٩ اسـت. تفـاوت دانشـگاه تـهران و صنعتـي 
شريف در اين زمينه بيمعني ولي تفاوت هر دو دانشگاه با دانشگاه مازندران معنادار است. متغير رشته تحصيلي نــيز بـر 
اين توانمندي مؤثر نبوده است. ليكن همبستگي ميان معدل تحصيلي و توانمندي استفاده از تكنيكهاي تحليل اطلاعات 
ــاخص نـيز جـالب توجـه  به اندازه ٠,٠٨٢ ولي معنادار بوده است. تفاوت ميانگين ميان شاغلين و غيرشاغلين در اين ش
ــل كـار كردهانـد و بقيـه وجـود دارد.  است. آزمون تي نشان ميدهد كه تفاوت معناداري ميان آنها كه در دوران تحصي
ميانگين نمره اين گروه به اندازه ٠,٤٥ بيشتر از گروهي است كه در دوران تحصيل كار نكردهاند و اين تفاوت در سـطح 

٩٥ درصد معنادار است. 
 

٤-٣-٢-٤- قابليت تدوين گزارش كارشناسي 
در پرسشنامه از دانشجويان خواسته شده است تا بگويند تا چه حد قادرند يك گزارش كارشناسي مناســب تهيـه كننـد. 

٦٢٦ نفر به اين سؤال پاسخ گفته و ٧ نفر نيز به آن جوابي ندادهاند.  
     ميانگين نمره افراد كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٩٢ (٥٨ درصد كل نمره) با انحراف استاندارد ١,٠٤ است. ايــن 
عدد در دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف بــه ترتيـب ٢,٧٢، ٢,٨٧ و ٣,٢٦ اسـت. تفـاوت معنـاداري ميـان 
دانشگاههاي مازندران و تهران وجود ندارد ولي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف خود را نسـبت بـه هـر دو دانشـگاه 

برتر ارزيابي كردهاند. 
     براساس آزمون تي، تفاوت دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني در اين شاخص در سطح ٩٥ درصد معنادار و 
ــت. همبسـتگياي ميـان معـدل تحصيلـي و توانمنـدي در تدويـن گـزارش  گروه فني و مهندسي در اين زمينه برتر اس
كارشناسي وجود ندارد. اما تفاوت ميانگين دو گروه شاغل و غيرشاغل در دوران تحصيل برابر ٠,٣٧٥٧ و در ســطح ٩٥ 
ــاخص بـر غيرشـاغلان برتـر دانسـت. در جـدول شـماره٧-٢-٤  درصد معنادار است. لذا شاغلان را ميتوان در اين ش

ميتوان ردهبندي رتبهاي جمعيت نمونه در اين شاخص را مشاهده كرد. 
 

جدول ٧-٢-٤. ميزان توانمندي در تدوين گزارش كارشناسي 
درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان توانمندي 

 ١٢  ١٢  ٧٥ خيلي ضعيف 
 ٣٠  ١٨,١  ١١٣ ضعيف 

 ٧١,٢  ٤١,٢  ٢٥٨ متوسط 
 ٩٤,٧  ٢٣,٥  ١٤٧ خوب 
 ١٠٠  ٥,٣  ٣٣ خيلي خوب 

 
     مشاهده ميشود كه مانند موارد پيشين، تقريبا ٣٠ درصد دانشجويان در حد ضعيف و خيلي ضعيف هستند. و ٢,٧١ 

درصد جمعيت نمونه را افراد خيلي ضعيف تا متوسط تشكيل ميدهند. 
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٥-٣-٢-٤- آشنايي با ابزارها و معيارهاي طبقهبندي دادهها 

٦١٤ نفر به اين پرسش كه تا چه حد با ابزارها و معيارهاي طبقــهبندي اطلاعـات آشـنايي دارنـد پاسـخ گفتـهاند. نمـره 
ــا انحـراف اسـتاندارد ١,٠١٧ اسـت. نمـره  ميانگين اين شاخص در بين اين افراد برابر ٢,١٦ (٤٣,٢ درصد كل نمره) و ب
دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص به ترتيب برابر ٢، ٢,٠٦ و ٢.٦٢ است. تفاوت 

نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است. 
ــاني برابـر ٠,٣٩١٧ و در سـطح ٩٥ درصـد       تفاوت ميانگين نمره دانشجويان فني و مهندسي با دانشجويان علوم انس
معنادار است. همچنين تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان نيز برابر ٠,٣٥٥٤ و معنادار است. همبستگي معدل تحصيلي با 

ميزان آشنايي با ابزارها و معيارهاي طبقهبندي دادهها برابر ٠,١ و در سطح ٩٥ درصد معنادار است.  
 

٦-٣-٢-٤- قابليت استفاده از تكنيكهاي نمايش اطلاعات 
ــودار، ترسـيم و جـدول بـراي  از دانشجويان پرسيده شده است كه تا چه حد قادرند از تكنيكهاي مختلف از جمله نم

نمايش اطلاعات استفاده كنند. ٦١٨ نفر به اين سوال پاسخ گفته و ١٥ نفر پاسخي ندادهاند. 
     ميانگين نمره نمونه در اين شاخص برابر ٢,٦٢ و با انحراف استاندارد ١,٢١ است. نمــره دانشـگاههاي مختلـف بـه 
ترتيب موارد پيشين برابر ٢,٢٥، ٢,٤٤ و ٣,٤٨ است. تفاوت ميان دانشگاه تهران با مازندران معنادار نيست، ليكن تفاوت 

دانشگاه صنعتي شريف با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است. 
ــاوت ميـان       تفاوت ميان دانشجويان فني و مهندسي با علوم انساني در اين شاخص برابر ٠,٦٦٧٧ و معنادار است. تف
ــا توانمنـدي در ايـن  شاغلان و غيرشاغلان نيز برابر ٠.٣٢٨٠ و معنادار است. ولي معدل تحصيلي هيچ رابطه معناداري ب

شاخص ندارد. 
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بخش سوم 
 

بررسي شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» 
 
 

در پرسشنامه تحقيق، ٦ گويه براي سنجش ميزان آشنايي دانشجويان با ابزارهاي توليــد و اشـاعه دانـش گنجـانده شـده 
ــن شايسـتگي بـراي سـنجش  است حداكثر نمره فرد در اين شايستگي ٣٠ و حداقل ٦ بوده است.گويههاي مربوط به اي

موضوعات زير تنظيم شدهاند: 
١) شناخت مجلات تخصصي و كتب مرجع مربوط به رشته تحصيلي فرد، 

٢) شناخت اساتيد برجسته رشته تحصيلي در داخل كشور، 
٣) ميزان مشاركت در كارهاي پژوهشي در دوران تحصيل، 

٤) شناخت مراحل پژوهش علمي، 
٥) شناخت كتب پايه در رشته تحصيلي، 

٦) آشنايي با مراكز عمده تحقيقاتي در حوزه رشته تحصيلي فرد. 
     به گمان ما، در دنياي امروز، بايد دانست كه علم چگونه توليد ميشود و چه منابعي آنرا اشاعه ميدهنــد و چگونـه 

بايد از اين منابع استفاده كرد. شناخت اين منابع گام اول در زمينه بهرهگيري از آنهاست. 
 

١-٣-٤- كليات 
نمره مربوط به شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» براي ٦٣٣ نفر محاسبه شده است. حداقل نمره افراد 
٦ و حداكثر ٣٠ بوده است. ميانگين نمره كل نمونه برابر ١٧,٨٩ (٥٩,٦٣ درصد حداكثر نمــره) و بـا انحـراف اسـتاندارد 
ــاي افـراد  ٤,٧٦ است. قبلا گفتيم كه براي قابل مقايسه شدن دادههاي مربوط به هر شايستگي با بقيه شايستگيها، نمرهه
ــرادي كـه ١تـا ٢٠ درصـد نمـره را كسـب  را بر حسب درصد از كل نمره ممكن نيز محاسبه كردهايم. بر اين اساس، اف
كردهاند خيلي ضعيف، ٢١ تا ٤٠ درصد، ضعيف، و به همين ترتيب ٤١ تا ٦٠ متوسط، ٦١ تــا ٨٠ خـوب و ٨١ تـا ١٠٠ 

درصد خيلي خوب هستند. جدول شماره ١-٣-٤، اين تقسيمبندي را در كل نمونه نشان ميدهد.  
جدول ١-٣-٤. رتبهبندى جمعيت نمونه در زمينه شايستگى 

آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
درصد تجمعي  درصد  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٢,٢  ٢,٢  ١٤ خيلي ضعيف 
 ١٢,٨  ١٠,٦  ٦٧ ضعيف 
 ٥٣,٤  ٤٠,٦  ٢٥٧ متوسط 
 ٩٣,٢  ٣٩,٨  ٢٥٢ خوب 
 ١٠٠  ٦,٨  ٤٣ خيلي خوب 
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ــش»       در جدول ٢-٣-٤، اعداد درون جدول نمره ميانگين مربوط به شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دان
ــداد  است كه به تفكيك براي متغيرهاي مختلف و در كل نمونه و سه دانشگاه مختلف بيان شدهاند. در كنار بعضي از اع
اـوت آن  ستارههايي گذارده شده است. در خانههايي كه تنها دو عدد با يك ستاره مشخص شدهاند بيانگر آن است كه تف
دو عدد بهلحاظ آماري معنادار و بقيه تفاوتها بيمعني است. در خانههايي كه اعدادي با دو ستاره و يك عــدد بـا يـك 
ستاره مشخص شدهاند، حاكي از آن است كه تفاوت ميان اعداد داراي دو ستاره با عددي كــه يـك سـتاره دارد معنـادار 

است. 
ــه از جـدول پيداسـت، در كـل نمونـه و همچنيـن در دو       اولين رديف جدول متعلق به متغير جنسيت است. چنانك
دانشگاه مازندران و دانشگاه تهران تفاوت معناداري ميان زنان و مردان در ميزان آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
ــبه شـده  وجود ندارد. فقط در دانشگاه صنعتي شريف است كه تفاوت ميان مردان و زنان معنادار و براساس نمره محاس

مردان به اندازه ٦,٣ درصد تواناتر بودهاند. 
ــان گروههـاي سـني مشـاهده نميشـود.       در متغير سن، هنگامي كه محاسبه در كل نمونه صورت ميگيرد تفاوتي مي
ليكن در دانشگاه تهران ميان دو گروه سني ٢٥ تا ٣٠ سال و ٣٠ سال به بالا تفاوت معنيداري وجود دارد. همچنيــن در 
دانشگاه صنعتي شريف كه فاقد افرادي با سن بالاتر از ٣٠ سال بوده است، افراد گروه سني ١٨ تــا ٢٤ سـال توانمنـدي 

بيشتري را نشان دادهاند و اين تفاوت بهلحاظ آماري معنادار است. 
ــاي مختلـف نمونـه       متغير نوع ديپلم از جمله متغيرهايي است كه سبب هيچگونه تغييري در ميانگين نمرات بخشه
ــتههاي ريـاضي و فـيزيك يـا علـوم تجربـي  نشده است. غالبا اين فرضيه وجود دارد كه بااستعدادترين افراد جذب رش
ميشوند و افراد كماستعداد جذب رشته ادبيات و علوم انساني ميشوند. ليكــن در ايـن تحقيـق مشـخص ميشـود كـه 
ــتگي «آشـنايي بـا ابزارهـاي توليـد و اشـاعه  عليرغم وجود داشتن چنين شرايطي، ميزان توانمندي دانشجويان در شايس
ــال عاملهـاي  دانش» متاثر از نوع ديپلم وي – كه شاخصي براي استعداد وي پنداشته ميشود – نيست. بلكه بايد به دنب

ديگري براي رشد يا عدم رشد توانمنديهاي عمومي در افراد بود. 
      عامل ديگري كه تاثير قاطع بر سطح توانمندي دانشجويان دارد، نوع رشته تحصيلــي اسـت. مشـاهده ميشـود كـه 
تفاوت سطح توانمندي دانشجويان در دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف كاملا معنادار است و به طريــق اولـي تفـاوت 
اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران نيز معنادار است. اين تحليــل نشـان ميدهـد كـه مكانيزمهـاي در درون رشـتههاي 
تحصيلي وجود دارند كه سبب ميشوند تا دانشجويان بعضي رشتهها از بقيه دانشجويان قويتر باشند. اين تحليـل از آن 
رو ارائه ميشود كه نشان داديم نوع ديپلم تاثيري بر توانمنديها ندارد و نميتوان استعداد اوليه فــرد در زمـان ورود بـه 
دانشگاه را ملاكي براي واريانس توانمندي دانست. به عبارتي، درصورتي كه بتوان به مكانيزمهاي تقويتكننده توانمندي 
در درون رشتههاي فني و مهندسي پي برد ميتوان آنها را در سطح همه رشتهها به كار گرفت. اگر رشتههاي تحصيلــي 
ــانگين نمـره متعلـق بـه رشـته  را نيز به صورت مجزا (نه به صورت نوعي) بررسي كنيم درخواهيم يافت كه كمترين مي
ــرارت و سـيالات (١٩,٨٣)  مهندسي الكترونيك (١٤,٤٢) و بالاترين ميانگين نمره متعلق به رشته مهندسي مكانيك – ح

است. 
ــدل       در كل نمونه، ميان دارندگان معدل متوسط و خوب تفاوتي وجود ندارد ليكن ميان اين دو گروه و دارندگان مع
ضعيف تفاوت معناداري موجود است. به عبارتي در شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» نميتوان نقش 
ــان دارنـدگـان معدلهـاي ضعيـف و  معدل تحصيلي را ناديده گرفت. در دانشگاه مازندران و تهران نيز، فقط تفاوت مي
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ــدي بيشـتري نسـبت بـه بخـش دولتـي طلـب  و دولتي در اين تحقيق حاكي از آن است كه بخش خصوصي نيز توانمن
نميكند. اگرچه همواره بايد درباره درستي تعميمهاي آماري محتاط بود. 

     متغير ديگري كه در اين قسمت بررسي ميكنيم، متغير تعلق طبقاتي است. جدول نشــان ميدهـد كـه تفـاوت ميـان 
ــن ايـن تفـاوت را نميتـوان در  طبقات متوسط و متوسط رو به بالا در كل نمونه و در دانشگاه تهران معنادار است. ليك
سايه اطلاعات فعلي تحليل كرد يا نتيجه قانعكنندهاي براي آن ارائه داد. به هر حال اين نتيجه بر برخي تئوريهــايي كـه 
ــر بـه  معتقدند فرزندان طبقات بالاتر از توانمنديهاي عمومي و تخصصي بيشتري برخوردارند صحه نميگذارد. البته اگ
ــن تئوريهـايي را در ايـن مـورد  معناداري تفاوتها بيتوجه باشيم و فقط به روند كلي نمرات دقت كنيم، ميتوان چني

موجه دانست. 
ــل اسـت. ايـن متغـير در كنـار رشـته تحصيلـي و معـدل، از       آخرين تحليل اين قسمت متعلق به متغير محل تحصي
ــه  اثرگذارترين متغيرها در زمينه ارزيابي توانمندي افراد در «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» است. همانطور ك
جدول ٢-٣-٤ نشان ميدهد، دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف در زمينه توانمندي مورد بحث تفاوت معناداري با هـم 
ــرايطي در ايـن دو دانشـگاه  ندارند ليكن تفاوت دو دانشگاه مذكور با دانشگاه مازندران كاملا معنادار است. بهعبارتي ش
ــن عوامـل  حاكم است كه صرفنظر از رشته تحصيلي افراد يا معدل آنها بر توانمندي ايشان تاثير ميگذارد. شناخت اي
ــورد بررسـي بـه صـورت  نيازمند تحقيقات بيشتري است. در جدول شماره ٣-٣-٤، وضعيت دانشجويان سه دانشگاه م

رتبهاي ارائه شده است. اعداد جدول براساس درصد است. 
 

جدول ٣-٣-٤. رتبهبندي دانشجويان براساس توانمندي 
آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 

خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
 ٨

 ٥,٢
 ٣٩

 ٢٥,٢
 ٧٥

 ٤٨,٤
 ٢٨

 ١٨,١
 ٥

 ٣,٢
مازندران 

 ٢٢
 ٦,٤

 ١٥٠
 ٤٣,٥

 ١٣٤
 ٣٨,٨

 ٣٣
 ٩,٦

 ٦
 ١,٧ دانشگاه تهران 

 ١٣
 ٩,٨

 ٦٣
 ٤٧,٤

 ٤٨
 ٣٦,١

 ٦
 ٤,٥

 ٣
 ٢,٣ صنعتي شريف 

 ٤٣
 ٦,٨

 ٢٥٢
 ٣٩,٨

 ٢٥٧
 ٤٠,٦

 ٦٧
 ١٠,٦

 ١٤
 ٢,٢ جمع 

 
     مقايسه اين اعداد با نتايج حاصل از جدول ٤-٢-٤ (مربوط به شايستگي جمعآوري، تجزيه و تحليل و ســازماندهي 
اطلاعات) حاكي از آن است كه وضعيــت شايسـتگي آشـنايي بـا ابزارهـاي توليـد و اشـاعه دانـش بـهتر از شايسـتگي 
ــاهده ميشـود كـه در جـدول ٣-٣-٤ فقـط ٢,٢ درصـد  جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات است. مش
ــن اعـداد بـهترتيب برابـر  جمعيت نمونه خيلي ضعيف هستند، و ١٠,٦ درصد نيز ضعيفاند. ليكن در جدول ٤-٢-٤ اي
ــد  ١٦,١ و ٣٥,٩ درصد است. همچنين درصد افراد حائز رتبه خوب در دو شايستگي مورد بحث ٣٩,٨ و ١٤,١، و درص
افراد حائز رتبه خيلي خوب برابر ٦,٨ و ٢,١ درصد است. در كل، وضعيت دانشجويان مورد بررسي در نمونه را از نظـر 
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ــهطور متوسـط  شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» بايد بهتر ارزيابي كرد اگرچه در اين شايستگي نيز ب
فقط ٥٩,٣ درصد نمره كل را دانشجويان كسب كردهاند. 

 
٣-٣-٤- بررسي ابعاد مختلف شايستگي  
آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 

از آنجا كه هريك از شاخصهايي كه براي سنجش ميزان توانمندي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» اســتفاده 
شدهاند، بااهميت هستند در اينجا به تحليل وضعيت آنها نيز خواهيم پرداخت. 

 
١-٣-٣-٤- شناخت مجلات تخصصي و كتب مرجع 

ميانگين نمره در اين شاخص برابر ٣,١١ (٦٢,٢ درصد نمره كل) و با انحراف استاندارد ١,٠٢ اســت. مـيزان آشـنايي بـا 
مجلات تخصصي در دانشگاه تهران بيش از مازندران و در دانشگاه صنعتي شــريف بيـش از دو دانشـگاه ديگـر اسـت. 
تفاوت معنيدار دانشگاه صنعتي شريف با دانشگاه تهران حاكي از تفــاوت معنـادار رشـتههاي علـوم انسـاني و فنـي و 
مهندسي نيز هست. توانمندي در اين متغير با معدل تحصيلي افراد نيز رايطه مثبت دارد. ضريب همبستگي پيرسون براي 
ــير برابـر ٠,١٧٧ و در سـطح ٩٩ درصـد معنـادار اسـت. همچنيـن تفـاوت ميـان شـاغلان و  هر همبستگي ميان دو متغ
غيرشاغلان نيز در سطح ٩٩ درصد معنيدار است به اين معنا كه شاغلان بيش از بقيه با مجلات تخصصي و كتب مرجع 

آشنايي دارند. 
 

٢-٣-٣-٤- شناخت اساتيد برجسته رشته تحصيلي در داخل كشور 
ميانگين نمره اين شاخص در كل نمونه ٣,٣٢ (٦٦ درصد كل نمره) و با انحــراف اسـتاندارد ١,١١ اسـت. ايـن ميـانگين 
براي دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف بهترتيب ٢,٧٥، ٣,٤٧ و ٣,٥٨ است. دانشگاه تهران و صنعتي شريف 
تفاوت معناداري ندارند ليكن تفاوت هــر دو دانشـگاه بـا دانشـگاه مـازندران معنـادار اسـت. تفـاوت ميـان شـاغلان و 
غيرشاغلان در اين شاخص كاملا معنادار است (به اندازه ٠,٣٢٨٢ نمره). آزمــون پيرسـون نـيز همبسـتگياي بـه انـدازه 
٠,١٤٤ را بين معدل تحصيلي و آشنايي با اساتيد برجسته نشان ميدهد. در ميان رشتههاي تحصيلي نيز دانشجويان علوم 
اجتماعي به طرز معناداري نسبت به دانشجويان مهندسي شــيمي، مهندسـي مكـانيك – طراحـي جـامدات و مهندسـي 
الكترونيك آشنايي بيشتري با اساتيد برجسته دارند. دانشجويان حقوق نيز بيش از دانشــجويان مهندسـي الكـترونيك بـا 
اساتيد برجسته آشنا هستند. دانشجويان ادبيات فارسي نيز بيش از دانشجويان مهندسي مكــانيك – طراحـي جـامدات و 
مهندسي الكترونيك اساتيد برجسته را ميشناسند. اين نتيجه يكي از تفاوتهاي مــاهوي علـوم انسـاني و علـوم فنـي و 
مهندسي را آشكار مي سازد. در علوم انساني، دانش تا حد زيادي به آراء متخصصان بستگي دارد و از همين رو آشنايي 
با اساتيد يك رشته تخصصي در علوم انساني بسيار مهم است. ليكن در علوم فني و مهندسي، دانش از خصيصــه عينـي 
بيشتري برخوردار است و اگرچه آشنايي با اساتيد برجسته ميتواند بسيار مهم باشد ليكن به اندازه اين آشنايي در علـوم 

انساني اهميت ندارد. 
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٣-٣-٣-٤- مشاركت در كارهاي پژوهشي 
به نظر ما اين از جمله شاخصهاي بسيار مهمي است كه در اين پژوهش ارزيابي شده است. ميانگين نمره كل نمونه در 
اين شاخص ٢,٥١ (٥٠ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٠٦ است. ميانگين نمره براي دانشگاههاي مختلف نــيز 
ــه  به ترتيب در مازندران، تهران و دانشگاه صنعتي شريف برابر ٢,٣٧، ٢,٥٤، و ٢,٦١ است. تفاوت معناداري ميان اين س
دانشگاه در اين شاخص وجود ندارد. اين نكته بسيار مهمي است كــه همـه دانشـگاههاي بررسـي شـده در ايـن نمونـه 
ــجو مربـوط ميشـوند) در شـاخص «مـيزان مشـاركت در  عليرغم تفاوت در بقيه شاخصها (كه تا حدي به خود دانش
كارهاي پژوهشي» يكسان هستند. اين امر حاكي از اتكاي شديد دانشگاههاي ما به آموزشمحوري اســت. مشـاركت در 

كار پژوهشي فرصتي است كه دانشگاه در اختيار دانشجو قرار ميدهد و نيازمند امكانات است.  
     به مانند موارد قبلي، رابطه اين شاخص با معدل تحصيلي مثبت و به انــدازه ٠,١٥٠ و در سـطح ٩٩ درصـد معنـادار 
ــاغل  است. ليكن ميان شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص تفاوتي وجود ندارد. بهعبارتي ميتوان نتيجه گرفت كه مش
ــاوتي وجـود  ما نيز مشوق پرداختن به كارهاي پژوهشي نيستند. ميان شاغلان در بخش دولتي و بخش خصوصي نيز تف
ندارد. بهعبارتي هر دو بخش به يكسان نسبت به مقوله انجام كار پژوهشي بيتفاوت هستند. در ميان رشتههاي تحصيلي 
نيز فقط دانشجويان رشته علوم اجتماعي هستند كه تفاوت معناداري با دانشجويان سه رشته تربيت بدني، زبان انگليسي 
و مديريت بازرگاني داشته اند. اين امر از آن جهت است كه معمولا دانشجويان علوم اجتماعي بيشتر در دوران تحصيـل 

درگير پژوهشهاي اجتماعي مي شوند. وضعيت بقيه رشتهها تفاوتي با هم ندارد. 
ــرده شـدن       بهتر است به تحليل نتايج بررسي اين شاخص توجه جدي داشته باشيم. در شرايط امروز بازار كار و فش
ــل بـا  رقابت اقتصادي، اغلب نيروهاي متخصص براي فعاليت در بخشهاي تحقيق و توسعه استخدام ميشوند يا حداق
ماشيني شدن بيشتر امور اين روند در حال تسريع است. حال چگونه ميتوان از دانشجوياني كه مشــاركتي در كارهـاي 
پژوهشي نداشتهاند و بالتبع توانمندي و آمادگي ذهني و رفتاري لازم براي اين كار را پيدا نكردهاند انتظار داشــت تـا در 

اين بازار موفق باشند و براي سازمانهاي خود بهرهوري مناسب ارائه دهند. 
 

٤-٣-٣-٤- شناخت مراحل پژوهش علمي 
از هر دانشجويي انتظار ميرود تا مراحل انجام پژوهش علمي را بشناسد. البته اين مراحل در علــوم فنـي و مهندسـي از 
يكساني بيشتري برخوردار است و در علوم انساني بهدليل بااهميت بودن بحث روش، مناقشهبرانگيزتر اســت. ليكـن در 

نهايت دانشگاه بايد بتواند آشنايي با اين مراحل را به دانشجو عرضه كند.  
     ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٦٩ (٥٣,٨ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٠٥ است. نمـره 
ميانگين براي سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف برابر ٢,٤٧، ٢,٧٢ و ٢,٨٥ اســت. تفـاوت دانشـگاه صنعتـي 
ــا  شريف با دانشگاه تهران معنيدار نيست، ليكن تفاوت اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران معنادار است. رابطه معدل ب
ــت. ميـان دانشـجويان علـوم انسـاني و فنـي و  توانمندي در اين شاخص برابر ٠,١١٨ و در سطح ٩٩ درصد معنادار اس
مهندسي در اين شاخص تفاوتي وجود ندارد. ولي تفاوت شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص به اندازه ٠,٣٣٠٤ و در 
ــجويان علـوم اجتمـاعي نسـبت بـه دانشـجويان مديريـت  سطح ٩٩ درصد معنادار است. در ميان رشتهها نيز فقط دانش

بازرگاني برتري دارند. 
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٥-٣-٣-٤- شناخت كتابهاي پايه رشته تخصصي 
ــرار گـيرند يـا در مواقـع  در هر رشتهاي مجموعهاي از كتابهاي پايه وجود دارند كه لازم است همواره مورد استفاده ق

مختلف به آنها رجوع شود. تعداد و نوع اين كتب بنا به مقتضيات رشتههاي گوناگون متفاوت است.  
     نمره ميانگين كل نمونه در اين شاخص برابر ٣,٦٢ (٧٢,٤ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٠,٩٦ است. نمـره 
ميانگين سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص به ترتيب برابر ٣,٣٨، ٣,٦٢ و ٣,٩٢ است. تفاوت 
ــب كـه دانشـجويان دانشـگاه تـهران بيـش از دانشـجويان  هر سه دانشگاه نيز در اين شاخص معنادار است. به اين ترتي
دانشگاه مازندران و دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بيش از دانشجويان دانشگاه تهران با كتب پايه در رشته تحصيلي 
خود آشنا هستند. براساس ضريب همبستگي پيرسون، رابطه ميان معدل تحصيلــي و توانمنـدي در ايـن شـاخص برابـر 
ــي نسـبت بـه  ٠,١٠١ است. از برتري دانشگاه صنعتي شريف بر دو دانشگاه ديگر پيداست كه دانشجويان فني و مهندس
دانشجويان علوم انساني با كتب پايه رشته تحصيلي خود آشنايي بيشتري دارند. شاغلان بيش از غيرشاغلان با كتب پايه 

رشته خود آشنا هستند. شاغلان در بخش خصوصي و دولتي نيز تفاوت معناداري با يكديگر ندارند. 
 

٦-٣-٣-٤- آشنايي با مراكز تحقيقاتي تخصصي 
ــا آگـاه بـود.  غالبا لازم است تا براي كسب اطلاعات تخصصي به مراكز تحقيقاتي مراجعه كرد يا از نتايج تحقيقات آنه
ــام ملـي  هسـتند. لـذا  بهعلاوه در دنياي امروز مراكز تحقيقاتي تخصصي از مهمترين ابزارهاي توليد دانش در سطح نظ

شناخت اين مراكز از تواناييهاي عمومي مهم به حساب ميآيد. 
     ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٨٤ (٥٦ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٠٩ است. در ســه 
دانشگاه تحت بررسي نيز ميانگين نمره اين شايستگي برابر ٢,٤٥، ٢,٨٦ و ٣,٢٥ است و تفاوت هر سه دانشگاه معنيدار 

و بايد آنها را در سه سطح متفاوت دانست.  
     تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان در شاخص آشنايي با مراكز تحقيقاتي تخصصي، معنــادار نيسـت. تفـاوت ميـان 
شاغلان بخش دولتي و غيردولتي نيز معنادار نيست. همبستگي ميــان معـدل تحصيلـي و توانمنـدي در شـناخت مراكـز 

تحقيقاتي تخصصي برابر ٠,١٤٨ و در سطح ٩٩ درصد معنادار است. 
      

     در جدول ٤-٣-٤، ميزان توانمندي دانشجويان در هر يك از شش شاخص سنجش ميزان آشنايي با ابزارهاي توليــد 
و اشاعه دانش آورده شده است. اين جدول صرفا بر اساس درصد فراواني تنظيم شده است. بهعبارتي نشان ميدهد كــه 
ــر  چه درصدي از دانشجويان در هر رتبه از توانمندي قرار گرفتهاند. در رديف آخر جدول نمره ميانگين كل نمونه در ه

شاخص ارائه شده است. 
     بيشترين تعداد افراد خيلي ضعيف و ضعيف در نمونه متعلق به شاخص شماره ٣ يعني «ميزان مشاركت در كارهـاي 
ــي» قـرار دارد.  پژوهشي در دوران تحصيل» است و بعد از آن نيز شاخص شماره ٤ يعني «شناخت مراحل پژوهش علم
بيشترين تعداد افراد حائز رتبه خوب و خيلي خوب نيز در زمينه مجلات تخصصي و كتب مرجع، و شناخت كتابهاي 
ــدان مشـاركت در كارهـاي پژوهشـي و همچنيـن عـدم آشـنايي بخـش عمـدهاي از  پايه رشته تحصيلي قرار دارند. فق
دانشجويان با مراحل پژوهش علمي، نقيصهاي بسيار جدي در بين افراد نمونه است كه البته قابل تعميــم بـه كـل نظـام 
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ــگاه برتـر كشـور چنيـن شـرايطي دارنـد، بـايد  آموزش عالي نيز هست چراكه ما مدعي هستيم در شرايطي كه دو دانش
وضعيت دانشگاههاي ديگر را وخيمتر دانست. 

 
جدول ٤-٣-٤. رتبهبندى دانشجويان براساس توانمندى در هر يک از شاخصهاى  

آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 
شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 

 ١٣,٣  ٣,٢  ١٣,٧  ١٨,٩  ٧,٥  ٦,٧ خيلي ضعيف 
 ٢٢,٤  ٦,٩  ٢٩,٦  ٣١,٩  ١٣,١  ١٨,٦ ضعيف 
 ٣٧,٥  ٣٢,٣  ٣٥,١  ٣١,٥  ٣٤,٧  ٣٨,٨ متوسط 
 ٢٠  ٣٩,٥  ١٧,١  ١٤  ٢٩  ٢٧,٦ خوب 
 ٦,٧  ١٨,٢  ٤,٥  ٣,٧  ١٥,٧  ٨,٢ خيلي خوب 
 ٢,٨٤  ٣,٦٢  ٢,٦٩  ٢,٥١  ٣,٣٢  ٣,١١ نمره ميانگين 

 
ــاخص شـماره ٣ يعنـي       بهترين وضعيت را شاخص شماره ٥ يعني شناخت كتابهاي پايه، و بدترين وضعيت را ش

مشاركت در كار پژوهشي دارند.   
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بخش چهار 
 

بررسي شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» 
 
 

در اين تحقيق و مجموعه ادبياتي كه درباره شايستگيهاي كانوني در فارغالتحصيلان آموزش عالي نگاشته شده، فـرض 
ــازماندهي امـور در سـازمانها باشـند، بـايد بتواننـد مجموعـه  بر اين است كه فارغالتحصيلان پيش از آنكه قادر به س
ــه بتواننـد حداكـثر بـهرهبرداري را از منـابع شـخصي  فعاليتهاي زندگي شخصي خود را به نحوي برنامهريزي كنند ك
بنمايند. فهرست تفصيلي قابليتهاي لازم براي مديريت درست فعاليتهاي شخصي بسيار گسترده اســت، امـا بـهدليل 
ــه  محدوديت پرسشنامه در اين تحقيق، به مجموعهاي از شاخصهاي مديريت فعاليتهاي شخصي كه در بخش سوم ب
آنها اشاره كرديم اكتفا شده است. بر اين اساس در پرسشنامه از دانشجويان خواسته شده است تا ميزان توانمندي خود 

در هر يك از ٧ مورد ذيل را بر روي يك طيف پنجگانه نشان دهند: 
١) انجام دادن كارها براساس برنامه تعيينشده، 

٢) تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت براي زندگي شخصي، 
٣) تعيين اولويت در انجام فعاليتهاي شخصي، 

٤) استفاده مناسب از وقت، 
٥) قدرت تصميمگيري مناسب، و قاطعيت در اجراي تصميم، 

٦) قدرت ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل يك مساله شخصي، 
٧) قدرت انجام كارهاي شخصي با كيفيتي كه براي خود شخص مطلوب باشد. 

ــادر اسـت بـه نحـو       اين هفت شاخص از يك توالي منطقي پيروي ميكنند. به عبارتي فرض بر اين است كه فرد ق
ــيرد. در درجـه دوم قـادر بـه تعييـن اولويتهـاي  مناسبي در چارچوب منبع كمياب زمان حركت كند و از آن بهره بگ
زندگي خود است و بعد آن نيز ميتواند اهداف كوتاهمدت و بلندمدتي براي رسيدن به اولويتهايش تعيين كند. سپس 
ــي كـه  قادر است براساس برنامه از پيش تعيين شده عمل نمايد، در موقع لزوم تصميم بگيرد و قاطعانه آنها را با كيفيت

براي خودش مطلوب است به انجام رساند. 
 

١-٤-٤- كليات 
حداكثر نمرهاي كه يك فرد ميتوانسته در زمينه شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهي شــخصي كسـب كنـد 
برابر ٣٥ و حداقل ٧ نمره بوده است. ميانگين نمره كل نمونه ٢٢,١٦ (٦٣,٣ درصد كل نمــره) و بـا انحـراف اسـتاندارد 
ــر ايـن  ٥,١٤ نمره بوده است. قبلا گفتيم كه نمره افراد بر حسب درصد از حداكثر نمره ممكن نيز محاسبه شده است. ب
اساس دانشجوياني كه ٠ تا ٢٠ درصد نمره حداكثر را به دست آوردهاند، خيلي ضعيف، ٢١ تا ٤٠ درصد ضعيف، ٤١ تا 
٦٠ درصد متوسط، ٦١ تا ٨٠ درصد خوب، و ٨١ تا ١٠٠ درصد خيلــي خـوب ردهبنـدي شـدهاند. در جـدول ١-٤-٤، 
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نتايج اين ردهبندي ارائه شده است. در ستونهاي اين جدول بهترتيب فراواني هــر دسـته، درصـد فراوانـي و فراوانـي 
تجمعي گزارش شده است. 

جدول ١-٤-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه در شايستگي  
«برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 
 ٠,٩  ٠,٩  ٦ خيلي ضعيف 
 ٧,١  ٦,٢  ٣٩ ضعيف 
 ٤٣,١  ٣٦  ٢٢٨ متوسط 
 ٩١,٥  ٤٨,٣  ٣٠٦ خوب 
 ١٠٠  ٨,٥  ٥٤ خيلي خوب 

  ١٠٠  ٦٣٣ جمع 

 
     به نسبت دو شايستگياي كه قبلا بررسي كرديم، وضعيت دانشــجويان در شايسـتگي «برنامـهريزي و سـازماندهي 
فعاليتهاي شخصي» بهتر است. به نمره ميانگين بالاتري دست يافتهاند و درصد افرادي كه در دو رده خوب و متوسط 

جاي گرفتهاند افزايش يافته است.  
 

٢-٤-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

ــن  به مانند بخش سوم، در اينجا نيز همه ويژگيهايي را  I;ارزيابي خواهند شد در جدول ٢-٤-٤ گرد آوردهايم. در اي
جدول، اعدادي كه در درون يك خانه قرار گرفتهاند و با ستاره مشخص نشدهاند بهلحاظ آماري تفاوت معناداري با هم 
ندارند. ليكن اگر دو عدد با علامت ستاره مشخص شدهاند حاكي از تفاوت معنادار آنهاســت. در مـواردي كـه تعـداد 
ستارههاي اعداد با هم متفاوت است، بدين معناست كه اعداد كه تعداد ستارههاي يكسان دارند بهلحاظ آماري تفــاوتي 
ــتگي  با هم ندارند ولي تفاوت آنها با بقيه معنادار است. اعدادي كه در جدول آمدهاند نمره ميانگين هر گروه در شايس

برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي است. 
     در جدول ٢-٤-٤، اولين رديف به بررســي تفـاوت ميـان زنـان و مـردان در مـيزان توانمنـدي در «برنامـهريزي و 
سازماندهي فعاليتهاي شخصي» پرداخته است. چنانكه از اعداد مندرج در جدول پيداست، در كل نمونه ميان زنــان و 
مردان تفاوتي وجود ندارد و اگرچه زنان نمره بيشتري كســب كردهانـد (٢٢,٢٣ در مقـابل ٢٢,١٣) ليكـن ايـن تفـاوت 
ــن صـورت اسـت. ليكـن در دانشـگاه  بهلحاظ آماري معنادار نيست. در دو دانشگاه مازندران و تهران نيز وضع به همي
ــال همـه نتـايج از تسـاوي  صنعتي شريف مردان از نمره بيشتري برخوردار هستند (٢٣,٥٢ در مقابل ٢١,٦٦). به هر ح
آماري مردان و زنان حكايت ميكنند و اگر از اين تساوي آمــاري چشـمپوشـي شـود در كـل نمونـه بـايد زنـان را در 

شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» برتر از مردان دانست. 
     هنگام بررسي متغير سن و تاثير آن بر ميزان توانمندي فــارغالتحصيلان در برنامـهريزي و سـازماندهي فعاليتهـاي 
ــت   شخصي، تفاوتي ميان گروههاي سني مختلف مشاهده نميشود. البته در كل نمونه اين گروه سني ٢٥ تا ٣٠ سال اس
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جدول ٢-٤-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 ٢٣,٥٢
 ٢١,٦٦

 ٢٢,٢١
 ٢٢,٤٦

 ٢٠,٥٩
 ٢١,٩٤

 ٢٢,١٣
 ٢٢,٢٣

مرد 
زن  جنس 

 ٢٣,٢٣
 ٢٠,٣٧

 -

 ٢٢,٢٥
 ٢٢,٩٠
 ٢١

 ٢١,٠٣
 ٢١,٢٢

 -

 ٢٢,١٨
 ٢٢,٢٧
 ٢١,٥٥

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 *٢٣,٢٠
 *١٩,٠٩

 -
 ٢٥,٢٥

 ٢٢,٥٨
 *٢٠,٩٦
 *٢٢,٢٧

 -

 ٢١,٠٣
 ٢٠,٦٢

 ٢١
 ٢٧,٥

 **٢٢,٢٢
 *٢٠,٧٤

 **٢٢,٥٣
 ٢٥,٢٨

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٢٣,٠٢

 ٢٢,٢٠
 -

 ٢١,١٤
 ٢١,١٤

 ٢٢,٠٦
 ٢٢,٢٢

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 ٠,٢٣٥

 -

 -
 -
 -

 ٠,١٦٦
 ٠,٢١٥

 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 *٢٠,٦٤
 *٢٣,٩٠
 ٢٣,٤٦

 ٢١,٧٢
 ٢٢,٦٦
 ٢٢,٥٨

 *١٨,٦٥
 *٢١,٩١
 ٢١,٢٨

 *٢٠,٣١
 **٢٢,٧١
 **٢٢,٥٣

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٢٢,٥٨
 ٢٣,٠٨

 ٢٢,٧٣
 ٢٢,٢٣

 ٢٠,٣٣
 ٢١,١١

 ٢٢,٥٤
 ٢٢,١٠

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٢٣,٤
 ٢١,٨

 ٢٣,٥٣
 ٢١,٧

 ٢٠,٥٠
 ٢٢,٥٠

 ٢٣,٣٩
 ٢١,٧٨

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ٢٢,٠٧
 ٢٢,٢٥
 ٢٤,٢٥

 -

 ٢٠,٠٨
 ٢١,٤١
 ٢١,٩٦
 ٢٣,٥٩
 ٢٤,٥٧

 ١٨,٧٥
 ١٩,٧٥
 ٢٠,٧٨
 ٢٢,٧١
 ٢٢

 *١٩,٨٨
 *٢١,٢٣
 *٢١,٦٨

 **٢٣,٦٣
 ٢٤,٢٧

پايين 
متوسط رو به بالا 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٢٢,٠٦
 ٢٢,٢٥
 ٢٤,٣٠

 *٢١,٠٦
 *٢١,٩٦

 **٢٣,٧٤

 ١٩,٥
 ٢٠,٧٨
 ٢٢,٦٥

 *٢٠,٩٣
 *٢١,٦٨

 **٢٣,٦٩

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 **٢٣,٠٢  **٢٢,٣٢  *٢١,٠٨  ٢٢,١٦ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي 
 پيرسون معنادار ميان معدل تحصيلي و توانمندي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي هستند. 

 
 

كه ميانگين بهتري دارد (٢٢,٢٧) ليكن تفاوت اين نمره با نمره بقيه گروههاي سني معنادار نيست. آناليز همبســتگي نـيز 
نتيجه حاصل از تحليل واريانس را تاييد ميكند و هيچگونه همبستگي معناداري ميان اين دو متغير نشان نميدهد. 
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     در بررسي شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» گفتيم كه متغير نوع ديپلم هيچ تاثيري بر توانمنــدي 
ــالب توجـه وجـود دارد. گذشـته از معنـاداري  افراد نميگذارد. ليكن در اين بخش مشاهده ميكنيم كه چندين نكته ج
آماري تفاوتها، مشاهده مي شود كه سطح توانمندي دانشجوياني كه از رشته كار و دانش پا به دانشگاه گذاردهانــد بـه 
طرز فاحشي از بقيه بالاتر است (٢٥,٢٨). اين مطلب در دانشگاه مازندران بارزتر اســت (٢٧,٥ در مقـابل ٢١، ٢٠,٦٢ و 
ــل ايـن  ٢١,٠٣) و در دانشگاه صنعتي شريف نيز تكرار شده است. در اين تحقيق اطلاعات كافي در دست نيست تا عل
امر مورد بررسي قرار گيرد ليكن اين موضوع قابل بررسي است كه دانشآموزان فارغالتحصيل رشته كار و دانش به چه 

دليل حائز چنين خصيصهاي هستند.  
     اما در باب تفاوتهاي آماري ذكر اين نكات ضروري است. در كل نمونه دانشــجويان ادبيـات و علـوم انسـاني و 
رياضي و فيزيك با هم تفاوتي ندارند، ليكن تفاوت هر دو گروه با دانشجوياني كه از رشته علوم تجربــي بـه دانشـگاه 
وارد شدهاند كاملا معنادار است. اين تفاوت ناشي از تفاوت معنادار دانشجويان علوم انساني و علوم تجربي در دانشگاه 

تهران و تفاوت معنادار دانشجويان داراي ديپلم علوم تجربي و رياضي و فيزيك در دانشگاه صنعتي شريف است. 
     در تحليل شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» گفتيم كه رشته تحصيلي تاثيري قاطع بــر توانمنـدي 
ــجو را تحـت تـاثير قـرار  دانشجويان دارد. ليكن در اينجا مشاهده ميشود كه اين متغير نتوانسته است توانمندي دانش
دهد. اين تفاوت حاوي يك نكته است كه حداقل به صورت يك فرضيه قابل بررســي اسـت. در ميـان شايسـتگيهاي 
كانونياي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند، ميزان همبستگي برخي از آنها با مكانيزمهاي رشــتهاي زيـاد 
است و برخي از اساس به خصايص ساختاري دانشگاه – جداي از رشتههاي تحصيلي – بســتگي دارنـد. بـه عبـارتي 
احتمالا شايستگيهايي وجود دارند كه در رشتههاي تحصيلي مختلف با شدتهاي متفاوتي تقويــت مـي شـوند، حـال 
ــاي درونرشـتهاي تـاثيري ندارنـد. لـذا جـا دارد تـا در انتـهاي تحليلهـا بـه  آنكه در بعضي از شايستگيها مكانيزمه

تقسيمبندي شايستگيها براساس اين نوع نگرش نيز اقدام كنيم.  
     در درون خود رشتهها نيز ميتوان به بررسي توانمندي دانشجويان پرداخت. آزمون تحليل واريانس نشــان ميدهـد 
كه ميانگين نمره دانشجويان رشتههاي مختلف از ٢٠,٤١ براي رشته اقتصاد نظري تا ٢٥,٥ براي رشته مهندسي مكانيك 
– حرارت و سيالات در نوسان است. در بين رشتههاي علوم انساني دانشجويان رشته علوم اجتماعي با ميانگين ٢٢,٧٨ 
ــترونيك بـا ميـانگين ٢٠,٤٢ كمـترين  بالاترين نمره را دارند و در بين دانشجويان فني و مهندسي، دانشجويان رشته الك
ــانگين نمـره شايسـتگي « برنامـهريزي و سـازماندهي  نمره را به دست آوردهاند. عدم تفاوت رشتههاي تحصيلي در مي
ــتهاي  فعاليتهاي شخصي» به نوعي تاييدكننده تحليل قبلي ما درباره عدم تاثيرپذيري اين شايستگي از مكانيزمهاي رش
است. بايد ساختار و احتمالا شيوه اجراي برنامه درسي در دانشگاه به نحوي تغيير كند كه فرد را براي تسلط بر چنيــن 

توانمندياي آماده سازد. 
     برخلاف روالي كه در بخش سوم و دوم طي كرديم در اينجا به بررسي معدل به دو صورت پرداختهايم. از آن جـا 
كه معدل تحصيلي يك متغير در سطح فاصلهاي است، ميتوان از آزمون همبستگي آماري براي تحليل رابطه آن با بقيــه 
متغيرهاي فاصلهاي استفاده كرد. در ضمن، براي جدا كردن تاثيرات معدل تحصيلي در دو نوع رشتههاي علوم انساني و 
فني و مهندسي، رديف پنجم جدول ٢-٤-٤ به بررسي تفكيك شده تاثير متغير معدل تحصيلي بر توانمندي برنامهريزي 
و سازماندهي فعاليتهاي شخصي اختصاص يافته است. اعداد مندرج در اين ستون نشــان ميدهنـد كـه تـاثير معـدل 
تحصيلي فقط در رشتههاي علوم انساني دانشگاه تهران مشهود است و ضريب همبستگي ٠,١٦٦ در كل نمونه نيز متاثر 
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از همين تاثير در دانشگاه تهران است. حتي معدل تحصيلي در رشتههاي علوم انساني دانشگاه مازندران نيز رابطهاي بــا 
اين توانمندي نداشته است. در دانشگاه صنعتي شريف نيز كه يك دانشگاه فني و مهندسي است ميان معدل تحصيلي و 

توانمندي در برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي تفاوتي وجود ندارد. 
ــازماندهي فعاليتهـاي       اما در رديف ششم جدول به بررسي رابطه معدل تحصيلي و توانمندي در برنامهريزي و س
ــان معـدل تحصيلـي خـوب و  شخصي پرداختهايم. همانطور كه در جدول مشاهده ميشود، در كل نمونه ميان دارندگ
ــادار اسـت.  متوسط تفاوتي وجود ندارد، ليكن تفاوت اين دو گروه با كساني كه معدل ضعيف دارند بهلحاظ آماري معن
ــت.  اين تفاوت در دانشگاههاي مازندارن و شريف در ميان دارندگان معدل متوسط و ضعيف بهلحاظ آماري معنادار اس
به هر حال اگرچه تفاوتي ميان دو نوع روش تحليل مشاهده ميشود ولي در نهايت بايد معدل تحصيلي را داراي رابطه 

با توانمندي افراد دانست. 
     متغير ديگري كه در جدول ٢-٤-٤ گنجانده شده، اشتغال در دوران تحصيل است. در هر دو شايستگياي كه پيـش 
از اين بررسي كرديم، اشتغال فرد در دوران تحصيل تاثير مثبتي بر توانمندي وي ميگــذارد، ليكـن در اينجـا مشـاهده 
ميشود كه اشتغال فرد در زمان تحصيــل هيـچ تـاثيري بـر توانمنـدي وي در برنامـهريزي و سـازماندهي فعاليتهـاي 
ــراد و توانمنـدي ايشـان در  شخصي نداشته است. اين نكته بسيار مهمي است. غالبا در ايران از فقدان سازمانيافتگي اف
ــدي در  عمل مطابق نظم، گلايه ميشود. اين تحقيق نشان ميدهد كه نه فقط در دانشگاه افراد به سطح مناسبي از توانمن
ــهاي هسـتند كـه ايـن  برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي دست نمييابند بلكه ساختارهاي سازماني به گون
ــه اينجاسـت كـه چگونـه ايـن سـازمانها در حـالي كـه نـيروي انسـاني  قابليت را در فرد تقويت نميكنند. حال نكت
ــرا نـه سـازمان  متخصصشان در چنين وضعيتي است، خواهان برنامهريزي دقيق هستند. اين نكته جاي تامل دارد كه چ
كار و نه نظام آموزش عالي قادر نيستند به صورت مكمل يكديگر فرد را براي سازماندهي مناسب فعاليتهاي شخصي 

و به تبع آن فعاليتهاي جمعي آماده سازند. 
     در رديف هشتم جدول نيز مشخص شده است كه شاغلان در بخش دولتي و خصوصي به يكسان از توانمنـدي در 
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي برخوردارند. بهعبارتي احتمالا نبايد انتظــار داشـت كـه كاركنـان بخـش 
خصوصي از توانايي بيشتري برخوردار باشند. اگر نشان داده شود كه كاركنان بخش خصوصي در بسياري از ابعاد شبيه 
كاركنان بخش عمومي يا دولتي هستند، آنگاه بايد در اين مدعا كه بخش خصوصي به نيروي كارآمدتري اتكــا دارد بـا 

ديده ترديد نگريست.  
     در بحث تعلق طبقاتي، از دو نوع تحليل استفاده شده است. يكبار بر اساس طبقهبندي پنـجگانـه تعلـق طبقـاتي و 
يكبار با ادغام گروههاي بالاتر و پايينتر از متوسط و تشكيل يك طبقهبندي سهگانه تحليل انجام شده است. در حالت 
ــا هـم تفـاوتي ندارنـد.  اول، اين گروه متوسط به بالا است كه با گروههاي پايينتر تفاوت معنادار دارد و بقيه گروهها ب
ــاس طبقـهبندي  تحليلهاي قبلي نيز همين ويژگي را درباره دو شايستگي ديگر نيز نشان دادند. هنگامي كه تحليل براس
ــبت  سهگانه انجام ميشود، اين خصيصه در دانشجويان دانشگاه تهران نيز نشان داده مي شود. بهعبارتي، طبقات بالا نس
به دو گروه ديگر از توانمندي بيشتري در سازماندهي فعاليتهاي شخصي خود برخوردار هستند. در حقيقت نميتـوان 
برمبناي دادههاي موجود به تبيين درستي براي اين تفاوت رسيد. ممكن است گفت كه در طبقات بالاتر زندگي از نظــم 
بيشتري برخوردار است و افراد بهدليل عدم مواجهه با مشكلات ساختاري، از توانايي بيشتري بــراي عمـل بـر اسـاس 
شاخصهاي توانمندي در «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» برخوردارند، و لذا اين شايســتگي را بيشـتر 



 ١ÍÔ

در خود نهادينه كردهاند، ولي بهواقع نميتوان در اينجا تحليلي بيش از اين ارائه كرد. بالاخص با توجه به اينكــه ايـن 
خصيصه فقط در بين دانشجويان دانشگاه تهران بروز كرده است و در بين جمعيت نمونه عموميت ندارد. 

     به مانند بررسيهايي كه در مورد دو شايستگي قبلي انجام داديم، در اينجا نيز مشاهده مــي شـود كـه تـاثير محـل 
ــد، ولـي  تحصيل بر توانمندي فرد بسيار واضح است. دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف هيچ تفاوتي با يكديگر ندارن
ــاثير محـل تحصيـل  تفاوت اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران كاملا به لحاظ آماري معنادار است. زماني ميتوان به ت
بيشتر پي برد كه به تحليل تفاوتهاي ميان دانشجويان فني و مهندســي و علـوم انسـاني دانشـگاه مـازندران بپردازيـم. 
بررسي نشان ميدهد كه ميان دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني دانشگاه مازندران تفاوتي وجود ندارد، اما ميان 
دانشجويان فني و مهندسي دو دانشگاه مازندران و صنعتي شريف تفاوت معناداري وجود دارد. بهعبارتي در حالي كــه 
افراد همرشته بودهاند و احتمالا تحت تاثير مكانيزمهاي رشتهاي يكساني قرار گرفتهاند، ليكن بهدليل تفــاوت در متغـير 
ــانگين  محل تحصيل تفاوت معناداري در توانمندي آنها پديد آمده است. دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف بهطور مي
نمره ٢٣,٠٢ (٦٥ درصد كــل نمـره ممكـن)، دانشـجويان دانشـگاه تـهران ٢٢,٣٢ (٦٣,٨ درصـد كـل نمـره ممكـن) و 

دانشجويان دانشگاه مازندران نمره ٢١,٠٨ (٦٠,٢ درصد كل نمره ممكن) را بهدست آوردهاند.  
     در انتهاي تحليل مربوط به تاثير متغير محل تحصيل، ميتــوان بـه جـدول ٣-٤-٤ اشـاره كـرد و درصـد فراوانـي 
ــههاي جـدول نوشـته شـده، سـطر اول  دانشجويان هر رتبه را در دانشگاههاي مختلف مقايسه كرد. اعدادي كه در خان

فراواني و سطر دوم درصد سطري است. 
 

جدول ٣-٤-٤.  رتبهبندي دانشجويان براساس توانمندي در  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
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ــد و اشـاعه دانـش» (جـدول ٣-٣-٤)، درصـد افـراد خيلـي       نسبت به وضعيت شايستگي «آشنايي با ابزارهاي تولي
ــيز از ١٠,٦ بـه ٦,٢ درصـد رسـيده و در  ضعيف از ٢,٢ درصد به ٠,٩ درصد افزايش يافته است. درصد افراد ضعيف ن
عوض درصد افراد خوب از ٣٩,٨ درصد به ٤٨,٣ و درصد افراد خيلي خوب از ٦,٨ به ٨,٥ درصد افزايش يافته اسـت. 
ــتگي «جمـعآوري، سـازماندهي و  در كل، وضعيت جمعيت نمونهگيري شده را در اين شايستگي بايد برتر از دو شايس

تجزيه و تحليل اطلاعات» و «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» دانست. 
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٣-٤-٤- بررسي شاخصهاي مختلف شايستگي  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

در ابتداي اين فصل گفتيم كه اتكاي اين پژوهش بر روش پيمايش ميتواند اين ايراد را پيــش كشـد كـه تـا چـه حـد 
ــرد از توانمنديهـاي خـودش اعتمـاد كـرد. امـا در شايسـتگي «برنامـهريزي و سـازماندهي  ميتوان به گزارش خود ف
ــرد مرتبـط اسـت ميتـوان فـرض كـرد كـه  فعاليتهاي شخصي» از آنجا كه اين شايستگي مستقيما با تجربه زيسته ف
دانشجويان اطلاع درستي از حدود توانايي خود داشتهاند. در اينجا نميتوان مدعي شد كه فرد در موقعيت عملي قرار 
ــه شـاخصهاي  نگرفته است تا بتواند ارزيابي درستي از خود داشته باشد چراكه او در جريان زندگي روزمرهاش با هم
ــداگانـه شـاخصهاي مـورد بحـث از معتـبرترين  مورد سؤال در اين شايستگي برخورد دارد. به همين دليل، تحليل ج

تحليلهاي اين پژوهش است.  
     از سويي ديگر، شاخصهاي مربــوط بـه شايسـتگي «برنامـهريزي و سـازماندهي فعاليتهـاي شـخصي» بيشـترين 
همنوايي را با اهداف دانشگاه مدرن دارند. در ذات دانشگاه مدرن نوعي فردگرايي نهفته است. پرورش نوعي شخصيت 
خوداتكا از جمله اهداف آشكار اين دانشگاه است. پيششرط هرگونه خوداتكايي، توان مديريت امور شــخصي اسـت. 

لذا در اينجا به دو دليلي كه ذكر كرديم، تحليل وضعيت دانشجويان در هريك از شاخصها را مهم ميدانيم. 
 

١-٣-٤-٤- انجام دادن كارها براساس برنامه از پيش تعيينشده 
ــه از پيـش  از ميان ٦٣٣ نفر افراد نمونه تعداد ٦٢٢ نفر به اين سؤال كه تا چه حد قادرند كارهاي خود را براساس برنام
تعيينشده انجام دهند پاسخ گفتهاند. ميانگين نمره اين افراد در اين شــاخص ٣ (٦٠ درصـد كـل نمـره ممكـن)  و بـا 
ــهران  انحراف استاندارد ٠,٩٣ بوده است. نمره ميانگين در دانشگاه مازندران ٢,٧٩، در صنعتي شريف ٣ و در دانشگاه ت
ــه  ٣,٠٩ است. تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران بهلحاظ آماري معنادار و تفاوت ميان بقي
بيمعني است. تفاوتي ميان شاغلان وغيرشاغلان در اين شاخص وجود ندارد. اما افزايش معدل تحصيلي تاثير مثبتي بر 
افزايش نمره اين شاخص ميگذارد. ميزان همبستگي ميان نمره اين شاخص و معدل تحصيلي برابر ٠,١٢٨ و در ســطح 
ــيز در ايـن شـاخص معنـادار اسـت.  ٩٩ درصد معنادار است. تفاوت نمره دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني ن

ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني ٣,٠٥ و فني و مهندسي ٢,٨٨ و تفاوت آنها در سطح ٩٥ درصد معنادار است. 
 

٢-٣-٤-٤- تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلند مدت 
از ميان كل افراد نمونه ٦٢١ نفر به اين سؤال كه تا چه حد قادرند براي زندگي شخصي خود اهداف كوتاهمدت و بلنـد 
مدت تنظيم كنند پاسخ گفتهاند. نمره ميانگين اين افراد ٢,٩٩ (٥٩,٨ درصد كل نمره) با انحراف استاندارد ١,٠٣ اســت. 
ميانگين نمره دانشجويان در دانشگاه مازندران ٢,٨١، در دانشگاه تهران ٢,٩٤ و در دانشگاه صنعتي شــريف برابـر ٣,٣٣ 
ــاداري ندارنـد ولـي تفـاوت نمـره  است. در اين شايستگي دانشجويان دانشگاههاي تهران و مازندران با هم تفاوت معن

دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با دو دانشگاه ديگر معنادار است. 
       همچنين بررسي از طريق آزمون تي نشان ميدهد افرادي كه در دوران تحصيل شاغل بودهاند از نظر توانمندي در 
ــه در بخـش دولتـي  تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت تفاوتي با بقيه ندارند. در بين شاغلان نيز تفاوتي ميان آنها ك
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كار كردهاند و آنها كه در بخش خصوصي اشتغال داشتهاند مشاهده نميشود. آزمون همبستگي آماري نشان ميدهد كه 
ميان معدل تحصيلي و توانمندي در تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت در فعاليتهاي شخصي همبستگياي به اندازه 
ــه  ٠,١٢١ وجود دارد كه در سطح ٩٩ درصد معنادار است. تحليل رابطه با تعلق طبقاتي نيز نشان ميدهد دانشجوياني ك
خود را متعلق به طبقه متوسط روبهبالا اعلام كردهاند به طرز معنــاداري از افـراد متعلـق بـه دو طبقـه پـايين و متوسـط 

توانمندي بيشتري دارند. اين نكته مسالهاي است كه در بررسي بسياري از شاخصها معلوم شده است.  
 

٣-٣-٤-٤- تعيين اولويت در انجام كارها 
تعداد ٦٢٦ نفر به اين سؤال كه تا چه حد قادرند در انجام فعاليتهاي شخصي خود تعيين اولويت انجام دهنــد پاسـخ 
ــا انحـراف اسـتاندارد ١ بـوده اسـت. نمـره  گفتهاند. ميانگين نمره اين افراد برابر ٣,٣١ (٦٦ درصد كل نمره ممكن) و ب
دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص بهترتيب برابر ٣,١٤، ٣,٣٨ و ٣,٣٤ اسـت. در 

اين بخش فقط تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران بهلحاظ آماري معنادار است.  
     تفاوت ميان رشتههاي علوم انساني (٣,٣٤) و فني و مهندسي (٣,٢٤) نــيز معنـادار نميباشـد. تفـاوت نمـره ميـان 
ــه  شاغلان وغيرشاغلان نيز معنادار نميباشد. در بين شاغلان نيز، كار كردن در بخش دولتي يا خصوصي سبب هيچگون
تفاوت معناداري نشده است. آزمون همبستگي پيرسون نيز رابطه ميان معدل تحصيلي و توانمندي در تعيين اولويت در 
انجام كارها را برابر ٠,١٥٨ نشان ميدهد. اين مقدار براي رشــتههاي علـوم انسـاني ٠,١٦٤ و بـراي رشـتههاي فنـي و 
ــدل تحصيلـي در رشـتههاي  مهندسي رابطه معناداري وجود ندارد. در برخي ديگر از شاخصها نيز مشاهده شد كه مع

فني و مهندسي رابطه معناداري با توانمندي فرد ندارد. 
 

٤-٣-٤-٤- استفاده مناسب از زمان 
ــل  تعداد ٦٢٨ نفر به اين سؤال كه تا چه حد قادر به استفاده مناسب از زمان هستند پاسخ گفتهاند. ميانگين نمره افراد ك
نمونه در اين شاخص ٣,١٤ (٦٢ درصد كل نمره) و با انحـراف اسـتاندارد ١,٠٣ اسـت. نمـره دانشـگاههاي مـازندران، 
تهران، و صنعتي شريف در اين شاخص ٢,٩٢، ٣,٢١ و ٣,٢١ است. دانشجويان دانشگاههاي تهران وصنعتي شــريف بـا 

يكديگر تفاوتي ندارند ولي تفاوت اين دانشگاهها با دانشگاه مازندران معنادار است.  
     ميان شاغلان و غيرشاغلان در ميزان توانمندي در اين شاخص تفاوتي وجود ندارد. در بين شاغلان نيز تفاوتي ميان 
ــدازه  آنها كه در بخش دولتي و خصوصي كار كردهاند تفاوتي وجود ندارد. آزمون همبستگي پيرسون نيز رابطهاي به ان
٠,١٣٤ بين معدل تحصيلي و توانمندي در استفاده مناسب از زمان را نشــان ميدهـد. ايـن همبسـتگي در گـروه علـوم 
ــق بـه  انساني ٠,١٢٨ و در گروه فني و مهندسي رابطه معناداري وجود ندارد. ميانگين نمره اين شاخص براي افراد متعل
طبقه پايين ٢,٨٢ است و با افزايش مداوم، نمره ميانگين براي افراد طبقه بالا ٣,٤٤ است. ليكن تفــاوت معنـاداري ميـان 

گروهها وجود ندارد. 
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٥-٣-٤-٤- تصميمگيري مناسب و قاطعيت در اجراي تصميم 
تعداد ٦٢٤ نفر به اين سؤال كه تا چه حد ميتوانند تصميمگيري مناسب انجام دهند و در اجراي تصميــم خـود قـاطع 
ــره) و بـا انحـراف اسـتاندارد ١  باشند پاسخ گفتهاند. ميانگين نمره نمونه در اين شاخص برابر ٣,٣٥ (٦٧ درصد كل نم
ــب ٣,٢١، ٣,٣٩ و ٣,٤٠ اسـت و  است. ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف به ترتي

تفاوت ميان آنها بهلحاظ آماري معنادار نيست.  
ــيز افـرادي كـه در       نمره شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص تفاوت معناداري با يكديگر ندارد. در بين شاغلان ن
اـ  بخش خصوصي كار كردهاند تفاوتي با آنها كه در بخش دولتي كار كردهاند وجود ندارد. رابطه ميان معدل تحصيلي ب
ــن  توانمندي در تصميمگيري مناسب و قاطعيت در اجراي تصميم، از طريق آزمون همبستگي پيرسون معنادار نيست. اي
وضعيت در هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي صادق است.غالبا فرض ميشود كه مــردان نسـبت بـه زنـان از 
قابليت بيشتري در تصميمگيري و اجراي تصميمها برخوردارند، ليكن آزمون تي نشان ميدهــد كـه در اينجـا تفـاوت 
ميان اين دو گروه جنسي بهلحاظ آماري معنادار نيست اگرچه در كل نمونه زنان با ميانگين ٣,٤٠ نســبت بـه مـردان بـا 

ميانگين ٣,٣٢ نمره بيشتري كسب كردهاند. 
     در زمينه متغير تعلق طبقاتي نيز به مانند برخي از شاخصهاي قبلي مشاهده ميشود كه افراد متعلق به طبقه متوسط 
رو به بالا تفاوت معناداري با دو گروه متوسط و متوسط رو به پايين دارند و به طور متوســط ميـانگين نمـره آنهـا بـه 

اندازه ٠,٤٤ و ٠,٣١ از افراد متعلق به دو طبقه متوسط روبه پايين و متوسط بيشتر است.  
 

٦-٣-٤-٤- قدرت ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل يك مساله شخصي 
ــف  تعداد ٦٢٠ نفر به اين سؤال كه تا چه حد در هنگام مواجهه با يك مساله شخصي قادر به ارزيابي راهكارهاي مختل
ــل نمـره ممكـن) و انحـراف اسـتاندارد ٠,٩٣  هستند پاسخ گفتهاند. ميانگين نمره كل نمونه برابر ٣,٢٨ (٦٥,٦ درصد ك
ــي شـريف در ايـن شـاخص برابـر ٣,١٣، ٣,٢٧ و  است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعت
٣,٤٦ است. تفاوت نمره ميانگين دانشجويان دانشگاههاي صنعتي شريف و دانشگاه مازندران نيز بهلحاظ آماري معنادار 
ــود شـاغلان نـيز  است. شاغلان و غيرشاغلان در ميزا ن توانمندي در اين شاخص با يكديگر تفاوتي ندارند. در بين خ
ــدارد. توانمنـدي  تفاوتي ميان آنها كه در بخش دولتي كار كردهاند و آنها كه در بخش خصوصي كار كردهاند وجود ن
زنان و مردان در اين شاخص يكسان است. آزمون همبستگي نيز نشان ميدهد كــه ضريـب همبسـتگي پيرسـون بـراي 
ــه انـدازه ٠,١٠٤ و در سـطح ٩٩ درصـد معنـادار اسـت. ايـن  رابطه ميان معدل تحصيلي و توانمندي در اين شاخص ب
همبستگي در گروه علوم انساني ٠,١٧٠ است. در گروه فني و مهندسي ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي 
و توانمندي در اين شاخص معنادار نيست. تفاوت ميان نمره افراد در اين شــاخص و تحـت تـاثير تعلـق طبقـاتي نـيز 

نميباشد. آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد كه تفاوت ميان گروههاي طبقاتي مختلف معنادار نيست. 
 

٧-٣-٤-٤- توانايي انجام كارهاي شخصي با كيفيت مطلوب 
ــان مطلـوب اسـت  تعداد ٦٢٣ نفز به اين سؤال كه تا چه حد قادرند كارهاي شخصي خود را با كيفيتي كه براي خودش
ــا انحـراف اسـتاندارد ١ اسـت.  انجام دهند، پاسخ دادهاند. نمره ميانگين پاسخها ٣,٣٩ (٦٧,٨ درصد نمره كل نمره) و ب
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ــر ٣,٣٠، ٣,٣٦ و ٣,٥٨ اسـت.  ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز به ترتيب براب
تفاوت ميان اين سه نمره نيز بهلحاظ آماري معنادار نيست.  

ــي و مهندسـي و علـوم انسـاني در مـيزان توانمنـدي در ايـن شـاخص معنـادار اسـت و       تفاوت ميان رشتههاي فن
ــود  دانشجويان فني و مهندسي برتري دارند. تفاوتي ميان شاغلان و غيرشاغلان در ميزان توانمندي در اين شاخص وج
ندارد. شاغلان بخش دولتي نيز تفاوتي با شاغلان بخش خصوصي ندارند. معدل تحصيلي نيز رابطــهاي بـا افزايـش يـا 
ــر  كاهش توانمندي در اين شاخص ندارد. البته اين رابطه در گروه علوم انساني براساس ضريب همبستگي پيرسون براب

٠,١١٠ است، ليكن در گروه فني و مهندسي رابطه معناداري وجود ندارد. 
     اگرچه با بالاتر رفتن رتبه تعلق طبقاتي افراد، نمره ميانگين آنها در اين شــاخص افزايـش مييـابد، ليكـن تفـاوت 

معناداري ميان نمرات وجود ندارد. 
 

     در انتهاي اين بخش، رتبهبندي دانشجويان در هر شاخص در جدول ٤-٤-٤ ارائه شده است. براساس اين جــدول 
ميتوان نشان داد كه توزيع دانشجويان در هر شاخص چگونه است و وضعيت نسبي شاخصها در مقايسه با يكديگــر 

چگونه است. 
 

جدول ٤-٤-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

شاخص ٧  شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ٤,٧  ٥  ٥,٤  ٧,٣  ٤,٨  ٨,٩  ٦,٩ خيلي ضعيف 
 ١١,٦  ١١  ١٠,٧  ١٥  ١٥  ٢١,٣  ١٨ ضعيف 
 ٣٦  ٤٢,٩  ٣٨,٣  ٤٣,٩  ٣٤,٣  ٣٧,٥  ٤٧,٩ متوسط 

 ٣٥,٢  ٣٣,٢  ٣٣,٨  ٢٣,٦  ٣٥,٦  ٢٦,١  ٢٢,٢ خوب 
 ١٢,٧  ٧,٩  ١١,٧  ١٠,٢  ١٠,٢  ٦,٣  ٥ خيلي خوب 
 ٣,٣٩  ٣,٢٨  ٣,٣٥  ٣,١٤  ٣,٣١  ٢,٩٩  ٣ نمره ميانگين 

 
 

ــد از دانشـجويان در هـر       اعداد جدول برحسب درصد تهيه شدهاند. به عبارتي هر عدد نشان ميدهد كه چند درص
ــراد ضعيـف و خيلـي ضعيـف، شـاخص ٢  شاخص در چه رتبهاي قرار گرفتهاند. بهلحاظ دارا بودن بيشترين درصد اف
ــن شـاخص  (تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت) بدترين وضعيت را داراست. پايينترين نمره ميانگين نيز از آن همي
است. بالاترين نمره ميانگين نيز از آن شاخص شماره ٧ است، ليكن توزيع دانشجويان در رتبهها براي اين شــاخص و 

شاخصهاي ديگر تفاوت فاحشي ندارد.  
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بخش پنج 
 

بررسي شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» 
 
 

فرهنگ از جمله مفاهيم مناقشهانگيز در علوم اجتماعي بالاخص جامعهشناسي است. بر ســر تعـاريف فرهنـگ و ابعـاد 
گوناگون آن نيز بحثهاي بسياري درگرفته است. اين مفهوم به اندازهاي در علوم اجتماعي از اهميت برخــوردار اسـت 
ــجويان  كه بسيار خوشبينانه است اگر گمان كنيم كه ميتوان با چند پرسش ساده به ارزيابي ميزان فهم فرهنگي در دانش
پرداخت و شدت و ضعف آن را سنجيد. استفاده ما از اين مفهوم در اين تحقيق نيز در شرايطي صورت گرفته است كه 
ــه  هيچ واژه ديگري را مناسب آنچه كه در نظر داشتيم نيافتيم. در اصل مقصود ما، سنجش نوعي «حس تعلق داشتن» ب
يك كليت اجتماعي است كه ايران نام دارد. براي اين كار نيز به دو طريق مستقيم و غيرمستقيم عمل كردهايم. به عقيـده 
ما، شناخت برخي از خصوصيات ايران، آگاهي داشتن از وضعيت ابعاد مختلف زندگي اجتماعي در ايران و پايبندي به 
برخي از مناسك اجتماعي، و آگاه بودن بر حقوق و تكاليف شهروندي، حس تعلق داشتن فرد به نظام اجتماعي ايرانــي 
را افزايش ميدهد و انباني از انگيزهها در اختيار وي قرار ميدهد تا بــه كمـك آنهـا بتوانـد نـيروي خـود را بـه نحـو 
كارآمدتري در اختيار اهداف شغلي قرار دهد. پيشفرض گزينش چنين اصطلاحي آن اســت كـه فـرد بـا داشـتن فـهم 
فرهنگي بهتر، بيشتر ميتواند انگيزههاي خود را به سوي اهداف شغلي – كه معنايي وسيع براي وي مييابند – جــهت 
بدهد. درست است كه «حس تعلق داشتن» به ايران و «فهم فرهنگي» به معناي اين نيســت كـه فـرد خـود را كـاملا در 
ــايد بـه پـرورش  اختيار اهداف ملي قرار ميدهد، ليكن گزينش اين مفهوم براي ما به معناي تاكيد بر اهميتي است كه ب
ــهرو  اين خصيصه در فارغالتحصيلان آموزش عالي داد. منظور اين است كه نشان دهيم با مسالهاي با ابعاد گوناگون روب
هستيم كه ما در اينجا به دو يا سه بعد آن پرداختهايم. از آنجا كه در يك پرسشنامه نميشود بيش از ايــن بـه بررسـي 
يك موضوع پرداخت، خواستيم تا اطلاعات اوليهاي به دست آورده باشيم و در اصل بر اهميت موضوع تــاكيد كـرده و 
توجه بقيه محققان را به بررسي اين موضوع جلب كنيم. به علاوه خواستيم به بررسي اين موضوع بپردازيم كــه هميـن 
ابعاد محدودي كه مورد بررسي قرار گرفته است، با چه متغيرهايي و با چه شدتي رابطه دارند. لذا، مشاهده مفهوم فــهم 
فرهنگي در اين شايستگي، نبايد خواننده را با اين مشكل كه ما به معناي بسيار محدودي از آن اعتقاد داشــتهايم مواجـه 
سازد. براي سنجش «حس تعلق داشتن» و همچنين ميزان آگاهي دانشجويان بر برخي از ابعاد شناختي فهم فرهنگي، از 

گويههايي با مضامين زير استفاده شده است: 
١) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت پايبندي به آداب و رسوم اجتماعي در ايران، 

٢) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت عشق و علاقه به ميهن، 
٣) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت شناخت از و پايبندي به حقوق و تكاليف شهروندي، 

٤) ميزان آشنايي با تاريخ و جغرافياي ايران در دوران دانشگاه، 
٥) ميزان تاثير دانشگاه بر شناخت وضعيت اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي كشور، 

٦) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت اشتياق فرد به خدمت در مناطق محروم بعد از فارغالتحصيل شدن. 
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ــولات ٣، ٤ و ٥ داراي ابعـاد شـناختي فربـهتري       موارد ١، ٢ و ٦ از بعد احساسي و عاطفي بيشتر برخوردارند و مق
هستند. البته اين دو گونه مقولات با هم همبستگي دارند. قطعا شناخت از ابعاد مختلف يك نظام اجتماعي يا شــناخت 
ــر باشـد و احتمـالا وي را بـه خدمـت در  تاريخ و جغرافياي يك كشور ميتواند در تقويت حس ميهندوستي فرد مؤث
مناطق محروم تشويق كند. ليكن بهلحاظ تحليلي ميتوان اين دو مقوله را از هم تفكيك كرد و براســاس آن بـه تحليـل 
دادهها پرداخت. بر همين اساس در تحليلهاي اين بخش به مقايسه نمره افراد در ابعاد شناختي و احساسي – عــاطفي 
فهم فرهنگي نيز پرداختهايم. براي اين كار نمره دانشجويان در موارد ١، ٢ و ٦ بهطور جداگانه و نمــرات مـوارد ٣، ٤ و 

٥ نيز جداگانه جمع زده شده است.  
     لازم به ذكر است كه احتمالا براي شناخت ميزان تاثير دانشگاه بر كسب فهم فرهنگي دانشجويان، استفاده از مطالعه 
ــارآمدتري  تطبيقي و مقايسه ميان افراد آموزشديده در دانشگاه و افرادي كه وارد مراكز آموزش عالي نشدهاند، روش ك
ــوزش عـالي  است، ليكن با توجه به مقتضيات تحقيق حاضر، اگر هم نتوان از ميزان تاثير دانشگاه بر دانشآموختگان آم
سخن گفت، لااقل ميتوان از ميزان فهم فرهنگي دانشجويان (با توجه به شاخصهاي مورد بحث در اين تحقيق) آشــنا 

شد. 
 

١-٥-٤- كليات 
ــل  از آنجا كه شايستگي مورد بحث داراي ٦ شاخص بوده است، دانشجويان ميتوانستهاند حداكثر به نمره ٣٠ و حداق
به نمره ٦ دست يابند. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايستگي ١٨,٦٤ (٦٢,١٣ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد 
ــر را بـراي  ٤,٠٥ بوده است. براساس رتبهبندي پنجگانه درصد نمرات كسب شده از كل نمره ممكن ميتوان جداول زي

خود شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» و دو بعد شناختي، و احساسي و عاطفي آن ارائه كرد. 
 

جدول ١-٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در شايستگي  
داشتن فهم فرهنگي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 
 ٠,٦  ٠,٦  ٤ خيلي ضعيف 
 ٧  ٦,٣  ٤٠ ضعيف 

 ٤٨,٥  ٤١,٥  ٢٦٣ متوسط 
 ٩٣,٤  ٤٤,٩  ٢٨٤ خوب 
 ١٠٠  ٦,٦  ٤٢ خيلي خوب 

 
 

     وضعيت دانشجويان در اين شايستگي را ميتوان مثبت ارزيابي كــرد چنانكـه اغلـب افـراد در دو گـروه خـوب و 
ــاطفي فـهم فرهنگـي، فقـط ١٥,٦  متوسط جاي گرفتهاند. ستون فراواني تجمعي نشان ميدهد كه در بعد احساسي – ع

درصد افراد در رده ضعيف و خيلي ضعيف قرار گرفتهاند و در دو جدول ديگر نيز اين مقدار در حدود ٨ درصد است.  
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جدول ٢-٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در بعد شناختي شايستگي  
داشتن فهم فرهنگي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 
 ٢,٣  ٢,٣  ١٤ خيلي ضعيف 
 ٨,٩  ٦,٦  ٤٠ ضعيف 
 ٤٣,٨  ٣٥  ٢١٣ متوسط 
 ٨٩,٨  ٤٦  ٢٨٠ خوب 
 ١٠٠  ١٠,٢  ٦٢ خيلي خوب 

 
جدول ٣-٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در بعد احساسي – عاطفي شايستگي  

داشتن فهم فرهنگي 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 

 ١,٥  ١,٥  ٩ خيلي ضعيف 
 ١٥,٦  ١٤,١  ٨٦ ضعيف 
 ٥٧  ٤١,٥  ٢٥٣ متوسط 

 ٩٠,٥  ٣٣,٤  ٢٠٤ خوب 
 ١٠٠  ٩,٥  ٥٨ خيلي خوب 

  
٢-٥-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي  

داشتن فهم فرهنگي 
در جدول ٤-٥-٤ رابطه ميان ويژگيهاي مختلف جمعيت نمونه و شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» بررسي شده است.  
ــهم فرهنگـي» بررسـي شـده اسـت. در كـل نمونـه تفـاوت  در اولين رديف رابطه ميان جنسيت و شايستگي «داشتن ف
معناداري ميان زنان و مردان وجود ندارد. ليكن هنگامي كه اين بررسي به تفكيك صورت گيرد، مشاهده ميشود كه در 
دانشگاه صنعتي شريف مردان بيش از زنان خود را در زمينه شاخصهاي داشتن فهم فرهنگي توانمند دانســتهاند. قبـلا 
نيز در بررسي شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» مشاهده شد كه مردان در دانشــگاه صنعتـي شـريف 
ــالبتر آن اسـت كـه در دانشـگاه مـازندران و در درون رشـتههاي فنـي و  تفاوت معناداري با زنان داشتند. اما نكته ج
مهندسي، اين زنان هستند كه با تفاوتي معنادار در شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» برتر از مردان بودهاند. ولي در گـروه 

علوم انساني دانشگاه مازندران هيچ تفاوتي ميان زنان و مردان كه بهلحاظ آماري معنادار باشد مشاهده نشده است.  
     در رديف دوم جدول ٤-٥-٤ رابطه ميان سن و داشتن فهم فرهنگي بررسي شده است. اعداد مندرج در ستون كــل 
نمونه نشان ميدهند كه با افزايش سن توانمندي افراد افزايش يافته ليكن تفاوت ميــان گروههـاي سـني معنـادار نبـوده 
ــوال اسـت و فقـط در دانشـگاههاي مـازندران و صنعتـي  است. اين وضعيت در سه دانشگاه تحت بررسي به همين من
ــام آزمـون تحليـل واريـانس  شريف فراواني گروه سني بالاتر از ٣٠ سال ١ نفر است و همين امر سبب ميشود كه انج

ناممكن شود. از همين رو در خانه مربوطه عددي در مقابل آنها درج نشده است. 



 ١١Ò

جدول ٤-٥-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي  
داشتن فهم فرهنگي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *١٨,٣٧
 *١٦,٦٦

 ١٩,٣٣
 ١٩,٢٤

 ١٧,٤٠
 ١٨,٠٦

 ١٨,٥٩
 ١٨,٧٢

مرد 
زن  جنس 

 ١٧,٨٥
 ١٨,٣٧

 -

 ١٩,٢٥
 ١٩,٥٠
 ٢٠,١٤

 ١٧,٩٥
 ١٨,٠٤

 -

 ١٨,٦٠
 ١٩,٠٥
 ١٩,٥٥

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٧,٩٢
 ١٧,٢٧

 -
 ١٩

 *١٨,١
 *١٨,٢٠

 **١٩,٩١
 -

 *١٧,٣١
 ١٧,٦٨

 *١٩,٩٥
 ٢١,٥

 *١٧,٧١
 *١٨,٠٥

 **١٩,٩٢
 ٢٠,٤٢

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٧,٩

 ١٩,٣٢
 -

 *١٩,٠٦
 *١٧,٣٨

 *١٩,٢٩
 *١٧,٦٨

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٧,٧٣
 ١٨,١٩
 ١٧,١٣

 ١٨,٩٧
 ١٩,٦٠
 ١٨,٩٤

 ١٧,١٠
 ١٨

 ١٨,٩٢

 ١٧,٨٥
 ١٨,٩٥
 ١٨,٦٨

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٧,٧
 ١٧,٩٢

 ١٩,٧
 ١٩,١٩

 ١٦,٨٣
 ١٧,٨٨

 ١٩,١١
 ١٨,٥٧

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١٩,٨
 ١٦,٤

 ٢٠,٢٩
 ١٩,٠٥

 ٢٠,٥
 ١٨

 ١٩
 ١٩

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١٨

 ١٧,٨٨
 ١٧.٧٤

 -

 ١٩,٢٥
 ١٩,٤٤
 ١٨,٩٩
 ١٩,٩٧
 ١٩,٩٢

 ١٧,٧٥
 ١٥,٦٦
 ١٧,٨٩
 ١٨,٧٨
 ١٤,٣٣

 ١٩,٢٩
 ١٨,٣٥
 ١٨,٤٩
 ١٩,٠٢
 ١٨,٧٢

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٧,٦٩
 ١٧,٨٨
 ١٨,٥

 ١٩,٣٩
 ١٨,٩٩
 ١٩,٩٦

 ١٧,١٠
 ١٨

 ١٨,٩٢

 ١٨,٥٥
 ١٨,٤٩
 ١٨,٩٩

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 *١٧,٩٠  **١٩,٢٨  *١٧,٨٤  ١٨,٦٤ محل تحصيل  

 
توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي 

 پيرسون معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان دارا بودن فهم فرهنگي هستند. 
 

ــا نـوع تـاثيرگـذاري نـيز كـاملا       متغير نوع ديپلم در زمينه شايستگي داشتن فهم فرهنگي تاثيرگذار شده است. اتفاق
ــاضي  الگومند است. در كل نمونه دارندگان ديپلم ادبيات و علوم انساني تفاوت معناداري با دو گروه علوم تجربي و ري
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و فيزيك دارند. اگر به شاخصهاي ارزيابي فهم فرهنگي دقت شود، معلوم ميگردد كه دارندگان ديپلم ادبيات و علــوم 
ــد. آگـاهي از تـاريخ و جغرافيـاي ايـران،  انساني از موقعيت ساختاري برتري براي رسيدن به فهم فرهنگي برخوردارن
آگاهي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ... از مقولاتي است كه اينگونه دانشجويان بيشتر فرصت آشنايي با 
آنها را دارند. در دانشگاه مازندران و تهران نيز وضعيت همينگونه است. فقط در دانشگاه صنعتي شريف كه دارندگان 
ديپلم ادبيات و علوم انساني حضور نداشتهاند، بين گروهها هيچ تفاوتي وجود ندارد. اين تفاوتها حكايت از آن دارند 
دروس رشتههاي ادبيات و علوم انساني  � ¾ � c � Â � Z �   � c�®�¬���¿�®

� ¾ � c � 
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ــخص خواهـد  دانشجويان آن از دانشجويان تهران و صنعتي شريف پايينتر است. فقط در هنگام تحليل شاخصها مش
شد كه اين تفاوت ناشي از كدام يك از ابعاد اين شايستگي بوده است. 

     در آخرين بخش اين قسمت، به جدول ٥-٥-٤ و تفاوتهــاي موجـود در رتبـه دانشـجويان سـه دانشـگاه تحـت 
بررسي در زمينه «داشتن فهم فرهنگي» دقت ميكنيم.  

 
جدول ٥-٥-٤. رتبهبندي دانشجويان براساس توانمندي در 

داشتن «فهم فرهنگي» 
خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 

 ٧
 ٤,٥

 ٦٤
 ٤١,٣

 ٦٦
 ٤٢,٦

 ١٦
 ١٠,٣

 ٢
 ١,٣

دانشگاه مازندران 

 ٢٨
 ٨,١

 ١٧٠
 ٤٩,٣

 ١٣٤
 ٣٨,٨

 ١٣
 ٣,٨

 -
 - دانشگاه تهران 

 ٧
 ٥,٣

 ٥٠
 ٣٧,٦

 ٦٣
 ٤٧,٤

 ١١
 ٨,٣

 ٢
 ١,٥ دانشگاه صنعتي شريف 

 ٤٢
 ٦,٦

 ٢٨٤
 ٤٤,٩

 ٢٦٣
 ٤١,٥

 ٤٠
 ٦,٣

 ٤
 ٠,٦ جمع 

 
     بيشترين درصد دانشجويان ضعيف متعلق به دانشگاه مازندران، بيشترين درصــد دانشـجويان متوسـط بـه دانشـگاه 
صنعتي شريف و بيشترين درصد دانشجويان خوب به دانشگاه تهران تعلق دارند. ليكن در كــل ميتـوان موقعيـت ايـن 
ــه بـهطور  شايستگي را نيز در ميان كل شايستگيها به مانند موارد قبلي ارزيابي كرد. زيرا در اينجا نيز دانشجويان نمون
متوسط توانستهاند به ٦٢ درصد نمره ممكن دست يابند و اين مقدار براي بقيه شايستگيها نيز در همين اندازه است.  

 
٣-٥-٤- بررسي شاخصهاي مختلف شايستگي  

داشتن فهم فرهنگي 
شاخصهايي كه براي اندازهگيري شايستگي مورد بحث در اين قسمت استفاده شدهاند، به مقولاتــي مربوطانـد كـه بـه 
صورت مجزا از يكديگر نيز از اهميت برخوردارند. براي مثال همين ســؤال كـه افـراد تـا چـه حـد حـاضرند بعـد از 
فارغالتحصيل شدن در مناطق محروم خدمت كنند به خودي خود سؤال مهمي است. لذا تحليل جداگانه اين شاخصها 

نكات جالب توجهي را نشان خواهد داد. 
 

١-٣-٥-٤- تاثير دانشگاه بر تقويت پايبندي به آداب و رسوم اجتماعي 
ــري پرسـيدن ايـن سـؤال آن اسـت كـه پـايبندي بيشـتر فـرد بـه آداب و رسـوم اجتمـاعي، احتمـال آنكـه  توجيه نظ
همذاتپنداري وي با اجتماع را افزايش دهد و حس تعلق اجتماعي بيشتري در وي پديد آورد را افزايش ميدهد. ايــن 
نكته زماني بيشتر روشن مي شود كه بدانيم آزمون همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه همبستگي ميان پايبندي به آداب 
و رسوم اجتماعي و بقيه شاخصهاي مورد بررسي در شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» مثبت و بالاتر از ٠.١٥٢ است.  
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     تفاوت ميان زنان و مردان در اين شاخص معنادار است. ميانگين نمره زنان ٣,٣٩ و ميانگين نمره مردان ٣,٢ اســت. 
ــن تـاثيري بـر نمـره ايـن شـاخص نداشـته اسـت. شـاغلان و  آزمون تي اين تفاوت را معنادار نشان ميدهد. متغير س
غيرشاغلان نيز تفاوتي با يكديگر نداشتهاند. ميانگين نمره دانشــجويان علـوم انسـاني و فنـي و مهندسـي نـيز در ايـن 
ــن شـاخص رابطـه معنـاداري نـدارد. متغـير محـل  شاخص تفاوت معناداري با يكديگر ندارد. معدل تحصيلي نيز با اي
ــه در ايـن شـاخص برابـر ٣,٢٧ و ميـانگين نمـره  تحصيل نيز تاثيري بر نمره افراد نداشته است. ميانگين نمره كل نمون
ــاداري  هريك از سه دانشگاه مازندران، تهران و دانشگاه صنعتي شريف برابر ٣,٣٢، ٣,٣٠ و ٣,١٥ است. البته اگر از معن
آماري تفاوت ها چشمپوشي كنيم، اين نكته كه در يك دانشگاه واقع در شهرستان، ميانگين نمره ميزان پايبندي به آداب 

و رسوم اجتماعي بيش از نمره همين شاخص در تهران است، جالب توجه است.  
 

٢-٣-٥-٤- تاثير دانشگاه بر تقويت عشق به ميهن 
تقويت علاقه به وطن به عنوان يك انرژي عاطفي براي جــهت دادن بـه تلاشهـاي فـردي يكـي از كاركردهـاي مـهم 
دانشگاه است. اين شاخص تحت تاثير عوامل بسياري است. شناخت از يك كشور، وقوف داشتن بر منابع، فرصتها و 
ــر  مشكلات يك كشور، احساس مشاركت داشتن در نظام اجتماعي و ... ميتوانند بر اين احساس فرد مؤثر باشند. به ه

حال اين سؤال از اهميت خاصي برخوردار است. 
     ميانگين نمره اين شاخص در كل نمونه ٣,١٤ (٦٢,٨ درصد كل نمره) و انحــراف اسـتاندارد آن برابـر ١,٢٧ اسـت. 
ــت. ميـانگين  تفاوت ميان مردان و زنان در اين شاخص معنادار نيست. اشتغال يا عدم اشتغال فرد نيز تاثيري نداشته اس
ــهترتيب برابـر ٣,٣٢، ٣,٣٠ و ٣,١٥ اسـت، امـا  نمره دانشجويان هر سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز ب
تفاوت ميان آنها معنادار نميباشد. به مانند شاخص قبلي، در اين شاخص نيز دانشگاه مــازندران از ميـانگين بـالاتري 

برخوردار است. 
     در بررسي رابطه ميان معدل تحصيلي و تقويت عشق به ميهن، هيچ تفاوتي ميان سه گروه دانشجويان داراي معــدل 
ضعيف، متوسط و خوب مشاهده نمي شود. اين اطلاعات نشان ميدهد كه اساســا بـه دسـت آوردن حـس هويـت يـا 

كسب ادراك فرهنگي از مكانيزمهاي رشتهاي جداست و متخصص شدن نميتواند موجد چنين قابليتي در فرد باشد. 
     بررسي متغير تعلق طبقاتي نيز نشان ميدهد كه رابطهاي ميان آن و ميزان تقويت عشق و علاقه به ميهن در دانشگاه 

وجود ندارد.  
     آنچه كه بيش از هر چيز سبب تاثير گذاردن بر عشق و علاقه افراد به ميهن شده، نوع رشته تحصيلــي دانشـجويان 
ــره دانشـجويان فنـي و مهندسـي  است. ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني در اين شاخص برابر ٣,٢٨ و ميانگين نم
٢,٩٣ است. اين تفاوت حتي در دانشگاه مازندران بين دو گروه فني و مهندسي و علوم انساني مشاهده ميشود. در اين 
دانشگاه ميانگين نمره گروه علوم انساني ٣,٢٦ و گروه ديگر ٢,٩٨ است. اين مورد نيز يكي ديگر از شواهدي است كــه 
نشان ميدهد بايد به فرايندهاي شناختي و احساسياي كه بر اثر تحصيل در يك رشته تحصيلي بر فرد تحميل ميشـود 

دقت كرد.  
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٣-٣-٥-٤- شناخت از و پايبندي به حقوق و تكاليف شهروندي 
ــن بخـش را  اين شاخص از جمله شاخصهايي است كه ما را متقاعد مي سازد كه ميتوان شايستگي مورد بحث در اي
ــم. شـهروند مسـئول قـادر  «فهم فرهنگي» نام نهاد. در بخش اول از تربيت يك شهروند مسئول در دانشگاه سخن گفتي
ــايبند باشـد. توانمنـدي در چنيـن شـاخصي از الزامـات  است حقوق و تكاليف شهروندي خود را بشناسد و به آنها پ

زندگي در دنياي جديد است. 
ــاخص ٣,٤٤ (٦٨,٨ درصـد كـل نمـره) و انحـراف اسـتاندارد آن ١,٠١ اسـت.       ميانگين نمره دانشجويان در اين ش
ــيز برابـر ٣,١٧، ٣,٥٢ و ٣,٥٣ اسـت. تفـاوت  ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف ن
ــاوت نمـره ايـن دو دانشـگاه بـا  معناداري ميان نمره دانشجويان صنعتي شريف و دانشگاه تهران وجود ندارد، ليكن تف
ــهران و  دانشگاه مازندران معنادار است. عوامل زيادي ميتوانند بر اين تفاوت تاثير داشته باشند. قرار داشتن در محيط ت
بالاخص تاثيرات اين محيط بر دانشجوياني كه بعد از سال ١٣٧٦ و شكلگيري گفتمان جامعه مدني در ايران در تــهران 
درس خواندهاند يكي از مهمترين عوامل است. تقويت شناخت از حقوق و تكاليف فرد در عرصه اجتماعي ميتواند به 
فرد كمك كند تا بداند بايد چه وظايفي را در مقابل جامعه – بالاخص در عرصه حرفهاي – انجام دهــد و منتظـر چـه 

نوع حقوقي از سوي جامعه باشد. 
ــيز در       تفاوت جنسيتها در اين شاخص معنادار نيست. نمره دانشجويان رشتههاي علوم انساني و فني و مهندسي ن
ــودن در دوران تحصيـل و نمـره فـرد در ايـن شـاخص  اين شاخص تفاوتي با هم ندارد. رابطه معناداري ميان شاغل ب

مشاهده نمي شود. معدل تحصيلي افراد نيز همبستگي آماري معناداري با اين شاخص نشان نميدهد.  
ــم كـه دانشـجويان       در بحث رابطه تعلق طبقاتي و نمره فرد در شاخص مورد بحث، باز هم به اين نكته برميخوري
ــاله كـه  متعلق به طبقه متوسط روبهبالا بيشترين ميانگين نمره را دارند. تفاوت ميان نمرهها معنادار نيست، ليكن اين مس
دانشجويان طبقه متوسط رو به بالا در بسياري از موارد بر ديگران برتري داشتهاند در بقيه شايستگيها و شاخصها نيز 
مشاهده شده است. به هر حال به دليل فقــدان معنـاداري آمـاري ايـن نتيجـه، نميتـوان ايـن مشـاهده را مبنـاي هيـچ 

نتيجهگيرياي قرار داد. 
 

٤-٣-٥-٤- تاثير دانشگاه بر شناخت تاريخ و جغرافياي ايران 
ــد.  به اعتقاد ما شناخت تاريخ و جغرافياي هر كشور ميتواند احساس تعلق به آن كشور را در درون افرادش تقويت كن
اساسا يكي از كاركردهاي مطالعه تاريخ و جغرافيا پيوستن به يك اجتماع نامرئي است كه كاركرد تقويــت حـس تعلـق 

داشتن به يك ميهن را تقويت ميكند. به همين دليل اين سؤال در پرسشنامه تحقيق گنجانده شده است. 
ــتاندارد ١,٠٩ بـوده       ميانگين نمره افراد نمونه در اين شاخص ٢,٨٣ (٥٦,٦ درصد كل نمره ممكن) و با  انحراف اس
ــي شـريف در ايـن شـاخص برابـر ٢,٧٢، ٣,٠٢ و  است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعت
ــگاه  ٢,٤٧ است. تفاوت نمره دانشگاههاي مازندران و صنعتي شريف معنادار نيست، ليكن تفاوت نمره دانشجويان دانش
تهران با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است. اگر به معناي محدودي از جغرافيا قناعت نكنيــم و آنرا در معنـايي وسـيع 
ــايد دربـاره  مشتمل بر شناخت فرصتها و منابعي بدانيم كه طبيعت در اختيار مردم يك كشور قرار داده است، آنگاه ب
ضعف دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در اين شناخت به دقت تامل كنيم. به علاوه، جغرافيا نيز داراي ابعاد مختلف 
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است. جغرافياي صنعتي نيز يكي از ابعاد آن است. حال چگونه ميتوان دانش اندك دانشجويان فني و مهندسي در ايـن 
حوزه را توجيه كرد. آگاهي نداشتن از تاريخ اقتصادي، فرهنگي و سياسي يك ملت نيز ميتواند حس تعلق داشــتن بـه 

يك نظام اجتماعي را تضعيف كند و جهت دادن انگيزهها به سوي اهداف ملي را مختل كند.  
ــون نـيز ايـن       بررسي رابطه ميان دانستن تاريخ و جغرافياي ايران و معدل تحصيلي از طريق آزمون همبستگي پيرس
رابطه را بسيار اندك و به اندازه ٠,٠٩١ نشان ميدهد. اگرچه اين مقدار معنادار است ليكن شدت رابطه بســيار ضعيـف 

است.  
     همچنين آزمون تحليل واريانس نيز نشان ميدهد كه تفاوت معناداري ميان افراد متعلق به طبقات مختلف نسبت به 

تاريخ و جغرافياي ايران وجود ندارد. 
     باز هم به مانند شاخص پيشين، رشته تحصيلي تاثيري قاطع بر آشنايي فرد با تاريخ و جغرافياي ايران دارد. ميانگين 
ــروه ديگـر ٢,٥٥ اسـت. ايـن تفـاوت در  نمره دانشجويان گروه علوم انساني در اين شاخص برابر ٣ و نمره ميانگين گ
سطح ٩٥ درصد معنادار است. به اين نكته توجه داشته باشيم كه اگرچه تاريخ و جغرافياي ايران از درسهاي تخصصي 
ــم و  گروه علوم انساني در دوره ديپلم است، ليكن ما از اين شاخص تحت عنوان يك توانمندي عمومي سخن ميگوئي
ــم در گـروه  بايد ميزان اين آشنايي در گروه فني و مهندسي نيز بالا باشد. اين نكته زماني بيشتر اهميت مييابد كه بداني
علوم انساني دانشگاه مازندران تعداد ١٥ نفر داراي ديپلم علوم تجربي و ٨ نفر نيز داراي ديپلم رياضي و فيزيك بودهاند 
اما ميانگين نمره اين افراد با ميانگين نمره افرادي كه در ادبيات و علوم انساني ديپلم گرفته بودهانــد تفـاوتي نـدارد. بـه 

همين دليل بايد مكانيزمهاي درون رشته آكادميك را در اين رابطه موثر دانست نه نوع ديپلم دوره متوسطه را. 
 

٥-٣-٥-٤- تاثير دانشگاه بر شناخت وضعيت  
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور 

ــاعي در ابعـاد مختلـف و  شناخت وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، آگاهي داشتن از مشكلات نظام اجتم
درگير شدن فرد در فرايندهاي ذهنياي كه پيآمد چنين شناختي است، ميتواند فرد را براي تلاش بيشتر به منظور حل 
ــه هميندليـل اسـت كـه  مشكلات تهييج كند،  احساس مفيد بودن در جامعه و مسالهدار شدن ذهن فرد را برانگيزاند. ب
ــهم فرهنگـي – در پرسشـنامه گنجـانده شـده  سؤال از شناخت اينگونه مسائل – حداقل به عنوان شاخصي از ميزان ف

است.  
     ميانگين نمره كل نمونه در اين شــاخص برابـر ٣,٣٥ (٦٧ درصـد كـل نمـره ممكـن) بـوده اسـت. ميـانگين نمـره 
دانشجويان سه دانشگاه مــازندران، تـهران و صنعتـي شـريف نـيز بـهترتيب ٣,١١، ٣,٤٤ و ٣,٣٧ اسـت. تفـاوت نمـره 
دانشجويان دانشگاههاي تهران و شريف معنادار نيست، اما تفاوت نمره دانشجويان اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران 
معنادار است. احتمالا باز هم بايد قرار داشتن در محيط شهر تهران را عامل اين موضوع دانست. به هــر جـهت، محـل 

تحصيل نقش مهمي در نمره اين شاخص ايفا كرده است.  
     شاغل بودن در دوران تحصيل در نمره افراد در اين شاخص تاثيري نداشته است. اين موضــوع از جملـه مـواردي 
است كه نشاندهنده دو چيز است. يا ساختار مشاغل در ايران بهگونهاي است كه دانشآموختگان شاغل را با مشكلات 
ــا نبـايد در محيـط  جامعه در ابعاد مختلف آشنا نميكند، يا مشكلات بهنحوي آشكارند كه براي آشنا شدن با آنها الزام
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ــاهي  كاري قرار گرفت و از طريق خود دانشگاه نيز ميتوان بر ابعاد مختلف وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آگ
يافت. 

     ضريب همبستگي پيرسون نشان ميدهد كه هيچ رابطه معنــاداري ميـان شـناخت وضعيـت اجتمـاعي، اقتصـادي و 
ــادتري هـم بـا  فرهنگي و معدل تحصيلي وجود ندارد. بهعبارتي، داشتن معدل بالا به اين معنا نيست كه فرد آشنايي زي
ــاخص جـهتگـيري  ابعاد مختلف جامعه خود دارد. حتي در گروه علوم انساني كه برخي از دروس به سمت همين ش

دارند نيز رابطهاي بين معدل تحصيلي و نمره مناسب در اين شاخص وجود ندارد. 
 

٦-٣-٥-٤- تاثير دانشگاه بر تمايل به كار  
در مناطق محروم بعد از فارغالتحصيل شدن 

ــاط كشـور اسـت.  يكي از مشكلاتي كه فعلا دانشآموختگان كشور با آن مواجه هستند، فقدان تمايل به كار در همه نق
ــا مـازاد  كماكان تهران بهعنوان جايگاه ايدهآل در نظر گرفته ميشود و همين امر سبب ميشود تا بخشهايي از كشور ب
نيروي انساني و بخشهايي از آن با كمبود نيرو مواجه شوند. به هميــن دليـل از دانشـجويان پرسـيده شـده اسـت كـه 

تحصيل در دانشگاه تا چه حد سبب تشويق ايشان به كار در مناطق محروم بعد از فارغالتحصيلي شده است.  
     ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر  ٢,٦٢ (٥٢,٤ درصد كل نمره ممكن) و بــا انحـراف اسـتاندارد ١,٢٩ 
ــه برابـر ٢,٤٣، ٢,٧٨ و ٢,٤٠  است. نمره ميانگين دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين زمين
ــا تفـاوت  است. تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه مازندران با دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف معنادار نيست، ام
ــجويان دانشـگاه صنعتـي  نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر كاملا معنادار است. اين نكته كه چرا دانش

شريف كمتر از همه دانشجويان ديگر ميل به خدمت در مناطق محروم دارند جاي بررسي دارد.  
ــان گروههـاي       رابطه معناداري ميان معدل تحصيلي و ميل به خدمت در مناطق محروم وجود ندارد. ليكن تفاوت مي
علوم انساني و فني و مهندسي در ميل به خدمت در مناطق محروم كاملا معنادار است. ميانگين نمره گروه علوم انساني 
برابر ٢,٨٥ و ميانگين نمره گروه ديگر ٢,٣٤ است. حتي در درون دانشگاه مازندران نيز ميانگين نمره گروه علوم انساني 
ــا فضـاي آكـادميك  ٢,٨٦ و ميانگين نمره گروه فني و مهندسي ٢,٢٦ است. بهعبارتي مكانيزمهاي برآمده از ماهيت و ي

يك گروه تحصيلي بر تمايلات دانشجويان كاملا مؤثر است.  
     تعلق داشتن به طبقات اجتماعي مختلف نيز سبب نشده است كه ميل افراد به خدمت كردن يــا نكـردن در منـاطق 
محروم تحت تاثير قرار گيرد. اين نكته به علاوه آنچه كه قبلا درخصوص اين شاخص بيان كرديم نشــان ميدهـد كـه 
ــداي از خاسـتگاه طبقـاتي، يـا  نوعي مكانيسم يكسانكننده در درون دانشگاه وجود دارد كه گرايشات ذهني افراد را ج
ــت كـردن در منـاطق محـروم، شـاخص نوعـي  محل تحصيلشان به نوعي خاص سامان ميدهد. عدم گرايش به خدم
تقاضاي اجتماعي بسيار بالا از سوي دانشجويان نيز هست. بهعبارتي آنها مايلند تحت شرايط رفــاه كـار كننـد. چنيـن 
گرايشي در كشــوري كـه در حـال بازسـازي اقتصـادي اسـت و بـا مجموعـهاي از مشـكلات روبهروسـت ميتوانـد 

معضلآفرين باشد. 
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     در آخرين بحث مربوط به شاخصهاي ارزيابي «داشتن فهم فرهنگي»، دانشجويان كل نمونه را بر حسب رتبهشـان 
ــاخصهاي فـوق را نسـبت بـه هـم نشـان  در هر شاخص طبقهبندي كردهايم. جدول شماره ٦-٥-٤ وضعيت نسبي ش

ميدهد. 
     از روي رديف آخر جدول ٦-٥-٤ ميتوان ديد كه كمترين نمره ميانگين متعلق به شاخص ٦ (تمايل به خدمـت در 
مناطق محروم) و بهترين نمره نيز متعلق به شاخص ٣ (شناخت از و پايبندي به حقوق و تكــاليف شـهروندي) اسـت. 
ــي كـه  بيشترين نمرات ضعيف متعلق به شاخص ٦ و بيشترين درصد نمرات خوب متعلق به شاخص ٣ است. با تحليل
ــاطفي  در ابتداي فصل ارائه كرديم و شش شاخص را به دو قسمت شاخصهاي شناختي و شاخصهاي احساسي – ع

تقسيم نموديم، ميتوان به جمعبندي مناسبتري رسيد.  
 

جدول ٦-٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در شش شاخص ارزيابي 
شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» 

شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ٢٦,٥  ٦,٦  ١٤  ٥,٨  ١٤,٣  ٧,٣ خيلي ضعيف 
 ١٩,٧  ١٠,٥  ٢٠,٨  ٨,٢  ١٥,٦  ١٢,٨ ضعيف 
 ٢٨.٧  ٣٧,١  ٣٩,٥  ٣٥,٥  ٢٨,٥  ٣٤,٦ متوسط 
 ١٥,١  ٣٢,٨  ١٩,٢  ٣٦,٥  ٢٤,٨  ٣٥,٤ خوب 
 ١٠  ١٣  ٦,٦  ١٤  ١٦,٧  ٩,٩ خيلي خوب 

 ٢,٦٢  ٣,٣٥  ٢,٨٣  ٣,٤٤  ٣,١٤  ٣,٢٧ نمره ميانگين 

 
ــد شـناختي افزونتـري       شاخصهاي ١، ٢ و ٦ بار احساسي و عاطفي بيشتري دارند و شاخصهاي ٣، ٤ و ٥ از بع
برخوردارند. ميانگين جمع نمرات شاخصهاي شناختي برابر ٩,٦٥ و جمع نمــرات شـاخصهاي احساسـي و عـاطفي 
برابر ٩,٠٣ است و از اين جهت نمره دانشجويان در بعد شناختي بر بعد عاطفي برتري دارد. همبستگي آماري ميان اين 
دو مقوله برابر ٠,٤٣٢ است. زنان و مردان در هر دو مقوله از ميانگين نمره يكساني برخوردارند. آزمون تحليل واريانس 
نشان ميدهد كه دانشجويان دانشگاه تهران در بعد شناختي فهم فرهنگي از دانشجويان دانشگاه مــازندران برترنـد و بـا 
دانشجويان صنعتي شريف تفاوتي ندارند. دانشجويان دانشگاه مازندران و صنعتـي شـريف نـيز در بعـد شـناختي فـهم 
فرهنگي با دانشجويان دانشگاه مازندران تفاوتي ندارند. ليكن در بعد احساسي و عاطفي رابطه معكــوس اسـت. يعنـي 
ــد و بـا دانشـجويان دانشـگاه مـازندران تفـاوتي  دانشجويان دانشگاه تهران از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف برترن

ندارند.  
ــاثر از تـاثير رشـته تحصيلـي اسـت بـه نحـوي كـه       هم بعد احساسي و عاطفي و هم بعد شناختي فهم فرهنگي مت
ــي برتـري دارنـد. ايـن نكتـه نشـان ميدهـد كـه  دانشجويان علوم انساني در هر دو زمينه بر دانشجويان فني و مهندس
گدراندن دروس تخصصي نزديك به مقولات مندرج در شايستگي «داشــتن فـهم فرهنگـي» را نميتـوان دليـل برتـري 
دانشجويان علوم انساني دانست چراكه در ابعاد احساسي و عاطفي فهم فرهنگي نيز برتر از دانشجويان فني و منهدسي 

هستند. شاغل بودن يا نبودن نيز هيچ تاثير معناداري بر ابعاد دوگانه فهم فرهنگي باقي نميگذارد.      
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بخش ششم 
 

بررسي شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» 
 
 

ــر كسـي پوشـيده  تكنولوژي اصليترين عامل بهرهوري اقتصادي در دنياي معاصر است و اهميت تسلط داشتن بر آن ب
ــت ميشـوند.  نيست. غالب دانشآموختگان آموزش عالي نيز در نهايت براي آنكه تكنولوژيستهاي خوبي باشند تربي
ــتفاده از تكنولـوژي» بـهعنوان يـك شايسـتگي  لذا در غالب ادبيات موجود درباره شايستگيهاي كانوني به «قابليت اس
ــه حـدي وسـيع  اساسي اشاره شده است. اما بايد ديد كه اين قابليت مشتمل بر چه چيزهايي است. گستره تكنولوژي ب
ــايد  است كه مضحك مينمايد اگر انتظار داشته باشيم همه دانشجويان بر بخش حتي كوچكي از آن مسلط باشند. لذا ب

تسلط داشتن بر تكنولوژي و قابليت استفاده از آن را تعريف كرد.  
     در گام اول، ما تكنولوژي را به دو بخش تقسيم كردهايــم: تكنولـوژي عمومـي و تكنولـوژي تخصصـي. منظـور از 
ــد از آن بـراي بـهتر انجـام  تكنولوژي عمومي، امكاناتي است كه امروزه در اختيار همه دانشجويان قرار دارد و ميتوانن
دادن كارهاي خود استفاده كنند. عمدهترين وجه اينگونه تكنولوژيها، تكنولوژيهاي ارتباطي از جمله اينترنت اســت. 
ــر رشـتهاي تعـداد خـاصي از آنهـا وجـود دارد و در غـالب مـوارد،  اما تكنولوژي تخصصي، آنهايي هستند كه در ه
ــه  فارغالتحصيلان آن رشته، متخصص كار با آن تكنولوژيها نيز به حساب ميآيند. خود تكنولوژيهاي تخصصي نيز ب
ــوژيهـاي تخصصـي بيانتـها  دو بخش سختافزاري و نرمافزاري قابل تقسيماند. در ضمن بايد توجه داشت كه تكنول
هستند و منظور از قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي، آشنايي با تكنولوژيهاي تخصصي پايهاي است، به انـدازهاي 
ــاف داشـته باشـد. آشـنايي بـا  كه فرد بتواند بر مبناي همين آشنايي پايهاي با بقيه تكنولوژيها آشنا شود و قدرت انعط
تكنولوژيهاي تخصصي در دوران آموزش در دوره كارشناسي هم به دنبال ارائه دانش تخصصي به فرد اســت، و هـم 
ــد در دنيـاي واقعـي بـازار كـار و در  ارائه ذهن تكنولوژيك به وي. اين ذهن تكنولوژيك است كه به فرد اجازه ميده
ــا مضـامين زيـر در  محيطهاي شغلي توان بهرهگيري از تكنولوژي را داشته باشد. بر مبناي اين توجيه نظري، سوالاتي ب

�鰁茀اشته شده است،   ° � ® �°�Z�º� �®�À�¦�º�l � ¾ � ¬ � œ � ƒ � ¾ � ¬� Ä � Z
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١-٦-٤- كليات 

كل نمره ممكن براي دانشجويان در اين شايستگي برابر ٢٥ بوده است. همچنين، براســاس تقسـيمبندي نمـرات بـه دو 
بخش قابليت استفاده از تكنولوژيهاي عمومي و تخصصــي، نمـره افـراد در هـر بخـش ميتوانـد حداكـثر ١٥ بـراي 
ــراي تكنولـوژيهـاي تخصصـي باشـد. ميـانگين نمـره شايسـتگي «قـابليت اسـتفاده از  تكنولوژيهاي عمومي و ١٠ ب
تكنولوژي» برابر ١١,٥٤ (٤٧,٣٦ درصد كل نمره ممكن) و با انحراف استاندارد ٥,٢٢ است. نمره كلــي ايـن شايسـتگي 
ــه فـارغالتحصيلان در طيـف بسـيار گسـتردهاي  بسيار پايين و اگر انحراف استاندارد آن را در نظر بگيريم درمييابيم ك
ــد كـل نمـره  پراكنده هستند. ميانگين نمره دانشجويان در «قابليت استفاده از تكنولوژيهاي عمومي» ٧,١٢ (٤٧,٤ درص
ممكن) و با انحراف استاندارد ٣,٤٦ است. ميانگين نمره دانشجويان در بخــش تكنولـوژي تخصصـي برابـر ٥,٠٢ و بـا 
انحراف استاندارد ٢,٠٩ است. در جداول ١-٦-٤، ٢-٦-٤ و ٣-٦-٤ به ترتيب دانشجويان كل نمونه بر حســب مـيزان 
ــد از كـل  توانمندي در سه قابليتي كه توضيح داديم رتبهبندي شدهاند. اعداد مندرج در خانههاي جداول برحسب درص

افراد نمونه محاسبه شدهاند.  
 

 
جدول ١-٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي  

«قابليت استفاده از تكنولوژي» 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ١٠.٦  ١٠,٦  ٦٧ خيلي ضعيف 
 ٤٤,٧  ٣٤,١  ٢١٦ ضعيف 
 ٧٤,٦  ٢٩,٩  ١٨٩ متوسط 
 ٩٢,٩  ١٨,٣  ١١٦ خوب 
 ١٠٠  ٧,١  ٤٥ خيلي خوب 

 
جدول ٢-٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در  

«قابليت استفاده از تكنولوژيهاي عمومي» 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٢٠,٢  ٢٠,٢  ١٢٣ خيلي ضعيف 
 ٤٩,٥  ٢٩,٣  ١٧٨ ضعيف 
 ٧٤,٣  ٢٤,٨  ١٥١ متوسط 
 ٩٠,٥  ١٦,١  ٩٨ خوب 
 ١٠٠  ٩,٥  ٥٨ خيلي خوب 
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جدول ٣-٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در  
«قابليت استفاده از تكنولوژيهاي تخصصي» 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 
 ١٤,٩  ١٤,٩  ٩١ خيلي ضعيف 
 ٤٢,٤  ٢٧,٥  ١٦٨ ضعيف 
 ٧٦,٨  ٣٤,٤  ٢١٠ متوسط 
 ٩٤,٤  ١٧,٧  ١٠٨ خوب 
 ١٠٠  ٥,٦  ٣٤ خيلي خوب 

 
     مشاهده ميشود كه در ميان شايستگيهايي كه تاكنون بررسي كردهايم، وضعيت دانشجويان در شايستگي «قــابليت 
استفاده از تكنولوژي» و دو بعد ديگر كه از آن استخراج كرديم، از همه بدتر است. ٤٤,٧ درصد دانشجويان در «قابليت 
ــد بـراي دو بعـد عمومـي و تخصصـي  استفاده از تكنولوژي» در رتبه ضعيف و خيلي ضعيف قرار گرفتهاند. اين درص
استفاده از تكنولوژي ٤٩,٥ و ٤٢,٤ درصد است. بــهعبارتي نزديـك بـه نيمـي از دانشـجويان در رده ضعيـف و خيلـي 

ضعيف قرار دارند.  
     همين كليات نشان ميدهند كه دانشگاههاي كشور – اگر سه دانشگاه مورد بررسي را معرف كل دانشگاههاي كشور 
بدانيم – از نظر آموزش استفاده از تكنولوژي و به تبع آن نهادي كردن ذهنيت تكنولوژيك در دانشجويان بسيار ضعيف 
ــه تنـها كـاربر  عمل ميكنند. در شرايطي كه از دانشگاهها انتظار ميرود كه تكنولوژيستهاي كارآمدي تربيت كنند كه ن
تكنولوژي بلكه طراح و توليكننده آن باشند، اين دادهها حكايت از يك نقيصه بزرگ در نظام آموزش عالي ما دارند.  

 
٢-٦-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 

قابليت استفاده از تكنولوژي 
ــه بررسـي رابطـه  اطلاعاتي كه مبناي تحليل ما در اين بخش هستند در جدول ٤-٦-٤ ارائه شدهاند. در رديف مربوط ب
ــان مـردان و  جنسيت با شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» مشاهده مي شود كه در كل نمونه تفاوت معناداري مي
هر دانشگاه به صورت مجزا انجام ميدهيم معلوم ميشود كه اين تفاوت   كه 焱女ذن . در 
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است. اين نكته كه چرا فقط در دانشگاه صنعتي شريف تفاوت ميان زنان و مردان معنادار اســت، نكتـهاي اسـت كـه از 
ــف مـهم و قـابل  دادههاي اين تحقيق نميتوان تبييني براي آن ارائه كرد اما موضوعي است كه ميتواند به جهات مختل

بررسي باشد. 
جدول ٤-٦-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 

قابليت استفاده از تکنولوژى 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 *١٧,٤٩
 *١٣,٥٥

 ١٠,٧٥
 ١٠,٤٨

 ١٠,٨٩
 ١٠,٥٥

 *١٢,٥
 *١٠,٩٤

مرد 
زن  جنس 

 *١٦,٧٩
 *١١,٨٧

 -

 ١٠,٤٩
 ١١,١١
 ١٠

 ١٠,٧٤
 ١١,٤٠

 -

 ١٢,٠٤
 ١١,٢٥
 ١٠,٢٢

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 *١٦,٨٦
 *١١,٧٢

 -
 ١٦

 **١٣,٦
 *١٠,٦٥
 *٩,٧٢

 -

 **١١,٨٠
 *٨,٤٣
 *٧,٧٩

 ١١

 **١٤,٢٣
 *١٠,٤٥
 *٩,٥
 ١٤

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٦,٤٢

 ١٠,٦٣
 -

 *٩,٠٨
 *١١,٧

 *١٠,١٧
 *١٤,٤٥

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 ٠,٢١٧
 -

 ٠,٢١٧

 ٠,١٥٩
 ٠,١٥٩

 -

 -
 -
 -

 -
 ٠,١٩٨
 ٠,١٦٨

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 *١٤,٥
 **١٧,٢٦
 **١٧,٦٠

 ١١,٠٢
 *١٠,٣٢
 *١١,٨٧

 ١٠,٢٦
 ١١,٠٤
 ١٠,٢٨

 ١١,٧٩
 ١١,٨٢
 ١٢,٤٧

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٥,٨٢
 ١٦,٥١

 *١١,٩٣
 *١٠,٣٣

 ١٤,١٦
 ١٠,٦٧

 ١٢,٨٥
 ١١,٧٤

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١٦,٢
 ١٥,٩

 ١١,٩٧
 ١٢,٢٥

 ١٠,٥
 ١٩

 ١٢,٣٥
 ١٣,٨١

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ١٤,٩٢

 *١٥,٧٩
 *١٨,١١

 -

 ٨,٨٣
 ١٠,١٧

 *١٠,٢٩
 *١٢,١٥
 ١٠,٧١

 ٨,٧٥
 ١٠,٤١

 *١٠,١٨
 **١٢,٦٢
 **١٧,٣٣

 *٩,٤٧
 *١١,٣٣
 *١١,٢١
 **١٤,١٥

 ١١,٥

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٥,٢٦
 ١٥.٧٩
 ١٧,٨٦

 *٩,٨٢
 *١٠,٢٩

 **١١,٩٣

 *١٠
 *١٠,١٨

 **١٣,٠٢

 *١٠,٩٢
 *١١,٢١

 **١٣,٨٨

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 **١٦,٢٤  *١٠,٦٣  *١٠,٨٠  ١١,٨٩ محل تحصيل  

 
توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي 

 پيرسون معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت استفاده از تكنولوژي هستند. 
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     در رديف دوم جدول ٤-٦-٤ به بررسي رابطه سن و توانمندي در شايستگي مورد بحث پرداخته شده است. اولا با 
افزايش سن، شاهد كاهش توانمندي افراد هستيم. اين نكتهاي است كه در بقيه شاخصها نيز مشخص بوده است. حتي 
مشاهده ميشود كه در دانشگاه صنعتي شريف، تفاوت فاحشي ميان ميانگين نمره گروه سني ١٨ تا ٢٤ سال و ٢٥ سـال 

جدول ٥-٦-٤. رابطه متغيرهاي مختلف قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 *٦,٧٤
 *٥,٣٩

 ٤,٥٤
 ٤,٦٢

 ٤,٨٢
 ٤,٧٩

 *٥,١٧
 *٤,٧٦

مرد 
زن  جنس 

 *٦,٥٣
 *٤,٢٨

 -

 ٤,٤٩
 ٤,٨٤
 ٤,٨٥

 ٤,٨٥
 ٤,٧٦
 -

 ٥,٠٦
 ٤,٧٨
 ٤,٨٨

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٦,٥٤
 ٤,٦٣

 -
 ٧

 **٥,٤٦
 *٤,٤٤
 *٤,٣٥

 -

 **٥,٢٨
 *٣,٦٢
 *٣,٤٥
 ٤,٥

 **٥,٨٣
 *٤,٣٤
 *٤,٢٥
 ٦.١٤

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٦,٣٩

 ٤,٥٠
 -

 *٣,٩٧
 *٥,٣٠

 *٤,٤٣
 *٥,٩٣

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 ٠,٢٠٧
 -

 ٠,٢٠٧

 ٠,١٣٧
 ٠,١٣٧

 -

 -
 -
 -

 -
 ٠,١٥٩
 ٠,١٥٦

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ٥,٥٣
 ٦,٥٧
 ٧,٤٦

 ٤,٧٧
 ٤,٤٦
 ٥,٠١

 ٤,٧٢
 ٤,٨٢
 ٤,٨٤

 ٤,٩٨
 ٤,٩٥
 ٥,٣٥

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٦,٣٣
 ٦,٤٠

 *٥,٢٢
 *٤,٤٣

 ٥,٦٦
 ٤,٧٩

 *٥,٤٥
 *٤,٩٥

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٧,٥
 ٦,١١

 ٥,٢٤
 ٥,٤٢

 ٤,٥
 ٧,٥

 ٥,٤٠
 ٥,٧٦

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 *٥,٥٣
 *٦,١٢

 **٧,٠٤
 -

 ٣,٦٦
 ٤,٢٩
 ٤,٤٣
 ٥,١٢
 ٤,٩٢

 ٣,٧٥
 ٤,٧٥
 ٤,٥٧
 ٥,٥٤
 ٧

 *٣,٨٨
 *٤,٦٦
 *٤,٧

 **٥,٨١
 ٥,١١

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 *٥,٥٣
 *٦,١٢

 **٧,٠٤

 *٤,١٣
 *٤,٤٣
 **٥,١

 ٤,٥
 *٤,٥٧
 *٥,٦٧

 *٤,٤٨
 *٤.٧٦

 **٥,٧٤

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 **٦,٣٩  *٤,٥٨  *٤,٨٢  ٥,٠٢ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي هستند 
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ــاي  تا ٣٠ سال وجود دارد و اين تفاوت نيز به لحاظ آماري معنادار نيست. احتمالا در افرادي كه سن بالا دارند انگيزهه
ــان در شايسـتگيهاي مختلـف از افـراد گروههـاي سـني  لازم براي يادگيري وجود ندارد و از همين رو توانمندي ايش
ــوژي عمومـي نـيز  پايينتر كمتر است. عين همين وضعيت درخصوص قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي و تكنول

تكرار شده است.  
جدول ٦-٦-٤. رابطه متغيرهاي مختلف قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *١١,٠٣
 *٨,٧

 ٦,٣٦
 ٦,٢١

 ٦.١٨
 ٦,٠٥

 *٧,٤٩
 *٦,٥٤

مرد 
زن  جنس 

 *١٠,٦٦
 *٧,٦٢

 -

 ٦,٢٠
 ٦,٦٦
 ٥,١٤

 ٦,٠٨
 ٦,٨١
 -

 ٧,٢٢
 ٦,٧٩
 ٥,٣٣

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 *١٠,٧٨
 *٧,٠٩

 -
 ٩

 ***٨,٢٢
 **٦,٥٧
 *٥,٥٩

 -

 *٦,٧٠
 ٤,٩٣
 *٤,٥٤
 ٦,٥

 **٨,٦٦
 *٦,٤٠
 *٥,٤٧
 ٧,٨٥

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٠,٤١

 ٦,٠٨
 -

 *٥,٢٦
 *٦,٦٨

 *٥,٩٧
 *٨,٨٢

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 ٠,١٨١
 -

 ٠,١٨١

 ٠,١٦٤
 ٠,١٦٤

 -

 -
 -
 -

 -
 ٠,٢١٦
 ٠,١٤٠

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ٩,٥١
 ١١,٠٢
 ١٠,١٣

 ٦,٥٤
 *٦,٠٧
 *٧,١٩

 ٥,٨
 ٦,٣١
 ٥,٩٢

 ٨,٠٣
 ٩,٠٨
 ٩,٤٤

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٠,١٢
 ١٠,٤٥

 ٦,٨٨
 ٦,١٦

 *٨,٥
 *٦,٠٦

 ٧,٠٥
 ٧,٦١

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٩,٨
 ١٠,٤٤

 ٦,٧٣
 ٧,٤٤

 *٦
 *١١,٥

 *٧,٠٢
 *٨,٦٥

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ٩,٦٤
 ٩,٩٥
 ١١,٢٦

 -

 ٥,١٦
 ٥,٨٨
 ٦,١٥
 ٧,٠٩
 ٥,٩٢

 ٥
 *٥,٦٦
 *٥,٨٢
 ٧,٢٢

 **١٠,٣٣

 *٥,٥٨
 *٦,٧١
 *٦,٧١

 **٨,٤٤
 ٦,٥٢

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٩,٨٦
 ٩,٩٥

 ١١,٠٩

 ٥,٦٩
 ٦,١٥
 ٦,٩٢

 *٥,٥
 *٥,٨٢
 **٧,٥

 *٦,٤٦
 *٦,٧١

 **٨,٢٥

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 **١٠,٤١  *٦,٢٩  *٦,١٥  ٧,١٢ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي هستند. 
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ــان       در رديف سوم جدول، ديپلمههاي رشتههاي مختلف دوره متوسطه با هم مقايسه شدهاند. در جدول ٤-٦-٤ نش
داده شده است كه ديپلمههاي رياضي و فيزيك بر هر دو گروه علوم تجربي و ادبيات و علوم انســاني برتـري دارنـد و 
ــگاه صنعتـي  تفاوتي ميان گروه كار و دانش و بقيه گروهها وجود ندارد. فقط بايد به اين مورد توجه داشت كه در دانش
شريف ديپلمه گروه علوم انساني وجود نداشته است. در قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي نــيز وضـع بـه هميـن 
ــه  منوال است. اما در قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي وضعيت متفاوت است. در جدول ٦-٦-٤ مشاهده ميشود ك
ــوم انسـاني برتـري دارد. امـا در دانشـگاه  در كل نمونه گروه رياضي و فيزيك بر دو گروه علوم تجربي و ادبيات و عل
مازندران، ميان ديپلمههاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي تفاوت معنادار وجود ندارد و فقط تفــاوت معنـاداري ميـان 
ــگاه تـهران، ديپلمـههاي ريـاضي و  ديپلمههاي رياضي و فيزيك و ادبيات و علوم انساني وجود دارد. همچنين در دانش
ــاني برتـري دارنـد. در دانشـگاه  فيزيك از دو گروه ديگر برترند و ديپلمههاي علوم تجربي نيز بر ديپلمههاي علوم انس

صنعتي شريف نيز وضعيت به مانند وضعيت قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي است.  
     در بررسي شايستگي «قابليت جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» و «آشنايي با ابزارهــاي توليـد و 
ــيگـذارد. نـوع  اشاعه دانش» مشاهده كرديم كه نوع ديپلم فرد در دوره متوسطه تاثيري بر ميزان توانمندي وي باقي نم
ديپلم در اصل بيانگر نوعي پيشينه پرورش ذهني فرد است. در دو شايستگي قبلي، فرد بيشتر تحت مكانيزمهاي موجود 
ــن موضـوع از آن جـهت بـود كـه اساسـا نظـام  در رشته تحصيلي قرار ميگرفت و نه سابقه پرورش ذهني خودش. اي
متوسطه در ايران هيچگونه سابقه ذهنياي درخصوص دو شايستگي «قابليت جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل 
ــد. امـا درخصـوص شايسـتگي «قـابليت  اطلاعات» و «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» براي فرد ايجاد نميكن
استفاده از تكنولوژي» اينگونه نيست. ديپلمههاي رياضي سابقه پرورش ذهنــي تـوام بـا مقـولات تكنولـوژيـك را دارا 
ــبب ايجـاد  هستند. لذا حتي در شرايطي كه تحت فرايندهاي يكسانساز رشتهاي قرار ميگيرند، تفاوت در نوع ديپلم س
ــوم انسـاني دانشـگاه  تمايز در توانمندي فرد در زمينه «قابليت استفاده از تكنولوژي» مي شود. با بررسي دانشجويان عل
مازندران اين نكته بيشتر روشن ميشود. در ميان دانشجويان علوم انساني دانشگاه مازندران، دانشجوياني كــه از رشـته 
رياضي و فيزيك ديپلم گرفتهاند، در زمينه استفاده از تكنولوژي عمومي بر هر دو گروه علـوم تجربـي و علـوم انسـاني 
ــتفاده از تكنولـوژي تخصصـي نـيز بـر گـروه  برتري دارند و اين برتري در سطح ٩٥ درصد معنادار است. در زمينه اس
ــروه علـوم  ادبيات و علوم انساني برتري معنادار دارند. و در زمينه شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» بر هر دو گ
ــروه دانشـجويان  تجربي و ادبيات و علوم انساني برتري فاحش دارند (ميانگين نمره ديپلمههاي رياضي و فيزيك در گ
علوم انساني دانشگاه مازندران در زمينه شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» به ترتيب به اندازه ٤,٥٢ و ٥,٣٣ نمره 
بالاتر از ديپلمههاي علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني است). به اين ترتيب بايد نتيجــه گرفـت كـه بـراي پـرورش 
تكنولوژيستهاي كارآمد بهتر است افرادي كه براي اين كار انتخاب ميشوند از همان ابتداي زندگي برخورد نزديك با 

تكنولوژي داشته باشند واز ذهنيت مناسبي براي اين كار برخوردار باشند. 
     در رديف چهارم جداول سهگانه مربوط به قابليت استفاده از تكنولوژي، نتايج حــاصل از مقايسـه ميـان توانمنـدي 
ــي مشـاهده ميشـود. نتـايج حـاصل از هـر سـه جـدول حكـايت از برتـري  دانشجويان علوم انساني و فني و مهندس
ــوم انسـاني و فنـي و مهندسـي در زمينـه  دانشجويان فني و مهندسي دارند. شايد كساني به مقايسه ميان دانشجويان عل
تكنولوژيهاي تخصصي انتقاد كنند و مدعي باشند كه در زمينه علوم انساني بهراحتي نميتوان از تكنولوژي تخصصــي 
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سخن گفت. اولا چنين ايرادي نادرست است. چراكه براي مثال در رشتههاي تربيت بدني، حسابداري و زبان انگليســي 
ــود دارنـد. در ضمـن، مقايسـه  تكنولوژيهاي سختافزاري فراوان و در همه رشتهها نيز تكنولوژيهاي نرمافزاري وج
ميان دانشجويان علوم انساني و فني و مهندسي در زمينه تكنولوژيهاي عمومي نيز نشان از ضعــف دانشـجويان علـوم 
ــه مكـانيزمي در درون رشـتههاي علـوم انسـاني فعـال اسـت كـه سـبب ميشـود  انساني دارد. بهراستي بايد پرسيد چ
دانشجويان رشتههاي علوم انساني حتي در زمينه كار با ويرايشگرها، بانكهاي اطلاعاتي يا بقيه نرمافزارهاي عمومـي و 
ــت  استفاده از اينترنت كه يك تكنولوژي عمومي است از دانشجويان فني و مهندسي ضعيفتر باشند. اين موضوعي اس

كه بايد بررسي عميقتر نظام آموزش عالي و مطالعه خاص بر روي فرايند آموزش در اين رشتهها به آن پاسخ گفت. 
ــد       بررسي رابطه ميان معدل تحصيلي و قابليت استفاده از تكنولوژي از طريق آزمون همبستگي پيرسون نشان ميده
هنگامي كه كل نمونه آزمون ميشود رابطهاي بين اين دو متغير مشاهده نميشود، اما وقتي اين رابطه را براي گروههاي 
ــبه ميكنيـم، همبسـتگي معنـاداري پديـدار ميشـود. در دانشـگاه  علوم انساني و فني و مهندسي بهطور جداگانه محاس
ــاهده نميشـود. در دانشـگاه تـهران  مازندران اين همبستگي نه در گروه علوم انساني و نه در گروه فني و مهندسي مش
مقدار همبستگي برابر ٠,١٥٩ است و در دانشگاه صنعتي شريف اين مقدار ٠,٢١٧ است. درخصوص قابليت استفاده از 
ــوژي عمومـي، يـك نكتـه ظريـف  تكنولوژي تخصصي هم وضعيت به همين صورت است. در زمينه استفاده از تكنول
ــتگي ميـان معـدل تحصيلـي و قـابليت  وجود دارد. مشاهده ميشود كه در دو دانشگاه تهران و مازندران، شدت همبس
استفاده از تكنولوژي عمومي بيشتر از شدت همبستگي بين معدل تحصيلي و قابليت اســتفاده از تكنولـوژي تخصصـي 
ــتر از  است، اما در دانشگاه صنعتي شريف، شدت رابطه ميان معدل تحصيلي و قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي كم
ــه در دانشـگاه صنعتـي شـريف،  رابطه همين متغير با قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي است. اين بدان معناست ك
ــن توانمنـدي  حتي دانشجوياني كه از نظر معدلتر ضعيفتر هستند نيز بر تكنولوژي عمومي تسلط دارند و تسلط بر اي
ــوژي تخصصـي رشـته تحصيلـي  همبستگي زيادي با معدل تحصيلي ندارد. اما در دو دانشگاه ديگر، دانشجويان تكنول
ــجويان ممتـازتر تعلـق دارد. يعنـي ايـن قـابليت در ميـان  خود را بيشتر ميدانند و تسلط بر تكنولوژي عمومي به دانش

دانشجويان اين دو دانشگاه نسبت به دانشگاه صنعتي شريف از عموميت كمتري برخوردار است. 
     هنگامي كه معدلهاي دانشجويان را رتبهبندي نموده و از طريق آزمون تحليل واريانس به بررسي رابطه ميان معدل 
تحصيلي و ميزان توانمندي در قابليت استفاده از تكنولوژي ميپردازيم، در كل نمونه تفاوتي ميان دانشـجويان مشـاهده 
ــريف و تـهران، تفـاوت معنـاداري ميـان  نميشود. در دانشگاه مازندران نيز همينگونه است. اما در دانشگاه صنعتي ش
گروههاي تحت بررسي وجود دارد. البته در قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي، اين تفاوتها بيمعنا مــي شـوند. و 
در قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي، فقط در دانشگاه تهران است كه دانشجويان داراي معدل خوب، بر دانشجويان 
گروه متوسط برتري دارند. اين موضوع، نكتهاي را كه در پاراگراف قبل درباره عموميت داشتن توانمندي در استفاده از 

تكنولوژي عمومي در دانشگاه صنعتي شريف گفتيم، تاييد ميكند. 
ــوژي وجـود       در كل نمونه، ميان شاغلان و غيرشاغلان تفاوتي در زمينه ميزان توانمندي در قابليت استفاده از تكنول
ندارد. اما تفكيك كردن نمونه مشخص ميسازد كه در دانشگاه تهران، توانمندي شــاغلان و غيرشـاغلان داراي تفـاوت 
ــره  معناداري است. اين تفاوت در زمينه قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي نيز مشاهده ميشود. البته شدت تاثير نم
ــل نمونـه نـيز تحـت تـاثير قـرار گـيرد. امـا در زمينـه  دانشجويان دانشگاه تهران بهحدي است كه سبب شده است، ك

تكنولوژي عمومي، در دانشگاه مازندران تفاوتي ميان شاغلان و غيرشاغلان وجود دارد.  
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     در كل نمونه، تفاوت معناداري ميان شاغلان بخش دولتي و بخش خصوصي وجود نــدارد. و ايـن وضعيـت بـراي 
ــتفاده از تكنولـوژي عمومـي، شـاغلان بخـش  قابليت استفاده از تكنولوژي تخصصي نيز صدق ميكند. اما در زمينه اس
ــابليت اسـتقاده  خصوصي از توانمندي بيشتري برخوردار هستند. در سه دانشگاه تحت بررسي نيز، در ميزان تسلط بر ق
ــابليت اسـتفاده از تكنولـوژي وجـود  از تكنولوژي، تفاوتي ميان شاغلان بخش خصوصي و دولتي در ميزان تسلط بر ق
ندارد. در زمينه استفاده از تكنولوژي تخصصي نيز هميــنگونـه اسـت. امـا در زمينـه اسـتفاده از تكنولـوژي عمومـي، 
ــه شـاغلان بخـش دولتـي  دانشجويان دانشگاه مازندران كه در بخش خصوصي فعال بودهاند از برتري فاحشي نسبت ب
ــتغال در دوران تحصيـل چـه در بخـش  برخوردار بودهاند. همه اين تحليلها به نوعي حكايت از آن دارند كه نقش اش
خصوصي و چه در بخش دولتي، تاثير چنداني بر آشنا شدن دانشجويان با تكنولوژيهاي تخصصــي نـدارد. و احتمـالا 
ــودن اسـتفاده از رايانـهها در محيطهـاي شـغلي نسـبت بـه  تاثير آن بر تكنولوژيهاي عمومي نيز ناشي از گستردهتر ب
ــاوتي ميـان  دانشگاه است. كما اينكه در دانشگاه صنعتي شريف كه از اين نظر احتمالا وضعيت مناسبي حاكم است، تف

شاغلان و غيرشاغلان وجود ندارد. 
     به هنگام بررسي رابطه تعلق طبقاتي و شايستگي مورد بحث در اين قسمت بايد توجه داشته باشــيم كـه بيشـترين 
سؤالات ما در اين بخش به قابليت استفاده از رايانهها مربوط مي شده است. لذا ميتوان مفــروض داشـت كـه طبقـات 
ــنرو مشـاهده  بالاتر اجتماعي بهلحاظ تمكن مالي دسترسي بيشتري به اين ابزارها به صورت شخصي داشتهاند. از همي
ــادار دارد. در هـر سـه دانشـگاه  ميشود كه در كل نمونه، گروه متوسط به بالا بر همه گروههاي قبل از خود برتري معن
ــد. در قسـمت اسـتفاده از  تحت بررسي نيز، اين گروههاي اقتصادي بالاتر هستند كه بر گروههاي زيردست برتري دارن
ــر برتـري  تكنولوژي تخصصي، فقط در دانشگاه صنعتي شريف است كه گروه اقتصادي متوسط به بالا بر دو گروه ديگ
دارد. در دو دانشگاه ديگر كه گروه علوم انساني وجود داشته است، احتمالا وضعيت اقتصادي نميتوانســته تـاثيري بـر 
ميزان دسترسي به تكنولوژي تخصصي داشته باشد و تفاوت معناداري نيز در بين گروهها ايجاد نكرده اســت. در زمينـه 
ــري  قابليت استفاده از تكنولوژي عمومي نيز در كل نمونه گروه اقتصادي متوسط به بالا بر گروههاي زيردست خود برت
دارد. در دانشگاه مازندران با اندكي تفاوت، گروه اقتصادي بالاست كه بر دو گروه متوسط و متوسط رو به پايين برتري 
دارد. اين تفاوت را نيز ميتوان يا در انگيزههاي گروههاي اقتصادي بالاتر معني كرد يا آنرا ناشي از دسترسي بيشتر اين 
ــري گروههـاي  گروهها به ابزارهاي تكنولوژي دانست. تحليل رابطه تعلق طبقاتي به صورت تقسيمبندي سهگانه نيز برت

اقتصادي بالاتر در زمينه قابليت استفاده از تكنولوژي را نشان ميدهد.  
ــه شايسـتگي «قـابليت اسـتفاده از تكنولـوژي» ميتـوان بـه تحليـل       با بررسي جداگانه هريك از سؤالات مربوط ب

درستتري درباره تمايزات گروههاي تحت بررسي در جداول ٤-٦-٤، ٥-٦-٤ و ٦-٦-٤ رسيد.  
 

٣-٦-٤- بررسي شاخصهاي مختلف شايستگي  
قابليت استفاده از تكنولوژي 

سؤالاتي كه در ذيل پاسخهاي دانشجويان به هركدام از آنها را بررسي ميكنيم، به برخي از پايهايترين مهارتهايي كه 
در دانشگاه بايد دانشجويان آنها را فرا بگيرند مربوط ميشوند. ميزان تسلط دانشجويان بر هريك از توانمنديهايي كه 
ــجويان در مـهارتهاي پيشـرفتهتر  در اين سؤالات ارزيابي شدهاند، ميتواند حدس اوليهاي درباره توانمنديهايي دانش

باشد.  
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١-٣-٦-٤- قابليت كار با سيستمهاي عامل كامپيوتري 

در ميان سؤالاتي كه به شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» گنجانده شده اســت، بـراي سـنجش مـيزان توانمنـدي 
ــا چـه حـد سـبب  آنها در سادهترين مهارت كامپيوتري، از دانشجويان پرسيده شده است كه حضورشان در دانشگاه ت

آشنايي آنها با سيستم عاملهاي  Dos و Windows شده است.  
     ميانگين نمره كل نمونه در اين سوال ٢,٧١ (٥٤ درصد كل نمره) و با انحـراف اسـتاندارد ١,٣٥ بـوده اسـت. نمـره 
ميانگين دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران، و صنعتي شريف به ترتيب برابر ٢,٦١، ٢,٣٦ و ٣,٧٢ بــوده اسـت. در 
ــي و مهندسـي برابـر ٢,٨٦ اسـت. ايـن  دانشگاه مازندران نيز ميانگين گروه علوم انساني ٢,١٦ و ميانگين نمره گروه فن
اطلاعات حاكي از آن است كه دانشجويان علوم انساني در هر دو دانشگاه تهران و مازندران نمرهاي كمتر از ٥٠ درصد 
ــيز نمـره دانشـجويان دانشـگاه  نمره ممكن در پايهايترين مهارت كامپيوتري كسب كردهاند. در گروه فني و مهندسي ن
مازندران و دانشگاه صنعتي شريف تفاوت معنادار دارد. لذا بازهم دو متغير رشته تحصيلي و محل تحصيل بر توانمندي 

دانشجويان در اين شايستگي نيز تاثيرگذار بودهاند.  
مردان مردان مردان معنادار است. ليكن اين تفاوت فقط ناشي از تمايز در نمره زنان و  � À � Z � ³ � ±
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     در رابطه با تفاوت گروههاي طبقاتي در زمينه ميزان تسلط بر سيستمهاي عامل، تفاوت ميان افراد متعلــق بـه طبقـه 
بالا با دو گروه متوسط و پايين كاملا معنادار است. نمره افراد طبقه بالا ٣,٠٨ و نمره طبقه متوسط و پــايين برابـر ٢,٥٥ 
است. در دانشگاه مازندران اين تفاوت فقط بين دو گروه بالا و متوسط معنادار است (٣,٣١ در مقابل ٢,٥). در دانشگاه 
تهران تفاوت نمره ميانگين افراد متعلق به طبقات مختلف معنادار نيست. در دانشگاه صنعتي شريف نيز وضعيت مشـابه 
دانشگاه تهران است. بدين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه فقط در دانشگاه مازندران كــه امكانـات كـامپيوتري بـه انـدازه 
ــبب دسترسـي بيشـتر آنهـا بـه  دانشگاه تهران يا صنعتي شريف نيست، تمكن مالي دانشجويان متعلق به طبقات بالا س

كامپيوتر و برتري در ميزان تسلط بر استفاده از سيستمهاي عامل ميشود. 
ــريف را خيلـي خـوب، دانشـجويان فنـي و       در كل بايد وضعيت دانشجويان فني و مهندسي در دانشگاه صنعتي ش
مهندسي دانشگاه مازندران را خوب و وضعيت دانشجويان علوم انساني در هر دو دانشگاه مازندران و تهران را ضعيف 
ارزيابي كرد. وجود چنين وضعيتي در پايهايترين مهارت كامپيوتري، ميتواند نشان دهد كه احتمالا دانشــجويان علـوم 
انساني در آيندهاي كه بسياري از امور به كامپيوترها سپرده خواهد شد چه وضعيتي خواهند داشــت. بـهعلاوه ميتوانـد 

نشان دهد كه اين دانشجويان تا چه حد قادر به استفاده از بانكهاي اطلاعاتي يا مراكز اطلاعرساني هستند. 
 

٢-٣-٦-٤- قابليت استفاده از اينترنت و پست الكترونيك 
ــت الكـترونيك» برابـر ٢,١٨  ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در شاخص «ميزان مهارت در استفاده از اينترنت و پس
(٤٣,٦ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٣٧ است. نمره دانشجويان سه دانشــگاه مـازندران، تـهران و صنعتـي 
ــانگين  شريف نيز بهترتيب ١,٤٩، ١,٩٣ و ٣,٦٢ است. تفاوت ميان هر سه دانشگاه نيز معنادار است به اين ترتيب كه مي
نمره دانشجويان دانشگاه تهران به طرز معناداري بيش از دانشجويان دانشگاه مــازندران، و نمـره دانشـجويان دانشـگاه 
صنعتي شريف بيش از دانشجويان دانشگاه تهران است. در خود دانشگاه مازندران نيز تفاوت معناداري ميان دانشجويان 
ــه اسـتفاده از  فني و مهندسي و علوم انساني وجود ندارد. وضعيت دانشجويان دو دانشگاه مازندران و تهران را در زمين
پست الكترونيك و اينترنت بايد بسيار بد دانست. در دانشگاه مازندران اين وضعيت احتمالا به فقدان امكانـات مربـوط 
ميشود، ليكن در دانشگاه تهران چنين توجيهي درست نيست. اين دانشگاه از اولين دانشگاههاي كشــور اسـت كـه بـه 
امكان استفاده از اينترنت مجهز شده است. تفاوت فاحش ميان نمره دانشجويان صنعتي شريف و دانشگاه تهران را بايد 
در مكانيزمهاي مربوط به رشتههاي تحصيلي دانست. مكانيزمهايي كه سبب مي شوند دانشجويان فني و مهندسي بيـش 

از دانشجويان علوم انساني به اين ابزارها احساس نياز كنند و براي استفاده از آنها ترغيب شوند.  
ــدارد. در دانشـگاه       در كل نمونه تفاوتي ميان معدل تحصيلي و ميزان آشنايي با اينترنت و پست الكترونيك وجود ن
مازندران هم وضع به همين منوال است. اما در دانشگاه تهران رابطه ميان معدل تحصيلي و ميزان آشنايي بــا اينـترنت و 
پست الكترونيك برابر ٠,١٥٢ ودر سطح ٩٥ درصد معنادار است. در دانشگاه صنعتي شريف نيز ميزان اين رابطــه برابـر 
٠,١٩١ است. همبستگي ميان اين دو متغير در دانشگاه صنعتي شريف و فقدان اين همبستگي در شــاخص قبلـي نشـان 
ميدهد كه وقتي نوع مهارت از يك مهارت بسيار ساده (كار با سيستم هاي عامل) به مهارتي پيچيدهتر تبديل مي شود، 
ــيري آن مـهارت  همبستگي ميان توانمندي در مهارت پيچيدهتر و معدل بيشتر شده و دانشجويان ممتازتر به سوي يادگ

بيشتر متمايل ميشوند.  
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     در كل نمونه تفاوت ميان دانشــجويان شـاغل و غيرشـاغل معنـادار نيسـت. در دانشـگاه مـازندران نـيز وضعيـت 
ــاغل و غيرشـاغل وجـود نـدارد. ايـن  همينگونه است. در دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف نيز تفاوتي ميان افراد ش
ــاري در ايـران بـه  وضعيت احتمالا نشاندهنده آن است كه ميزان گسترش اينترنت و پست الكترونيك در محيطهاي ك

اندازهاي نيست كه سبب شود دانشجويان شاغل با اين مهارت آشنا شوند. 
     تفاوت ميان دانشجويان داراي ديپلمهاي مختلف نيز با يكديگر معنادار است. بــه ايـن ترتيـب كـه ميـانگين نمـره 
ــب برابـر ٢,٦٩، ٢,١٤، ١,٩٤ و  ديپلمههاي رياضي و فيزيك، كار و دانش، علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني به ترتي
ــي معنـادار  ١,٦٤ است. در اين ميان فقط تفاوت رشته رياضي و فيزيك با دو رشته ادبيات و علوم انساني و علوم تجرب
است. اين وضعيت در دانشگاه مازندران صدق نميكند و در اين دانشگاه ميزان توانمندي همه ديپلمهها در اســتفاده از 

اينترنت و پست الكترونيك يكسان است كه دليل آنرا نيز فقدان امكانات لازم براي اين كار برشمرديم. 
ــدي در اسـتفاده از اينـترنت و پسـت الكـترونيك و طبقـه اجتمـاعي نشـان ميدهـد كـه       بررسي رابطه ميان توانمن
ــايينتر برتـري دارنـد. ايـن  دانشجويان متعلق به طبقه بالا (طبقهبندي سهگانه طبقات) بر دانشجويان متعلق به طبقات پ
وضعيت در دانشگاههاي تهران و مازندران برقرار نيست و در آنجا افراد متعلق بــه همـه طبقـات بـه يكسـان بـر ايـن 
مهارت تسلط دارند و تفاوت بروز كرده در كل نمونه ناشي از تفاوت بين طبقات در دانشگاه صنعتي شريف است. اين 
ــوم انسـاني بودهانـد، نشـان ميدهنـد كـه  اطلاعات، حداقل درخصوص دانشگاه تهران كه همه نمونه از دانشجويان عل
ماهيت آموزش علوم انساني در كشور بهگونهاي است كه دانشجويان اين رشتهها حتي آنها كه در تهران به سر ميبرند 
و از طبقات بالا هستند و با عمومي شدن استفاده از اينترنت در منازل خود نيز قادر به دستيابي به اين وسيله هستند نيز 

تفاوتي با افراد طبقات پايينتر ندارند. 
 

٣-٣-٦-٤- تسلط بر استفاده از نرمافزارهاي عمومي 
امروزه نرمافزارهاي عمومي براي همگان تهيه مي شوند و تهيهكنندگان اين نرمافزارها اغلب قشــر خـاصي را مـد نظـر 
ــت و قـابل اسـتفاده  ندارند. غالب اين نرمافزارها براي انجام كارهايي هستند كه هر متخصصي اگر بخواهد بهنحو درس
براي ديگران آنها را انجام دهد ناگزير به استفاده از اين نرمافزارهاســت. واژهپردازهـا، نرمافزارهـاي بـانك اطلاعـاتي، 
ــت هسـتند. در يكـي از سـؤالات پرسشـنامه از  صفحهگستردهها و نرمافزارهاي ترسيم جداول و نمودارها،  از اين دس

دانشجويان خواسته شده است تا ميزان آشنايي خود را با اين نرمافزارها ثبت كنند.  
ــره       نمره ميانگين كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,١٩ (٤٣,٨ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٢ است. نم
دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شــاخص بـهترتيب برابـر ١,٩٥، ٢,٠٣ و ٣,٠٢ اسـت. 
تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است. در خــود دانشـگاه مـازندران نـيز 
ميانگين نمره گروه علوم انساني برابر ١,٧ و گروه فني و مهندسي ٢,٢٣ است وتفاوت آنها در سطح ٩٥ درصد معنادار 

است. تفاوت نمره دانشگاههاي مختلف تفاوت ميان رشتههاي مختلف را نيز نشان ميدهد. 
ــاوت معنـاداري وجـود دارد. ميـانگين نمـره مـردان در ايـن       فقط در دانشگاه صنعتي شريف ميان زنان و مردان تف

دانشگاه برابر ٣,٢٧ و زنان ٢,٣١ است. در بقيه دانشگاهها تفاوت ميان زنان و مردان معنادار نيست.  
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     در كل نمونه ميان معدل تحصيلي و نمره شاخص استفاده از نرمافزارهاي عمومي همبستگي معناداري وجود ندارد. 
ــير برابـر ٠,١٣٠  در دانشگاه مازندران نيز اين همبستگي معنادار نيست. اما در دانشگاه تهران همبستگي ميان اين دو متغ

است. در دانشگاه صنعتي شريف نيز همبستگي معناداري ميان اين دو وجود ندارد. 
ــود       در كل نمونه ميان دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك، علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني تفاوت معناداري وج
دارد. ميانگين نمره هر يك از اين سه گروه به ترتيب برابر ٢,٦٦، ٢,٠٣ و ١,٦٧ است. البته در دانشــگاه مـازندران فقـط 
ــروه علـوم  تفاوت ميان ديپلمههاي رياضي و فيزيك و ادبيات و علوم انساني معنادار است. البته اين تفاوت در درون گ
ــا بـا يكديگـر يكسـان هسـتند. ايـن نكتـه  انساني دانشگاه مازندران مشهود نيست. در اين گروه دارندگان همه ديپلمه
نشاندهنده اثر يكسانكننده مكانيزمهاي رشتهاي است. در كل نمونه بين ديپلمههاي رياضي و فيزيك و ادبيات و علـوم 
انساني تفاوت معنادار وجود دارد اما در گروه علوم انساني تفاوت بين اين دو در اثر تاثير رشــتههاي علـوم انسـاني در 
محيط دانشگاه از ميان رفته است. از همينروست كه ميتوان گفت حتي اگر بااستعدادترين دانشآموزان دوره متوسـطه 

نيز وارد رشتههاي علوم انساني شوند، در سيستم فعلي با بقيه يكسان خواهند شد. 
ــت در دانشـگاه مـازندران و صنعتـي       تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان نيز در كل نمونه معنادار نيست. اين وضعي
ــد معنـادار  شريف نيز صدق ميكند اما در دانشگاه تهران تفاوت ميانگين نمره شاغلان و غيرشاغلان در سطح ٩٥ درص

است.  
     در كل نمونه تفاوت ميان افراد طبقه بالا و طبقه متوسط و پايين معنادار است. نمره افراد متعلق به اين سه طبقــه در 
كل نمونه به ترتيب ٢,٥٦، ٢,٠٦ و ٢,٠١ است. در دانشگاه مازندران اين سه نمــره بـهترتيب برابـر ٢,٤٢، ١,٩٤ و ١,٨٧ 
ــه ترتيـب ٢,٢٧،  است و تفاوت ميان افراد طبقه بالا و طبقه متوسط معنادار است. در دانشگاه تهران، نمرههاي طبقات ب
ــانگين  ١,٨٣ و ١,٧٨ و تفاوت ميان طبقه بالا با هر دو طبقه پايين و متوسط معنادار است. در دانشگاه صنعتي شريف مي

نمره طبقه بالا ٣,١٧، متوسط ٢,٩٦ و پايين ٢,٨٦ است، اما تفاوت ميان اين سه نمره معنادار نيست.  
 

٤-٣-٦-٤- ميزان تسلط بر نرمافزارهاي تخصصي 
ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص ٢,٤٥ (٤٩ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٢٣ اســت. نمـره ميـانگين 
دانشجويان هريك از سه دانشگاه مــازندران، تـهران و صنعتـي شـريف برابـر ٢,٣٩، ٢,١٩ و ٣,٢ اسـت. تفـاوت نمـره 
دانشجويان صنعتي شريف با دو دانشگاه ديگر معنادار است. در دانشگاه مازندران نيز ميانگين نمره دانشــجويان فنـي و 
ــد بـه دو  مهندسي ٢,٦٧ و ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني ١,٨٩ و تفاوت آنها معنادار است. اين دادهها ميتوانن
ــتههاي علـوم  تفسير تن دهند. تفسير اول آن است كه در نظام آموزش عالي كشور، تكنولوژي نرمافزاري تخصصي رش
انساني – حداقل در رشتههايي مانند تربيت بدني، آموزش زبان انگليسي، علوم اجتماعي، حســابداري، اقتصـاد نظـري، 
ــلا ايـن نرمافزارهـا را نميشناسـند و از هميـنرو  مديريت بازرگاني -  جايگاهي ندارند و دانشجويان اين رشتهها اص
ميانگين نمره آنها اندك است. و تفسير دوم آن است كه اين نرمافزارها وارد نظام آموزش عالي شــدهاند ولـي آشـنايي 
دانشجويان با آنها اندك است. در هر دو تفسير مي توان رد پاي يك نقيصه بزرگ در نظام آموزشي گروه علوم انساني 
ــرد كـه اولا دانشـجويان بـا چـه  را پي گرفت. درخصوص گروه فني و مهندسي نيز تحقيق عميقتر مشخص خواهد ك

نرمافزارهاي تخصصي، و چه انواعي از آنها آشنا هستند.  
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ــردان معنـادار اسـت (٢,٥٥ در مقـابل ٢,٣) امـا ايـن تفـاوت در هيـچ كـدام از       در كل نمونه تفاوت ميان زنان و م
ــده  دانشگاهها معنادار نيست. به عبارتي در اثر كنار هم قرار گرفتن نمونههاست كه تفاوت ميان زنان و مردان معنادار ش

است.  
     در كل نمونه همبستگي معناداري ميان معدل تحصيلي و ميزان تسلط بر استفاده از نرمافزارهــاي تخصصـي وجـود 
ــهران نـيز وضعيـت بـه هميـن  ندارد. در دانشگاه مازندران نيز همبستگي موجود (٠,٠٤١) معنادار نيست. در دانشگاه ت
صورت است. اما در دانشگاه صنعتي شريف وضعيت كاملا متفاوت اســت و ضريـب همبسـتگي پيرسـون بيـن مـيزان 
ــدل تحصيلـي آنهـا برابـر ٠,٢٥٥ و در سـطح ٩٩  توانمندي اين دانشجويان در استفاده از نرمافزارهاي تخصصي و مع

درصد معنادار است.      
ــاغلان برابـر ٢,٧٢ و ميـانگين نمـره       در كل نمونه ميان شاغلان و غيرشاغلان تفاوت معناداري وجود دارد. نمره ش
غيرشاغلان برابر ٢.٤١ است. اين نمرات در دانشگاه مازندران بهترتيب ٣,٥ در برابر ٢,٣٤ و تفاوت آنها معنادار اسـت. 
در دانشگاه مازندران، تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان در گروه علوم انساني ٢,٥ در مقابل ١,٨٧ است اما بهدليل 

كم بودن تعداد شاغلان گروه علوم انساني دانشگاه مازندران نميتوان درباره معناداري تفاوتها سخني گفت.  
     در دانشگاه تهران ميانگين نمره افراد شاغل ٢,٤٩ و ميانگين نمره افراد غيرشاغل ٢,١٢ و تفاوت آنها در سـطح ٩٥ 

درصد معنادار است. در دانشگاه صنعتي شريف تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان معنادار نيست. 
     در ميان رشتههاي تحصيلي نيز باز هم اين رشته تربيت بدني است كه دانشجويان آن از همه دانشجويان رشــتههاي 
ديگر ضعيفترند و تفاوت نمره آنها با دانشجويان فني و مهندسي معنادار است. در ميان دانشجويان فنــي و مهندسـي 
نيز دانشجويان مهندسي برق از همه دانشجويان توانمندتر هستند و تفاوت نمره آنها با همه دانشجويان علوم انساني و 

دانشجويان مهندسي شيمي و مهندسي عمران معنادار است.  
ــاضي و فـيزيك و ادبيـات و علـوم انسـاني و علـوم تجربـي تفـاوت       در كل نمونه بين دانشجويان داراي ديپلم ري
ــيز تفـاوت معنـاداري ميـان ديپلمـههاي  معناداري وجود دارد. اما در دانشگاه مازندران و در درون گروه علوم انساني ن
ــت و دانشـجوياني  رياضي و فيزيك و ادبيات و علوم انساني وجود دارد. در دانشگاه تهران نيز وضعيت همينگونه اس
ــاني هسـتند برتـري  كه ديپلم رياضي و فيزيك دارند بر دانشجوياني كه داراي ديپلم علوم تجربي و ادبيات و علوم انس
ــادار اسـت. نمـره  دارند. در دانشگاه صنعتي شريف نيز تفاوت ميان دانشجويان داراي ديپلم رياضي و علوم تجربي معن

اين دو گروه بهترتيب ٣,٥ و ٢,٣٦ است. 
     در بررسي رابطه ميان تعلق طبقاتي و توانمندي در استفاده از نرمافزارهاي تخصصــي معلـوم ميشـود كـه تفـاوت 
معناداري ميان دانشجويان متعلق به طبقات بالا (٢,٨٤) و دانشجويان دو طبقه متوســط و پـايين (٢,٣٠ و ٢,٢٧) وجـود 
دارد. در دانشگاه مازندران اين تفاوت فقط در بين دانشجويان طبقه بالا در مقابل دانشجويان طبقه متوسط معنادار است 
(٢,٨٢ در مقابل ٢,٢٦). در دانشگاه تهران نيز وضعيت دقيقا مشابه دانشگاه مازندران اســت (٢,٤٦ در مقـابل ٢,١٣). در 
ــه امكانـات  دانشگاه صنعتي شريف تفاوت ميان دانشجويان طبقات مختلف معنادار نيست. اين احتمالا بدان معناست ك
در دانشگاه صنعتي شريف به حدي است كه دسترسي افراد همه طبقات به آنها را يكســان ميسـازد و مـانع از ايجـاد 

تفاوت در افراد ميشود.  
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٥-٣-٦-٤- ميزان آشنايي با تكنولوژيهاي سختافزاري تخصصي 
ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٥٦ (٥١,٢ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,١٤ است. ميــانگين 
ــهران و صنعتـي شـريف در ايـن زمينـه برابـر ٢,٤٠، ٢,٣٩ و ٣,١٨ اسـت. در  نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، ت
ــن تفـاوت ميـانگين در  دانشگاه مازندران نيز نمره گروه علوم انساني برابر ٢,٠٤ و گروه فني و مهندسي ٢,٦٠ است. اي

سطح ٩٥ درصد معنادار است.  
ــدارد. در       در كل نمونه ميان مردان و زنان در ميزان تسلط بر تكنولوژيهاي سختافزاري تخصصي تفاوتي وجود ن
دانشگاه مازندران و تهران نيز همينگونه است. اما در دانشگاه صنعتي شريف ميانگين نمره مردان ٣,٣٩ و ميانگين نمره 

زنان برابر ٢,٥٧ و تفاوت آنها معنادار است.  
اـدار       همبستگي ميان معدل تحصيلي و ميزان تسلط بر تكنولوژيهاي سختافزاري تخصصي ٠,٠٣٦ و مقدار آن معن
نميباشد. اين همبستگي در دانشگاه مازندران و در ميان هر دو گروه تحصيلي بيمعناست. در دانشگاه تهران همبستگي 
بين اين دو متغير به اندازه ٠,١٣٧ و در سطح ٩٥ درصد معنادار است. اما به مانند شاخصهاي قبلــي، همبسـتگي ميـان 

معدل و توانمندي در آشنايي با تكنولوژي سختافزاري تخصصي در دانشگاه صنعتي شريف، بيمعني است.  
     در بررسي وضعيت رشتههاي مختلف تحصيلي، مشخص ميشود كه وضعيت رشته تربيت بدني در زمينه آشــنايي 
با تكنولوژي سختافزاري تخصصي بهتر از شاخصهاي قبلي شده است و تفاوت آنها با چــهار رشـته از جملـه سـه 
ــته علـوم اجتمـاعي و در  رشته فني و مهندسي معنادار است. در ميان رشتههاي علوم انساني بهترين وضعيت از آن رش
ميان رشتههاي فني و مهندسي بهترين ميانگين نمره از آن دانشجويان رشــته مهندسـي مكـانيك – حـرارت و سـيالات 

است.  
     در كل نمونه ميان شاغلان و غيرشاغلان تفاوتي در ميزان آشنايي با تكنولوژي سختافزاري تخصصي وجود ندارد. 
اين وضعيت براي هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي صادق اســت. البتـه هنگـامي كـه براسـاس متغـير محـل 
تحصيل به تحليل بپردازيم، فقط در دانشگاه تهران تفاوت معناداري ميان توانمندي شاغلان و غيرشاغلان وجود دارد. 

     بررسي كل نمونه از نظر تفاوت حاصل از تعلق طبقاتي افراد، نشان ميدهد كه دانشجويان متعلق به طبقه بالا بيــش 
ــازندران چنيـن وضعيتـي حـاكم  از دانشجويان طبقه متوسط و پايين بر شاخص مورد بحث تسلط دارند. در دانشگاه م
ــهران ايـن وضـع متفـاوت  نيست و دانشجويان متعلق به همه طبقات با يكديگر ميانگين نمره برابر دارند. در دانشگاه ت
است به اين ترتيب كه ميانگين نمره افراد طبقه پايين ٢ و ميانگين نمره افراد طبقه بالا ٢,٦٤ و تفــاوت ميـان آنهـا نـيز 
معنادار است. در دانشگاه صنعتي شريف ميانگين نمره هر سه گــروه از پـايين بـه بـالا ٢,٨٥، ٣,٠٨ و ٣,٣٦ اسـت امـا 

تفاوت ميان آنها معنادار نيست.  
 

ــجويان       در آخرين بخش تحليل مربوط به وضعيت شاخصها ميتوان به جدول ٧-٦-٤ نگاه كرد و رتبهبندي دانش
در هر شاخص را با يكديگر مقايسه نمود. اعداد درون جدول بر حسب درصد هستند.  
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جدول ٧-٦-٤. رتبهبندي دانشجويان در پنج شاخص شايستگي  
قابليت استفاده از تكنولوژي 

شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ٢٢  ٣٠,١  ٣٨,٩  ٤٦,٢  ٢٦,٢ خيلي ضعيف 

 ٢٥,٢  ٢١,٤  ٢٣  ١٩,٣  ١٨,٩ ضعيف 
 ٣٣,٣  ٢٨,١  ٢٢,٣  ١٤,٢  ٢٥,٢ متوسط 
 ١٣,٧  ١٣,٨  ١٠,٨  ١٠,١  ١٧ خوب 
 ٥,٨  ٦,٦  ٤,٩  ١٠,١  ١٢,٨ خيلي خوب 
 ٢,٥٦  ٢,٤٥  ٢,١٩  ٢.١٨  ٢,٧١ نمره ميانگين 

 
ــه آشـنايي بـا اينـترنت و پسـت الكـترونيك و       ملاحظه ميشود كه بهلحاظ ميانگين نمره، بدترين وضعيت متعلق ب
ــت. امـا در كـل بـايد  نرمافزارهاي عمومي است. همچنين بهترين وضعيت نيز متعلق به آشنايي با سيستمهاي عامل اس
وضعيت اين شايستگي را بسيار بد به حساب آورد. در شاخص شــماره ٢ و ٣ بـه ترتيـب ٤٦,٢ و ٣٨,٩ درصـد افـراد 
ــه قبـلا بررسـي كردهايـم چنيـن وضعـي مشـاهده  خيلي ضعيف هستند. در هيچكدام از شاخصها و شايستگيهايي ك

نميشود.  
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بخش هفتم 
 

بررسي شايستگي «قابليت بهرهگيري از زبان خارجي» 
 
 

بر هيچ اهل تحقيقي پوشيده نيست كه در دنياي امروز، اغلب توليدات علمي جهان به يكي از زبانهاي اروپايي نوشــته 
ميشوند و سهم بقيه زبانهاي دنيا در توليدات علمي بسيار اندك است. زبان انگليسي در صدر اين زبانها قرار دارد و 
فرانسوي، آلماني و اسپانيايي زبانهايي هستند كه مورد استفاده دانشمندان و متخصصان جهان قرار ميگيرند. در چنيــن 
ــارجي مـهم  وضعيتي كه هر فردي كه بخواهد از حجم عظيم اطلاعات موجود در دنيا استفاده كند، بايد بر يك زبان خ
تسلط چندجانبه داشته باشد، ما در پرسشنامه اين تحقيــق فقـط از دانشـجويان خواسـتهايم توانـايي خـود را در زمينـه 
بهرهگيري از زبانهاي خارجي در چهار بعد بيان كنند. از همين ابتدا بگوئيم كه سنجش توانمندي دانشجويان در زمينــه 
زبانهاي خارجي راههاي مطمئنتر و كارآمدتري دارد. ليكن انجام آنگونه تحقيقات اغلب از سوي خود دانشــكدهها و 
ــرح تحقيقـاتي مسـتقل كـه بيشـتر در حيطـه تخصصـي دانشـكدههاي  دانشگاهها بايد صورت گيرد يا در قالب يك ط
ــورد  زبانهاي خارجي است انجام شود. در چنين طرحي كه گستره زيادي را در برميگيرد و شايستگيهاي زيادي را م
ارزيابي قرار ميدهد استفاده از چنان روشهايي ممكن نيست. لذا در اينجا مــا بـه گـزارش خـود افـراد از توانمنـدي 
خودشان اكتفا كردهايم. مضمون سؤالاتي كه در پرسشنامه تحقيــق از دانشـجويان دربـاره توانمنـدي در زبـان خـارجي 

پرسيده شده است به شرح زير است : 
١) ميزان توانمندي در قرائت درست متون تخصصي به زبان خارجي، 

٢) ميزان توانايي در فهم درست متون تخصصي به زبان خارجي، 
٣) ميزان توانمندي در ترجمه متون تخصصي از زبان خارجي به فارسي، 

٤) ميزان تسلط بر مكالمه به زبان خارجي. 
ــي كـه دانشـجويان فـارغالتحصيل مـا بخواهنـد در       توانايي مكالمه از آنجهت سؤال شده است كه بدانيم درصورت
همايش يا سميناري شركت كنند و با همتايان خارجي خود ارتباط برقرار كنند تا چه حد ميتوانند چنين كاري را انجام 

دهند. 
 

١-٧-٤- كليات 
دانشجويان ميتوانستهاند حداكثر به نمره ٢٠ در اين شايستگي دســت يـابند. ميـانگين نمـره كـل نمونـه ١٠,١٤ (٥٠,٧ 
درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٣,٩٨ بوده است. ميانگين نمــره هـر يـك از سـه دانشـگاه مـازندران، تـهران و 
صنعتي شريف نيز به ترتيب ٩,٢٥، ٩,٧٢ و ١٢,٢٧ است. در دو دانشگاه تهران و مــازندران ميـانگين نمـره دانشـجويان 
كمتر از ٥٠ درصد كل نمره ممكن و در دانشگاه صنعتي شريف ٦١ درصد كل نمــره ممكـن اسـت. در خـود دانشـگاه 

مازندران نيز ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني برابر ٨,٩٤ و دانشجويان فني و مهندسي ٩,٤٦ است.  
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     اين نمرات نشان از وضعيت بسيار بد اين شايستگي در دانشگاههاي كشور دارد. ميتوان نمرات دانشـجويان را بـر 
حسب درصدي از كل نمره كل كه به دست آوردهاند محاسبه كرد و آنها را در يك جدول كنار هم قرار داده و مقايسه 

كرد. در جدول شماره ١-٧-٤ همين كار صورت گرفته است.  
 

جدول ١-٧-٤. رتبهبندي دانشجويان نمونه برحسب توانمندي در شايستگي 
قابليت بهرهگيري از زبان خارجي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 
 ٩  ٩  ٥٧ خيلي ضعيف 

 ٣٦,٥  ٢٧,٥  ١٧٤ ضعيف 
 ٧١,٦  ٣٥,١  ٢٢٢ متوسط 
 ٩٤,٥  ٢٢,٩  ١٤٥ خوب 
 ١٠٠  ٥,٥  ٣٥ خيلي خوب 

 
     ستون آخر جدول فوق نشان ميدهد كه ٣٦,١ درصد جمعيت نمونه در زمينه بهرهگيري از زبــان خـارجي ضعيـف 
وخيلي ضعيف هستند. همچنين دقت در درصدهاي تجمعي نشان ميدهد كه جمعيت نمونه به سه بخش تقسيم شــده 
است. يكسوم نمونه ضعيف و خيلي ضعيف، يكسوم متوسط و يكسوم نيز خوب و خيلي خوب هســتند. البتـه ايـن 

نسبتها در دانشگاههاي مختلف متفاوت است كه به هنگام بررسي متغير محل تحصيل به آنها خواهيم پرداخت. 
 

٢-٧-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
قابليت بهرهگيري از زبان خارجي 

به مانند بخشهاي قبل، ويژگيهاي مهمي كه رابطه آنها با شايستگي «قابليت بهرهگيري از زبان خارجي» قابل مطالعــه 
است، در جدول ٢-٧-٤ گنجانده شده است.  

     چنانكه از رديف اول جدول پيداست، در كل نمونه تفاوتي ميان زنان و مردان وجود ندارد. در دو دانشگاه تــهران 
ــان  و مازندران نيز تفاوت ميان زنان و مردان معنادار نيست اگرچه در هر دو دانشگاه توانمندي زنان در بهرهگيري از زب
خارجي از ميانگين نمره بالاتري برخوردار است. اما در دانشگاه صنعتي شريف، مردان برتري معناداري بر زنان در ايـن 

زمينه دارند. اين خصيصهاي از دانشگاه صنعتي شريف است كه در بقيه شايستگيها و شاخصها نيز مشاهده شد. 
ــت. در مـوارد ديگـر نـيز مشـاهده       تفاوت ميان گروههاي سني نيز در زمينه بهرهگيري از زبان خارجي معنادار نيس
ــوارد منجـر بـه كـاهش  كرديم كه با افزايش سن نه تنها افزايشي در توانمندي افراد صورت نميگيرد بلكه در بعضي م
توانايي ميشود. ايــن نكتـه را احتمـالا ميتـوان بـه موضـوع فقـدان يـادگـيري مـادامالعمر ربـط داد. در صورتـي كـه 
ــهگونـهاي باشـد كـه  دانشآموختگان در كشور به آموزش مادامالعمر عادت كنند و شرايط زندگي و محيطهاي كاري ب
آموزش و يادگيري دائمي و خودانگيخته را تشويق كند، نبايد شاهد چنين رابطهاي باشيم و به عــوض آن بـايد شـاهد 

باشيم كه حداقل تا سنين فعاليت شغلي، افراد دائما بر توانمنديهاي ذهني، شناختي و مهارتي خود بيفزايند. 
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رياضي بر ديپلمههاي علوم انساني و علوم تجربي برتري دارند. در دانشگاه مازندران كه ٨ نفر از دانشــجويان، ديپلمـه 
رشته رياضي و فيزيك هستند، تفاوت معناداري (٣,٤٥ نمره) ميان ديپلمههاي رياضي و ديپلمههاي علوم انساني وجـود 
دارد. از آنجا كه هر دو گروه تحت يك مكانيزم رشتهاي واحد و در يك دانشگاه آمــوزش ديدهانـد، بـه شـرط ثـابت 
فرض كردن آموزشهاي غيردانشگاهي در افراد ميتوان نتيجه گرفت كه ديپلمههاي رياضي و فيزيك در كل قويتـر از 
بقيه ديپلمهها هستند. از همينجا ميخواهيم بر اين نكته تاكيد كنيم كه بايد پيشينه آموزشي دانشــجويان را مـورد نظـر 
داشت. دانشجو زماني وارد دانشگاه مي شود كه حداقل يك دوره چهار ساله را در دبيرستان طي كرده و تحــت فشـار 
ــت. بديـن  انواع مكانيزمهاي جامعهپذيري حرفهاي و عادات يادگيري و تاثيراتي شبيه به محيط آكادميك قرار گرفته اس
ترتيب، اگر واقعا قرار است كه شايستگيهاي كانوني در دانشجويان تقويت شود، بايد اين كار را از دوره متوسطه آغاز 
كرد. باز هم لازم است بر مفهوم «عادات يادگيري» تاكيد كنيم. اين مفهوم دربردارنــده نوعـي تـاكيد بـر جامعـهپذيـري 
ــه تحقيقـات جـداگانـهاي  حرفهاي و اشاره به ماهيت تاثيرگذار رشتههاي تحصيلي در دوران متوسطه است. جا دارد ك
براي عملياتي كردن و بررسي تجربي اين مفهوم در دوره متوسطه و بين دانشآموزان رشتههاي مختلف صورت گيرد. 

     در كل نمونه تفاوت ميان دانشجويان علوم انساني و فني و مهندسي معنادار است و چنانكــه از اعـداد منـدرج در 
ــود  جدول پيداست اين تفاوت ناشي از تفاوتي است كه ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و بقيه دانشجويان وج
دارد چراكه تفاوت ميان دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني در دانشگاه مازندران تفاوت معناداري وجود ندارد. 
     بررسي رابطه ميان معدل تحصيلي و توانمندي در بهرهگيري از زبان خارجي نشان ميدهد كه در كل نمونــه رابطـه 
ميان معدل تحصيلي و شايستگي مورد بحث براساس ضريب همبستگي پيرســون بـه انـدازه ٠,١٥٩ و در گـروه علـوم 
ــان دو متغـير  انساني ٠,٢٨٣ است. البته تفكيك بخشهاي مختلف نمونه نشان ميدهد كه اين ضرايب ناشي از رابطه مي
ــان  در دانشگاه تهران است. در دانشگاه صنعتي شريف معدل تحصيلي رابطهاي با توانمندي دانشجو در بهرهگيري از زب
ــدهاند و مكـانيزم  خارجي ندارد. بهعبارتي بايد نتيجه گرفت كه در اين دانشگاه همه دانشجويان در يك سطح توزيع ش
ــجويان مـيگـذارد. در دانشـگاه مـازندران نـيز  عمل دانشگاه بهنحوي است كه توانايي نسبتا واحدي را در اختيار دانش
ــدي دانشـجويان در مـازندران پـايينتر اسـت. امـا در دانشـگاه تـهران،  وضعيت به همين گونه است البته سطح توانمن
ــدل بـالاتري برخـوردار بودهانـد از توانمنـدي بيشـتري نـيز  دانشجويان فرصت برابر دارند ليكن دانشجوياني كه از مع
ــه ناشـي از تفـاوت  بهرهمند هستند. در بخش رتبهبندي معدلها نيز مشخص شده است كه تفاوت موجود در كل نمون

معدلهاي خوب با بقيه گروهها در دانشگاههاي تهران و مازندران است. 
     بررسي تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان نشان ميدهد كه در دانشــگاه تـهران، دانشـجويان شـاغل بيـش از بقيـه 
ــگاه ديگـر ايـن تفـاوت معنـادار  دانشجويان خود را در زمينه بهرهگيري از زبان خارجي توانمند دانستهاند. در دو دانش
نيست. تاكنون مشاهده كردهايم كه تفاوت شاغلان وغيرشاغلان در برخي از شــاخصها و شايسـتگيها معنـادار بـوده 
است. اين امر بر اهميت اشتغال در دوران تحصيل تاكيد ميكند اما از دادههاي پژوهش حاضر نميتوان در باب كيفيت 
و شرايط تاثير سخني گفت. در اصل نيازمند تحقيق جداگانهاي هستيم كه نشان دهد چــه نـوع مشـاغلي، بـا چـه نـوع 

ارتباطي ميان شغل و آموزش دانشگاهي و در چه سنيني بهترين تاثير را بر توانمندي دانشجويان باقي ميگذارد.  
ــالا بـا طبقـات   㜠呣਼〱扥〱㡦〱㕡〱㕥〱㘳〰戰〰愶㹔樊⽔吶㍢㜾呪ਯ呔昊ㄮ㤱‰⁔䐊〠呣ਨ〰⸰�ي رو به ب呪ਯ呔㔠ㄠ呦ਰ⸲㔠〠呄ਭ〮ਯ呔㔠ㄠ呦ਰ⸲㔠〠呄ਰ⸰〰㐠呣ਜ਼㰰ㅣ㜰ㄵ愰ぢ愾ਯ呔㘠ㄠ呦਱⸹㠠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吵‱⁔昊〮㈵‰⁔樊⽔吵‱⁔昊〮㈵‰⁔䐊〮〰ㄠ呣਼〰挰〱㕡〱扦〱扡〱㙣〱㠴〱戳〰愶〰慥㹔樊⽔吶‱⁔昊㌮㈱㔠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吵‱⁔昊〮㈵‰⁔䐊ⴰ⸰〰㐠呣਼〰挴〱㜶〱戴〱戰〱戳〰愶〱扡〱㘳㹔樊⽔吶‱⁔昊㈮㜶‰‶〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔㔰㌴㌮㈱㔠つ戸〷⽔吶‱⁔昊〮㜳㔠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吵‱⁔昊〮㈵‰⁔䐊〮〰ㄳ⁔挊㰰〹搰ㅢ攰ㅡ挰ㄹ戰ㄵ愰〱呦ਰ㔳‰⁔䐊〠呣ਨ 呪ਯ呔㔠ㄠਰ⁔挊⠠⤳吵‱⁔昊〮㈵‰⁔䐊〮〰〳⁔挊㰰ㄷ愰ㅣ〰ㄶ㜰ㄵ慡਼〱㡥〱扦〰愶〱㝡〱㠳㹔樊⽔吶‱⁔昊ㄮ㤴‰⁔䐊〠呣ਨ 㤷戱㉥〱㠴〱戳〰愶〰昊〮㈰ㅔ昊〠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吵‱⁔昊〮㈵‰⁔䐊〮〰〳⁔挊嬼〱㌠呣਼〱㡥〱戊⠠⥔樊⼹‱⁔昊〮㜴⁔昊〮㈵‰⁔䐊㰰っ㐰《⠠⥔樠呦਷⸱㝡〱㠳㹔樊⽔吶‱⁔昊ㄮ㤴‰⁔䐊〠呣ਨ 㥦ਰ⸲㔠〠呄ਰ⸰〳⁔ち放呪ਯ呔㘠ㄠ呦ਰ呔㔠ㄠ㜠呦ਰ⸷㈵‰⁔䐊〠呣ਨ 呪⁔昊㈠呦ਰ⸮〰㌠吰慥〷⽔吶‱⁔昊〮㜳㔠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吵‱⁔昊〮㈶㝪ਯ呔㔠  
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شاخصها و شايستگيها تفاوت ميان طبقه متوسط رو به بالا و طبقات پايينتر يا طبقه بالا معنادار اســت. ايـن تفـاوت 
ميتواند ناشي از اهتمام بيشتر اين طبقه به امر آموزش باشد. البه به علت حجم اندك اين نمونه نميتوان در باب رابطه 
ــهگانـه افـراد در موقعيتهـاي طبقـاتي،  طبقه با توانمندي در شايستگيها با دقت آماري بالا سخن گفت. طبقهبندي س

برتري افراد طبقه بالا بر طبقات پايينتر را با روشني بيشتري نشان ميدهد. 
ــاكيد كردهايـم، لـذا در اينجـا       در بررسيهايي كه تاكنون انجام دادهايم بر تفاوت ميان دانشگاههاي مختلف بسيار ت
ــدي در بـهرهگـيري از زبـان خـارجي قنـاعت ميكنيـم. ايـن  فقط به رتبهبندي دانشجويان هر دانشگاه در زمينه توانمن
رتبهبندي كه در جدول ٣-٧-٤ انجام شده است، ميتواند تصوير بهتري از وضعيــت ايـن شايسـتگي در سـه دانشـگاه 

نمونه ارائه دهد.  
 

جدول ٣-٧-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاههاي مختلف در شايستگي 
قابليت بهرهگيري از زبان خارجي 

جمع  خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف   

 ١٥٥
 ١٠٠

 ٤
 ٢,٦

 ٢٨
 ١٨,١

 ٥٣
 ٣٤,٢

 ٥٢
 ٣٣,٥

 ١٨
 ١١,٦

دانشگاه مازندران 

 ٣٤٥
 ١٠٠

 ١٣
 ٣,٨

 ٦٧
 ١٩,٤

 ١٢٧
 ٣٦,٨

 ١٠٦
 ٣٠,٧

 ٣٢
 ٩,٣ دانشگاه تهران 
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ــن شايسـتگي هـا را بـه طـور جـدا از  تقويت ميكنند ولي در اينجا براي تحليل موضوع فرض كردهايم كه ميتوان اي
يكديگر نيز بررسي كرد. 

     ميانگين نمره كل دانشجويان در اين شايستگي برابر ٢,٧١ (٥٤ درصد كل نمره ممكــن)  و بـا انحـراف اسـتاندارد 
١,٣٥ است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و شريف نيز برابر ٢,٦١، ٢,٣٦ و ٣,٧٢ است. تفاوت 

نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با دو دانشگاه ديگر معنادار است.  
ــر       تفاوت ميان زنان و مردان در كل نمونه در اين شاخص معنادار است، كه البته اين تفاوت ناشي از برتري مردان ب
زنان در دانشگاه صنعتي شريف است (٣,٨٩ در برابر ٣,٢٣). بازهم مشاهده مي شود كه نمره توانمندي دانشــجويان زن 

در دانشگاه صنعتي شريف بيش از دانشجويان مرد در دانشگاههاي ديگر است. 
     در كل نمونه تفاوت ميان دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك با دارندگان ديپلم علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني 
معنادار است. دانشجويان ديپلمه رياضي و فيزيك بر هر دو گروه ديگر برتري دارند ولي تفاوت بقيه گروهها با يكديگر 

معنادار نيست. 
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     نمره ميانگين دانشجويان كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,١٩ (٤٣,٥ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٢٠ 
ــي شـريف در ايـن شـاخص ٢,٠٣، ١,٩٥ و ٣,٠٢  است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعت

است.  
     تفاوت ميان زنان و مردان در كل نمونه معنادار است (٢,٣٢ در مقابل ٢). اما اين تفاوت ناشي از تفاوت نمره زنــان 
و مردان در دانشگاه صنعتي شريف است (٣,٢٧ در مقابل ٢,٣١). در دو دانشــگاه ديگـر ميـان زنـان و مـردان تفـاوت 

معناداري وجود ندارد. 
     در كل نمونه رابطه معناداري ميان معدل تحصيلي و توانايي در ترجمه متون تخصصي وجود ندارد. در دو دانشـگاه 
مازندران و صنعتي شريف نيز اين رابطه صدق ميكند اما در دانشگاه تهران، ضريب همبســتگي پيرسـون ميـان معـدل 

تحصيلي و شاخص مورد بحث به اندازه ٠,١٣٠ و در سطح ٩٥ درصد معنادار است. 
     تفاوت ميان ميانگين نمره شاغلان و غيرشاغلان در زمينه توانايي ترجمه متون تخصصي كاملا معنادار اســت (٢,٢٢ 
ــاري خـود بـراي نگـارش  در مقابل ١,٨٩). اين نتيجه احتمالا از آنجهت است كه افراد شاغل مجبورند تا در محيط ك
گزارشها، تبديل اطلاعات به فارسي يا بسياري از امور ديگر از ترجمه متون استفاده كنند. البته اين تفاوت فقــط بـراي 
شاغلان گروه علوم انساني معنادار است و در گروه فني و مهندسي تفاوتي در زمينــه توانـايي ترجمـه افـراد شـاغل و 

غيرشاغل وجود ندارد. 
     در بررسي متغير تعلق طبقاتي نيز مشخص ميشود كه تنها تفاوت ميان توانمندي افراد متعلق به طبقه متوسط رو به 

بالا با دو گروه متوسط و متوسط رو به پايين معنادار است.  
 

٤-٣-٧-٤- توانايي مكالمه به زبان خارجي 
اـنگين  ميانگين نمره دانشجويان در اين توانايي برابر ٢,٥٦ (٥١,٢ درصد نمره كل) و با انحراف استاندارد ١,١٤ است. مي
نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٢,٣٩، ٢,٤٠ و ٣,١٨ است. تفاوت 

نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است.  
ــي شـريف مـردان بـر زنـان در ايـن       تفاوت مردان و زنان در اين شاخص معنادار نميباشد. البته در دانشگاه صنعت

شاخص برتري دارند (٣,٣٩ در مقابل ٢,٥٧) و تفاوت آنها معنادار است.  
     در كل نمونه رابطه معناداري ميان معدل تحصيلي و توانايي مكالمه به زبان خارجي وجود ندارد. البتــه در دانشـگاه 
تهران ميزان همبستگي پيرسون ميان اين دو متغير به اندازه ٠,١٣٧ و در ســطح ٩٥ درصـد معنـادار اسـت. در دانشـگاه 

صنعتي شريف نيز همبستگي معناداري ميان معدل تحصيلي و توانايي مكالمه به زبان خارجي وجود ندارد. 
     ميانگين نمره ديپلمههاي رياضي و فيزيك ٢,٨٩، علوم تجربي ٢,٢٨، ادبيات و علوم انســاني ٢,٣٦ و كـار و دانـش 
برابر ٣ است. در اين قسمت فقط تفاوت ميان گروه رياضي و فيزيك و دو گروه علوم تجربي و ادبيات و علوم انساني 
ــر حـال  معنادار است. البته در گروه علوم انساني دانشگاه مازندران تفاوت ميان ديپلمههاي مختلف معنادار نيست. به ه
بايد دانست در شرايطي كه نظام آموزش عالي در ايران داراي برنامه خاصي براي تقويت قابليت مكالمه در دانشـجويان 
نيست، نميتوان از نقش دوران متوسطه در تقويت اين قابليت دانشجويان چشمپوشي كرد، بــالاخص در شـرايطي كـه 

دسترسي به مراكز آموزش زبان در خارج از مدرسه زياد است. 
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     در بررسي رابطه ميان تعلق طبقاتي و ميزان توانايي در مكالمه به زبان خارجي مشاهده ميشود كه تفاوت معناداري 
ميان دانشجويان متعلق به گروه متوسط به بالا و گروههاي پايينتر وجود دارد. اين امر ميتواند ناشي از ميزان دسترسي 
بيشتر افراد اين طبقه به آموزشهاي خصوصي باشد. فقدان رابطه ميان توانمندي در مكالمه به زبــان خـارجي و معـدل 
تحصيلي و رابطه داشتن اين توانمندي با وضعيت طبقاتي حكايت از آن دارد كه اين توانمندي افراد ناشــي از عملكـرد 
دانشگاه نيست بلكه ناشي از عوامل ديگري از جمله وضع اقتصادي افراد يــا عـادات شـكلگرفتـه در دوران متوسـطه 

است.  
 

ــورد بحـث اختصـاص يافتـه اسـت.       آخرين بحث اين قسمت به مقايسه رتبهبندي دانشجويان در چهار شاخص م
جدول ٤-٧-٤ مقايسه ميان اين شاخصها را نشان ميدهد. 

 
جدول ٤-٧-٤. رتبهبندي دانشجويان در چهار شاخص شايستگي 

قابليت بهرهگيري از زبان خارجي 
شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانايي 

 ٢٢  ٣٨,٩  ٤٦,٢  ٢٦,٢ خيلي ضعيف 
 ٢٥,٢  ٢٣  ١٩,٣  ١٨,٩ ضعيف 
 ٣٣,٣  ٢٢,٣  ١٤,٢  ٢٥,٢ متوسط  
 ١٣,٧  ١٠,٨  ١٠,١  ١٧ خوب 
 ٥,٨  ٤,٩  ١٠,١  ١٢,٨ خيلي خوب 
 ٢,٥٦  ٢,١٩  ٢,١٨  ٢,٧١ نمره ميانگين 
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بخش هشتم 
 

بررسي شايستگي «توانايي محليانديشي» 
 
 
 

توانايي محليانديشي از جمله شايستگيهايي است كه در ذيل مقوله «شايستگيهاي شناختي» از آنها ياد كرديــم. ايـن 
ــارغالتحصيلان آمـوزش عـالي از تصـور  شايستگي از آنرو در اين تحقيق گنجانده شده كه مشاهده شده است اغلب ف
ــد بياطـلاع هسـتند. در اينجـا  روشني درباره منابع، فرصتها و امكاناتي كه شرايط محلي در اختيار آنها قرار ميده
حيطه شمول مفهوم محل را به گستره جغرافياي استاني كه دانشگاه محل تحصيل فرد در آن قرار دارد محدود كردهايم. 
ــد نقشـي در  به اعتقاد ما، فقدان توانايي محليانديشي – كه ما در اين تحقيق صرفا به سنجش چند شاخص كه ميتوانن
ــردن در  تقويت اين قابليت داشته باشند اكتفا كردهايم – سبب آن ميشود كه دانشجويان ندانند بايد خود را براي كار ك
كدام محيط آماده كنند، از منابع و امكانات آن محيط بيخبر باقي بمانند، دانشجوياني كه بخواهند خوداشتغالي را پيــش 
ــها مركـز شـناخته  بگيرند از فرصتهاي موجود اطلاعي نداشته باشند و در نهايت، نيروي متخصص كشور به سوي تن
ــاط بـا رشـته تحصيلـي  شده بازار كار يعني تهران سرازير شود چراكه نيروي متخصص از نيازمنديهاي محلي در ارتب
ــد كـه چگونـه ميتوانـد در توسـعه آن محـل نقـش داشـته باشـد. معنـاي نـهايي «قـابليت  خود آگاه نيست و نميدان
اـتي  محليانديشي»، مسالهدار كردن ذهن دانشجويان است. مسالهدار كردن به اين معناست كه دانشجو با مجموعه اطلاع
آشنايي پيدا كند كه برآيند نهايي آنها قرار دادن ذهنيت دانشجو در شرايطي اســت كـه وي را واميدارنـد كاربردهـاي 
تخصص خود را در محيط پيدا كند و به دنبال آن باشد كه از منابع موجود در محيط، ابزار و امكانات بســط تخصـص 
ــي را سـنجيده باشـيم، درخصـوص چنـد  خود را فراهم آورد. براي آنكه ميزان دستيابي دانشجويان به اين شرايط ذهن
موضوع از دانشجوياني سؤالاتي پرسيده شده است تا بدانيم تا چه حد با مقولاتي كه ميتواننــد توانـايي محليانديشـي 

آنها را تقويت كنند آشنا هستند. مضمون اين سؤالات به شرح ذيل است: 
١) ميزان آشنايي با منابعي كه در استان وجود دارند و ميتوانند در حيطه تخصصي دانشجو كارآمد باشند، 

٢) ميزان آشنايي با نيازمنديهاي استان كه در زمينه رشته تخصصي دانشجو قرار دارند، 
٣) ميزان آشنايي با ويژگيهايي مختلف بازار كار استان در حيطه رشته تخصصي دانشجو، 

٤) ميزان آشنايي با معضلات اقتصادي استان، 
٥) ميزان آشنايي با برنامههاي كلان ملي درخصوص توسعه استاني، 

٦) ميزان مطالعه رسانههاي محلي. 
 

     توانايي محليانديشي داراي چنان اهميتي است كه شايسته است يك تحقيق كامل حداقل به اندازه پژوهش حــاضر 
ــراي  به آن اختصاص داده شود. اما در اينجا بهدليل فقدان فضاي لازم براي پرداختن به اين موضوع، سؤالات فوق را ب
ــيار شـديد نـيروي كـار از  به دست آوردن حدسي اوليه از ميزان توانمندي دانشجويان و ارائه تبييني براي مهاجرت بس
ــاد مـا اگـر  مناطق پيراموني كشور به مناطق مركزي و سپس تهران، سؤالات مذكور را در پرسشنامه گنجاندهايم. به اعتق
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دانشجو با منابع محلي آشنايي داشته باشد، و نيازهاي محلي را نيز بشناسد و در باب بازار كــار موجـود در اسـتان نـيز 
اطلاع درستي داشته باشد، و بهواسطه آگاهي از برنامههاي كلان ملــي بـراي توسـعه اسـتاني توانسـته باشـد دورنمـاي 
اقتصادي يك منطقه را ترسيم كرده باشد، قادر است در چارچوب موازنه نيازها، منابع و امكاناتي كه برنامههاي توســعه 
در اختيارش قرار ميدهد، برنامهاي شغلي بــراي خـودش ترسـيم كنـد. ايـن برنامـه شـغلي ميتوانـد از تنظيـم سـاده 
خواستههاي شغلي وي، تا در پيش گرفتن راهي براي استفاده از تخصص خود براي پاسخگويي به نيازهاي محلــي در 
اـ  نوسان باشد. پس مهمترين عامل اين است كه دانشجو بداند در كدام محيط و با چه شرايطي فعاليت ميكند. در اينج
لازم است منظور از واژه منابع را نيز روشن سازيم. اين واژه فقط بر منابع طبيعي منطقه دلالت ندارد، بلكه شــامل كليـه 
ــابع جزئـي از پـروژه نيـازگـرا شـدن  مزايا و تسهيلات اقتصادي و بازار كار يك منطقه يا محل است. آشنايي با اين من
آموزش عالي نيز هست. شناخت دقيق صنــايع يـك منطقـه بـراي يـك دانشـجوي فنـي و مهندسـي، يـك پيششـرط 
ــناخت سـازمانهايي كـه در زمينـه تخصصهـاي علـوم انسـاني فعـاليت ميكننـد پيششـرط  محليانديشي است.  ش
ــهتر  محليانديشي براي دانشجويان علوم انساني است. سازمانها و صنايع يك منطقه منابع آن به حساب ميآيند. پس ب
ــن منـابع، نيازهـا و  است به معناي وسيعتري از مفهوم منبع توجه داشته باشيم و بپذيريم كه آشنا شدن دانشجويان با اي
مشخصات برنامههاي توسعه در هر استان ميتواند دانشجو را براي بازشناسي موقعيت خود در درون بازار كار و نظــام 
اقتصادي يك منطقه كمك كند. بهعلاوه در صورتي كه اين شناخت در مراحل اوليه تحصيل به دانشجو ارائه شـود، وي 
ــار مـورد نظـرش  قادر است تلاشهاي خود را معطوف به يادگيري مطالبي كند كه وي را براي جذب شدن در بازار ك
تـغالي).  آماده سازند يا به سوي بسط تخصصي در خود پيش برود كه بتواند خودش پديدآورنده بازار كار باشد (خوداش
ــاكنون بـه آن  به هر حال، پرورش قابليت محليانديشي جزئي از فرايند زمينهمند كردن دانش است كه ظاهرا در ايران ت
پرداخته نشده است. زمينهمند كردن به معناي توليد و آموزش دانش براي كاربرد در مكان و زمــاني خـاص اسـت. امـا 
ظاهرا در ايران تصور بر اين است كه همه دانشها جهانشمولاند و در هر شرايط زماني و مكــاني كـارآمدند. يكـي از 

پيآمدهاي وخيم اين تصور، يكسانسازي همه متخصصان است. يك مثال ساده منظور ما را روشن خواهد كرد.  
     برنامه درسي مهندسي كشاورزي در ايران براي همه دانشگاههاي كشــور يكسـان اسـت. ايـن امـر بيشـتر بـه يـك 
ــتر و منـاطقي بـا بـارش بيـش از  مضحكه آكادميك شباهت دارد. مناطقي در ايران با بارش ساليانه كمتر از ٢٠٠ ميليم
٢٠٠٠ ميليمتر وجود دارند و در هر دو اين مناطق برنامه درسي گروه كشاورزي يكسان است. اين برنامههاي درسي نه 
ــه شـرايط اقليمـي و نـه سـنتهاي زراعـي هـر منطقـه را. در چنيـن شـرايطي  تنوع گياهي مناطق را در نظر دارند و ن
متخصصي كه از اين سيستم فارغالتحصيل ميشود، مكان ندارد، چون تخصصاش براي منطقــه جغرافيـايي يـا اقليمـي 
ــايد داشـته باشـد چراكـه  خاصي نيست. زمان هم ندارد چون به سنت خاصي پيوند نخورده است. مساله خاصي هم نب
ــهاي مـهاجرت كننـد  مساله در زمان و مكان خاص وجود دارد. از همينروست كه فارغاتحصيلان ما قادرند به هر نقط

چون براي كار خاصي در منطقهاي خاص پرورش نيافتهاند و به علاوه علائق خاصي هم ندارند.  
ــي اسـت. غالبـا رسـانههاي       شاخص پنجمي كه در سؤالات ما گنجانده شده است، ميزان آشنايي با رسانههاي محل
ــد دانشـجو را بـا آنچـه كـه پيشتـر  محلي آينهاي براي وضعيت يك محل يا منطقهاند. آشنايي با اين رسانهها ميتوان

«شرايط محلي» خوانديم آشنا سازد.  
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     بدينترتيب، آنچه كه ما در اين تحقيق دست به ارزيابي آن زدهايم، ميزان آشنايي با ابزارهاي محليانديشي است و 
ــان محليانديشـي بـراي دانشـجويان  مدعايمان آن است كه در صورت فقدان آشنايي با مؤلفههايي كه برشمرديم، امك

فراهم نيست.  
 

١-٨-٤- كليات 
ــده اسـت و حداكـثر نمـره دانشـجويان برابـر ٣٠ و  درخصوص توانايي محلانديشي ٦ سؤال از دانشجويان پرسيده ش
حداقل ٦ است. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايستگي ١٤,٦٣ (٤٨,٧ درصد كل نمره) و با انحراف اســتاندارد ٥,٠٧ 
ــتگي بـه ترتيـب  است. ميانگين نمره دانشجويان هر يك از سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايس
ــريف  برابر ١٣,٣٤، ١٥,٦٢ و ١٣,٥٧ است. در اين شايستگي، تفاوت معناداري ميان نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي ش
ــادار  و دانشجويان دانشگاه مازندران وجود ندارد، اما تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هر دو دانشگاه ديگر معن

است. در جدول ١-٨-٤ رتبهبندي كل افراد نمونه در ميزان توانمندي در شايستگي محليانديشي ارائه شده است.  
 

جدول ١-٨-٤. رتبهبندي دانشجويان در شايستگي  
توانايي محليانديشي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانايي 
 ٧  ٧  ٤٤ خيلي ضعيف 

 ٣٣,٨  ٢٦,٩  ١٧٠ ضعيف 
 ٧٦,١  ٤٢,٣  ٢٦٨ متوسط 
 ٩٧,٩  ٢١,٨  ١٣٨ خوب 
 ١٠٠  ٢,١  ١٣ خيلي خوب 

 
     در كل بايد اين شايستگي را نيز جزء شايستگيهايي دانست كه دانشجويان در آن ضعيفهستند. البته ميزان ضعف 
دانشجويان به اندازه ضعف آنها در بهرهگيري از زبان خارجي نيست، ليكن قرار داشتن ٣٣,٦ درصد از دانشـجويان در 
ــت نامناسـب  رتبه ضعيف و خيلي ضعيف، و قرار گرفتن تنها ٢,١ درصد ايشان در رتبه خيلي خوب حكايت از وضعي

اين شايستگي دارند. 
 

٢-٨-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
توانايي محليانديشي 

ــابليت محليانديشـي  همچنانكه در جدول ٢-٨-٤ مشاهده ميشود، در بين زنان و مردان كل نمونه تفاوتي در ميزان ق
وجود ندارد. به مانند شاخصهاي و شايستگيهايي كه قبلا بررسي كردهايم، در دانشگاه صنعتي شــريف تفـاوت ميـان 
مردان و زنان معنادار و مردان از ميانگين نمره بالاتري برخوردارند، اما اين تفاوت نتوانسته است ميانگين نمره مردان را 

در كل نمونه برتر از زنان سازد.  
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جدول ٢-٨-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
توانايي محليانديشي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *١٤,١٨
 *١١,٩١

 ١٥,٦٢
 ١٥,٦٣

 ١٣,٢٦
 ١٣,٥٠

 ١٤,٦٥
 ١٤,٦٢

مرد 
زن  جنس 

 *١٣,٨٥
 *١٠
 -

 *١٥,٢٩
 *١٧,١٩
 ١٤,١٤

 ١٣,٤٨
 ١٣,٤٠

 -

 ١٤,٥١
 ١٥,٦٤
 ١٤,١١

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٣,٩٩
 ١٠,٦٣

 -
 ١٠

 ١٥,٥٢
 *١٤,٣٤
 *١٦,٠٥

 -

 ١٣,٠٧
 ١٣,١٨
 ١٤,٥٨
 ١١,٥

 *١٣,٨٩
 *١٣,٨٣

 **١٥,٨٩
 ١٢

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٣,٥٧

 ١٥,٦٢
 -

 ١٤,٥
 ١٢,٨٢

 *١٥,٥٢
 *١٣,٢٥

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 ٠,١٦٣
 ٠,١٦٣

 -

 -
 -
 -

 ٠,١٤٢
 ٠,١٣٧

 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٣,٧٤
 ١٣,٨٧
 ١٣

 ١٥,٥٩
 ١٥,٦٨
 ١٦,٧٢

 ١١,٦٨
 ١٣,٧٨
 ١٣,٤٢

 *١٣,٦٥
 ١٤,٨٦

 *١٥,٤٣

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٥,٢٣
 ١٣,٣٢

 ١٦,٣٩
 ١٥,٤٢

 ١٢,٨٣
 ١٣,٣٦

 *١٥,٩١
 *١٤,٤٣

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١٧
 ١٤,٥

 ١٦,٦٨
 ١٥,٨٥

 ١٣
 ١٥,٥

 ١٦,٥٦
 ١٥,٤٠

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١٢,١٣
 ١٣,٩٠
 ١٣,٨٢

 -

 ١٣,٨٣
 ١٥,٥٥
 ١٥,٤٢
 ١٦,٦٣
 ١٧,١٤

 ١١,٢٥
 ١٢,٦٦
 ١٣,١٣
 ١٤,٨٤
 ١١,٦٦

 ١٣,٤١
 ١٤,١
 ١٤,٥٢
 ١٥,٣٧
 ١٦,١١

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٢,١٣
 ١٣,٩٠
 ١٣,٨٢

 ١٥,١٠
 ١٥,٤٢
 ١٦,٧١

 ١٢,٣١
 ١٣,١٣
 ١٤,٥٧

 ١٣,٩٤
 ١٤,٥٢
 ١٥,٤٤

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 *١٣,٥٧  **١٥,٦٢  *١٣,٣٤  ١٤,٦٣ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت محليانديشي هستند. 

 
     در رديف دوم جدول كه ميانگين نمره گروههاي سني بررسي شده است، مشاهده ميشود كه در كل نمونه تفــاوت 

ــگاه صنعتـي  ميان گروههاي سني معنادار نيست. در دانشگاه مازندران نيز وضعيت به همينترتيب است. اما در دو دانش
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شريف و تهران، وضعيت متفاوتي را شاهد هستيم. در دانشگاه تهران با افزايش سن، ميزان قابليت محليانديشــي افـراد 
ــتيم. البتـه ايـن خصيصـه را در كـل  افزايش يافته است. ليكن در دانشگاه صنعتي شريف عكس اين روند را شاهد هس
ــي شـريف تمـايزي  موارد بررسي شده در دانشگاه صنعتي شريف شاهد بودهايم. در همه مواردي كه در دانشگاه صنعت
ــره بـالاتري برخـوردار  ميان گروههاي سني موجود بوده است، گروه سني ١٨ تا ٢٤ سال در اين دانشگاه از ميانگين نم

بوده است.  
     در همه مواردي كه پيش از اين بررسي كردهايم (به استثناي ميزان آشناي با تاريخ و جغرافيــاي ايـران) ديپلمـههاي 
ــوم انسـاني برتـري داشـتند. امـا در ايـن  رياضي و در برخي موارد ديپلمههاي علوم تجربي بر ديپلمههاي ادبيات و عل
شايستگي مشاهده ميكنيم كه نمره ديپلمههاي علوم انساني در كل نمونه تفاوت معناداري با ديپلمههاي علوم تجربي و 
ــروه  رياضي و فيزيك دارد. اين مساله را بايد در ساختار برنامه درسي گروه علوم انساني و حساسيتهاي خاص اين گ
ــه  جستوجو كرد. دانشجويان رشتههاي علوم انساني بيشتر با اين سؤال كه دانش تخصصيشان در شرايط ايران چگون
به كار ميآيد مواجه هستند. ولي در گروه فني و مهندسي غالبا دانشجو با اين پيشفرض كه رشتهاش كارآمد اســت بـه 
سر ميبرد. بهعلاوه، كمتر بودن فرصتهاي شغلي در گروه علوم انساني غالبا دانشجويان اين گروه را به تــلاش بيشـتر 
وادار ميكند. ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه طبيعت رشتههاي علوم انساني مستلزم برخورد بيشتر با مسائل محلــي 
ــر نـيز خـبر ميدهنـد. در شـرايطي كـه قـابليت  و زمينهمند شده است. اين دادهها همچنين از نشانههاي اوليه يك خط
محليانديشي در گروه فني و مهندسي اندك است، بايد انتظار اين را نيز داشــت كـه دانشـجويان فـاقد چنيـن قـابليتي 
براساس معيارهايي بينديشند كه در درون محتواي تئوريك برنامه درسي آموختهاند و همگان خوب ميدانند كــه گـروه 
هـ  مرجع چنين معيارهايي در خارج از مرزها و در اروپا يا آمريكا قرار دارند. در چنين وضعيتي نبايد هم انتظار داشت ك
افراد براي مهاجرت لحظهشماري نكنند. تقويت قابليت محليانديشي به معناي تغيير دادن گــروه مرجـع و چـارچـوب 
هدف انديشه فارغالتحصيلان نيز هست كه ظاهرا اين كار در ديپلمههاي ادبيات و علوم انساني كه در دانشگاه نيز گروه 
رشتههاي علوم انساني را تشكيل ميدهند بهتر انجام ميشود. چنانكه در رديف چهارم جدول نيز ديده ميشــود، نمـره 

دانشجويان علوم انساني تفاوت معناداري با نمره دانشجويان فني و مهندسي دارد. 
     بررسي رابطه ميان معدل تحصيلي و قابليت محليانديشي نشان ميدهد كه در كل نمونه ضريب همبستگي پيرسون 
ميان اين دو متغير برابر ٠,١٤٢ است. اما دقت در نمونه متعلق به دانشگاههاي مختلــف نشـان ميدهـد كـه ايـن مـيزان 
ــه عبـارتي، در گـروه علـوم انسـاني  همبستگي در كل نمونه تنها ناشي از گروه علوم انساني در دانشگاه تهران است. ب
ــت، امـا  دانشگاه تهران، يكي از مؤلفههاي برتري دانشجويان بر يكديگر آگاهي داشتن از شاخصهاي مورد بررسي اس
ــوردار اسـت. بـه  در دو دانشگاه ديگر دانشجوي برتر در اين شايستگي كسي نيست كه از معدل تحصيلي بالاتري برخ
ــي و مهندسـي در  نظر ما، تحقيق جداگانهاي لازم است تا نشان دهد كه آيا اين تفاوت بين گروههاي علوم انساني و فن
ــده اسـت. ايـن  قابليت محليانديشي ناشي از ماهيت متفاوت اين رشتههاست يا در نمونه فعلي چنين شرايطي پديد آم
نكته از اهميت بسياري برخوردار است. اولا چنين تحقيقي ميتواند به ايجــاد شـاخصهاي دقيقتـري بـراي سـنجش 
قابليت محليانديشي و راهكارهايي براي تقويت آن در دانشجويان بينجامد و از سويي ديگر ميتواند مــاهيت تـاثيرات 

رشتهاي بر گرايشهاي فكري و شناختي دانشجويان را آشكار سازد. 



 ١ÒÏ

     بررسي رابطه معدل تحصيلي با قابليت محليانديشي از طريق تحليل واريانس، هيچ تفاوت معناداري بين دارندگان 
ــانگين نمـره دارنـدگـان  معدلهاي رتبههاي مختلف در دانشگاهها را نشان نميدهد، ليكن در كل نمونه تفاوت ميان مي

معدلهاي خوب و ضعيف معنادار است. 
ــاغلان و غيرشـاغلان معنـادار       در رديف ديگري از جدول ٢-٨-٤ ملاحظه ميشود كه در كل نمونه تفاوت ميان ش
است. ميانگين نمره شاغلان برابر ١٥,٩١ و ميانگين نمــره غيرشـاغلان ١٤,٤٣ اسـت. امـا ايـن تفـاوت در هيچيـك از 
ــه  دانشگاههاي تحت بررسي معنادار نيست. اين نتيجه از آنجا حاصل ميشود كه معناداري آزمونهاي آماري بستگي ب
ــهلحاظ  حجم نمونه نيز دارد. به هر حال بايد تاثير اشتغال بر افزايش سطح قابليت محليانديشي را مثبت ارزيابي كرد. ب
تئوريك نيز اين تفاوت قابل توجيه است. اين فرض درستي است كه افراد شاغل از نزديك تجربه حرفهاي درخصوص 
منابع، نيازها و معضلات محلي دارند. اما در رديف بعدي جدول مشخص شــده اسـت كـه شـاغلان بخـش دولتـي و 

غيردولتي در ميزان قابليت محليانديشي تفاوتي با يكديگر ندارند.  
ــابليت محليانديشـي داشـته       بهلحاظ تئوريك توجيهي براي اين فرض كه طبقات مختلف بايد سطوح متفاوتي از ق
باشند وجود ندارد. اين قابليت به ميزان تمكن مالي افراد بســتگي نـدارد و پـرورش ايـن قـابليت در دانشـجويان يـك 
خصيصه ساختاري نظام آموزش عالي است. دادههاي مندرج در جدول ٢-٨-٤ نيز اين مساله را تاييد ميكنند. مشاهده 

ميشود كه اگرچه ميانگين نمره طبقات بالاتر در اين قابليت بيشتر است ليكن تفاوت ميان آنها معنادار نيست.  
     در رديف آخر جدول ٢-٨-٤ ملاحظه ميشود كه تفاوت ميان ميانگين نمره ســه دانشـگاه تحـت بررسـي معنـادار 
ــا دو  است. دانشگاههاي مازندران و صنعتي شريف از ميانگين نمره يكسان برخوردارند و ميانگين نمره دانشگاه تهران ب
دانشگاه ديگر تفاوت معنادار دارد. البته ميان دانشجويان گروه علوم انساني دانشــگاه مـازندران و دانشـجويان دانشـگاه 
تهران تفاوت معناداري وجود ندارد. ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني دانشگاه مازندران برابر ١٤,٥ و ميانگين نمره 
دانشجويان دانشگاه تهران ١٥,٦٨ است. اين امر در شرايطي رخ داده است كــه واقعـا در درون محتـواي درسـي گـروه 
علوم انساني عناصري كه به شكل تخصصي چنين قابليتي را در افراد تقويت كنند وجود ندارد. پس معقولترين فــرض 
ــه  آن است كه به تاثيرات ناشي از ماهيت فرايندهاي شناختي درون رشتههاي تحصيلي و پيآمدهاي متفاوت آنها توج
كنيم. در ميان رشتههاي علوم انساني نيز، تفاوت ميانگين نمره دانشجويان هر رشته با تمامي دانشجويان فني و مهندسي 
ــاعي هسـتند كـه تفـاوت نمـره آنهـا بـا دانشـجويان  مثبت است. اما در ميان همه رشتهها، اين دانشجويان علوم اجتم
مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك و مهندسي برق معنادار است. همچنيــن تفـاوت ميـانگين نمـره دانشـجويان ادبيـات 
ــترونيك  فارسي با دانشجويان مهندسي برق نيز معنادار است. در ميان همه رشتههاي تحصيلي، دانشجويان مهندسي الك
ــانگين ١٧,١٨ داراي بـالاترين نمـره هسـتند.  با ميانگين ١١,٢٨ كمترين ميانگين نمره و دانشجويان علوم اجتماعي با مي
ترتيب قرار گرفتن نمره رشتههاي فني و مهندسي به اين صورت است : مهندسي الكترونيك (١١,٢٨)، مهندســي بـرق 
(١٢,٢٥)، مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات (١٣,١٦)، مهندسي شــيمي (١٣,٤١)، مهندسـي مكـانيك – سـاخت و 
ــن نكتـه جـالب توجـهي  تولي (١٣,٥٠)، مهندسي عمران (١٤,١١) و مهندسي مكانيك – طراحي جامدات (١٤,٢٣). اي
است كه ميانگين نمره همه رشتههاي فني و مهندسي كمتر از ميانگين نمره همه رشتههاي علوم انساني بوده است. ايــن 
ــواع  امر حاكي از تاثير واحد نوع رشته تحصيلي بر گرايشها و ذهنيتهاي فرد است و بهعلاوه اولويتهاي شناختي ان

رشتههاي تحصيلي را نيز نشان ميدهد. 



 ١ÒÐ

ــجويان هـر دانشـگاه در زمينـه شايسـتگي قـابليت       همچنين براي اينكه نشان داده باشيم كه تركيب رتبههاي دانش
ــهاي توانمنـدي دانشـجويان هـر دانشـگاه پرداختـهايم.  محليانديشي چه اندازه است، در جدول ٣-٨-٤ به مقايسه رتب

ــان   چنانكه از دادههاي اين جدول پيداست، وضعيت كلي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه مازندران يكس
 

جدول ٣-٨-٤. رتبهبندي دانشجويان هر دانشگاه براساس توانمندي در  
قابليت محليانديشي 
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ــجويان خيلـي  است، ليكن دانشجويان تهران در همه رتبهها بر دانشگاههاي ديگر برتري دارند (كمتر بودن درصد دانش

ضعيف و ضعيف و بيشتر بودن درصد دانشجويان خوب و خيلي خوب). 
 

٣-٨-٤- بررسي شاخصهاي مختلف شايستگي 
قابليت محليانديشي 

همانطور كه قبلا نيز گفتيم براي سنجش توانايي دانشجويان در محليانديشي، شش سؤال كه هر كدام شاخص يكي از 
پيششرطهاي محليانديشي هستند در پرسشنامه تحقيق گنجانده شده است. در اين بخش هر يك از اين شاخصها و 

رابطه آنها را با ويژگيهاي نمونه مورد بررسي قرار ميدهيم. 
 

١-٣-٨-٤- ميزان آشنايي با منابع مناسب موجود در استان 
ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٢١ (٤٤,٢ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٠,٩٨ اســت. تفـاوت 
ميان زنان و مردان در اين شاخص معنادار نميباشد. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تــهران و صنعتـي 
شريف در اين شايستگي برابر ٢,٠٥، ٢,٢٧ و ٢,٢٣ است. تفــاوت ميـان ميـانگين نمـره دانشـجويان دانشـگاه تـهران و 

مازندران نيز در اين شاخص معنادار است.  
ــورد بحـث برابـر ٠,١٥١ و در       در كل نمونه ميزان همبستگي ميان معدل تحصيلي و نمره دانشجويان در شاخص م
ــا ضريـب همبسـتگي پيرسـون در  سطح ٩٩ درصد معنادار است. اين همبستگي در دانشگاه مازندران معنادار نيست، ام

دانشگاه تهران براي اين دو متغير ٠,١٦٨ و در دانشگاه صنعتي شريف ٠,١٧٤ است.  



 ١ÒÑ

ــاغلان       در كل نمونه تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان در ميانگين نمره اين شاخص معنادار است. ميانگين نمره ش
ــن تفـاوت ناشـي از تفـاوت معنـادار ميـانگين نمـره شـاغلان و  ٢,٤٦ و ميانگين نمره غيرشاغلان ٢,١٧ است. ليكن اي
غيرشاغلان در گروه علوم انساني است. در گروه فني و مهندسي تفاوتي ميــان ميـانگين نمـره شـاغلان و غيرشـاغلان 

وجود ندارد. 
     ميانگين نمره دارندگان ديپلمهاي مختلف و افراد متعلق بــه طبقـات اقتصـادي گونـاگـون در ايـن نمونـه تفـاوت 
ــاداري نـدارد.  معناداري با يكديگر ندارد. ميانگين نمره دانشجويان رشتههاي مختلف بررسي شده نيز با هم تفاوت معن
ــا ٢,٥٥ بـراي رشـته علـوم اجتمـاعي در  ميانگين نمره دانشجويان رشتههاي تحصيلي از ١,٢٨ براي رشته الكترونيك ت
نوسان است. در بين رشتههاي فني و مهندسي بيشــترين نمـره از آن دانشـجويان رشـته مهندسـي مكـانيك – طراحـي 
ــق بـه دانشـجويان رشـته ارتباطـات (١,٧٥)  جامدات (٢,٣٨) است و در بين رشتههاي علوم انساني كمترين نمره متعل

است. 
 

٢-٣-٨-٤- آشنايي با نيازمنديهاي استان 
ــل در زمينـه  از دانشجويان خواسته شده است تا در پرسشنامه ميزان آشنايي خود را با نيازمنديهاي استان محل تحصي
ــا انحـراف  رشته تخصصي خود بيان كنند. ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٣٨ (٤٧ درصد كل نمره) و ب
ــن شـاخص ٢,١٨،  استاندارد ١,٠٦ است. ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اي
٢,١٥ و ٢,٥٥ است. تفاوت ميان ميانگين نمره دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر در سطح ٩٥ درصد معنادار است. آمار 
مربوط به دانشگاه صنعتي شريف ميتواند بسيار جالب باشد. در صنعتيتريــن اسـتان كشـور (تـهران) و در مـهمترين 
دانشگاه گروه فني و مهندسي كشور، ميزان آشنايي دانشجويان با نيازمنديهاي استان در زمينه رشته تخصصي خودشان 

به اندازه ٤٣ درصد كل نمره ممكن است. البته در دانشگاه مازندران اين رقم ٤١ درصد است.  
ــاس ضريـب همبسـتگي پيرسـون ٠,١٠٦       در كل نمونه همبستگي ميان معدل تحصيلي و شاخص مورد بحث براس
ــادار نميباشـد. همچنيـن  است. اين عدد براي گروه علوم انساني ٠,١٢٢ و در گروه فني و مهندسي اين همبستگي معن
تفاوت نمره ميانگين دانشجويان دارنده ديپلم ادبيات و علوم انساني با دانشــجويان ديپلمـه ريـاضي و فـيزيك و علـوم 

تجربي بيشتر است. 
     ميانگين نمره دانشجويان شاغل در اين شاخص برابر ٢,٦٠ و ميانگين نمره دانشجويان غيرشاغل ٢,٣٤ اســت. ايـن 
تفاوت در سطح ٩٥ درصد معنادار است. ليكن اين تفاوت در ميان شاغلان هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي 
ــبب ميشـود كـه در كـل  و غيرشاغلان اين دو گروه تحصيلي معنادار نيست بلكه كنار هم قرار گرفتن اين دو گروه س
ــان شـاغلان و غيرشـاغلان را در كـل  نمونه تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان معنادار باشد. به هر حال بايد تفاوت مي

نمونه معنادار و تاثير اشتغال در دوران تحصيل بر آگاه شدن از نيازمنديهاي محلي را مثبت ارزيابي كرد.  
 

٣-٣-٨-٤- آشنايي با ويژگيهاي بازار كار استان 
ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شاخص ٢,٦٣ (٥٢,٦ درصد كل نمره) و با انحــراف اسـتاندارد ١,١١ اسـت. 
ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص به ترتيــب ٢,٤٧، ٢,٤٥ و ٢,٧٦ 
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ــان ميـانگين  است. البته ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني دانشگاه مازندران ٢,٦٩ است. در اين شاخص، تفاوت مي
نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است.  

     مقدار ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلــي دانشـجويان در كـل نمونـه بـا نمـره شـاخص آشـنايي بـا 
ويژگيهاي بازار كار استان به اندازه ٠,٠٧٤ است، اما اين مقدار معنادار نميباشد. در هيچ يك از دو گروه علوم انساني 

و فني و مهندسي نيز اين همبستگي معنادار نيست.  
ــرچـه ميـانگين نمـره دانشـجويان شـاغل در ايـن شـاخص ٢,٨٣ و ميـانگين نمـره       آزمون تي نشان ميدهد كه اگ
ــه ايـن تحليـل بـه تفكيـك در دو  دانشجويان غيرشاغل ٢,٥٩ است ليكن تفاوت ميان اين دو معنادار نيست. هنگامي ك
ــره دانشـجويان فنـي و مهندسـي  گروه علوم انساني و فني و مهندسي صورت ميگيرد مشخص ميشود كه ميانگين نم
ــادار اسـت. بـه عبـارتي در گـروه فنـي و  شاغل برابر ٣ و ميانگين نمره دانشجويان غيرشاغل ٢,٣٤ و تفاوت آنها معن
مهندسي، دانشجويان شاغل بيش از غيرشاغلان با ويژگيهاي بازار كار در سطح استان محل تحصيل آشنايي دارند. امــا 

در گروه علوم انساني تفاوت ميان شاغلان با غيرشاغلان در زمينه آشنايي با ويژگيهاي بازار كار معنادار نيست. 
     تفاوت ميان ميانگين نمره دانشجويان متعلق به طبقات اجتماعي مختلف در اين شاخص معنادار نيست. 

 
٤-٣-٨-٤- ميزان آشنايي با معضلات اقتصادي استان 

ميانگين نمره دانشجويان در كل نمونه در اين شاخص ٢,٧٣ (٥٤,٦ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٢ اســت. 
ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص بــه ترتيـب ٢,٥، ٢,٩٧ و ٢,٣٩ 
ــود دانشـگاه  است. در اين قسمت، تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر معنادار است. در خ
ــروه علـوم انسـاني ٢,٧١ و گـروه فنـي و مهندسـي ٢,٤١ اسـت، امـا تفـاوت  مازندران نيز ميانگين نمره دانشجويان گ

ميانگينها معنادار نيست. 
     ضريب همبستگي پيرسون ميان دو متغير معدل تحصيلي و ميزان آشنايي با معضلات اقتصادي استان محل تحصيل 
در كل نمونه ٠,٠٩٦ و در سطح ٩٥ درصد معنادار است. اما بررسي جداگانه هر يك از گروههاي علوم انساني و فني و 
ــت. بلكـه  مهندسي نشان ميدهد كه اين همبستگي در گروه علوم انساني و فني و مهندسي بهطور جداگانه معنادار نيس
همبستگي مشاهده شده در كل نمونه قابل مشاهده است. بهدليل كم بودن ضريب مشاهده شده ميتوان رابطه ميان ايــن 

دو متغير را ناديده گرفت. 
     تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان در كل نمونه معنادار است. ميانگين نمره شاغلان در اين شــاخص ٣,٠٢ و 
ميانگين نمره غيرشاغلان ٢,٦٩ است. اين تفاوت در سطح ٩٥ درصد معنادار است. البته هنگامي كه هريك از دو گــروه 

علوم انساني و فني و مهندسي را جداگانه بررسي كنيم تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان بيمعنا خواهد شد. 
ــه دانشـجويان علـوم اجتمـاعي اسـت. كمـترين       در ميان رشتههاي تحصيلي، باز هم بالاترين ميانگين نمره متعلق ب
ميانگين نيز به دانشجويان مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات تعلق دارد. نكته جالب توجه اين بررسي آن است كـه 
ــه دانشـجويان اقتصـاد نظـري و بعـد از آن متعلـق بـه  در ميان دانشجويان علوم انساني، كمترين ميانگين نمره متعلق ب
دانشجويان مديريت بازرگاني است. آيا به واقع جالب توجه نيست كه دانشــجويان رشـته اقتصـاد نظـري يـا مديريـت 
ــته  بازرگاني در يك استان، در ميان بقيه رشتههاي علوم انساني، كمترين آشنايي را با معضلات اقتصادي يك استان داش

باشند. 
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٥-٣-٨-٤- آشنايي با برنامههاي كلان ملي در توسعه استاني 
همانطور كه قبلا نيز گفته شد هدف از قرار دادن اين شاخص در پرسشنامه، اعتقاد به ايــن نكتـه اسـت كـه افـراد بـا 
دانستن برنامههاي ملي اقتصادي و آگاهي از برنامههاي توسعه استاني قادرند نمايي از آينده شغلي خود را ترسيم كنند. 
به علاوه اين آگاهي ميتواند تلاشهاي دانشجويان و حتي كل يك سيستم دانشگاهي در يك منطقه را به سوي اهداف 

خاص برنامههاي استاني جهتدهي كند.  
ــتاندارد ١,٠٧ اسـت. ميـانگين       ميانگين نمره دانشجويان در كل نمونه ٢,٤٧ (٤٩,٤ درصد كل نمره) و با انحراف اس
نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص ٢,١٧، ٢,٣١ و ٢,٦٧ است. تفاوت ميان 
نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر نيز معنادار اســت. تفـاوت ميـان نمـره مـردان وزنـان نـيز در همـه 

دانشگاهها بيمعناست.  
     ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و شاخص مــورد بحـث بـه انـدازه ٠,١٠١ و در سـطح ٩٥ درصـد 
معنادار است. البته اين ضريب بهطور جداگانه براي هيچكدام از دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي معنادار نيست. 
ــراي هـر       تفاوت ميان ميانگين نمره شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص معنادار نيست و هنگامي كه اين تحليل ب
دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي صورت ميگيرد مشخص ميشود كه ميانگين نمره دانشجويان شاغل در گــروه 
فني و مهندسي با ميانگين نمره دانشجويان غيرشاغل در اين گروه تفاوتي ندارد. اما در گروه علوم انساني ميانگين نمره 

دانشجويان شاغل بيش از دانشجويان غيرشاغل است.  
     تحليل واريانس نمره ميانگين دانشجويان رشتههاي مختلف در اين شاخص نشــان ميدهـد كـه بـالاترين ميـانگين 
ــاني (٣,١٧) و اقتصـاد نظـري (٢,٩٢) اسـت. كمـترين ميـانگين نـيز بـه  متعلق به دانشجويان رشتههاي مديريت بازرگ
ــه  دانشجويان رشته مهندسي مكانيك – طراحي جامدات تعلق دارد. در بين گروه فني و مهندسي بالاترين نمره متعلق ب
ــق بـه دانشـجويان ادبيـات فارسـي  دانشجويان رشته مهندسي عمران و در بين گروه علوم انساني پايينترين نمره متعل

است. 
 

٦-٣-٨-٤- ميزان آشنايي با رسانههاي محلي 
ــايج حـاصل از آنرا فقـط در دانشـگاه  شاخص ميزان آشنايي با رسانههاي محلي، شاخصي است كه احتمالا ميتوان نت
مازندران معتبر دانست. چراكه رسانههاي محلي به معنا خاص در شهر تهران موجود نيست و رسانههاي فعال در شــهر 
تهران ملي هستند و اختصاص به استان تهران ندارند. البته از سوي ديگر نيز ميتوان گفت كه همين رسانههاي ملي نيز 

بازتاب كننده بسياري از جوانب حيات اقتصادي و بازار كار در استان تهران هستند. 
     ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٢,٤٥ (٤٩ درصــد كـل نمـره) و بـا انحـراف اسـتاندارد ١,٠٩ اسـت. 
ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شــريف در ايـن شـاخص ٢,١٩، ٢,٦٥ و ٢,٢٢ اسـت. 
ــره زنـان و مـردان در كـل  تفاوت ميانگين نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر معنادار است. تفاوت نم

نمونه معنادار نيست.  
     ضريب همبستگي پيرسون ميان دو متغير معدل تحصيلي و آشنايي بــا رسـانههاي محلـي معنـادار نيسـت. بررسـي 

جداگانه اين موضوع در دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي نيز اين نتيجه را تاييد ميكند.  
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     آزمون تي نشان ميدهد كه اشتغال يا عدم اشتغال دانشجويان تاثيري بر ميزان آشنايي آنهــا بـا رسـانههاي محلـي 
ندارد. اين وضعيت براي هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي صادق است.  

ــجويان گـروه علـوم انسـاني بـا رسـانههاي محلـي برابـر ٢,٦٤ و ميـانگين نمـره       ميانگين نمره ميزان آشنايي دانش
دانشجويان فني و مهندسي نيز ٢,١٦ است. تفاوت نمره ايــن دو گـروه بـا يكديگـر معنـادار اسـت. البتـه در دانشـگاه 

مازندران، تفاوت ميانگين نمره دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني در اين شاخص معنادار نيست. 
     آزمون تحليل واريانس نيز نشان ميدهد كه افراد متعلق به طبقات اجتماعي گوناگون، آشنايي يكساني با رسانههاي 

محلي دارند.  
ــدار ١,٧١ و بـالاترين       در ميان رشتههاي تحصيلي مختلف، پايينترين ميانگين نمره متعلق به رشته الكترونيك با مق
ــتههاي فنـي و مهندسـي بـالاترين  ميانگين نمره متعلق به دانشجويان رشته علوم اجتماعي با مقدار ٣ است. در بين رش
نمره متعلق به دانشجويان رشته مهندسي عمران (٢,٤١) و پايينترين نمره در بين دانشجويان رشــتههاي علـوم انسـاني 
متعلق به دانشجويان ارتباطات (٢) است. اين هم ميتواند نكته جالب توجهي باشد كه دانشجويان علــوم ارتباطـات در 

ميان دانشجويان علوم انساني كمترين آشنايي را با رسانههاي محلي دارند. 
 

     آخرين بحث اين قسمت را به بررسي مقايسهاي وضعيت شاخصهايي كه در اين بخش مطالعه كرديم، اختصــاص 
دادهايم. نتايج اين مقايسه در جدول شماره ٤-٨-٤ ارائه شده است.  

 
جدول ٤-٨-٤. رتبهبندي دانشجويان در شش شاخص ارزيابي  

شايستگي «توانايي محليانديشي» 
شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 

 ٢١,٩  ٢١,١  ٢٠,٢  ١٨  ٢٤  ٢٦,٣ خيلي ضعيف 
 ٣٢,٦  ٣٠,٨  ٢١,٢  ٢٨,٤  ٣١,٨  ٣٧,٩ ضعيف 
 ٢٧,٥  ٣٠,٦  ٣٠,٣  ٣٠,٨  ٢٩  ٢٥,٢ متوسط 
 ١٤,٣  ١٤,٣  ٢١,٣  ١٨,١  ١٢,٥  ٩,٤ خوب 
 ٣.٧  ٣,٢  ٧,١  ٤,٧  ٢,٧  ١,٣ خيلي خوب 
 ٢,٤٥  ٢,٤٧  ٢,٧٣  ٢,٦٣  ٢,٣٨  ٢,٢١ نمره ميانگين 

 
     در ميان شاخصهايي كه تاكنون بررسي كردهايم بايد بدترين وضعيت را از آن شاخصهاي مربــوط بـه شايسـتگي 
«قابليت محليانديشي» دانست. رديفهاي اول و دوم جدول ٤-٨-٤ نشان ميدهند كه بين ٤٠ تا ٥٠ درصد كل نمونــه 
در زمينه شاخصهاي مورد بحث در رتبه خيلي ضعيف و ضعيف قرار دارند. در ميان شاخصها از نظر ميانگين نمــره، 
بهترين وضعيت متعلق به شاخص شماره ٤ (يعني آشنايي با معضلات اقتصادي استان) و بدتريــن وضعيـت متعلـق بـه 
ــي دانشـجويان نمونـه در  شاخص شماره ١ (يعني آشنايي با منابع موجود در استان) است. به هر حال بايد وضعيت كل

اين شايستگي را نامطلوب توصيف كرد. 
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بخش نهم 
 

بررسي شايستگي «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن» 
 
 
 
 

ــي  در ميان ادبيات مربوط به آموزش عالي در ايران، همواره به اين موضوع كه دانشجويان علاقهاي به رشتههاي تحصيل
خود ندارند اشاره شده است. ما در اينجا كوشيدهايم كه اولا اين اظهار نظر را كه بيشتر ناشي از تجربه زيسته افـراد در 
اين نظام آموزش عالي است، تحت بررسي تجربي قرار دهيم. ثانيا، حيطه مفهومي گستردهتري براي خود قائل شــدهايم 
كه علاقه به رشته تحصيلي يكي از مؤلفههاي آن است. به عقيده ما علاقه به رشته تحصيلي نوعي برداشت احساسي از 
ــري اسـت. در اينجـا  مواجهه با يك رشته تحصيلي است، اما درك مثبت و جهتگيري مثبت نسبت به آن، مقوله ديگ
خود را در برابر اين سؤال قرار دادهايم كه فرد در چه صورت درك و جهتگيري مثبتي نسبت به رشــته خـود خواهـد 
ــد بـود و چگونـه ميتـوان ايـن  داشت، و در صورتي كه چنين درك و جهتگيرياي داشته باشد پيآمد آن چه خواه

پيآمد را سنجيد. در قسمت اول يعني عوامل مؤثر بر شكل گرفتن درك و جهتگيري مثبت نسبت به رشــتهتحصيلي،  
ما با اين پيشفرض كه همه رشتههاي تحصيلي ميتوانند كارآمد و مفيد باشند، بر اين باوريم، دانشجو در صورتــي كـه 
ــهاي خـود را در درون بـازار كـار بـه درسـتي  كاربردهاي متصور براي رشته تحصيلياش را بشناسد، بتواند آينده حرف
متصور شود، و به رشته تحصيلياش علاقه داشته باشد، ميتواند درك و جهتگيري مثبت نسبت به آن داشته باشـد. از 
ــته  ميان سه مؤلفه فوق، دو تاي اول از جنس شناخت، و علاقه به رشته تحصيلي مقولهاي احساسي است. علاقه به رش
تحصيلي را نميتوان به مقولات ديگر تقليل داد چرا كه براي مثال اغلب دانشجويان از بازار كار رشته پزشكي باخبرند، 
با كاربردهاي آن هم آشنا هستند و اغلب افراد نيز آنرا مفيد ميدانند، اما بسياري از آنها به اين رشته علاقهاي ندارنــد. 

لذا در اينجا از علاقه به رشته تحصيلي تحت عنوان شاخصي جداگانه ياد كردهايم.  
ــخ گفتـن بـه ايـن سـؤال مـا در ايـن       اما چگونه ميتوان پيآمد درك مثبت از رشته تحصيلي را سنجيد؟ براي پاس
ــه تحصيـل در رشـته  پژوهش از دو شاخص بسيار ساده يعني اعتقاد داشتن به مفيد بودن رشته تحصيلي، و ميل به ادام
تحصيلي فعلي دانشجو را برگزيدهايم. به اعتقاد ما دانشجويان در صورتي كه رشته تحصيلي خود را مفيد بدانند و براي 
ادامه تحصيل در آن نيز تمــايل داشـته باشـند، ميتـوان آنهـا را داراي درك و جـهتگـيري مثبـت نسـبت بـه رشـته 

تحصيليشان دانست.  
ــهتگـيري مثبـت       با توضيحات فوق، معلوم ميشود كه براي بررسي شايستگي «درك مثبت از رشته تحصيلي و ج
نسبت به آن» از پنج گويه استفاده كردهايم. جمع نمرات سه گويــه اول بـه مـا نشـان خواهنـد داد كـه پيششـرطهاي 
ــراي دانشـجويان مجقـق شـده اسـت. جمـع  دستيابي به درك مثبت از رشته تحصيلي تا چه اندازه در دوره آموزشي ب
ــان تـا  نمرات مربوط به دو گويه بعدي نيز نشان ميدهند كه درك و جهتگيري دانشجويان نسبت به رشته تحصيليش

چه حد مثبت است. مضمون پنج گويه مذكور به شرح زير است: 
١) ميزان آشنايي دانشجو با كاربردهاي عملي رشته تحصيلياش، 
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٢) ميزان آشنايي دانشجو با آينده حرفهاياش در اين رشته تحصيلي، 
٣) ميزان علاقه دانشجو به رشته تحصيلياش، 

٤) ميزان اعتقاد دانشجو به مفيد بودن رشته تحصيلياش، 
٥) ميزان تمايل دانشجو به ادامه تحصيل در رشته تحصيلياش. 

 
     اما براي آنكه دامنه بررسي خود را گستردهتر كرده، و اين فرضيه را كه عــدم آشـنايي قبلـي دانشـجويان بـا رشـته 
تحصيلياي كه در دانشگاه انتخاب ميكنند، و عدم ارتباط نزديك دانشجويان با محيط كار و عمــل، سـبب بيعلاقگـي 
ــؤال درخصـوص مـيزان آشـنايي دانشـجويان بـا ابعـاد  آنان به رشته تحصيليشان ميشود را آزمون كرده باشيم، دو س
مختلف رشته تحصيليشان پيش از انتخاب رشــته، و مـيزان ارتبـاط نزديـك آنهـا بـا ابعـاد عملـي گونـاگـون رشـته 
ــت. ايـن دو پرسـش ميتواننـد اطلاعـات جـالب  تحصيليشان در طول دوران تحصيل در پرسشنامه گنجانده شده اس
ــر كـدام از آنهـا خواهيـم پرداخـت. بـا ايـن  توجهي را در اختيار ما قرار دهند. كه در تحليلهاي بعدي جداگانه به ه
توضيحات، بايد گفت كه در اين پژوهش از پنج پرسش براي بررسي شايستگي «درك مثبت از رشــته و جـهتگـيري 
مثبت نسبت به آن» استفاده شده است و دو پرسش ديگر براي كســب اطلاعـات جنبـي كـه ميتواننـد بـراي محققـان 

مختلف و برخي تحليلهاي اين تحقيق مفيد باشند در پرسشنامه گنجانده شدهاند.  
ــت از رشـته» و افزايـش نمـره       فرضيه ما آن است كه با افزايش نمره افراد در زمينه «تحقق پيششرطهاي درك مثب
افراد در زمينه «آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي»، درك مثبت دانشجويان از رشته تحصيليشان افزايش خواهــد 
ــوزش  يافت. در صورتي كه چنين فرضيهاي بر اساس دادههاي موجود تاييد شود، پيآمد آن براي سياستگذاري در آم
عالي آن است كه بايد كوشيد تا دانشجو در دوران تحصيلي خود هر چه بيشتر با مسائلي كه قرار است بــراي دسـت و 
پنجه نرم كردن با آنها تربيت شود آشنا گردد، مفيد بودن رشته تحصيلياش در موقعيتهاي مختلف و در حل مسائلي 
ــه دانشـجويان بـه رشـته  هرچند كوچك به وي ثابت شود، و بررسيهايي صورت گيرد تا نشان دهد كه احساس علاق
تحصيليشان متاثر از چه عواملي است تا در جهت تقويت آنها اقدام شود. در ضمن بايد در دوره متوسطه ترتيبي داده 
شود كه دانشآموز با ابعاد گوناگون رشتههاي آكادميك آشنا شوند و در دوران تحصيل نيز آشنايي تخصصــي بـا ابعـاد 

گوناگون رشته تخصصيشان پيدا كنند. 
 

١-٩-٤- كليات 
برخلاف شايستگيهايي كه در بخشهاي قبل بررسي كرديـم، كليـات مربـوط بـه شايسـتگي «درك مثبـت از رشـته و 
ــه مـيزان تحقـق يـافتن پيششـرطهاي  جهتگيري مثبت نسبت به آن» شامل سه قسمت و دربردارنده كليات مربوط ب
ــه  شكلگيري درك مثبت از رشته تحصيلي، كليات مربوط به شايستگي درك مثبت از رشته تحصيلي و كليات مربوط ب
جمع نمره دو شاخص مربوط به آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي پيش از انتخــاب رشـته و در دوران تحصيـل 

است.  
     ميانگين نمره كل نمونه در زمينه ميزان تحقق يافتن پيششرطهاي شكلگيري «درك مثبت از رشته و جــهتگـيري 
مثبت نسبت به آن» برابر ١٠,٣٤ (٦٨,٩ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٦٠ است. ميـانگين نمـره دانشـجويان 
ــه آن» برابـر ٧ (٧٠ درصـد كـل نمـره) و بـا  كل نمونه در شايستگي «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت ب
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انحراف استاندارد ٢,٠٧ است. ميانگين نمره كل نمونه در زمينه آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي پيش از انتخاب 
رشته و در دوران تحصيل برابر ٤,٥٢ (٤٥,٢ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٨٧ است.  

     براي رعايت اختصار، از اين به بعد، به سه مقولهاي كه در اينجا دربارهشان بحث كرديم فقط بــا عنـاوين «مقولـه 
پيششرطها»، «شايستگي درك مثبت از رشته» و «مقوله آشنايي با رشته» اشاره ميكنيم. در سه جـدول ١-٩-٤، ٢-٩-٤ 
و ٣-٩-٤، وضعيت دانشجويان كل نمونه برحسب قرار گرفتن در يكي از رتبـههاي پنـجگانـه ارائـه شـده اسـت. ايـن 

جداول امكان مقايسه ميان وضعيت دو مقوله و شايستگي مورد بحث را فراهم ميآورد.  
 

جدول ١-٩-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در مقوله 
پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت نسبت به رشته تحصيلي 

درصد تجمعي  درصدفراواني  فراواني  ميزان توانمندي 
 ٣,٩  ٣,٩  ٢٤ خيلي ضعيف 
 ١٣,٧  ٩,٨  ٦١ ضعيف 
 ٣٦,٩  ٢٣,٢  ١٤٤ متوسط 
 ٧٥,٣  ٣٨,٤  ٢٣٨ خوب 
 ١٠٠  ٢٤,٧  ١٥٣ خيلي خوب 

 
جدول ٢-٩-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي 

درك مثبت از رشته تحصيلي و جهتگيري مثبت نسبت به آن 
درصد تجمعي  درصدفراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٠,٥  ٠,٥  ٣ خيلي ضعيف 
 ٨,٧  ٨,٢  ٥٠ ضعيف 
 ٣٤  ٢٥,٣  ١٥٤ متوسط 

 ٨٠,٣  ٤٦,٣  ٢٨٢ خوب 
 ١٠٠  ١٩,٧  ١٢٠ خيلي خوب 

 
جدول ٣-٩-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در مقوله 

آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي 
درصد تجمعي  درصدفراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ١٦,٤  ١٦,٤  ١٠١ خيلي ضعيف 
 ٥٥,٢  ٣٨,٨  ٢٣٨ ضعيف 
 ٨٤,٢  ٢٩  ١٧٨ متوسط 
 ٩٧,٧  ١٣,٥  ٨٣ خوب 
 ١٠٠  ٢,٣  ١٤ خيلي خوب 
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ــك نكتـه مـهم را آشـكار سـازد. اعـداد       دقت در ستون درصد تجمعي جداول فوق و مقايسه ميان آنها ميتواند ي
مندرج در ستون آخر جــداول ١-٩-٤ و ٢-٩-٤ نشـان ميدهنـد كـه وضعيـت كلـي نمونـه در مقولـه پيششـرطها و 
شايستگي درك مثبت از رشته خوب است چراكه تقريبا يكسوم جمعيت نمونه در هر دو مورد در سطح متوسط و زير 
آن قرار گرفتهاند و دوسوم جمعيت نمونه بالاي متوسط قرار دارد. اما بررسي جدول ٣-٩-٤ نشان ميدهد كه وضعيـت 
آشنايي دانشجويان ما با ابعاد مختلف رشته تحصيليشان ناچيز است. جداي از اين موضوع كه اين وضعيت تا چه حـد 
ميتواند بر درك مثبت دانشجويان از رشته تحصيليشان اثر منفي داشته باشــد، بـايد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه 
ــد  دانشجويي كه ابعاد مختلف رشته تحصيلياش را نه قبل از انتخاب رشته و نه بعد از آن در دوران تحصيل نميشناس
چگونه ميتواند تصويري از قابليتهاي تخصصي خود ترسيم كند و چگونه ميتواند درباب اينكه چه بايد انجام دهد 
تصميم بگيرد. شايد گروهي انتقاد كنند كه در نظام انتخاب رشته فعلي، آشــنايي پيـش از انتخـاب رشـته بـا رشـتههاي 
ــتمي دليلـي بـراي ايـن نميشـود كـه  تحصيلي ناممكن يا بيمعناست. در جواب خواهيم گفت، اولا وجود چنين سيس
ــا بخشـي از  فراموش كنيم كه دانشجويان بايد پيش از انتخاب رشته با ابعاد مهم رشته تحصيلي خود آشنا باشند و اتفاق
ضعف دانشجويان نيز به همين سيستم راجع است. ثانيا اينكه بخشي از سهم پايين بــودن نمـره دانشـجويان در مقولـه 
ــاد گونـاگـون رشـته تحصيليشـان در طـول  آشنايي با رشته، ناشي از نمره پايين آنها درخصوص ميزان آشنايي با ابع
ــي دانسـت.  تحصيل است. به هر حال بايد كم بودن ميانگين نمره مقوله آشنايي را زنگ خطري براي نظام آموزشي فعل
ــاري هسـتند. در اينجـا قطعـا آشـنايي  دانشجوياني با چنين خصوصياتي حتي نميتوانند تشخيص دهند قادر به چه ك
مختصر با آنچه معمولا از رشتههاي تحصيلي انتظار ميرود مد نظر نيست. بلكه منظور ما آشنايي با ويژگيهايي اســت 

كه فرد را براي ايجاد كارها و قابليتهاي جديد آماده ميسازد.  
 

٢-٩-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
درك مثبت از رشته تحصيلي 

از آنجا كه در اين بخش به بررسي يك شايستگي و دو مقولــه مربـوط بـه آن پرداختـه شـده، نتـايج حـاصل از ايـن 
ــي تـاثيرات هـر متغـير  بررسيها در سه جدول ٤-٩-٤، ٥-٩-٤ و ٦-٩-٤ ارائه شده است. در ادامه نيز به هنگام بررس

مستقل، رابطه آن با هر سه موضوع مورد بحث در اين بخش را بررسي خواهيم كرد.  
     در رديف اول هر سه جدول فوقالذكر، ميانگين نمره هريــك از گروههـاي جنسـي آورده شـده اسـت. از جـدول 
ــيز  شماره ٤-٩-٤ پيداست كه تفاوت ميان زنان و مردان در كل نمونه معنادار نيست. اين وضعيت در دو جدول ديگر ن
صادق است. در زمينه جنسيتها، فقط در دانشگاه صنعتي شريف ميزان تحقق پيششرطها شكلگــيري درك مثبـت از 
رشته و ميزان آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي در نزد مردان بهنحو معناداري بيش از زنان اســت و در دانشـگاه 
ــادي بـا آنچـه كـه واقعيـت نظـام  مازندران نيز زنان درك مثبتتري از رشته تحصيلي خود دارند. اين نتايج تا حد زي
ــردان و زنـان فرصـت بـراي آشـنايي بـا رشـتههاي  آموزش عالي ماست تطابق دارد. در اين نظام به يك اندازه براي م
تحصيلي، قبل از انتخاب رشته و پس از ورود به دانشگاه وجود دارد. به عبارتي هــر دو گـروه بـه يـك انـدازه از ايـن 
آشنايي محروماند. تفاوت ميان زنان و مردان در سه مقوله مورد بحث زماني پديد ميآيد كه ساختار در قبــال دو گـروه 
ــه در نـهايت درك مثبـت از رشـته تحصيلـي را شـكل  متفاوت عمل كند، زيرا حصول آشنايي يا تحقق پيششرطها ك

ميدهند فرصتي است كه ساختار آموزشي در اختيار دانشجويان قرار ميدهد. 
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جدول ٤-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقوله  
پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت از رشته تحصيلي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *١١,٢٩
 *١٠

 ١٠,٤٤
 ١٠,٣٧

 ٩,٣٩
 ١٠,١٦

 ١٠,٤٠
 ١٠,٢٧

مرد 
زن  جنس 

 ١٠,٩٨
 ١١
 -

 ١٠,٢٨
 ١٠,٩٨
 ١٠,٨٥

 ٩,٨
 ٩,٢٣
 -

 ١٠,٣٣
 ١٠,٥٦
 ١٠,٥٥

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٠,٩٣
 ١٠,٤٥

 -
 ١٠,٧٥

 *١٠,٩٣
 *٩,٨٨
 ١٠,٤١

 -

 ٩,٥٦
 ١٠,٤٣
 ٩,٦

 ١٢,٥

 ١٠,٣٨
 ١٠,٠١
 ١٠,٣٢
 ١١,٤٢

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٠,٩٦

 ١٠,٣٥
 -

 ١٠,٠٤
 ٩,٤٨

 ١٠,٣١
 ١٠,٣٤

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 ٠,١٩٣
 -

 ٠,٢١٦

 ٠,٠٩٩
 -

 ٠,١٧٧

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٠,١٧
 ١١,١٢
 ١١,٩٣

 ١٠,٧٢
 ١٠,٥

 ١٠,١٢

 *٨,٣٢
 **٩,٩١
 **١١

 *٩,٧٥
 *١٠,٤٧
 ١٠,٥٠

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٠,٤
 ١١,٠٣

 ١٠,٨٣
 ١٠,٣١

 ٩,٥٠
 ٩,٦٨

 ١٠,٦٦
 ١٠,٣٠

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٩
 ١٠,٣٣

 ١١
 ١٠

 ٩
 ١٢

 ١٠,٨٩
 ١٠,٣٣

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١١,٤٦
 ١١,١٢
 ١٠,٦٤

 -

 ٩,٦٦
 ١١,٢٩
 ١٠,٣١
 ١٠,٤٢
 ١٠,١٥

 ٨,٥
 ٨,٧٥
 ٩,٦٤
 ١٠,١٣
 ١٠,٦٦

 ٩,٤٧
 ١٠,٨١
 ١٠,٢٧
 ١٠,٤٨
 ٩,٩٤

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 -
 ١١,٤٦
 ١١,١٢
 ١٠,٦٤

 ١٠,٨٦
 ١٠,٣١
 ١٠,٣٨

 ٨,٦٨
 ٩,٦٤

 ١٠,١٨

 ١٠,٥٠
 ١٠,٢٧
 ١٠,٤٢

پايين 
متوسط 

بالا 
تعلق طبقاتي 

(طبقهبندي سهگانه) 

 **١٠,٩٦  **١٠,٤١  *٩,٦٧  ١٠,٣٤ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان تحقق پيششرطهاي درك مثبت از رشته تحصيلي هستند. 

 
    در رديف دوم جداول، متغير سن در سه رده بررسي شده است. همانطور كه قبلا گفتيم، بالا رفتن ميانگين نمره در 

ــن، فقـط نشـاندهنده نوعـي تجربـه فـردي از   زمينه سه مقوله مورد بحث، پيآمد يك تحول ساختاري است. متغير س
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جدول ٥-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
درك مثبت از رشته تحصيلي     

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 ٧,٥٥
 ٧,١٤

 ٦,٩٤
 ٦,٩٤

 *٦,٣٩
 *٧,٣٢

 ٦,٩٥
 ٧,٠٦

مرد 
زن  جنس 

 ٧,٧٤
 ٧,٣٧
 -

 ٦,٨٤
 ٧,٣٢
 ٧

 ٦,٨٤
 ٦
 -

 ٦,٩٩
 ٧,٠١
 ٦,٧٧

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٧,٤٦
 ٧,٢٧

 -
 ٧

 ٧,٥٣
 ٦,٤٦
 ٦,٩١
 -

 ٦,٧٧
 ٧,١٢
 ٦,٤٥
 ٧

 ٧,٢
 ٦,٦٣
 ٦,٨٦
 ٧,٣٣

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٧,٤٤

 ٦,٨٩
 -

 ٦,٧٦
 ٦,٨٣

 ٦,٨٧
 ٧,١٨

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -

 ٠,١٣٤

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 *٦,٣٣
 **٧,٦٣
 **٨,٢٦

 -
 -
 -

 *٥,٥٨
 **٦,٩٤
 **٧,٧١

 ٦,٢٧
 ٧,٠٩
 ٧,١٩

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٧,١٨
 ٧,٤٧

 ٧,٣
 ٦,٨٦

 ٦,٥
 ٦,٧٦

 ٧,٢٢
 ٦,٩٦

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٦,٢
 ٧,٥

 ٧,٦
 ٦,٧٥

 ٦,٥
 ٩

 ٧,٤٠
 ٧,١٢

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ٧,٨٤
 ٧,٢٧
 ٧,٥٢
 -

 ٦,٥٨
 ٧,٠٢
 ٦,٨٦
 ٧,٠٧
 ٦,٨٤

 ٦,٤
 ٧,٠٥
 ٦,٩
 ٧,١٩
 ٧

 ٦,٤١
 ٧,٠٥
 ٦,٩٠
 ٧,١٩
 ٧

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٧,٨٤
 ٧,٢٧
 ٧,٥٢

 ٦,٩١
 ٦,٨٦
 ٧,٠٤

 ٦,٩
 ٦,٩

 ٧,١٧

 ٦,٩٠
 ٦,٩٠
 ٧,٧١

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 *٧,٤٤  ٦,٩٤  *٦,٧٥ محل تحصيل   

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان درك مثبت از رشته تحصيلي هستند. 

 
رـد  زندگي است. در سيستم فعلي، چون اساسا به سه مقوله مورد بحث توجهي نميشود، فرد با بالا بردن ميزان تجربه ف
ــچ نقشـي در بـالا رفتـن  خود نيز نميتواند تغييري در درك خود پديد آورد. افزوده شدن سن در يك ساختار ثابت هي

ــن نكتـه در دانشـگاه مـازندران و در   ميانگين نمرات نخواهد داشت و دادهها نيز همين نكته را تصريح ميكنند. البته اي



 ١ÓÑ

جدول ٦-٩-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقوله 
آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *٤,٣١
 *٣,٤٥

 ٤,٦٩
 ٤,٩٧

 ٤,٣٧
 ٤,٠٧

 ٤,٥١
 ٤,٥٥

مرد 
زن  جنس 

 ٤,٠٥
 ٤,٨٥
 -

 ٤,٧٣
 ٥,�
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ــاوت مشـهودي ميـان دارنـدگـان       در همه شايستگيهايي كه پيش از اين بررسي كردهايم مشاهده شده است كه تف
ديپلمهاي مختلف وجود دارد. اما در اين بخش خواهيم ديد كه تفاوت ميان ديپلمهها بيانگر نكته بسيار مهمي است. در 
ــيز ايـن نتيجـه صـادق  جدول ٤-٩-٤ تفاوت ميان ديپلمههاي مختلف در كل نمونه معنادار نيست. در جدول ٥-٩-٤ ن
ــو معنـاداري بيـش از ميـانگين  است. فقط در جدول ٦-٩-٤ است كه ميانگين نمره دارندگان ديپلم علوم انساني به نح
نمره دانشجويان رياضي و فيزيك است. در بين دانشگاههاي تحت بررسي نيز، در دانشگاه تهران و در جـدول ٤-٩-٤، 
دانشجويان داراي ديپلم رياضي و فيزيك به نحو معناداري نمرهشان برتر از دانشجوياني است كه ديپلــم علـوم تجربـي 
دارند. و در دانشگاه مازندران و در جدول ٦-٩-٤، دانشجويان دارنده ديپلم كار و دانش، به نحوي معنادار و با اختلاف 
ــايش داده شـده در جـدول ميتواننـد  بسيار زياد، بر بقيه گروهها برتري دارند. اما حال بايد پرسيد كه نتايج مختلف نم

حاكي از چه واقعيتهايي باشند. از جدول شماره ٤-٩-٤ آغاز كنيم. 
ــرار گرفتـه       در جدول ٤-٩-٤، در ستون مربوط به دانشگاه تهران كه فقط رشتههاي علوم انساني آن مورد بررسي ق
ــزد ديپلمـههاي ريـاضي و فـيزيك بيـش از  است، ميانگين نمره مقوله «پيششرطهاي تحقق درك مثبت از رشته» در ن
ــوز علـوم انسـاني در  دانشجوياني است كه ديپلم ادبيات و علوم انساني دارند و حداقل چهار سال را به عنوان دانشآم
ــد كـه آمـوزش  دبيرستان گذراندهاند. اين امر حكايت از تاثير بسيار مهم دوره متوسطه دارد و در عين حال تاكيد ميكن
دوره متوسطه در علوم انساني تاثير منفي بر دانشآموزان اين رشتهها دارد. دانشآموزاني كه از رشته ريــاضي و فـيزيك 
به علوم انساني آمدهاند، بدون گرفتن تاثيرات منفي دبيرستان، و آگاهانه پاي به اين رشتهها گذاردهاند. پس بــايد بـراي 

تقويت شايستگيهاي كانوني دقيقا به دوران دبيرستان نيز توجه داشت.  
ــت،       در جدول ٥-٩-٤ كه مختص به بررسي رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي درك مثبت از رشته تحصيلي اس
هيچ تفاوتي ميان ديپلمههاي رشتههاي مختلف وجود ندارد و با داده هاي موجود نيز نميتوان تفسير خاصي بــراي آن 
ارائه كرد. اما در جدول ٦-٩-٤، تفاوت معنــادار ميـانگين نمـره دانشـجويان داراي ديپلـم ادبيـات و علـوم انسـاني بـا 
ــا سـه گـروه ديگـر  ديپلمههاي رياضي و فيزيك در كل نمونه، و تفاوت معنادار ميانگين نمره ديپلمههاي كار و دانش ب
حاوي دو نكته مهم است. اگرچه معمولا فرض ميشود كه دانشآموزان بااستعدادتر راهي رشتههاي رياضي و فيزيك و 
ــور درسـتي از آينـده  علوم تجربي ميشوند، ليكن در اينجا معلوم ميشود كه نظام آموزش متوسطه ما قادر نيست تص
ــروه ادبيـات و علـوم انسـاني  رشتههاي آكادميك مربوط به اين دو گروه تحصيلي در دانشآموزان پديد آورد. اما در گ
ــد. شـايد بـهدليل مـاهيت  آشنايي با آينده آكادميك دانشآموزان بيشتر است. اين امر ميتواند محمل دو نوع تفسير باش
سختافزاريتر رشتههاي فني و مهندسي، آشنا كردن دانشآموزان متوسطه با اين رشتهها هزينهبر باشــد. و شـايد هـم، 
بهدليل سادهانگارياي كه درباره رشتههاي علوم انساني وجود دارد، ديپلمههاي علوم انساني فقــط گمـان ميكننـد كـه 
ــاي موجـود نميتـوان شـاهدي بـراي  آشنايي بيشتري با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي خود دارند. به هر حال از دادهه
توجيه هر يك از اين دو تفسير پيدا كرد. اما تفاوت معنادار ميانگين نمره دانشــجوياني كـه ديپلـم كـار و دانـش دارنـد 
ــه بـه  حاوي چه نكتهاي است؟ تاكنون فقط در اين بخش شاهد بودهايم كه دانشآموزان داراي ديپلم كار و دانش از بقي
نحو معناداري برتر ميباشند. به عقيده ما اين امر ناشي از ماهيت عملي اين رشته است و بار ديگــر نظـر مـا را دربـاره 
اهميت جامعهپذيري حرفهاي كه دانشجو چهار سال از فرايند آنرا در دبيرستان طي ميكنـد، تـاييد مينمـايد. مكـانيزم 

آموزش در رشته كار و دانش به نحوي است كه دانشآموز از نزديك با ابعاد گوناگون رشتههاي آكادميك آشنا ميشود.  



 ١ÓÓ

     در رديف چهارم جداول مذكور، تفاوت ميان دانشجويان رشتههاي علوم انساني و فنــي و مهندسـي بررسـي شـده 
است. جداول ٤-٩-٤ و ٥-٩-٤ نشان ميدهند كه مكانيزمهاي رشتهاي تاثيري بر دانشجويان و در جهت تحقق بيشــتر 
پيششرطهاي درك مثبت از رشته و كسب شايستگي درك مثبت از رشــته ندارنـد، فقـط دانشـجويان علـوم انسـاني، 
ــخص ميشـود كـه  آشنايي بيشتري با ابعاد گوناگون رشتههاي خود دارند. در هنگام انجام بررسي جداگانه گويهها مش

اين آشنايي، پيش از انتخاب رشته يا در هنگام تحصيل، بيشتر از آشنايي دانشجويان فني و مهندسي است. 
ــف در زمينـه مـيزان تحقـق       در ميان رشتههاي مختلف تحصيلي، تفاوت معناداري ميان دانشجويان رشتههاي مختل
پيششرطها وجود ندارد، ولي ترتيب قرار گرفتن ميانگين نمره دانشجويان رشتههاي مختلف ميتواند جالب باشــد. در 
ــترونيك تـا ١٢,٢ بـراي رشـته مهندسـي مكـانيك – حـرارت و  اين مقوله، ميانگينها از ٩,٢٨ براي رشته مهندسي الك
سيالات پراكنده شده است. ترتيب رشتهها نيز به اين صورت است : مهندسي الكترونيك(٩,٢٨)، اقتصاد نظري (٩,٦٥)، 
ــي جـامدات (١٠)، مهندسـي مكـانيك –  ادبيات فارسي (٩,٧٤)، مديريت بازرگاني (٩,٧٦)، مهندسي مكانيك – طراح

ــران (١٠,٢٢)، ارتباطـات (١٠,٢٥)، مهندسـي شـيمي      ساخت و توليد (١٠,٠٧)، اقتصاد بازرگاني (١٠,١٦)، مهندسي عم
ــاعي           (١٠,٤٤)، حقـوق (١٠,٦٦)، مهندسـي بـرق (١٠,٦٨)، حسـابداري (١٠,٦٨)، تربيـت بدنـي (١٠,٧٤)، علـوم اجتم

(١٠,٩٢)، مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات (١٢,٢).  
ــانگين نمـره متعلـق بـه رشـته ارتباطـات (٥,٧٥) و       در زمينه شايستگي «درك مثبت از رشته تحصيلي»، كمترين مي
بيشترين ميانگين نمره نيز به دانشجويان مهندسي مكانيك – خرارت و سـيالات (٨) اختصـاص داشـته اسـت. در بيـن 
رشتههاي فني و مهندسي كمترين ميانگين نمره متعلق به رشته مهندسي الكترونيك (٥,٨٥) و بيشترين ميانگين نمـره در 

بين دانشجويان علوم انساني به دانشجويان رشته علوم اجتماعي تعلق داشته است. 
     در زيمنه آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي، كمترين ميانگين نمره متعلق به دانشجويان مهندســي الكـترونيك  
ــانگين نمـره دانشـجويان تربيـت  (٣) و بيشتريت ميانگين نمره متعلق به دانشجويان تربيت بدني (٦,٠٦) بوده است. مي
بدني نسبت به دانشجويان رشتههاي مديريت بازرگاني، اقتصاد نظــري، مهندسـي شـيمي، مهندسـي عمـران، مهندسـي 
مكانيك – ساخت و توليد، مهندسي برق، و مهندسي الكترونيك، داراي تفاضل مثبت و معنادار است. در اين قســمت، 
بالاترين  ميانگين نمره در گروه فني و مهندسي متعلق به دانشجويان مهندسي مكانيك – طراحي جامدات و پايينترين 

نمره مربوط به گروه علوم انساني متعلق به دانشجويان رشته مديريت بازرگاني است. 
ــده اسـت. جـدول شـماره ٤-٩-٤       در رديف پنجم جداول، رابطه معدل تحصيلي و مقولات مورد بحث بررسي ش
نشان ميدهد كه در كل نمونه رابطه بين معدل تحصيلي و مقوله پيششرطها بسيار ضعيف اســت. ليكـن از آنجـا كـه 
ــرطها ميتوانـد بـر  رابطه براساس ضريب همبسگي پيرسون دو طرفه است، ميتوان فرض كرد كه تحقق يافتن پيشش
عملكرد تحصيلي دانشجويان نيز مؤثر باشد. در گروه علوم انساني معدل رابطهاي با تحقق يافتن پيششرطها ندارد. بــه 
ــت. در دانشـگاه صنعتـي شـريف و  عبارتي در همه دانشجويان علوم انساني ميزان تحقق يافتن پيششرطها يكسان اس
ــي» فقـط همبسـتگي ميـان معـدل و  دانشگاه تهران نيز همين نتيجه صادق است. در زمينه «درك مثبت از رشته تحصيل
شايستگي مورد نظر در گروه فني و مهندسي معنادار است. به عبارتي، فقط دانشجوياني كه برتر هســتند – اگـر بتـوان 
معدل تحصيلي را شاخص مناسبي براي عملكرد تحصيلي دانست – ميتوانند به درك برتري نيز نائل شوند. در جدول 
ــايد بـه  شماره ٦-٩-٤ نيز همبستگي ميان معدل تحصيلي و مقوله آشنايي براي گروه علوم انساني معنادار است. ليكن ب
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بررسي جداگانه گويهها پرداخت تا مشخص شود كه اين رابطه درخصوص پيش از انتخاب رشته يا بعد از آن در دوره 
آموزش عالي پديدار شده است. 

ــق       در بررسي متغير اشتغال مشخص ميشود كه اشتغال دانشجويان در دوران تحصيل نتوانسته است تاثيري بر تحق
پيششرطهاي درك مثبت و ايجاد درك مثبت از رشته تحصيلــي داشـته باشـد. اشـتغال صرفـا توانسـته اسـت رابطـه 
معناداري با ميزان آشنايي دانشجويان با ابعاد مختلف رشتههاي تحصيلي ايجاد كند. ميانگين نمره دانشجويان شــاغل در 
ــغلي افـراد  ميزان آشنايي با ابعاد گوناگون رشتههاي تحصيلي بيشتر از دانشجويان غيرشاغل است. بررسي نوع واحد ش
شاغل نيز نشان ميدهد كه در كل تفاوتي ميان شاغلان بخش دولتي و غيردولتي وجود ندارد. فقط در جدول ٦-٩-٤ و 
در دانشگاه تهران،ميزان آشنايي دانشجويان شاغل در بخش خصوصي با ابعاد گوناگون رشتههاي تحصيليشان بيــش از 

دانشجويان شاغل در بخش دولتي است.  
     در جداول ٤-٩-٤، ٥-٩-٤ و ٦-٩-٤ مشاهده ميشود كــه رابطـه ميـان تعلـق طبقـاتي و «تحقـق پيششـرطها» و 
ــالي ايـران كـاملا از پشـتوانه  شايستگي درك مثبت از رشته تحصيلي» معنادار نيست. البته اين نتيجه در نظام آموزش ع
ــد و  تئوريك نيز برخوردار است. در اين نظام همگان در يك نظام آموزشي واحد با برنامهريزي متمركز تحصيل ميكنن
طبقات بالا نميتوانند به مدد توان اقتصادي بالاترشان از موقعيت آموزشي برتري در دوران آمــوزش عـالي برخـوردار 
ــط و  شوند. اما در بخش مربوط به مقوله «آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي»، تفاوت ميان دانشجويان طبقه متوس
ــخص شـود كـه ايـن تفـاوت در  طبقه متوسط رو به بالا در دانشگاه مازندران معنادار است. اگر در بررسي گويهها مش
قسمت پيش از انتخاب رشته معنادار است، ميتوان توجيهي نظري براي آن ارائه كرد، ليكن اگر ايــن تفـاوت ناشـي از 
ــاوت را بـايد تصـادفي دانسـت. چراكـه چنانكـه گفتيـم، تمكـن  گويه مربوط به بعد از ورود به دانشگاه باشد، اين تف
ــي، پـس از ورود بـه  اقتصادي طبقات نميتواند در اين نظام آموزش عالي سبب دسترسي نابرابر به فرصتهاي آموزش

دانشگاه شود. 
ــل و نمـرات مربـوط بـه دو مقولـه و       در آخرين بخش از بررسي مربوط به متغيرهاي مستقل به رابطه محل تحصي
شايستگي مورد بحث در اين بخش پرداختهايم. رتبهبندي دانشجويان هر دانشگاه، در هر يك از سه مقولهاي كه در اين 

بخش بررسي كرديم در جدول ٧-٩-٤ ارائه شده است. 
     به نظر ما جالبتوجهترين بخش جدول ٧-٩-٤ ستون آخر آن است و از نتايج به دســت آمـده، نتـايج مربـوط بـه 
دانشگاه صنعتي شريف – به عنوان دانشگاهي كه برترين دانشآموزان دوره متوسطه را به خود جذب ميكند – از همه 
جالب توجهتر است. دادهها نشان ميدهند كه در دانشگاه صنعتي شريف ١٩,٧ درصد دانشجويان آشنايي خيلي ضعيف 
ــع ايـن دو عـدد برابـر ٦٣ درصـد  با ابعاد مختلف رشته تحصيلي شان داشتهاند و ٤٣,٣ درصد نيز آشنايي ضعيف. جم
دانشجويان ورودي به اين دانشگاه ميشود. اگر حتي ايــن رقـم را خوشبينانـه ندانيـم، آيـا عـدم آشـنايي ٦٣ درصـد 

دانشجويان برترين دانشگاه فني و مهندسي كشور با ابعاد مختلف رشته تحصيليشان توجيهپذير است؟ 
ــازندران ٥٩,٩ درصـد دانشـجويان       ارقام مربوط به دو دانشگاه ديگر نيز همين قصه را تكرار ميكنند. در دانشگاه م
آشنايي ضعيف يا خيلي ضعيف با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي خود داشتهاند و در دانشگاه تهران اين عدد برابر ٤٩,٩ 
درصد است. اين اعداد از نمرات دو شاخصي استخراج شدهاند كه هم به آشنايي دانشــجويان بـا رشـته تحصيليشـان 
ــول دوره تحصيـل. بـه عبـارتي هـم شـاخص عملكـرد دوره  پيش از انتخاب رشته مربوط ميشود و هم آشنايي در ط
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متوسطه و هم شاخص عملكرد دوره آموزش عالي در آشنا كردن دانشجويان با ابعاد مختلف رشته تحصيليشان است. 
به راستي لازم است تا مكانيزمي براي رفع اين نقيصه در هر دو سطح متوسطه و آموزش عالي تنظيم گردد. 

 
جدول ٧-٩-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي  
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٣-٩-٤- بررسي شاخصهاي مربوط به شايستگي 

درك مثبت از رشته تحصيلي 
بررسي شاخصهاي مختلفي را كه ذيل سه عنوان «پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت از رشته تحصيلي»، شايستگي 
ــه صـورت  «درك مثبت از رشته تحصيلي» و «آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي» گرد آمدهاند، در اين قسمت و ب
ــه تنـهايي نكـاتي را  منفرد انجام دادهايم. به اعتقاد ما هريك از شاخصهايي كه در اين قسمت بررسي ميشوند، خود ب

درباره وضعيت نظام آموزش عالي ما مشخص ميسازند.  
 

١-٣-٩-٤- آشنايي با كاربردهاي عملي رشته تحصيلي 
ــنا هسـتند. ميـانگين نمـره  از  دانشجويان پرسيده شده است كه تا چه حد با كاربردهاي عملي رشته تحصيلي خود آش
دانشجويان در اين شاخص برابر ٣,٤٧ و با انحراف استاندارد ١,٠٣ است. ميانگين نمره سه دانشگاه مازندران، تــهران و 
ــر  صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٢٢، ٣,٤٦ و ٣,٧٦ است. تفاوت ميان نمره مربوط به هر سه دانشگاه با يكديگ

معنادار است.  
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     در كل نمونه، ميانگين نمره زنان ٣,٣٤ و مردان ٣,٥٥ است. اين تفاوت ميانگينهــا در كـل نمونـه معنـادار اسـت. 
ــان  رابطهاي ميان معدل تحصيلي و ميزان آشنايي دانشجويان با كاربردهاي عملي رشته تحصيليشان وجود ندارد. در مي
رشتههاي تحصيلي مختلف، كمترين ميانگين نمره از آن دانشجويان رشته ادبيات فارسي (٣) و بيشترين ميــانگين نمـره 
متعلق به دانشجويان ارتباطات (٤) است. در بين رشتههاي فني و مهندسي بيشترين ميانگين نمره به دانشــجويان رشـته 
ــيز ميـانگين نمـره دو رشـته ادبيـات فارسـي و  مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات تعلق داشته است. در دو مورد ن
ــا نـيز معنـادار بـوده اسـت. امـا در كـل، ميـانگين نمـره  اقتصاد نظري از دانشجويان مهندسي برق كمتر و تفاوت آنه
دانشجويان علوم انساني ٣,٤١ و ميانگين نمره دانشجويان فني و مهندسي برابر ٣,٥٠ است و تفاوت ميان نمره آنها در 

اين شايستگي معنادار نيست. 
ــاعي       تفاوت ميانگين نمره دانشجويان شاغل و غيرشاغل در نمونه معنادار نيست. دانشجويان متعلق به طبقات اجتم

مختلف نيز در ميزان آشنايي با كاربردهاي عملي رشتههاي تحصيليشان تفاوتي با يكديگر ندارند.       
      

٢-٣-٩-٤- ميزان آشنايي دانشجو با آينده حرفهاياش 
ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شــاخص برابـر ٣,٣٣ و بـا انحـراف اسـتاندارد ١,١٣ اسـت. ميـانگين نمـره 
دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٠٦، ٣,٤١ و ٣,٤٣ است. تفاوت ميان 
نمره دانشجويان تهران و صنعتي شريف با هم تفــاوتي نـدارد ليكـن، ميـانگين نمـره دانشـجويان ايـن دو دانشـگاه بـا 

دانشجويان مازندران معنادار است.  
ــان آنهـا معنـادار نيسـت.       در كل نمونه نمره زنان در اين شاخص ٣,٣١ و نمره مردان ٣,٣٥ است، ليكن تفاوت مي
فقط در دانشگاه صنعتي شريف است كه ميانگين نمره زنان برابر ٣,٠٢٧ و ميانگين نمــره مـردان ٣,٥٨ و تفـاوت آنهـا 

معنادار است.  
ــن رابطـه در گـروه علـوم       ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و نمره اين شاخص برابر ٠,٠٩ است. اي

انساني و فني و مهندسي بيمعني است. سرهم شدن كل نمونه سبب نشان دادن ضريب فوق شده است.  
     در ميان رشتههاي تحصيلي مختلف، كمترين ميانگين نمره متعلق به دانشجويان مهندسي الكترونيك (٣)و بيشــترين 
ــروه علـوم  نمره متعلق به دانشجويان مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات (٣,٨٣) است. بيشترين ميانگين نمره در گ
انساني متعلق به دانشجويان حسابداري و كمترين نمره متعلق به دانشجويان ارتباطات است. ولي، تفــاوت ميـان نمـره 
هيچ يك از رشتههاي تحصيلي با هم معنادار نيست. اما هنگامي كه جمع نمره رشتههاي تحصيلي مختلف در قــالب دو 
ــي و مهندسـي  گروه علوم انساني و فني و مهندسي تحليل شود، ميانگين نمره گروه علوم انساني برابر ٣,٤٠ و گروه فن

٣,٢٠ خواهد بود و تفاوت ميان آنها نيز معنادار است. 
ــادار نيسـت. ميـان نمـره افـراد متعلـق بـه طبقـات       تفاوت نمره دانشجويان شاغل و غيرشاغل در اين شاخص معن

اجتماعي مختلف نيز در اين شاخص تفاوتي وجود ندارد. 
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٣-٣-٩-٤- ميزان علاقه دانشجو به رشته تحصيلياش 
ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص ٣,٥٢ و با انحراف استاندارد ١,٢٠ است. ميانگين نمره دانشجويان دانشـگاههاي 
مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص ٣,٣٤، ٣,٥٢ و ٣,٧٥ است. تفاوت ميــان نمـره دانشـگاههاي صنعتـي 

شريف و مازندران در اين شاخص معنادار است.  
     ميانگين نمره مردان در اين شاخص برابر ٣,٤٧ و ميانگين نمره زنان ٣,٦٠ است. تفــاوت ميـان ايـن دو نمـره نـيز 
معنادار نيست. حتي تفاوت نمره زنان و مردان در دانشگاه صنعتي شريف كه در شاخصها و شايستگيهاي ديگر غالبا 
ــه عبـارتي مـردان و زنـان بـه يكسـان بـه رشـتههاي  به نفع مردان معنادار بوده است، در اين شاخص معنادار نيست. ب

تحصيلي خود علاقه دارند.  
ــت.       ضريب همبستگي ميان معدل تحصيلي و علاقه به رشته تحصيلي برابر ٠,١٠٧ و در سطح ٩٩ درصد معناداراس
ــي  اما در گروه علوم انساني اين ضريب همبستگي معنادار نيست و مقدار آن هنگامي كه فقط دانشجويان فني و مهندس

در محاسبات دخالت داده شوند به ٠,١٩٨ ميرسد. 
     غالبا تصور ميشود كه دانشجويان رشتههاي علوم انساني علاقه خاصي به رشتههاي خود ندارنــد. براسـاس نتـايج 
ــراي گـروه علـوم انسـاني ٣,٤٨ و بـراي گـروه فنـي و  تحقيق حاضر، ميانگين نمره شاخص علاقه به رشته تحصيلي ب
مهندسي ٣,٥٩ است و تفاوت آنها نيز معنادار نيست. در ميان رشتههاي تحصيلي مختلف نيز، كمترين نمره متعلــق بـه 
دانشجويان رشته ارتباطات (٣) و حداكثر نمره متعلق به دانشــجويان مهندسـي مكـانيك – حـرارت و سـيالات (٤,٢) 
است. در ميان رشتههاي فني و مهندسي، كمترين ميانگين نمره متعلق به دانشجويان مهندسي الكترونيك (٣,١٤) اســت. 
در گروه علوم انساني نيز بيشترين نمره متعلق به دانشجويان علوم اجتماعي (٣,٨٤) است. اما تفاوت ميان نمره هيچيك 

از رشتهها با يكديگر معنادار نيست. 
ــاوت ميـان       ميانگين نمره شاغلان ٣,٥٨ و ميانگين نمره آنها كه در طول تحصيل شاغل نبودهاند ٣,٥٢ است. اما تف

اين دو نمره معنادار نيست.  
 

٤-٣-٩-٤- اعتقاد به مفيد بودن رشته تحصيلي 
ــه  از دانشجويان پرسيده شده است كه تا چه حد به مفيد بودن رشته تحصيلي خود اعتقاد دارند. ميانگين نمره كل نمون
ــگاههاي مـازندران، تـهران و صنعتـي  در اين شاخص ٣,٦٠ و با انحراف استاندارد ١,٠٩ بوده است. ميانگين نمره دانش
ــي شـريف بـا دو دانشـگاه  شريف نيز به ترتيب ٣,٥٣، ٣,٥٣ و ٣,٨٧ است. تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه صنعت
ديگر معنادار است. ميانگين نمره مردان و زنان در اين شــاخص ٣,٥٨ و ٣,٦٣ اسـت و تفـاوت آنهـا معنـادار نيسـت. 

تفاوت ميان زنان و مردان در دانشگاه صنعتي شريف نيز معنادار نيست.  
     ضريب همبستگي پيرسون ميان شاخص اعتقاد به مفيد بودن رشته تحصيلي و معدل تحصيلي معنادار نيســت. ايـن 
وضعيت براي هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي نيز صادق اســت. ايـن نتيجـه حـاكي از آن اسـت كـه همـه 
دانشجويان به يكسان معتقدند كه رشتههاي تحصيليشان مفيد است. اين نتيجه نشان ميدهد، مكانيزمهاي ديگري غــير 
از اعتقاد نداشتن دانشجويان به اهميت داشتن يا مفيد بودن رشتههاي تحصيليشان در كار اســت كـه سـبب ميشـوند 

عملكرد دانشجويان كاهش يابد يا انگيزههايشان براي فعاليت زايل شود. 
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     اشتغال يا عدم اشتغال دانشجويان در طــول تحصيـل تـاثيري بـر مـيزان اعتقـاد ايشـان بـه مفيـد بـودن رشـتههاي 
تحصيليشان ندارد. رابطه اين شاخص با متغير تعلق طبقاتي نيز همينگونه است.  

ــت در       در نهايت بايد گفت كه با توجه به ميانگين نمره نسبتا بالاي دانشجويان در اين شاخص، ميتوان نتيجه گرف
درون نمونه بررسيشده، همه دانشجويان به يكسان به مفيد بودن رشته تحصيلي خود اعتقاد دارند. 

 
٥-٣-٩-٤- تمايل به ادامه تحصيل  

درست است كه در شرايط فعلي جامعه ايران، بسياري از دانشجويان تحت فشار ساختاري اقدام بــه ادامـه تحصيـل در 
ــايل بـه ادامـه تحصيـل را ميتـوان شـاخص مناسـبي بـراي مـيزان  دورههاي تحصيلات تكميلي ميكنند، اما بازهم تم
ــايل  جهتگيري مثبت دانشجو نسبت به رشته تحصيلياش دانست. لذا ازدانشجويان پرسيده شده است كه تا چه حد م
ــراف  به ادامه تحصيل در رشته تحصيلي فعلي خود هستند. ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٣,٣٨ و با انح
استاندارد ١,٢٩ است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز به ترتيب ٣,١٩، ٣,٤٠ 

و ٣,٥٤ است. تفاوت ميان نمره دانشجويان سه دانشگاه نيز معنادار نميباشد. 
     ميانگين نمره مردان و زنان در كل نمونه به ترتيب ٣,٣٥ و ٣,٤١ است و تفاوت ميان آنها نــيز معنـادار نيسـت. در 

هيچيك از سه دانشگاه تحت بررسي تفاوت ميان نمره زنان و مردان معنادار نيست. 
     ضريب همبستگي ميان معدل تحصيلي و ميل به ادامه تحصيل برابر ٠,٠٨٥ و در ســطح ٩٥ درصـد معنـادار اسـت. 
همانگونه كه مشاهده ميشود، مقدار اين ضريب بسيار كم است و وقتي اين ضريب را براي هريك از گروههاي علـوم 

انساني و فني و مهندسي بهطور جداگانه محاسبه ميكنيم همين مقدار اندك نيز بيمعنا ميشود. 
ــاني برابـر ٣,٣٥ و در گـروه فنـي و مهندسـي ٣,٤٣ اسـت و       ميانگين نمره ميل به ادامه تحصيل در گروه علوم انس
تفاوت آنها نيز معنادار نيست. اين بدان معناست كه دانشجويان همه رشتهها بــه يكسـان بـه ادامـه تحصيـل در رشـته 
تحصيلي خودشان علاقمندند. از آنجا كه در پرسشنامه قيد شده است دانشجويان تا چه حد براساس علاقه بــه رشـته 
تحصيليشان مايل به ادامه تحصيل هستند، نميتوان اين نتايج را شاخصي براي جهتگيري مثبت دانشجويان نسبت به 

رشته تحصيليشان ندانست. 
     تفاوت ميان ميانگين نمره شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص بسيار اندك و بيمعناست. تعلق طبقاتي افــراد نـيز 
ــي دربـاب جايگـاه  تاثيري در ميزان علاقهشان به ادامه تحصيل ايجاد نميكند. دادههاي موجود براي اخذ يك نتيجه كل
منزلتي تحصيلات در ايران ناكافي است. ولي بر اساس نتايج فعلي ميتوان ديد كه احتمالا تحصيلات در ايران از چنان 
جايگاه منزلتياي برخوردار است كه حتي افراد طبقــات بـالا نـيز حـاضر نيسـتند از آن بگذرنـد. هميـن تبديـل شـدن 
ــم آورد كـه  تحصيلات به يكي از مؤلفههاي وزين منزلت اجتماعي ميتواند مشكلات بسياري براي آموزش عالي فراه

جاي بحث آن در اينجا نيست و فقط به مناسبت وضعيت موجود دادهها به آن اشاره كرديم. 
 

٦-٣-٩-٤- آشنايي با رشته تحصيلي قبل از ورود به دانشگاه 
ــنايي داشـتهاند.  از دانشجويان پرسيده شده است كه قبل از ورود به دانشگاه تا چه حد با رشته تحصيلي فعلي خود آش
ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شاخص ٢,٢٤ و با انحراف استاندارد ١,١٠ است. ميانگين نمره دانشــجويان 
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دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٢,١٤، ٢,٣٨ و ٢,٠١ اســت.در ايـن زمينـه تفـاوت 
ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف معنادار است. 

ــا نـيز       در كل نمونه، ميانگين نمره مردان در اين شاخص برابر ٢,١٧ و ميانگين نمره زنان ٢,٣٦، و تفاوت نمره آنه
معنادار است. در دانشگاه صنعتي شريف كه همواره نمره مردان به شكل معناداري بيش از زنان بود، ميانگين نمره زنـان 

بيشتر از مردان است، اگرچه اين تفاوت معنادار نيست. 
ــدازه ٠,١٢٦ اسـت. شـايد بتـوان چنيـن تفسـير كـرد كـه      ضريب همبستگي پيرسون ميان دو متغير مورد بحث به ان
دانشجوياني كه براساس آشنايي قبلي خود رشته تحصيليشان را برگزيدهاند از انگيزه بيشتري براي فعــاليت تحصيلـي 
برخوردارند. بر مبناي دادههاي موجود اين فقط يك فرضيه است و نميتوان آنرا بيش از اين بررسي كــرد. البتـه ايـن 

ضريب زماني كه جداگانه براي هريك از گروههاي تحصيلي محاسبه ميشود، معنادار نيست.  
     بررسي تعلق طبقاتي افراد نيز نشان ميدهد كه فرزندان همه طبقات بر اساس آشــنايي يكسـان دسـت بـه انتخـاب 
ــبت بـه رشـته تحصيلـياي كـه  رشته ميزنند و افراد طبقات مختلف پيش از وارد شدن به دانشگاه آگاهي يكساني نس

برميگزيدهاند داشتهاند. 
 

٧-٣-٩-٤- آشنايي با ابعاد رشته تحصيلي در طول تحصيل 
ــا چـه حـد سـبب آشـنايي ايشـان بـا ابعـاد  از دانشجويان خواسته شده است تا به اين سؤال كه تحصيل در دانشگاه ت
ــره كـل نمونـه در ايـن  گوناگون رشته تحصيليشان شده است پاسخ گويند.  براساس پاسخهاي ارائه شده، ميانگين نم
ــه دانشـگاه مـازندران، تـهران و صنعتـي  شاخص ٢,٢٧ و با انحراف استاندارد ١,١٦ است. ميانگين نمره دانشجويان س
ــهران بـا دو دانشـگاه  شريف در اين شاخص ٢,٠٨، ٢,٤٢ و ٢,٠٨ است. تفاوت ميان ميانگين نمره دانشجويان دانشاه ت

ديگر نيز معنادار است. 
    ميانگين نمره زنان در اين شاخص در كل نمونه ٢,١٨ و مردان ٢,٣٣ است، ليكن تفــاوت ميـان نمـره آنـان معنـادار 
نيست. اما در دانشگاه صنعتي شريف، ميانگين نمره زنان ١,٥٥ و مردان ٢,٢٧ است و تفاوت ميان آنهــا نـيز در سـطح 

٩٥ درصد معنادار است. 
ــه انـدازه ٠,١٤٩ اسـت. ايـن       ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و شاخص مورد بحث در كل نمونه ب
ضريب در گروه علوم انساني برابر ٠,١٢٣ است ولي در گروه فني و مهندسي معنادار نيست. شايد بتوان مدعي شد كــه 
بهدليل نيازمندي كمتر رشتههاي علوم انساني به تجهيزات سختافزاري، دانشجويان برتر قادرند با تــلاش شـخصي بـا 
ــي نيـازمند  جوانب مختلف رشته خود آشنا شوند. اما در گروه فني و مهندسي، آشنا شدن با ابعاد مختلف رشته تحصيل
امكانات سختافزاري زياد است، از همينرو خود فرد نقشي اساسي ايفا نميكند وبيشتر ساختار آكادميك است كه اين 
امكان را در اختيار فرد قرار ميدهد. به همين دليل نيز ربطي ميان معدل تحصيلي – شــاخص عملكـرد تحصيلـي – و 
ميزان آشنا شدن دانشجو با رشته تحصيلياش در دوران تحصيل وجود ندارد. بــه هميـن دليـل نـيز نبـايد در گزينـش 

دانشجويان برتر در اين زمينه به معدل توجه خاص داشت. 
     در بين دو گروه تحصيلي علوم انساني و فني و مهندسي، ميانگين نمره گروه اول برابــر ٢,٤١ و گـروه دوم ٢,٠٧ و 
تفاوت آنها معنادار است. ليكن بايد توجه داشت كه اين تفاوت در دانشگاه مازندران و در ميان اين دو گروه تحصيلي 
مشاهده نميشود. به عبارتي، محيط دانشگاه تهران، قرار داشتن آن در شهر تهران و بسياري مســائل ديگـر كـه در ايـن 
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تحقيق دادهاي از آنها در دست نيست در پديد آمدن اين تفاوت كه بيشــتر ناشـي از نمـره دانشـجويان علـوم انسـاني 
دانشگاه تهران است دخالت داشته است. 

ــترونيك (١,٢٨)       در ميان رشتههاي تحصيلي مختلف نيز، پايينترين ميانگين نمره متعلق به دانشجويان مهندسي الك
ــالاترين نمـره در گـروه فنـي و مهندسـي متعلـق بـه  و بالاترين نمره متعلق به دانشجويان تربيت بدني (٢,٨٦) است. ب
مهندسي مكانيك – طراحي جامدات (٢,٣٠) و كمترين نمره در گروه علوم انساني متعلق به رشته مديريت بــازرگـاني 
(١,٩٦) است. تفاوت نمره دانشجويان رشتههاي فني و مهندسي با يكديگر معنادار نيست. در اين قسمت، تفاوت نمـره 
ــت. در  دانشجويان رشتههاي تربيت بدني و علوم اجتماعي با رشتههاي مديريت بازرگاني و مهندسي شيمي معنادار اس

ميان بقيه نمرات تفاوت معناداري وجود ندارد. 
     بررسي تفاوت ميان شاغلان و غيرشاغلان در نمونه نشان ميدهد كه ميانگين نمره گروه اول ٢,٩١ و ميانگين نمــره 
ــل  گروه دوم ٢,١٧ است و تفاوت اين دو نيز در سطح ٩٥ درصد معنادار است. به عبارتي شاغل بودن در دوران تحصي
ــياش داشـته  يا كار كردن در حيطه رشته تحصيلي فرد نقشي قاطع در آشنا كردن دانشجو با ابعاد مختلف رشته تحصيل

است. 
     آخرين بحث را به بررسي توانمندي دانشجويان نمونه در هر يك از شاخصهاي بررسيشده و از طريق رتبهبندي 
دانشجويان در هر شاخص اختصاص دادهايم. اين جدول ميتواند نشان دهد كه وضعيت دانشجويان در كدام شــاخص 

بهتر و وضعيت نسبي دانشجويان در هر شاخص چگونه است. 
 

جدول ٨-٩-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي درك مثبت از رشته تحصيلي 
شاخص ٧  شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 

 ٣٣,٢  ٣٠,٧  ١٢,٣  ٥,٧  ٩,٦  ٨,٥  ٥,٢ خيلي ضعيف 
 ٢٧,٤  ٣٠,٩  ١١,٩  ٩,٦  ٩,٦  ١٣,٧  ١٠,٧ ضعيف 
 ٢٢,٣  ٢٤,٨  ٢٣,٦  ٢٤,٧  ٢١,٤  ٢٧,٨  ٣٠,٤ متوسط 
 ١٣,١  ٩,٩  ٢٩,٦  ٣٨,٤  ٣٧,٣  ٣٥,٩  ٣٩,٣ خوب 

 ٤  ٣,٧  ٢٢,٦  ٢١,٥  ٢٢,٢  ١٤,٢  ١٤,٤ خيلي خوب 
 ٢,٢٧  ٢,٢٤  ٣,٣٨  ٣,٦٠  ٣,٥٢  ٣,٣٣  ٣,٤٧ ميانگين نمره 

اعداد مندرج در جدول، درصد دانشجوياني است كه در هر رتبه قرار گرفتهاند. 
 

ــاخصها را بـه       از آنجا كه در اين بخش به مناسبتهاي مختلف درباب شاخصها توضيح دادهايم، مقايسه ميان ش
خواننده واگذاردهايم. تقابل ميان نتايج حاصل از دو شاخص آخر و چهار شاخص اوليه مهمترين نكتهاي اســت كـه در 
اين جدول نهفته است. در حالي كه دانشجويان درك مثبتي از رشتههايشان دارند، به آن علاقمندنــد و آنهـا را مفيـد 

ميدانند، نظام آموزشي ما قادر نيست دانشجويان را با ابعاد مختلف رشتههاي تحصيليشان به درستي آشنا كند. 
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بخش دهم 
 

بررسي شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» 
 
 

ــه هسـتيم و آن هـم ايـن  براي بررسي شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» با يك مشكل بزرگ مواج
است كه ميزان پايبندي افراد به قواعد رفتار سازماني (رفتار سازماني اصطلاحي است كه در مجموعه وســيعي از علـوم 
ــوده اسـت) را فقـط در  مديريت استفاده ميشود، در اينجا صرفا نوع رفتار كردن دانشجويان در مراكز شغلي مد نظر ب
ــه تـا چـه حـد فكـر  عمل و با مشاهده مشاركتي ميتوان ارزشيابي كرد. فراتر از اين حد، فقط ميتوان از فرد پرسيد ك
ــتيم كـه بخـش عمـدهاي از افـراد  ميكند كه قادر است به قواعد كار سازماني پايبند باشد. به علاوه از ابتدا نيز ميدانس
ــتگي  نمونه غيرشاغل هستند و هنوز خود را در موقعيت شغلي ارزيابي نكردهاند. لذا براي بررسي بخش دوم اين شايس
يعني «عمل به عناصر رفتار سازماني» راهي جز اين نبود كه از دانشجويان پرسيده شود كه «فكر ميكنند تجربه دانشگاه 

تا چه حد پايبندي به قواعد عمل سازماني را در ايشان نهادينه كرده است؟»  
ــازماني»، ابتـدا بـايد تعـداد مختصـري از       اما براي بررسي بخش اول اين شايستگي، يعني «شناخت عناصر رفتار س
ــاختيم و  كليترين عناصر رفتار سازماني – كه در اين تحقيق مجال بررسي آنها وجود داشته باشد – را مشخص ميس
سپس بازهم با اعتماد به حرف دانشجويان، ميزان شناخت از اين عناصر را از دانشجويان ميپرسيديم. براي انجام ايــن 
كار، سه مؤلفه در نظر گرفته شد كه به گمان ما اصول اساسي هر كار سازماني را در بر ميگيرند. اين مؤلفــهها عبـارتند 

از : 
١) آشنايي با وظايف و مسئوليتهايي كه دانشجو با توجه به تخصصاش بايد بهطور معمول در ســازمانها ايفـا 

كند،  
ــد حـاكم بـر سلسـله مراتـب  ٢) آشنايي با چارت سازماني و قواعد رسمي و غيررسمي محيطهاي كاري (قواع

سازماني، ارتباط با كاركنان، قواعد گردش كار در سازمانها و ...)، 
٣) آشنايي با قانون كار جمهوري اسلامي ايران. 

 
ــا بـا       اگر از مقوله سوم آغاز كنيم بايد گفت كه لازم است تا هر دانشجويي آشنايي نسبي با قانون كار داشته باشد ت
حقوق و تكاليفي كه در اين قانون مشخص شده است آشنا باشد. بدين ترتيب وي ميتواند چارچوب عمل سازماني – 

به شرط نهادينه شدن عناصر قانون در وي – را رعايت كند.  
ــد داد كـه اولا بدانـد كـه در محيطهـاي شـغلي معمـول بـراي       مؤلفه شماره ١ نيز به دانشجو اين قابليت را خواه
ــا اجـراي چـه كارهـايي در بـهرهوري  تخصص وي بايد چه كاري انجام دهد و چه انتظاري از سازمان داشته باشد و ب

سازمان نقش داشته باشد.  
     مؤلفه شماره ٢ نيز براي هر كسي كــه ميخواهـد در درون يـك سـازمان فعـاليت كنـد الزامـي اسـت. بسـياري از 

برنامههاي كارآموزي در دوران تحصيل براي بالا بردن همين قابليتها در دانشجويان طراحي شدهاند.  
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     براي عمل در چارچوب رفتار ســازماني بـه عنـاصر ديگـري نـيز احتيـاج اسـت ازجملـه: توانـايي برنامـهريزي و 
سازماندهي فعاليتهاي شخصي، توانايي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران، تعهد و اخلاق كار، و داشتن انتظارات شــغلي 
معقول. ليكن يك مورد را قبلا بررسي كردهايم و سه مورد را ما در بخشهاي بعدي تحليل خواهيـم كـرد. لـذا تحليـل 
شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» در بين دانشجويان آموزش عالي با تحليــل دادههـاي مربـوط بـه 
شايستگيهاي ديگر كامل ميشود. اين امر از آنجهت است كه تمامي شايستگيهايي كه در اين پژوهش مورد ارزيـابي 
ــم نشـاندهنده توانمنـدي كلـي  قرار گرفتهاند، فقط به شكل تحليلي از هم جدا هستند و در اصل همه آنها بر روي ه
افراد هستند. لذا به خوانندگان توصيه ميكنيم كه تحليل دادههاي مربوط به هر چهار شايستگياي را كه نــام  برديـم در 
ــجويان در شايسـتگي «شـناخت و عمـل بـه عنـاصر رفتـار  كنار هم قرار دهند تا بتوانند به تصويري از توانمندي دانش
ــا آنرا در ذيـل شايسـتگي  سازماني» دست يابند. براي مثال وقتشناسي يكي از عناصر مهم رفتار سازماني است، كه م
«برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي» بررسي كرديم و همانجا نيز متذكر شديم كه اين توانــايي پيششـرط 
عمل سازماني بهرهور است. با اين اوصاف، اندك بودن تعداد مؤلفههاي در نظر گرفته شده در اين بخش را نبايد نشان 
بيتوجهي ما به بقيه شاخصهاي بررسي اين شايستگي دانست، بلكه ما در اين بخش صرفا بــه بررسـي شـاخصهايي 
ــن  پرداختهايم كه در ذيل شايستگيهاي ديگر بررسي نميشوند. ولي در واقع تركيبي از شاخصهاي بررسي شده در اي
بخش و شاخصهاي مربوط به شايستگيهايي كه برشمرديم ميتوانند تصوير درستتري از توانمندي دانشــجويان در 

«شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» ارائه كنند.  
 

١-١٠-٤- كليات 
همان طور كه گفتيم براي بررسي شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» از چهار شاخص اســتفاده شـده 
است. به اين ترتيب حداكثر نمره دانشجويان در اين شاخص برابر ٢٠ و حداقل برابر ٤ ميتواند باشــد. ميـانگين نمـره 
دانشجويان نمونه در اين شايستگي برابر ١٢,٣٤ (٦١,٧ درصد كل نمره) و با انحراف اســتاندارد ٢,٨٥ اسـت. ميـانگين 
ــاخص برابـر ١١,٧٠، ١٢,٧٣ و ١٢,٠٥ اسـت.  نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين ش

تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دانشجويان دانشگاه مازندران نيز معنادار است.  
ــدهاند.        در جدول شماره ١-١٠-٤ نيز دانشجويان كل نمونه برحسب ميزان توانمندي در اين شايستگي رتبهبندي ش

 
جدول ١-١٠-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي  

شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ١,٣  ١,٣  ٨ خيلي ضعيف 
 ١٢,٢  ١٠.٩  ٦٩ ضعيف 



 ١ÔÓ

هـ ٤٧,٣  چنانكه از مندرجات جدول پيداست، وضعيت رتبهبندي دانشجويان در اين شايستگي نسبتا مناسب است چراك
درصد دانشجويان در رتبه خوب و خيلي خوب قرار گرفتهاند و تعداد دانشجويان خيلي ضعيــف و ضعيـف نـيز فقـط 

برابر ١٢,٢ درصد جمعيت نمونه است.  
 

٢-١٠-٤- رابطه ويژگيهايي جمعيت نمونه با شايستگي  
شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 

ــازماني» را  نتايج آماري حاصل از بررسي رابطه ميان متغيرهاي مختلف و شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار س
در جدول ٢-١٠-٤ مشاهده ميكنيد.  

     براي اولين بار در بين شايستگيهايي كه بررسي كردهايم، مشاهده مي شود كه در كل جمعيت نمونه، ميانگين نمره 
زنان از مردان بيشتر شده و تفاوت آنها نيز معنادار است. البته بايد اين را ناشي از تفاوت فاحش نمره زنان و مردان در 
دانشگاه مازندران دانست. در دانشگاه تهران نيز نمره زنان بيش از مردان است ليكن تفــاوت آنهـا معنـادار نيسـت. در 
ــو معنـاداري كمـتر اسـت. البتـه در  دانشگاه صنعتي شريف نيز مثل بقيه شايستگيها ميانگين نمره زنان از مردان به نح
دانشگاه مازندران نيز در گروه علوم انساني تفاوتي معنادار ميان دانشجويان زن و مرد وجود ندارد اگرچه ميانگين نمـره 
زنان بيش از مردان است، بلكه در گروه فني و مهندسي است كه ميانگين نمره زنان به نحــو معنـاداري بيـش از مـردان 

است.  
ــه       در باب دانشگاه صنعتي شريف به راستي مشخص نيست كه چرا در همه شاخصها تفاوت ميان زنان و مردان ب
نفع مردان معنادار است. اما در باب دو دانشگاه ديگر براساس دادههاي موجود ميتوان نتيجه گرفــت كـه زنـان قواعـد 

رفتار سازماني را بيشتر ميشناسند و براي عمل به آن از آمادگي بيشتري برخوردارند. 
ــاثيري در توانمنـدي عمومـي       متغير سن از جمله متغيرهايي است كه در اغلب شايستگيهايي كه بررسي كردهايم ت
ــير سـن تفـاوت معنـاداري در ميـانگين نمـره گروههـا ايجـاد  افراد نداشته است. در اينجا نيز مشاهده ميشود كه متغ
ــد و  نميكند. فقط در دانشگاه صنعتي شريف است كه افراد ١٨ تا ٢٤ ساله تفاوت معناداري با افراد ٢٥ تا ٣٠ ساله دارن

ميانگينشان بالاتر است. در كل نميتوان فرض كرد كه متغير سن تاثيري بر اين شايستگي دارد.  
ــادار اسـت و ديپلمـههاي       در كل نمونه مشاهده مي شود كه تفاوت ميانگين نمره ديپلمههاي رشتههاي مختلف معن
ــاوت معنـادار دارنـد. ليكـن ايـن تفـاوت در هيچيـك از  علوم انساني با گروههاي رياضي و فيزيك و علوم تجربي تف
دانشگاهها معنادار نيست و فقط در دانشگاه صنعتي شريف است كه ديپلمههاي كار و دانش نسبت به ديپلمههاي علـوم 
تجربي برتري معناداري دارند. به عقيده ما، فعلا نميتوان تفسير قانعكنندهاي بــراي ايـن تفـاوت ارائـه كـرد، ليكـن در 
انتهاي اين فصل و هنگاميكه به بررسي سه مقوله توانمنديها پرداختيم، بــهطور كلـي نشـان خواهيـم داد كـه تفـاوت 
ديپلمههاي رشتههاي مختلف در كجاست و چگونه ميتوان تفسير درستي از آنها ارائه داد و چگونه اين تفاوتها بــه 
ــجويان ديپلمـه كـار و دانـش و  ماهيت رشتههاي تحصيلي آنها راجع است. همچنين درخصوص تفاوت معنادار دانش
ــم كـار و دانـش از ابتـداي  علوم تجربي در دانشگاه صنعتي شريف نيز ميتوان به اين تفسير كه دانشجويان داراي ديپل
تحصيل بيشتر در محيطهاي كاري قرار داشتهاند و از همينرو آشناييشان با قواعد رفتار سازماني بيشتر است احتجـاج 
ــادات يـادگـيري در دوره متوسـطه را تـاييد  جست. اين نكته نيز بار ديگر تاكيد ما بر نقش جامعهپذيري حرفه اي و ع

ميكند. 
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جدول ٢-١٠-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  
 *١٢,٤١
 *١١,٠٣

 ١٢,٤٨
 ١٣,٠٣

 *١١
 *١٣

 *١٢,٠٩
 *١٢,٧٤

مرد 
زن  جنس 

 *١٢,١٩
 *٩
 -

 ١٢,٥٥
 ١٣,٣٥
 ١٣,٨٣

 ١١,٧١
 ١٢,٠٤

 -

 ١٢,٢٧
 ١٢,٦٨
 ١٣,٦٢

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٢,٠٦
 *١٠,٤٥

 -
 *١٤

 ١٢,٧٧
 ١٢,١٨
 ١٢,٩٣

 -

 ١١,٦٩
 ١١,٠٦
 ١٢,١٩
 ١٢,٥

 *١٢,٠٥
 *١١,٨٤

 **١٢,٨٥
 ١٣

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٢,٠٥

 ١٢,٧٢
 -

 ١١,٩٥
 ١١,٦٢

 *١٢,٦١
 *١١,٨٧

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١١,٤٠
 ١٢,٣٥
 ١٢

 ١٣,٢٥
 ١٢,٧٢
 ١٢,٧٥

 ١١,٠٥
 ١١,٩٠
 ١١,٨٥

 ١١,٩٥
 ١٢,٤٥
 ١٢,٥٢

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 *١٢,٢٢
 *١٠,٧١

 *١٣,٤٥
 *١٢,٥٧

 ١٢,٥
 ١١,٦٧

 ١٢,٩١
 ١٢,٢٥

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١١,٥
 ١٠

 ١٣,٥٧
 ١٣,٤٢

 ١١,٥
 ١٣

 ١٣,٣٠
 ١٢,٤٤

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١٢

 ١٢,٢٤
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 ١٢,٠٥  *١٢,٧٣  *١١,٧٠  ١٢,٣٤ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني هستند. 

 
     در رديف چهارم از جدول ٢-١٠-٤ مشاهده ميشود كه تفاوت ميانگين نمره دانشــجويان علـوم انسـاني و فنـي و 
ــاوت نمـره ديپلمـههاي  مهندسي معنادار است و دانشجويان علوم انساني بر گروه ديگر برتري دارند. البته اين امر با تف
ــوم انسـاني هسـتند كـه دانشـجوي رشـتههاي علـوم  مختلف نيز در ارتباط است چراكه بيشتر ديپلمههاي ادبيات و عل



 ١ÔÕ

ــا بـا دانشـجويان  انسانياند. در بين تمامي رشتههاي تحصيلي نيز دانشجويان رشته حقوق هستند كه ميانگين نمره آنه
مديريت بازرگاني، اقتصاد نظري، مهندسي مكانيك – ساخت و توليد و مهندسي برق تفاضل مثبت و تفــاوت معنـادار 

دارد. تفاوت ميان نمره دانشجويان بقيه رشتهها معنادار نيست. 
ــناخت و عمـل بـه عنـاصر رفتـار سـازماني»        بررسي همبستگي ميان معدل تحصيلي و توانمندي در شايستگي «ش
نشاندهنده هيچ ضريب معناداري نيست. در هيچيك از گروههاي تحصيلي و دانشگاههاي تحت بررسي نيز همبســتگي 

معناداري مشاهده نميشود. بررسي از طريق تحليل واريانس نيز اين نتيجه را تاييد ميكند.  
     تفاوت نمره شاغلان و غيرشاغلان در كل نمونه معنادار نيست. در دانشگاه مازندران نيز اين نتيجه تكرار ميشــود. 
اما در دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف ميانگين نمره شاغلان و غيرشاغلان به نفع شاغلان معنادار است. منطق نــيز 
ــوم ايـن بخـش و بـه  حكم ميكند كه شاغلان در اين زمينه از توانايي بيشتري برخوردار باشند. البته بايد در قسمت س
ــره كداميـك از شـاخصها سـبب تفـاوت معنـادار نمـره  تحليل جداگانه شاخصها توجه كرد تا مشخص شود كه نم
ميانگين شاغلان و غيرشاغلان شده است. همچنين بررسي ميانگين نمره شاغلان بخش دولتي و غيردولتي نيز حاكي از 
ــهها تبعيـت نميكنـد. بـه  آن است كه اولا تفاوت ميان شاغلان بخش دولتي و غيردولتي از روند يكساني در همه نمون
عبارتي اينگونه نيست كه در همه بخشهاي نمونه يك بخش بر بخش ديگر برتري داشته باشد. ثانيا، تفاوتها معنادار 

نيست. 
     ظاهرا هيچ تبيين تئوريكي وجود ندارد كه برتري دانشجويان متعلق به يك طبقه اجتماعي بر طبقه ديگــر را توجيـه 
كند و از ديدگاه تئوريك و بالاخص در شرايط ايران كه برنامهريزي آموزشي در دانشگاهها متمركــز اسـت، بـايد نمـره 

دانشجويان طبقات مختلف در اين شايستگي برابر باشد. دادههاي موجود نيز اين نكته را تاييد ميكنند. 
     متغير آخري كه در اين بخش بررسي ميشود، محل تحصيل است. در بخش كليات به تفاوت نمره دانشــجويان در 
دانشگاههاي مختلف اشاره كرديم. در اينجا به تفاوت دانشجويان دانشگاههاي تحت بررسي بــه صـورت رتبـهاي نـيز 
ــگاه تـهران و  خواهيم پرداخت. در رديف آخر جدول ٢-١٠-٤، مشاهده مي شود كه ميانگين نمره دانشجويان دو دانش
مازندران معنادار است. در جدول ٣-١٠-٤  مقايسه رتبهاي هر سه دانشگاه در شايستگي «شناخت و عمــل بـه عنـاصر 

رفتار سازماني» ارائه شده است. 
 

جدول ٣-١٠-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي 
شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 

خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
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     باز هم مشاهده ميشود كه وضعيت نسبي دانشجويان بهلحاظ رتبهبندي نيز مناسب است و بيشترين درصــد افـراد 
حائز رتبه خيلي ضعيف و ضعيف متعلق به دانشگاه مازندران است و بهترين وضعيت نيز متعلق به دانشجويان دانشگاه 
تهران است. در كل نيز مشاهده ميشود كه ٣،٨٢ درصد جمعيت نمونه در رتبههاي متوسط و خوب قرار گرفته است.  

 
٣-١٠-٤- بررسي شاخصهاي مربوط به شايستگي  

شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 
ــاخصهاي شايسـتگي شـناخت و  به مانند بخشهاي قبل در اين بخش نيز به بررسي مختصر بعضي از جوانب مهم ش
ــرد در  عمل به عناصر رفتار سازماني پرداختهايم. اگرچه در اين تحقيق جمع نمره مربوط به هر شاخص كه توانمندي ف
ــاخصها نـيز بـه خـودي خـود حـائز اهميـت هسـتند.  يك شايستگي را مشخص ميسازد مهم بوده است، اما همه ش

شاخصهاي مورد استفاده در شايستگي شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني نيز از اين قاعده مستثني نيستند. 
 

١-٣-١٠-٤- آشنايي با وظايف و مسئوليتهاي تخصصي 
قاعده بر اين است و كارفرمايان نيز انتظار دارند كه دانشجويان فارغالتحصيل از مراكز آموزش عالي بدانند كــه بـايد در 
محيطهاي شغلي چه كارهايي را انجام دهند، مسئوليت شان چيست و اساسا براي انجام چه نوع كارهــايي بـه خدمـت 
گرفته ميشوند. البته پذيرفتني است كه همواره متخصصان يك رشته تحصيلي براي خدمت در موقعيتهاي يكسان بــه 
ــنايي  خدمت گرفته نميشوند. ولي اين انتظار معقولي است كه با نوع معمول انتظاري كه از دانشجويان وجود دارد، آش
وجود داشته باشد. اين امر سبب ميشود كه دانشجو نيز بداند كه بايد خود را براي چه فعاليتهايي آماده سازد و حتـي 
ــجويان پرسـيده  انتظاراتش را نيز براساس آنچه از او خواسته ميشود تنظيم كند. بر همين اساس در پرسشنامه از دانش
شده است كه «تجربه دانشگاه تا چه حد سبب شده است تا با وظايف و مسئوليتهايي كه در محيطهاي كاري از يــك 

متخصص رشته تحصيلي شما انتظار ميرود آشنا شويد؟» 
     ميانگين نمره دانشجويان در كل نمونه در اين شاخص برابر ٣,٤١ و با انحراف اســتاندارد ٠,٩٦٣٠ اسـت. ميـانگين 
نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٢١، ٣,٤٩ و ٣,٤٢ است. در اين 

شاخص، تفاوت ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي تهران و مازندران معنادار است. 
ــت، ليكـن تفـاوت ميـان آنهـا معنـادار      در كل نمونه، نمره زنان در اين شاخص برابر ٣,٤٧ و نمره مردان ٣,٣٧ اس
نيست. ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و نمره شاخص مورد بحث برابر ٠,١١٣ است. ميزان همبسـتگي 
در گروه علوم انساني برابر ٠,١٣٨ است، ولي اين ضريب در گروه فني و مهندسي معنادار نيست. اين نتيجه حكايت از 
آن دارد كه در گروه علوم انساني، فرصت يكساني به واسطه ماهيت رشــته وجـود نـدارد كـه سـبب شـود همگـان بـا 
توانمندي مورد بحث آشنا شوند. ماهيت انتزاعيتر كاربردهاي رشتههاي علوم انساني مسبب اين وضعيت است. حــال 
ــگاه سـبب مـي  آنكه در گروههاي فني و مهندسي، ماهيت كاربرديتر رشته تحصيلي و جو عملگراي موجود در دانش
ــن  شود كه همگان به يكسان در اين شاخص توانمند باشند و معدل تحصيلي كه شاخص عملكرد تحصيلي است، با اي

شاخص رابطهاي نداشته باشد. 
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ــتهاند (٢,٧٥) و       در بين همه رشتههاي تحصيلي، دانشجويان ارتباطات كمترين ميانگين نمره را در اين شاخص داش
بيشترين نمره نيز متعلق به دانشجويان حسابداري است (٣,٧٥). در بين رشتههاي فني و مهندســي، كمـترين نمـره بـه 
ــران تعلـق دارد. در بيـن  دانشجويان مهندسي مكانيك – حرارت و سيالات و بيشترين نمره به دانشجويان مهندسي عم
دانشجويان علوم انساني، بعد از ارتباطات، دانشجويان رشته مديريت بازرگاني و اقتصاد نظري كمترين نمرهها را دارند. 
     تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص معنادار نيســت. دانشـجويان متعلـق بـه طبقـات اجتمـاعي 

گوناگون نيز در اين شاخص تفاوتي با يكديگر ندارند. 
 

٢-٣-١٠-٤- آشنايي با چارت سازماني و قواعد محيطهاي كار 
ــط را  از دانشجويان معمولا انتظار ميرود كه با چارت سازماني محيطهاي كاري آشنا باشند و شيوه گردش كار در محي
بدانند. همچنين محيطهاي كاري داراي قواعد غيررسمي نيز هستند كــه شـامل هنجارهـاي خـاصي اسـت كـه در هـر 
محيطي شكل ميگيرند. شيوه برخورد با زيردستان، مديران، و برقرار كردن ارتباط با آنها همه جزء قواعد غيررسمياي 
هستند كه دانشجو بايد با آنها آشنايي نسبي داشته باشد.  اگرچه امكان بروز ايــن شـبهه وجـود دارد كـه دانشـجويان 
غيرشاغل نميتوانند در اين زمينهها آشنايي داشته باشند، ليكن در اينجا مفروض آن است كــه در دوره تحصيـل، ايـن 

آشنايي حتي در صورت عدم اشتغال نيز به صورت نسبي صورت گيرد.  
     از دانشجويان سؤال شده است «ميزان آشــنايي شـما بـا چـارت سـازماني معمـول و قواعـد رسـمي و غيررسـمي 
محيطهاي كاري (قواعد حاكم بر سلسله مراتب سازماني، ارتباط با كاركنان، قواعد گردش كار در سازمانها و ...) چــه 
ــا انحـراف اسـتاندارد ١,٠٨ اسـت. ميـانگين نمـره  اندازه است؟ ميانگين نمره كل نمونه در اين شاخص برابر ٣,١٠ و ب
ــريف نـيز بـه ترتيـب برابـر ٢,٩٣، ٣,٢٠ و ٣,٠٥ اسـت. تفـاوت  دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي ش
ــب  ميانگين در دو دانشگاه تهران و صنعتي شريف نيز معنادار است. ميانگين نمره زنان و مردان در اين شاخص به ترتي
٣,٢٤ و ٣,٠٢ است و تفاوت ميان آنها نيز معنادار است. البته فقط در دانشگاه صنعتي شريف نمره زنــان ٢,٧٧ و نمـره 

مردان ٣,١٥ است ولي تفاوت نمرهها معنادار نيست. به هر حال زنان را بايد در اين شاخص برتر از مردان دانست. 
ــراي هـر دو       در كل نمونه همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و توانايي در شاخص مورد بحث وجود ندارد. ب

گروه تحصيلي نيز اين نتيجه صدق ميكند.  
ــت. و تفـاوت ميـان آنهـا نـيز       ميانگين نمره دانشجويان گروه علوم انساني ٣,١٨ و گروه فني و مهندسي ٢,٩٩ اس
ــترين نمـره و  معنادار است. در بين رشتههاي تحصيلي مختلف نيز دانشجويان مهندسي الكترونيك با ميانگين ٢,٢٨ كم
ــق بـه دانشـجويان  دانشجويان حقوق با ٣,٥٢ بالاترين ميانگين را داشتهاند. در گروه علوم انساني، پايينترين نمره متعل
ــجويان رشـته مهندسـي مكـانيك – حـرارت و  رشته ارتباطات و در گروه فني و مهندسي بالاترين نمره متعلق به دانش

سيالات است. البته به صورت تكتك هيچ تفاوت معناداري ميان نمره رشتههاي مختلف وجود ندارد. 
ــر ٣,٢٥ و دانشـجويان غيرشـاغل ٣,٠٨ اسـت ليكـن تفـاوت       در نمونه حاضر، ميانگين نمره دانشجويان شاغل براب
ــن از  معناداري ميان آنها وجود ندارد. مدت زمان اشتغال نيز همبستگي معناداري با توانمندي در اين شاخص ندارد. اي
ــت و حـاكي از آن اسـت كـه مشـاغل دانشـجويان از آن  جمله نكاتي است كه در بقيه شاخصها نيز مشاهده شده اس
كيفيت لازم برخوردار نبوده است يا اساسا محيطهاي كاري به نحوي نبودهاند كه برخي قابليتهــا را در افـراد تقويـت 

كنند. 
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٣-٣-١٠-٤- آشنايي با قانون كار جمهوري اسلامي ايران 
اـيفي  آشنايي با قانون كار از آن جهت جزء شاخصها آورده شده است كه به عقيده ما، آشنايي دانشجو با حقوق  و وظ
كه اين قانون براي افراد مشخص كرده است ميتواند فرد را با مسئوليتها و وظايفش در قبال كارفرمــا آشـنا سـازد و 
همچنين انتظارات وي را نيز تنظيم كند. از همينرو بايد آشنايي با قانون كار را بهطور غيرمستقيم در تقويت توانمنــدي 

فرد در شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» دخيل دانست. 
ــره دانشـجويان       ميانگين نمره دانشجويان در اين شاخص برابر ٢,٤٥ و با انحراف استاندارد ١,١١ است. ميانگين نم
دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف به ترتيــب برابـر ٢,٤٠، ٢,٦٠ و ٢,١٣ اسـت. در ايـن شـاخص، تفـاوت 
ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي تهران و صنعتي شــريف معنـادار اسـت. در خـود دانشـگاه مـازندران نـيز نمـره 

دانشجويان علوم انساني ٢,٥٧ و نمره دانشجويان فني و مهندسي برابر ٢,٣٥ است ولي تفاوت آنها معنادار نيست.  
     ميانگين نمره زنان در اين شاخص ٢,٦٨ و مردان ٢,٣٠ است و تفاوت آنها نيز معنادار است. در دانشــگاه صنعتـي 
ــگاه ديگـر برتـري  شريف نمره مردان ٢,١٨ و نمره زنان ١,٩٧ است اما تفاوت معناداري با يكديگر ندارند. در دو دانش

ميانگين نمره از آن زنان است. 
     ضريب همبستگي ميان معدل تحصيلي و ميزان آشنايي با قانون كار معنادار نيست. اما تفاوت ميان نمره دانشجويان 
در دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي كاملا معنادار است. ميانگين نمره گروه اول برابر ٢,٥٩ و ميانگن نمره گروه 
ــر  دوم ٢,٢٢ است. در بين تمامي رشتههاي تحصيلي نيز فقط دانشجويان رشته حقوق هستند كه ميانگين نمره آنها برت
از بقيه دانشجويان است و تفاوت آنها با رشتههاي تربيت بدني، مديريت بازرگاني، اقتصاد نظــري، مهندسـي شـيمي، 

مهندسي عمران، مهندسي مكانيك – ساخت و توليد، و مهندسي برق معنادار است. 
     ميانگين نمره شاغلان در اين شاخص برابر ٢,٦٤ و ميانگين نمره غيرشاغلان ٢,٤٢ اســت. امـا تفـاوت ميـان آنهـا 

معنادار نيست. اين اطلاعات نشان ميدهند كه حتي شاغلان ما نيز به اندازه لازم با اين قانون آشنا نيستند.  
 

٤-٣-١٠-٤- پايبندي به قواعد عمل سازماني 
از آنجا كه در اين تحقيق از روشي براي مشاهده فرد در محيطهاي كاري استفاده نشده است، لذا نميتوان به صـورت 
تجربي ديد كه فرد تا چه حد به قواعد عمل سازماني پايبند است. از همينرو فقط از دانشجويان پرسيده شده است كه 
«فكر ميكنيد تا چه حد پايبندي به قواعد درست كار كردن در محيطهاي كاري در شما نهادينه شده است؟» اين سؤال 
ــر غيرواقعبينانـه  وجههاي ذهني دارد و به قضاوت دانشجويان در باب خودشان راجع است، ليكن ذهني بودن آن دال ب

بودنش نيست. 
     ميانگين نمره كل دانشجويان در ايــن شـاخص برابـر ٣,٣٦ و بـا انحـراف اسـتاندارد ١,٠٤ اسـت. ميـانگين نمـره 
دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در ايــن شـاخص برابـر ٣,٢٤، ٣,٤٠ و ٣,٣٩ اسـت. تفـاوت 
ميانگين هر سه دانشگاه نيز معنادار نيست. اين مورد از جمله معدود شاخصهايي است كه متغير محل تحصيــل سـبب 

تفاوت ميانگين نمره آن در بخشهاي مختلف نمونه نشده است. 
     تفاوت ميانگين نمره زنان و مردان در اين شاخص معنادار نيست. در دانشگاه صنعتي شــريف نـيز تفـاوت زنـان و 

مردان در اين شاخص معنادار نيست.  
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بخش يازدهم 
 

بررسي شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» 
 
 

ــايد  در عصـر اطلاعـات، لازم اسـت افـراد بتواننـد بـا برقـراري ارتبـاط صحيـح بـه اطلاعـات دسـت يـابند و هـم ب
ــه درسـتي منتقـل كننـد. توانـايي برقـراري ارتبـاط كـه بيشـتر يـك خصيصـه  بتوانند بعد از پردازش اطلاعات، آنرا ب
ـــه مــهارتهاي بســيار وســيعي ميانجــامد. يــك  فـردي بهحسـاب ميآيـد، از سـطوح مـهارتي پـايين آغـاز و ب
ـــاطي كــه  دانشـجوي و سـعدي شـيرازي، هـر دو بـه زبـان فارسـي مينويسـند و سـخن مـيگوينـد، امـا نـوع ارتب
حـاصل اسـتفاده از زبـان اسـت، و پيـامي كـه منتقـل ميشـود و مـيزان اثـرگـذاري آن در ايـن دو متفـاوت اســـت. 
غالبا ديده شده است كــه افـراد در اوليـن برخـورد بـا تحصيلكردههـا، براسـاس مـيزان توانمنـدي آنهـا در صحبـت 
كردن به قضاوت دربــاره ايشـان مـيپردازنـد. در محيطهـاي كـاري نـيز، فـارغالتحصيلان لازم اسـت كـه بتواننـد بـه 
ــايي برقـراري ارتبـاط اسـتفاده كننـد و منظـور خـود را بيـان كننـد. خـوب اسـت بـه ايـن نكتـه  صورتي مؤثر از توان
نيز توجه داشته باشــيم كـه غـالب فـارغالتحصيلان آمـوزش عـالي بـه هنگـام اشـتغال، در ردههـاي ميـاني يـا ارشـد 
ــا و  مديريـت بـه خدمـت گمـارده ميشـوند. در چنيـن شـرايطي تـوان برقـراري ارتبـاط بـا پرسـنل و مـراوده ايدهه

ــار بـهتر و بـهرهوري بيشـتر خواهـد شـد.   اطلاعات با مديران بالاتر سبب ك
     همچنين به اين نكتــه توجـه داشـته باشـيم كـه توانمنـدي در برقـراري ارتبـاط و تبـادل اطلاعـات پايـهاي بـراي 
ــيز هسـت. بـراي مثـال، توانمنـدي در انجـام كـار گروهـي مسـتلزم مسـلط بـودن بـر  برخي از شايستگيهاي ديگر ن
ــا زمـاني كـه افـراد در درون گـروه نتواننـد بـا هـم ارتبـاط صحيـح داشـته باشـند و بهدرسـتي  اين توانمندي است. ت
ــت نـيز امكـانپذيـر نيسـت. همچنيـن برقـراري ارتبـاط بـا افـرادي كـه در  اطلاعات را مبادله كنند، كار گروهي درس
يك محيط كار ميكنند، ميتواند حس هــمذاتپنـداري را در بيـن افـراد تقويـت كـرده و بـه بـالا رفتـن كيفيـت كـار 

ــه آن كمـك كنـد.   و جس تعهد نسبت ب
     از آنجـا كـه در ايـن تحقيـق امكـان بررسـي دانشـجويان در محيـط واقعـي كـار ميســـر نبــوده اســت، چنــد 
ــيها (از  توانمنـدي بـهعنوان شـاخصهاي توانـايي افـراد در برقـراري ارتبـاط گزينـش شـدهاند. ازتبـاط بـا همكلاس
ــاخص توانـايي در برقـراري ارتبـاط بـا افـرادي كـه در يـك رتبـه سـازماني بـل  جنس موافق و مخالف) به عنوان ش
فرد پاسخگــو قـرار دارنـد، و توانـايي برقـراري ارتبـاط بـا اسـاتيد بـهعنوان شـاخص توانمنـدي در ايجـاد رابطـه بـا 
افراد بالادست، اســتفاده شـده اسـت. همچنيـن از دانشـجويان پرسـيده شـده اسـت كـه در طـول دوران تحصيـل بـه 
ـــردن  ارائـه سـمينار و سـخنراني در كلاسهـاي درس پرداختـهاند. ايـن سـؤال بـراي آن اسـت كـه مـيزان تمزيـن ك
ــجويان سـنجيده شـود. همچنيـن از دانشـجويان پرسـيده شـده اسـت كـه تـا چـه  شايستگي مورد بحث در بين دانش

حد قادر به ارائه گزارش روشــن و مفيـد از فعاليتهـاي خـود بـه صـورت مكتـوب هسـتند.  
ــاط در بعـد شـخصي و حرفـهاي بـه مـوارد سـؤال شـده ختـم نميشـود، امـا بـا توجـه بـه       اگرچه برقراري ارتب
ـــاي آزمايشــي، بررســي نتــايج  محدوديـت سـؤالات پرسشـنامه و عـدم امكـان بررسـي واقعـي از طريـق آزمونه
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ــي نـيز ميتوانـد نشـان دهـد كـه افـراد چـه توانمنديهـايي دارنـد و نقطـه ضعفهـاي آنهـا  حاصل از همين بررس
ــالب، در پرسشـنامه تحقيـق، سـوالات زيـر گنجـانده شـده اسـت:  كجاست. با توجه به اين مط

١) تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس مخالف هستيد؟ 
٢) تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس موافق هستيد؟ 

٣) تا چه حد در بيان منظورهاي خود به صورت مكتوب به اساتيد خود احساس توانمندي ميكنيد؟ 
٤) تا چه اندازه در دوران تحصيل خود به ارائه سمينار و سخنراني در كلاس درس پرداختهايد؟ 

٥) تا چه حد ميتوانيد متني بنويسيد كه در آن به روشني، گزارشي از فعاليتهاي خود را ارائه كنيد؟ 
٦) تا چه حد ميتوانيد در برابر اساتيد خود، منظورتان را بهروشني بيان كنيد؟ 

 
١-١١-٤- كليات 

ــثر  از آنجا كه مجموعه نمره دانشجويان در اين شايستگي بر حسب يك طيف شش پاسخي محاسبه شده است، حداك
نمره آنها ٣٠ و حداقل ٦ است. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايســتگي برابـر ١٩,٧٥ (٦٥ درصـد كـل نمـره) و بـا 
انحراف استاندارد ٣,٨٨ است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز بهترتيب برابر 

١٩,٢٣، ٢٠,٠٨ و ١٩,٤٧ است. تفاوت ميان نمرهها نيز معنادار نيست.  
     در جدول ١-١١-٤ نيز مشاهده ميشود كه كل نمونه برحسب ميزان توانمندي در شايستگي مورد بحث رتبــهبندي 

شدهاند.  
جدول ١-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان برحسب توانمندي در شايستگي 

برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٠,٦  ٠,٦  ٤ خيلي ضعيف 
 ٤,٩  ٤,٣  ٢٧ ضعيف 
 ٤٢,٣  ٣٧,٤  ٢٣٧ متوسط 
 ٨٨.٩  ٤٦,٦  ٢٩٥ خوب 
 ١٠٠  ١١,١  ٧٠ خيلي خوب 

 
ــداد بسـيار       چنانكه از مندرجات جدول ١-١١-٤ پيداست، وضعيت دانشجويان در اين شايستگي مناسب است. تع
كمي از دانشجويان در رتبه ضعيف و خيلي ضعيف قرار گرفتهاند و از آنجا كه تفاوت نمــره دانشـجويان دانشـگاهةاي 

مختلف معنادار نيست ميتوان نتيجه گرفت كه كل نمونه به يك نسبت در وضعيت مناسبي قرار دارد. 
 

٢-١١-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 

٤ گـرد آوردهايـم. بـر       �¹Ñ�Ï
 �Ï
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جدول ٢-١١-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 

توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ١٩,٦١
 ١٩,٠٩

 *١٩,٣٨
 *٢٠,٩٥

 *١٨,٤٦
 *٢٠,٤٦

 *١٩,٢١
 *٢٠,٥٧

مرد 
زن  جنس 

 ١٩,٤٦
 ١٩,٨٥

 -

 ١٩,٩٨
 ٢٠٥٢
 ١٨,٥

 ١٩,٤١
 ١٧,٨
 -

 ١٩,٧١
 ١٩,٨٥
 ١٨

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٩,٤٧
 ١٩,٢٧

 -
 ٢١,٥

 ٢٠,٤٦
 ١٩,٩٠
 ١٩,٩٢

 -

 ١٨,٩٣
 ١٩,٧٣
 ٢٠,٣١
 ٢١,٥

 ١٩,٤٣
 ١٩,٨١
 ١٩,٩٦
 ٢١,١٤

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٩,٤٧

 ١٩,٩٢
 -

 ٢٠,٠٤
 ١٩,٠٧

 *٢٠,٠٢٥
 *١٩,٣٠

علوم انساني 
فني و مهندسي 

نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 ٠,١٥٠
 ٠,١٥٠

 -

 ٠,١٧٦
 -
 -

 ٠,١٥٩
 ٠,١٩٦

 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٨,٤٨
 ١٩,٦٨
 ١٩,٩٣

 ١٩,٥٢
 *١٩,٨٤
 *٢١,١٦

 *١٧,٦٤
 ١٩,٤٥

 *٢١,٣٣

 *١٨,٥٧
 **١٩,٧١
 ***٢١

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٩,٢٨
 ١٩,٥

 ٢٠,٦٩
 ١٩,٩٣

 ١٩,٢٤
 ١٩

 ٢٠,٣٢
 ١٩,٦٥

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٢١,٧٥
 ١٨,٦٢

 ٢٠,٩٤
 ٢٠,٤٥

 ٢٠
 ٢١

 ٢١
 ٢٠

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١٧,٩٢
 ١٩,٠٣
 ٢٠,٣٦

 -

 ١٨,٤٥
 ١٩,١١

 *١٩,٧٢
 *٢١,١٨
 ٢١,٥٨

 *١٦
 *١٧,٨٣
 *١٩,٠١
 **٢٠,٠٣
 **٢٦,٦٦

 *١٧,٨٧
 *١٨,٥٨
 *١٩,٤٠
 **٢٠,٧٢
 **٢٢,٢٥

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٧,٩٢
 ١٩,٠٣
 ٢٠,٣٦

 *١٨,٩٥
 *١٩,٧٢

 **٢١,٢٤

 *١٧,٣٧
 ١٩,٠١

 *٢٠,٦٥

 *١٨,٤٣
 *١٩,٤٠

 **٢٠,٨٧

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ١٩,٤٧  ٢٠,٠٨  ١٩,٢٣  ١٩,٧٥ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان توانايي در برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات هستند.  

 
     در اولين رديف جدول ٢-١١-٤ مشاهده ميشود كه در كل نمونه تفاوت ميان زنان و مردان معنادار است و زنــان 
ــنگونـه اسـت. حتـي در  در اين شايستگي برتر از مردان هستند. در هر دو دانشگاه مازندران و تهران نيز وضعيت همي
دانشگاه صنعتي شريف كه در بسياري از شايستگيها مردان برتر از زنان بودهاند نيز تفاوت ميانگين نمره زنان و مـردان 



 ١ÕÓ

معنادار نيست. در حالت كلي ميتوان زنان را در اين شايستگي برتر از مردان دانست، ليكن به هنگام بررسي جـداگانـه 
شاحصها نيز مشخص خواهد شد كه اين برتري بيشتر ناشي از كدام شاخص است. همچنين به اين نكته توجه شــود 
كه نتيجه حاصل شده، با تصور غالب درباره اين امر همخواني ندارد. غالبا تصور ميشود كه مردان به دلايل مختلف از 

قابليتهاي ارتباطي بيشتري برخوردار باشند. 
     در رديف دوم جدول ٢-١١-٤ مشاهده ميشود كه در كل نمونه و در هر سه دانشــگاه تحـت بررسـي تفـاوتي در 
ميانگين نمره گروههاي سني مختلف وجود ندارد. اين امر بيشتر ميتواند دال بر اين نكته باشد كه كسب اين شايستگي 
ــه  از طريق تجربه زندگي و بدون پرورش آن حاصل نميشود. اين امر را در بسياري از شايستگيها ملاحظه كردهايم. ب
ــت و فـرد بـه صـرف  عبارت ديگر، رسيدن به توانمندي در شايستگيهاي مورد بحث نيازمند برنامهريزي و تمرين اس

تجربهاندوزي ناشي از بالا رفتن سن به اين شايستگيها دست نخواهد يافت. 
ــتههاي مختلـف پرداخـت. در ايـن رديـف       در رديف سوم جدول ميتوان به مقايسه توانمنديهاي ديپلمههاي رش
مشاهده ميشود كه ميان دانشجوياني كه ديپلمهاي محتلف دارند هيچ تفاوت معناداري وجود ندارد. البته اين امــر نـيز 
ــراري ارتبـاط و تبـادل اطلاعـات از مقولـه خودشـكوفايي اسـت و اساسـا در  توجيهپذير است. شايستگي توانايي برق
ــرايطي كـه در دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي بـراي پرورانـدن ايـن  برخوردهاي اجتماعي حاصل ميشود. در ش
شايستگي راهبرد خاصي وجود نداشته باشد، همگان در اين شايستگي يكسان خواهند بود و ربطي به هوش و استعداد 

تحصيلي دانشجويان ندارد.       
ــاني و فنـي و مهندسـي داراي تفـاوت       در رديف چهارم جدول ميتوان ديد كه ميانگين نمره دانشجويان علوم انس
معناداري با يكديگر است. البته در كل نمونه اين وضعيت برقرار است و در تكتك دانشگاهها چنين نيست. اين امر را 
ــاثير مـاهوي دروس  فقط ميتوان با تكيه بر بررسي جداگانه شاخصهاي اين شايستگي تبيين كرد. اما ظاهرا، نبايد از ت
دانشجويان علوم انساني كه بيشتر نيازمند مباحثه، نگارش و گفتوگو است، چشمپوشي كــرد. اگـر بـه درسـتي چنيـن 
ديدگاهي قائل باشيم، بايد در جهت افزون كردن چنين مكانيزمهايي در برنامه درسي رشتههاي تحصيلي اقدام كرد تا بر 

توانمندي دانشجويان در اين شايستگي افزوده شود.  
     در رديف پنجم جدول، رابطه بين معدل تحصيلي و توانمنــدي در برقـراري ارتبـاط و مبادلـه اطلاعـات برحسـب 
ــوم انسـاني  ضريب همبستگي پيرسون ارائه شده است. در كل نمونه اين همبستگي ناشي از تاثير نمرات دانشجويان عل
است. نتيجه حاصل شده، مؤيد نكتهاي است كه قبلا درخصوص ماهيت تقويتكننده دروس علوم انساني در زمينه اين 
ــه ميشـود و بيشـتر قلـم  شايستگي گفتيم. در علوم انساني، دانشجوي برتر به معناي كسي است كه بيشتر درگير مباحث
ميزند، از همينرو، ميتواند توانمندي او با معدل تحصيلياش ارتباط معناداري دارد. اما در رشتههاي فنــي و مهندسـي، 
ــورت مكتـوب و بـالاخص شـفاعي جـايي نـدارد،  چون اساسا مكانيزمهاي بحث و گفتوگو و برقراري ارتباط به ص
تفاوت معناداري نيز ميان دارندگلن معدلهاي بالا و پايين وجود ندارد. آزمون تحليل واريانس نيز همين نتيجه را تاييد 
ــاوت  ميكند. مشاهده ميشود كه در دانشگاه صنعتي شريف كه همه دانشجويان از رشتههاي فني و مهندسي هستند، تف

ميانگين نمره دانشجويان داراي معدلهاي ضعيف، متوسط و خوب معنادار نيست. 
     عدم معناداري تفاوت ميانگين نمــره دانشـجويان شـاغل و غيرشـاغل حـاكي از آن اسـت كـه بـه صـرف كـار در 
محيطهاي شغلي نميتوان به تقويت اين شايستگي در دانشجويان اميد داشــت. چنانكـه قبـلا نـيز گفتيـم، بـايد بـراي 
تقويت اين قابليت در دانشجويان برنامهريزي كرد و از شيوهاي در اجراي برنامه درسي استفاده كرد كه به تقويــت ايـن 
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قابليت در دانشجويان بينجامد. هنگامي كه خود اشتغال تاثيري بر توانمندي دانشجويان ندارد، ميتوان نتيجه گرفــت كـه 
نوع شغل نيز نبايد تاثيري در اين توانمندي ايجاد كند. دادههاي جدول نيز تاييد ميكنند كه ميان شاغلان بخش دولتــي 

و غيردولتي در اين نمونه تفاوتي در ميزان تسلط بر شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات وجود ندارد. 
     تئوريهايي در علوم اجتماعي وجود دارند كه معتقدند فرزندان طبقات بالا از توانمندي بيشتري در برقراري ارتباط 
و بالاخص از توانمنديهاي كلامي بيشتري برخوردارند. در اينجا نيز مشاهده ميشود كــه نتـايج حاصلشـده بـا ايـن 
تئوريها همخواني دارند. در اينجا فقط ميتوان به همين اظهار نظر اكتفا كرد، ليكن در تحليــل جـداگانـه شـاخصها 

مشخص خواهد شد كه اين تفاوتها در كدام يك از شاخصها بيشتر است.  
     در آخرين رديف جدول مشاهده ميشود كه تفاوت معناداري ميان نمره دانشــجويان سـه دانشـگاه تحـت بررسـي 
وجود ندارد. براي آنكه بتوان وضعيت اين سه دانشگاه را بهتر مقايسه كرد، در جــداول ٣-١١-٤، ٤-١١-٤ و ٥-١١-٤ 

رتبهبندي دانشجويان اين سه دانشگاه در زمينه شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات ارائه شده است.  
جدول ٣-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان هر دانشگاه براساس توانمندي در  

شايستگي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
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جمع 

 
ــر  در هر سه دانشگاه، وضعين مشابه است و تفاوت قابل توجهي در رتبهبندي دانشجويان نيز مشاهده نمي شود. اين ام
ــادميك در ايـن شايسـتگي تـاثيري ندارنـد،  بلكـه فقـط شـرايط  خود از نكات مهم است. نه امكانات، و نه شرايط آك
رشتههاست كه بر افزايش يا كاهش توانمندي دانشجويان مؤثر است. اين امر ميتواند راهنماي مناسبي براي كارفرمايان 
جهت گزينش افراد براي مشاغل محتلف نيز باشد. به اين ترتيب، براي مشاغلي كه تواناييهاي ارتبــاطي بيشـتري نيـاز 

دارند، استفاده از دانشجويان علوم انساني بهتر است.  
 

٣-١١-٤- بررسي شاخصهاي شايستگي 
برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 

بررسي جداگانه هريك از شاخصهاي شايستگي توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعــات حـاوي نكـاتي اسـت كـه 
اگرچه در اينجا نميتوان تبيينهاي قاطعي براي آنها ارائه كرد (اساسا هدف تحقيق نيز اين نبوده است) ولي ميتــوان 
از آنها استفادههاي بسياري نمود يا حداقل تحقيقاتي را جهت بررسي آنهــا تعريـف كـرد تـا مـاهيت عملكـرد نظـام 

آموزشي ما بيشتر شناخته شود.  
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١-٣-١١-٤- توانايي برقراري ارتباط شفاهي با جنس مخالف 
ميانگين نمره دانشجويان در اين شايستگي برابر ٣,٢٨ و با انحراف اســتاندارد ١,١٧ اسـت. ميـانگين نمـره دانشـجويان 
دانشگاههاي مازندران، تهران، و صنعتي شريف نيز به ترتيب برابر ٣,٢٥، ٣,٣٩ و ٣,٢٢ است. تفاوت ميــان نمرههـا نـيز 

معنادار نيست. 
     غالبا چنين پنداشته مي شود كه مردان در برقراري ارتباط با جنس مخالف از توانمندي بيشتري برخوردار باشند، اما 
ــاوت آنهـا نـيز معنـادار اسـت. اينكـه  نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه ميانگين نمره مردان ٣,٠٩ و زنان ٣,٥٧ و تف
پنداشت غالب درست است يا نتيجه حاصل از اين تحقيق، نكتهاي است كه در تحقيقات گستردهتر مشــخص خواهـد 
ــيتها و  شد. ولي اگر اين امر را درست بدانيم، بايد گفت كه مردان در برقراري ارتباط با جنس مخالف خود از حساس
بالتبع از اضطرابهاي بيشتري برخوردارند. لذا شايد بتوان گفت در مشاغلي كه نيازمند چنين ارتباطي است، استفاده از 

زنان مناسبتر است. اگرچه در هر تحقيق آمارياي بايد نسبت به چنين نتيجهگيرياي محتاط بود. 
     تحليلهاي بعدي نشان ميدهند كه رابطه ميان معدل تحصيلي و نمره اين شــاخص معنـادار نيسـت. تفـاوت ميـان 
گروههاي علوم انساني و فني و مهندسي نيز چنين است. ميان رشتههاي تحصيلي مختلـف نـيز هيـچ تفـاوتي مشـاهده 

نميشود.  
     در بين متغيرهاي تحت بررسي فقط متغير تعلق طبقاتي است كه سبب تمــايز در ميـانگين نمـره دانشـجويان شـده 
ــا دانشـجويان طبقـات متوسـط و  است. در اين زمينه دانشجويان متعلق به طبقه بالا با ميانگين ٣,٥٣ تفاوت معناداري ب
پايين با ميانگين نمره ٣,١٩ و ٢,٩٨ دارند. اين تفاوت بيشتر ناشي از تربيت خاص و سبك زندگي طبقات بالا در ايران 

امروز ميتواند باشد. 
 

٢-٣-١١-٤- توانايي برقراري ارتباط شفاهي با جنس موافق 
ميانگين نمره كل دانشجويان در اين شاخص برابر ٣,٩٦ و با انحراف استاندارد ٠,٩٩ است. ميانگين نمــره دانشـجويان 
ــان آنهـا نـيز  سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٤,٠١، ٤,٠١ و ٣,٩٢ است. تفاوت مي
ــان ايـن دو گـروه نـيز معنـادار  معنادار نيست. ميانگين نمره زنان در اين شاخص ٤,٠٤ و مردان ٣,٩٢ است. تفاوت مي
ــن دو  نيست. اين آمار نشان ميدهند كه زنان و مردان در ارتباط با افرادي از جنس موافق خود راحتترند. به علاوه، اي

گروه به يك نسبت از خودشكوفايي در اين شاخص برخوردارند. 
     به مانند مورد قبل، معدل تحصيلي و نوع رشته تحصيلي در اين شــاخص نـيز تـاثيري ندارنـد. امـا تعلـق طبقـاتي 
ــاوت معنـاداري بـا  دانشجويان سبب تفاوت معناداري در نمرههاي ايشان شده است. ميانگين نمره طبقه بالا ٤,١٥ و تف
ميانگين نمره دانشجويان متعلق به طبقات متوسط (٣,٩٢) و پايين (٣,٧٧) دارد. تفاوت ميان نمره شاغلان و غيرشاغلان 

در اين شاخص معنادار نيست.  
 

٣-٣-١١-٤- توانمندي در ارائه نظرات به صورت مكتوب به اساتيد 
ــلاوه، قـابليت  همانطور كه قبلا گفتيم، اين توانمندي شاخصي از توانمندي در برقراري ارتباط با بالادستان است. به ع

دانشجويان در برقراري ارتباط مكتوب را نيز ميسنجد.  
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ــره دانشـجويان       ميانگين نمره داتشجويان در اين شاخص برابر ٣,٢١ و با انحراف استاندارد ١,٠٣ است. ميانگين نم
ــره  دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٠٢، ٣,٣٤ و ٣,١٢ است. فقط تفاوت ميان نم
ــانگين نمـره دانشـجويان  دانشجويان دانشگاههاي تهران و مازندران معنادار است. البته اين معناداري تاشي از تفاوت مي
ــن دو دانشـگاه  دانشگاه تهران با دانشجويان فني و مهندسي دانشگاه مازندران است. در بين دانشحويان علوم انساني اي

تفاوت معناداري وجود ندارد. 
     تفاوت ميان زنان و مردان در اين شاخص معنادار است. ميانگين نمره زنان برابر ٣,٣٦ و ميانگين نمره مــردان ٣,١١ 
ــره  است. همچنين تفاوت نمره دانشجويان علوم انساني و فني و مهندسي نيز در اين شاخص معنادار است. ميانگين نم
گروه علوم انساني برابر ٣,٣٠ و گروه فني و مهندسي ٣.٠٩ اســت. ميـان دانشـجويان شـاغل و غيرشـاغل نـيز در ايـن 

شاخص تفاوت معناداري وجود ندارد.  
     در اين شاخص نيز تعلق طبقاتي دانشجويان سبب تفاوتهاي معنادار شده است. ميانگين نمره افراد متعلق بـه سـه 

طبقه بالا، متوسط و پايين برابر ٢,٩٨، ٣,١٧ و ٣,٣٧ است كه تفاوت ميانگين نمره دو گروه بالا و پايين معنادار است. 
 

٤-٣-١١-٤-  ميزان ارائه سمينار و سخنراني در كلاسهاي درس 
نتيجه حاصل از اين سؤال را بيشتر به مثابه يك متغير مستقل بايد تحليل كرد. ميانگين نمره دانشجويان در ايــن سـؤال 
ــوان ديـد كـه نمـره ايـن  برابر ٢,٣٥ و با انحراف استاندارد ١,١٦ است. در مقايسه با بقيه شاخصهاي برسي شده ميت
شاخص بسيار پايين است. به عبارتي در كل نمونه، ميزان تمرين كردن چنين كاري در كلاسهاي درس بسيار نــاچـيز 
ــر ٢,٢٣، ٢,٥٠ و ٢,١  است. ميانگين نمره دانشچويان دانشگاهةاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص براب

است. تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دو دانشگاه ديگر معنادار است.  
     در بين زنان و مردان تفاوت معناداري وجود ندارد. اما معدل تحصيلي رابطه معناداري با اين شاخص دارد. ضريب 
همبستگي پيرسون ميان اين دو متغير برابر ٠,١٧٢ است. شدت اين رابطه در گروه علوم انساني برابر ٠,٢٢٤ و در گروه 
ــوم انسـاني و آن هـم  فني و مهندسي رابطه معناداري وجود ندارد. اين امر نشاندهنده يك روال غالب در رشتههاي عل
استفاده از سمينار و مشاركت دانشجو در اداره كلاس است. به همين خاطر سات كه دانشجويان برتر در گــروه علـون 

انساني نيز اين كتر را بيشتر تمرين كردهاند.  
     از آنجا كه اين شاخص ربطي به خصايص خود دانشجويان ندارد، نميتوان بهلحاظ تئوريك تاثير تعلق طبقاتي يــا 
ــن شـاخص تفـاوتي  شغل را بر آن توجيه كرد. دادههاي تحقيق نيز نشان ميدهند كه ميان شاغلان و غير شاغلان در اي

وجود ندارد. توانمندي در اين شاخص را بايد خصيصه نظام آموزش عالي دانست نه فرد.  
     نكته جالب توجه اين است كه ضريب همبستگي پيرسون ميان نمره افراد در اين شاخص و دو شاخص توانايي در 
ــر ٠,٢٨٧  برقراري ارتباط با جنس مخالف و توانمندي در ارائه گزارش كار به صورت مكتوب، معنادار و به ترتيب براب
و ٠,١٩٠ است. اين امر نشان ميدهد كه اگر در پي تقويت شايستگي توانــايي برقـراري ارتبـاط و تبـادل اطلاعـات در 

دانشجويان هستيم، بايد مكانيزمهاي مشاركت آنان در كلاسهاي درس و ارائه سخنراني و ... را قوت بخشيد.  
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٥-٣-١١-٤- ميزان توانايي در نگارش گزارش كار 
از دانشجويان خواسته شده است كه مشخص كنند تا چه حد قادر به درست گزارش كردن فعاليتهاي خــود هسـتند. 
اين كار يكي از مكانيزمهاي اصلي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات در محيطهاي شغلي است. در پاسخ به اين سؤال، 
ــجويان دانشـگاههاي مـازندران،  ميانگين نمره دانشجويان برابر ٣,٣٠ و با انحراف استاندارد ١ است. ميانگين نمره دانش

تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٢٧، ٣,٤٦ و ٣,٣٣ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست.  
ــن       تفاوت نمره زنان و مردان در اين شاخص معنادار نيست. متغير اشتغال نيز تاثيري در توانمندي دانشجويان در اي
ــاخص مـورد بحـث نـيز معنـادار نيسـت. در ايـن  شاخص ندارد. ضريب همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و ش

شاخص، نوع رشته تحصيلي نيز سبب تمايز دانشجويان نشده است. تعلق طبفاتي نيز چنين وضعيتي دارد.  
     چنانكه قبلا نيز گفته شد، فقط همبستگي معناداري ميان شاخص ميزان ارائه سخنراني در كلاس و شاخص توانايي 
در نگارش گزارش كار وجود دارد. از همينرو، فقط ميتوان توصيه كرد كــه در نظـام آمـوزش عـالي، مشـاركت دادن 
ــه بتوانـد برقـراري ارتبـاط و مبادلـه  دانشجو در اداره كلاس، نهادينه شود و دانشجو در موقعيتهايي قرار داده شود ك
ــيعي از شايسـتگيها از جملـه جمـعآوري  اطلاعات را تجربه كند. دانشجو براي ارائه سخنراني مجبور است طيف وس
اطلاعات، جستوجو در منابع اطلاعاتي را بهكار بگيرد و نهايتا از آنها براي تدوين گزارش استفاده نمايد و در كلاس 
ارائه كند. به شرطي كه اين روال به صورت جدي دنبال شود ميتواند در تقويت شايستگيهاي دانشــجو بسـيار مؤثـر 

باشد. 
 

٦-٣-١١-٤- توانايي بيان شفاهي در برابر اساتيد 
ــه در ايـن شـاخص برابـر ٣,٤٨ و بـا انحـراف اسـتاندارد ٠,٩٢٥ اسـت. ميـانگين نمـره  ميانگين نمره دانشجويان نمون
اـن  دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٣,٣٤، ٣,٥١ و ٣,٥٧ است. تفاوت مي

آنها نيز معنادار نيست.  
     ميانگين نمره زنان در اين شاخص برابر ٣,٦٢ و مردان ٣,٣٨ است و تفــاوت ميـان آنهـا معنـادار اسـت. ضريـب 
ــطح ٩٩ درصـد معنـادار اسـت.  همبستگي پيرسون ميان معدل تحصيلي و توانايي در اين شاخص برابر ٠,١٢٨ و در س
مقدار اين همبستگي در گروه علوم انساني ٠,١٦٧ و در گروه فني و مهندسي اين همبستگي معنادار نيست. احتمــالا در 
گروه علوم انساني بهدليل اهميت نقش مباحثه و گفتوگو در كلاسهاي درس، دانشجوياني كه ممتازتر هســتند بيشـتر 
ــي، مـاهيت كلاسهـاي  اقدام به اين كار ميكنند و اين قابليت نيز در ايشان بيشتر تقويت ميشود. اما در فني و مهندس

درس مبتني بر رابطه دوطرفه و مباحثه بين استاد و شاگرد نيست.  
     شاغلان و غيرشاغلان در اين شاخص تفاوتي با يكديگر ندارند. اما تعلق طبقاتي افــراد در مـيزان توانمنـدي آنهـا 
ــد. نكتـه  مؤثر است. در اين زمينه، افراد متعلق به طبقات بالا به شكل معناداري بر دو گروه پايين و متوسط برتري دارن
قابل توجه اين است كه در هر دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي اين تفاوت معنادار است. به يك تعبير، ميتــوان 
ــق بـه طبقـات بـالا  چنين نتيجه گرفت كه سرمايه فرهنگي بيشتر، سبك زندگي و شايد اعتماد به نفس بيشتر افراد متعل
سبب ميشود تا ايشان از توانمنديهاي كلامي بيشتربرخوردار بوده و بتوانند بيشتر با اساتيد خود تعامل كلامــي داشـته 

باشند.  
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     در آخرين بخش از اين قسمت، به رتبهبندي دانشجويان در هر يك از شش شاخص تحت بررسي پرداختــهايم. در 
جدول ٦-١١-٤ درصد دانشجوياني كه در زمينه هر شاخص در رتبههاي گوناگون قرار گرفتهاند مشخص شده است.  

 
جدول ٦-١١-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي 

توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
شاخص ٦  شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 

 ٢,٩  ٣,٧  ٣٠,١  ٦,٩  ٣,٥  ١٠,٨ خيلي ضعيف 
 ٩,٦  ١٠,٤  ٢٦,٧  ١٤  ٣,٥  ١٠,٣ ضعيف 
 ٣٥,٨  ٤٠,٢  ٢٥,٦  ٣٩,٥  ١٩  ٣٥,٤ متوسط 
 ٣٩,٧  ٣٤,٥  ١٣  ٢٩,٥  ٤٠,٢  ٢٦,٩ خوب  
 ١٢,٠  ١١,٢  ٤,٥  ١٠,١  ٣٣,٧  ١٦,٦ خيلي خوب 
 ٣,٤٨  ٣,٣٩  ٢,٣٥  ٣,٢١  ٣,٩٦  ٣,٢٨ ميانگين نمره 

 
 

     چنانكه از مندرجات جدول پيداست، بيشترين ضعف در شاخص شماره ٤، يعني ميزان مشاركت در كــلاس درس 
از طريق ارائه سخنراني يا سمينار است. ٥٦,٨ درصد افراد نمونه در اين زمينــه در رده ضعيـف و خيلـي ضعيـف قـرار 
گرفتهاند. لازم است تا به هدف از اعمال چنين رويههايي در كلاسهاي درس توجه شود. اين فعاليتها علاوه بر بــالا 
ــد. در  بردن توان تخصصي افراد، ايشان را قادر ميسازد تا مجموعهاي از توانمنديهاي عمومي را در خود پرورش دهن

بقيه شاخصها، وضعيت دانشجويان نمونه را ميتوان مناسب ارزيابي كرد. 
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بخش دوازدهم 
 

بررسي شايستگي «داشتن انتظارات شغلي معقول» 
 
 
 

ـــاد  در هنگـام بررسـي شايسـتگيهاي مختلـف بـه ايـن نكتـه اشـاره كرديـم كـه كارفرمايـان از انتظـارات بسـيار زي
ـــا در اينجــا بــدون اينكــه خواســته باشــيم  دانشـجوياني كـه تـازه وارد بـازار كـار شـدهاند گلـهمند هسـتند. م
مشكلات ناشـي از هزينـههاي بـالاي زنـدگـي درايـران امـروز را منكـر شـويم، معتقديـم كـه افـراد در ابتـداي ورود 
به بازار كــار و تـا هنگـامي كـه بـه سـطح بـالايي از كـارآمدي دسـت نيافتـهاند، هـم بـايد انتظـارات مـادي معقولـي 
ــراي آنكـه تـا مدتـي كـارآموز بداننـد آمـاده سـازند و انتظـار نداشـته باشـند كـه خيلـي  داشته باشند و هم خود را ب
ــه موقعيـت شـغلي برتـر دسـت يـابند.  بـراي بررسـي ايـن قابليتهـا، از  زود از نردبان مراتب سازماني بالا رفته و ب
ــده اسـت. ايـن پرسـشها حـول نگـرش دانشـجويان نسـبت بـه مقولـه كـار، عوامـل مؤثـر  هشت پرسش استفاده ش
ـــان، و مــيزان  در پيشـرفت سـازماني و بـهرهمندي از حقـوق و مزايـاي مـادي كـار، انتظـار دانشـجويان از مشاغلش
ـــن اســت كــه بدانيــم  كـار لازم بـراي دسـتيابي بـه مراتـب بـالاي سـازماني، سـامان يافتـهاند. در اصـل هـدف اي
دانشـجويان بـراي تعييـن سـطح انتظـار خـود از كـار و حقـوق و مزايـاي آن چـه عواملـي را در نظـر مـيگــيرند و 
ــف ميكننـد. در ضمـن چـه عواملـي بـر ايـن شـاخصها مؤثرنـد. سـؤالاتي كـه  سطح انتظارات خود را چگونه تعري

ــجويان پرسـيده شـده اسـت عبـارتند از:  در اين بخش از دانش
ــايد فقـط تحصيـلات يـك فـرد را ملاكـي بـراي بـهرهمندي وي از حقـوق و مزايـاي مـادي  ١) تا چه اندازه ب

ــرار داد؟  كار ق
٢) تا چه حد بــايد بـر نقـش سـابقه كـاري افـراد در يـك سـازمان، بـراي دسـتيابي بـه مزايـاي مـادي تـاكيد 

رـد؟  ك
ــد مبنـايي بـراي بـهرهمندي مـادي و اعتبـار سـازماني فـرد باشـد؟  ٣) تا چه اندازه تعهد اخلاقي فرد ميتوان

ــلات عـالي، انتظـار مـالي شـما از شـغلتان پـس از فـارغالتحصيلي چـه انـدازه  ٤) تا توجه به گذراندن تحصي
اسـت؟ 

ــه داريـد، فكـر ميكنيـد قـادريد بـا چـه مـدت كـار، بـه يـك مرتبـه سـازماني بـالا  ٥) تا توجه به تخصصي ك
ــابيد؟  دست ي

 
     چنانكـه از سـؤالات پيداسـت، سـؤال اول، مـيزان اعتمـاد فـرد بـه مـدرك تحصيلـي را ميسـنجد. ســـؤال دوم، 
ــت دادن دانشـجويان بـه تجربـه كـاري را مـورد ارزيـابي قـرار ميدهـد. منظـور از سـؤال سـوم آن بـوده  ميزان اهمي
است كه فرد در مقابل اين ســؤال كـه از ميـان تخصـص و تعـهد بـايد بـه كـدام بيشـتر بـها داد، قـرار داده شـود. بـه 
ــتهايم كـه نظـر دانشـجو دربـاره نقـش تعـهد كـاري را نـيز جويـا شـويم. سـؤال چـهارم راجـع  هر حال در نظر داش
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ـــد  اسـت بـه انتظـاري كـه دانشـگاه در دانشـجو پديـد آورده اسـت. و سـؤال پنجـم، بـراي آن اسـت كـه معلـوم كن
دانشجو چه تصوري از ارتقــاي سـازماني و رابطـه آن بـا تحصيـلات دارد. دانشـجويي كـه فكـر كنـد بـا مقـدار كـار 
ــالا دسـت يـابد، تصـور نادرسـتي از خـود دارد و بـه هميـن دليـل نـيز در محيـط  اندك ميتواند به مراتب سازماني ب
ــات بسـياري خواهـد داشـت و بـهعلاوه در محيـط كـار و هنگـامي كـه ارتقـاي سـازماني وي متناسـب بـا  كار توقع

سطح انتظار وي نيست، دچــار سـرخوردگـي ميشـود. 
ــغلي را       لـب اسـتدلال مـا در ايـن بخـش ايـن اسـت: در صورتـي كـه دانشـجويان حـد معقولـي از انتظـارات ش
ـــار شــوند. ايــن شايســتگي را نــيز از مقولــه شايســتگيهاي شــناختي  نداشـته باشـند نميتواننـد وارد بـازار ك
دانسـتهايم چراكـه زمـاني دانشـجو بـه سـطح انتظـار معقولـي از خـود ميرسـد كـه توانسـته باشـد از تخصصهــاي 
ــب كـرده و بدانـد كـه بـا توجـه بـه سـطح توانمنـدي خـودش، ميتوانـد چـه انتظـاري از  خود شناخت مناسبي كس
ــن، بدانـد كـه عوامـل ديگـري نـيز در كـار دخيلانـد كـه فراتـر از حيطـه عمـل تخصصـي  شغل داشته باشد. همچني
هستند و از آن جمله سابقه كار اســت كـه مـدرك تحصيلـي را نميتـوان جانشـين آن كـرد. بـه هـر حـال تحليلهـا 

ما نشان خواهند داد كـه دانشـجويان سـطح انتظـارات خـود و برداشتشـان از كـار را چگونـه تعريـف كردهانـد. 
ــاوت اساسـي در چگونگـي نمرهدهـي بـه پاسـخهاي دانشـجويان در ايـن شايسـتگي بـا نمرهدهـي در       اما يك تف
شايسـتگيهاي ديگـر وجـود دارد. در ايـن شايسـتگي، پرسـشهاي اول و دوم بيشـترين نمـــره (صفــر) را زمــاني 
دريافت كردهاند كه دانشجو پاســخ متوسـط را بـرگزيـده اسـت و در هـر دو حـالت بـالا و پـايين متوسـط نمرههـاي 
ــن شـيوه نمرهدهـي از آن جـهت اسـت كـه داشـتن تصـور معقـول بـه معنـاي قـائل  ١- و ٢- دريافت كرده است. اي
ــاد و خيلـي زيـاد بـراي تحصيـلات و سـابقه كـار نيسـت. در اصـل دانشـجو بـايد  شده اهميت كم يا خيلي كم يا زي
ــه متوسـط) قضـاوت را بـه عملكـرد واگـذار كنـد. لـذا در هـر دو حـالت بـالا و پـايين حـد  با اعلام بيطرفي (گزين
ــي دريـافت كـرده اسـت. همچنيـن در پرسـش سـوم درخصـوص تعـهد كـار دانشـجو اگـر اعـلام  متوسط، نمره منف
ــرات ١- و ٢-  كـرده اسـت كـه تعـهد كـاري بـايد ارزش كـم يـا خيلـي كمـي در كـار داشـته باشـد، بـه ترتيـب نم
ـــلام گزينــههاي زيــاد و خيلــي زيــاد نــيز نمــرات ١ و ٢ گرفتــه اســت.  دريـافت كـرده اسـت. و بـه ازاي اع
درخصـوص مـيزان انتظـارات مـالي نـيز اگـر دانشـجو انتظـار خـود را خيلـي كـم يـا كـم اعـلام كـرده بـه ترتيـــب 
نمرات ١ و ٢ و اگر انتظار خــود را زيـاد و خيلـي زيـاد اعـلام كـرده اسـت، نمـرات ١- و ٢- گرفتـه اسـت. انتظـار 
ــاي يـك توانمنـدي خـوب نيسـت. گـاهي اوقـات هميـن امـر سـبب ميشـود كـه فـرد  مالي خيلي كم داشتن به معن
در مشـاغلي بسـيار نـازل و غيركـارآمد خدمـت كنـد. گزينـه متوسـط در ايـن سـوال نمـره ٣ دريـافت كـرده اســت. 
ـــثر نمــرهاي كــه  در پرسـش آخـر نـيز ترتيـب نمرهدهـي بـه روال سـابق از ١ تـا ٥ اسـت. بـه ايـن ترتيـب، حداك

ــب كنـد برابـر ١٠ و حداقـل ٦- اسـت.   دانشجو ميتوانسته كس
 

ــات  ١-١٢-٤- كلي
ميـانگين نمـره دانشـجويان در ايـن شايسـتگي برابـر ٤,٩٥ و بـا انحـراف اســـتاندارد ٢,٣٩ اســت. ميــانگين نمــره 
ـــر ٤,٠٦، ٥,٠٨ و  دانشـجويان سـه دانشـگاه مـازندران، تـهران و صنعتـي شـريف در ايـن شايسـتگي بـه ترتيـب براب
٥,٢٣ اسـت. ميـانگين نمـره دانشـجويان ايـن سـه دانشـگاه بـه گونـهاي اسـت كـه ميـانگين نمـــره دانشــجويان دو 
دانشـگاه تـهران و مـازندران تفـاوت معنـاداري بـا يكديگـر نـدارد امـا تفـاوت نمـره ايـن دو دانشـگاه بـا دانشــگاه 
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ــد،  مـازندران معنـادار اسـت. در بررسـي ايـن شايسـتگي، بيـش از آنكـه سـنجش مقـدار توانمنـدي مـورد نظـر باش
ـــودن در چــهار  معقـول بـودن انتظـارات مـورد نظـر اسـت. و چنانكـه در قسـمت قبـل گفتـه شـد، ايـن معقـول ب
ــا اعـلام گزينـه متوسـط بيـان خواهـد شـد. بـه عبـارتي ايـنگونـه نيسـت كـه  پرسش از پنج پرسش اين شايستگي ب
اگر كسي به يك عامل مثلا سابقه كار اهميــت زيـاد يـا خيلـي زيـاد داده باشـد يـا انتظـار مـالي خيلـي كمـي داشـته 
ـــول بــودن  باشـد، از شايسـتگي بيشـتري برخـوردار اسـت. در ايـنگونـه مـوارد اعـلام گزينـه متوسـط، نشـانه معق

ــت.   دانشجو اس
ـــت نســبي خوبــي برخــوردار نيســت و       ميـانگين نمـره دانشـجويان كـل نمونـه در ايـن شايسـتگي از وضعي
ــل نمـره را كسـب كردهانـد. رتبـه بنـدي دانشـجويان كـل نمونـه نـيز در جـدول  مشاهده مي شود كه ٤٩,٥ درصد ك

ــده اسـت.   ١-١٢-٤ ارائه ش
جدول ١-١٢-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شاخص 

داشتن انتظارات شغلي معقول 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٩,٥  ٩,٥  ٦٠ خيلي ضعيف 
 ٣١,٣  ٢١,٨  ١٣٨ ضعيف 
 ٧٠,٦  ٣٩,٣  ٢٤٩ متوسط 
 ٩٦,١  ٢٥,٤  ١٦١ خوب 
 ١٠٠  ٣,٩  ٢٥ خيلي خوب 

 
     دقت در اعداد مندرج در جدول نشان ميدهد كه دانشجويان به لحاظ رتبهبندي نيز از وضعيت مناسبي برخــوردار 
ــارتي نشـاندهنده آن اسـت كـه  نيستند. ٧٠,٦ درصد جمعيت نمونه در حد متوسط و كمتر از متوسط قرار دارند. به عب
دانشجويان شناخت درستي از حد توانمنديهاي خود ندارند و به تبع آن از انتظــارات شـغلي مناسـبي نـيز برخـوردار 

نيستند.  
 

٢-١٢-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
داشتن انتظارات شغلي معقول 

نتـايج حـاصل از بررسـي رابطـه ميـان متغيرهـاي مسـتقل و نمـــره دانشــجويان در شايســتگي داشــتن انتظــارات 
شغلي معقول در جــدول ٢-١٢-٤ ارائـه شـده اسـت.  

         در رديف اول جــدول مشـخص شـده اسـت كـه ميـان ميـانگين نمـره دانشـجويان زن و مـرد در كـل نمونـه 
ـــان برتــر از مــردان  تفـاوت معنـاداري وجـود دارد. ايـن شايسـتگي از معـدود شايسـتگيهايي اسـت كـه در آن زن
ــي شـود در دانشـگاه صنعتـي شـريف كـه همـواره مـردان برتـر از زنـان بودهانـد، برتـري بـا  هستند. حتي مشاهده م
ــه ايـن برتـري معنـادار نيسـت. از طريـق تحليـل نمـرات اوليـه دانشـجويان (بـدون تبديـل نمـرات  زنان است اگرچ
ـــري دارنــد. ايــن امــر در بررســي تكتــك  بـه نمـرات منفـي) ميتـوان نشـان داد كـه زنـان در چـه جـهتي برت
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شاخصها نيز مشخص خواهد شد. به هر حــال، ايـن امـر ميتوانـد يكـي از دلايلـي باشـد كـه سـبب مـي شـود در 
سازمانهاي فعلي، زنان قابليت رقــابت بـا مـردان بـراي تصـاحب مشـاغل را داشـته باشـند. 

     در رديف بررسي سن مشخص شده اســت كـه افزايـش سـن تـاثيري بـر داشـتن انتظـارات معقولتـر نـدارد. بـه 
ــارات  عبـارتي نظـام دانشـگاهي بـهگونـهاي اسـت كـه انتظـارات خـاصي را در دانشـجويان برميانگـيزد و ايـن انتظ

در ميان همه ايشــان عموميـت دارد و متغـير سـن تـاثيري در آن ايجـاد نميكنـد.  
ــخص شـده اسـت كـه ديپلمـه هـاي علـوم تجربـي در كـل نمونـه در شايسـتگي       در بررسي متغير نوع ديپلم مش
داشتن انتظارات شغلي معقول بــر بقيـه ديپلمـهها برتـري دارنـد. ولـي بـايد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه اولا در 
هيچيك از سه دانشگاه تحــت بررسـي ايـن ويـژگـي حـاكم نيسـت و فقـط سـر هـم شـدن دادههـا سـبب پيدايـش 
چنيـن نتيجـهاي اسـت. ثانيـا هيـچ توجيـه تئوريكـي بـراي چنيـن تفـاوت معنــاداري وجــود نــدارد. از هميــنرو 

نميتوان متغير نوع ديپلــم را در ايـن زمينـه مؤثـر دانسـت. 
متغير نوع رشته تحصيلي نيز سبب تفاوت در انتظارات شغلي دانشجويان نشده است. بهلحاظ كلي ميتوان دانشــجويان 
ــك از شـاخصها ميتـوان بـه  هر دو گروه را در اين شايستگي يكسان فرض كرد. ليكن از طريق تحليل جداگانه هري

تفاوتهاي احتمالي موجود پي برد. 
جدول ٢-١٢-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 

داشتن انتظارات شغلي معقول 
دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ٥,١٤
 ٥,٤٦

 *٤,٧٩
 *٥,٤٣

 *٣,٨٥
 *٥,٣٥

 *٤,٦٤
 *٥,٤١

مرد 
زن  جنس 

 ٥,٢٧
 ٥,١٤
 -

 ٥,١٤
 ٤,٨٨
 ٥,٣٣

 ٤,٤٤
 ٣,٧١
 -

 ٥,٠٠
 ٤,٦٢
 ٥,١٢

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٥,٢٠
 ٥,٨٠

 -
 ٦,٢٥

 ٥,٤٢
 ٥,٤١
 ٤,٨١
 -

 ٤,٣٤
 ٥,٦
 ٣,٨٢
 ٤

 ٤,٩٠
 *٥,٤٧
 *٤,٧٠

 ٦

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٥,٢٣

 ٥,١٤
 -

 ٤,٤٠
 ٤,٤٣

 ٥,٠٤
 ٤,٨٨

علوم انساني 
فني و مهندسي 

نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ٥,٣٧
 ٥,٢٧
 ٤,٩٢

 ٤,٢٨
 ٥,١٦
 ٥,٢٨

 *٣,٣١
 *٤,٧٦
 ٤,٢٨

 *٤,٢٣
 **٥,٠٨
 **٥,٠٩

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٤,٨
 ٥,٢

 ٤,٦٨
 ٥,١٨

 ٢,٣٣
 ٤,٤٩

 ٤,٥٤
 ٥.٠١

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٤,٢٥
 ٤,٨٨

 ٥,٠٢
 ٣,٨

 ٤
 -٠,٥

 ٤,٩١
 ٣,٨٣

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 
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 -
 ٥,٤١
 ٥,٢١
 ٥,٣٤
 -

 ٥,١٦
 ٤,٨٧
 ٥,٠٦
 ٥,٤٣
 ٤,٠٧

 ٢,٥
 ٤,١٦
 ٤,٥٤
 ٤,٣٤
 ٤

 ٤,٥
 ٤,٨٣
 ٤,٩٤
 ٥,٢٢
 ٣,٩٤

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٥,٤١
 ٥,٢١
 ٥,٣٤

 ٤,٩٥
 ٥,٠٦
 ٥,٢٣

 ٣,٧٥
 ٤,٥٤
 ٤,٣١

 ٤,٧٦
 ٤,٩٤
 ٥,٠٩

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 **٥,٢٣  **٥,٠٨  *٤,٤٠  ٤,٩٥ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان داشتن انتظارات شغلي معقول هستند. 

 
بررسي رابطه ميان معدل تحصيلي و داشتن انتظارات شغلي معقول از طريق آزمون همبستگي پيرسون نشان داده اســت 
كه نه در كل نمونه و نه در هيچيك از دانشگاههاي تحت بررسي همبستگياي ميان اين دو متغير وجــود نـدارد. غالبـا 
ــن تحليلهـا نشـان  چنين تصور مي شود كه دانشجويان داراي معدل بالا يا از سطح توقع بالاتري برخوردارند. ليكن اي
ــتر  ميدهند كه چنين نيست. البته ميتوان بهلحاظ تئوريك توقع داشت كه دانشجوي ممتاز از حد تواناييهاي خود بيش
آگاه باشد و بتواند انتظارات معقولتري داشته باشد، ولي دادهها حاكي از آنند كه همه دانشجويان در يــك سـطح قـرار 

دارند و معدل تحصيلي تفاوتي در سطح انتظارات آنها ايجاد نكرده است.  
ــا محيطهـاي شـغلي       در اين تحليلها بهلحاط تئوريك انتظار ميرفت كه شاغلان از آن جهت كه آشنايي بيشتري ب
دارند، بتوانند سطح انتظار معقولتري براي خود تعريف كنند. اما گويا، دانشگاه محيطي است كه انتظــارات خـاصي را 
براي دانشجويان تعريف ميكند و اين تعريف نيز از دسترس ساير متغيرها دور است و نميتوانند در آن تغييري ايجــاد 

كنند. حتي آشنا شدن با محيطهاي كاري نيز سبب نمي شود كه افراد در انتظارات خود تجديدنظر كنند. 
ــوردار باشـند و بـه هميـن       بهلحاظ تئوريك ميتوان انتظار داشت كه افراد طبقات بالاتر از سطح توقع بيشتري برخ
ــاختيم كـه افـراد  دليل نيز احتمالا نمره كمتري در اين شايستگي دريافت كنند. چراكه در تحليلهاي پيشين مشخص س
ــذا انتظـارات بيشـتر در حـالتي كـه سـطح  طبقات بالاتر به دلايل مختلف از توانمنديهاي بالاتري برخوردار نيستند، ل
تواناييها يكسان است، ميتواند شاخصي از عدم وجود شايستگي «داشتن انتظارات شغلي معقول» باشد. اما، مشــاهده 
ــيروي ميكننـد. ايـن هـم  ميشود كه همه طبقات در يك سطح قرار دارند و درباره انتظارات خود از انديشه واحدي پ
نشان دهنده مكانيزم يكسانكننده نظام دانشگاهي است. جالب توجه است كه بدانيم افراد طبقات پــايين نـيز بـه انـدازه 
ــرآوردن توقعـات خـود را ندارنـد،  افراد طبقه بالا انتظارات دارند. از آنجا افراد طبقات پايين فرصت ساختاري براي ب
احتمالا با مشكلات ذهني بيشتري مواجه خواهند شد. البته اين تحليل بيشتر به آن جوانبي از اين شايستگي كه دربــاره 

انتظار مالي يا انتظار فرد براي ارتقاي سازماني است، مربوط مي شود.  
     متغير محل تحصيل نيز در اين شايستگي حائز اهميت بوده است. تفاوت معنادار نمرات دانشجويان دانشگاه تـهران 
و شريف با نمرات دانشجويان دانشگاه مازندران احتمالا هم ناشي از شناخت بيشتر دانشجويان اين دو دانشگاه نســبت 
ــود تـا نـوع گرايشهـاي ايشـان و  به خود، و هم ناشي از تماس بيشتر آنها با بازار كار در تهران است كه سبب ميش
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ــگاه در ايـن شايسـتگي ارائـه  انتظارات آنها تعديل شود. در جدول شماره ٣-١٢-٤ نيز رتبهبندي دانشجويان هر دانش
شده است.  

جدول ٣-١٢-٤. رتبهبندي دانشجويان دانشگاهها در شايستگي داشتن انتظارات شغلي معقول 
خيلي خوب  خوب  متوسط  ضعيف  خيلي ضعيف  محل تحصيل 
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جمع 

٣-١٢-٤- بررسي شاخصهاي مربوط به شايستگي  
داشتن انتظارات شغلي معقول 

براي انجام تحليلهاي بعدي از چهار متغير مستقل كه ميتوان توجيه تئوريك براي رابطه آنها بــا انتظـار شـغلي ارائـه 
كرد و در تصور معمول، مهم پنداشته ميشوند استفاده شده است. اين سه متغــير عبـارتند از جنسـيت، دانشـگاه محـل 

تحصيل، نوع رشته تحصيلي و طبقه اجتماعي. 
 

١-٣-١٢-٤- اهميت مدرك در بهرهمندي از مزاياي مادي 
ــرار  از دانشجويان پرسيده شده است كه تا چه حد بايد مدرك تحصيلي را ملاكي براي بهرهمندي از مزاياي مادي كار ق
ــه مـاگزيمـم نمـره قـابل  داد. در اين شاخص، ميانگين نمره زنان برابر ٠,٩٧- و مردان نيز همين عدد است. از آنجا ك

كسب در اين شايستگي صفر است، دانشجويان مرد و زن به يكسان به ٥١,٥ درصد كل نمره دست يافتهاند.  
ــريف در ايـن شـاخص برابـر ٠,٩٤-، ٠,٩٧- و       ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي ش
ــدركگرايـي  ١,٠٠٧- است. تفاوت اين نمرههاي معنادار نيست اما معلوم است كه با كاهش شهرت دانشگاهها، ميزان م
نيز كاهش يافته است. آزمون تي نشان ميدهد كه ميانگين نمره دانشجويان دو گروه علــوم انسـاني و فنـي و مهندسـي 

برابر ٠,٩٥- و ٠,٩٦- است و تفاوتي با يكديگر ندارند. هر دو گروه به يكسان بر اهميت مدرك تاكيد دارند. 
     ميانگين نمره دانشجويان متعلق به سه طبقه پايين، متوسط و بالا نيز به ترتيب برابر ١,٠٣-، ٠,٩٧- و ٠,٩٣- اســت. 
ــه طبقـات پـايين احتمـالا حساسـيت  اگرچه تفاوتها معنادار نيست، ليكن سير نزولي ميانگينها حاكي از آن است ك

بيشتري به مدرك و اهميت آن دارند. 
 

٢-٣-١٢-٤- اهميت دادن به سابقه كار 
در اين شاخص نيز حداكثر نمره برابر ٠ و حداقل ٢- بوده است. ميانگين نمره در اين شاخص برابر ٠,٧٠٨- است. بــه 
عبارتي دانشجويان كل نمونه توانستهاند به ٦٤,٥ درصد كل نمره ممكن دســت يـابند. ميـانگين نمـره دانشـجويان سـه 
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دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شاخص برابر ٠,٧٦-، ٠,٧٢- و ٠,٦- است. ليكن تفاوت ميــان آنهـا 
معنادار نيست. دانشجويان هر سه دانشگاه را بهلحاظ ميزان توجه به اهميت سابقه كار ميتوان يكسان دانست. 

     ميانگين نمره زنان در اين شاخص ٠,٧٣- و مردان ٠,٦٩- است. به عبارتي مردان بيش از زنان به اهميت سابقه كار 
معتقدند، اما اين تفاوت ميانگين بهلحاظ آماري معنادار نيست. 

ــت.       در بين رشتههاي تحصيلي نيز، ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني برابر ٠,٧٣- و فني و مهندسي ٠,٦٥- اس
ليكن تفاوت ميان آنها معنادار نيست.      

 
٣-٣-١٢-٤- ميزان انتظار مالي 

ــه  وضعيتهايي كه در بالا تحليل شد، در بقيه شاخصهاي اين شايستگي نيز صادق است، از همينرو در اينجا فقط ب
بررسي شاخص ميزان انتظار مالي ميپردازيم. 

     حداكثر نمرهاي كه دانشجويان در اين شاخص ميتوانستهاند به دســت آورنـد برابـر ٣ و حداقـل ٢- بـوده اسـت. 
ميانگين نمره زنان در اين شاخص بابر ٢,٠٥ و مردان ١,٧١ است. به عبارتي اين دادهها نشان ميدهند كه زنان نسبت به 
ــه معنـاي كمـتر نيسـت،  مردان از انتظار معقولتري براي بهرهمندي مالي برخوردارند. به ياد داشته باشيم كه معقولتر ب

بلكه ميل بيشتر انتظار به سمت اعتدال را نشان ميدهد. 
ــره گـروه اول ١,٧٥ و       همچنين مقايسه ميان دانشجويان فني و مهندسي و علوم انساني نشان ميدهد كه ميانگين نم
ــا حكـايت از آن دارد كـه انتظـارات شـغلي  گروه دوم ١,٩٣ است. اگرچه اين تفاوت بهلحاظ آماري معنادار نيست، ام

دانشجويان گروه علوم انساني معقولتر است. 
     در مقايسه ميان سه دانشگاه تحت بررسي معلوم ميشود كه ميانگين نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تـهران 
ــهران  و صنعتي شريف بهترتيب برابر ١,٥٧، ١,٩٧ و ١,٨٦ است. در اين مقايسه، تفاوت نمره دانشجويان دانشگاههاي ت
ــگاه مـازندران از توانمنديهـاي خودشـان يـا فقـدان  و مازندران معنادار است. احتمالا شناخت كمتر دانشجويان دانش

آشنايي آنها با بازار كار سبب مي شود كه انتظارات نامعقولتري داشته باشند. 
ــت. هيـچ       ميانگين نمره دانشجويان متعلق به طبقات اجتماعي پايين، متوسط و بالا به ترتيب ١,٧٦، ١,٩٠ و ١,٨ اس
ــراد  تفاوت معناداري نيز ميان آنها وجود دارد. به عبارتي، تحت تاثير فرايندهاي موجود در دانشگاه، انتظارات شغلي اف

متعلق به همه طبقات اجتماعي يكسان ميشود.  
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بخش سيزدهم 
بررسي شايستگي «توانايي حل مساله» 

 
توانايي حــل مسـاله از جملـه قابليتهـايي اسـت كـه علـيرغم اهميـت بسـيار زيـادي كـه در ادبيـات تحقيـق بـه آن 
داده شـده اسـت، و در عمـل نـيز يكـي از كـاربرديترين و ضروريتريـــن قابليتهــاي هــر فــارغالتحصيلي بــه 
حسـاب ميآيـد، امـا هيـچ تـلاش مفيـدي بـراي عمليـاتي كـردن چگونگـي سـنجش ايـن قـابليت صـورت نگرفتــه 
ــهمترين دليـل ايـن امـر آن اسـت كـه صرفـا از طريـق قـرار دادن افـراد در موقعيتهـاي عملـي و مشـاهده  است. م
ــوان بـه قـابليت آنهـا بـراي انجـام ايـن كـار پـي بـرد. از هميـنرو كسـاني كـه در  عملكرد آنان در حل مسائل ميت
ــهاند، نميتواننـد دربـاب مـيزان تـوان خـود در حـل مسـائل عملـي اظـهار نظـر قـابل  موقعيتهاي عملي قرار نگرفت
ــق نـيز پيـش روي مـا بـوده اسـت. از آنجـا كـه امكـان مشـاهده دانشـجويان  اعتمادي كنند. اين معضل در اين تحقي
ــرش يـك پيشفـرض، اقـدام بـه طـرح سـؤالات بـهگونـهاي خـاص نموديـم.  در شرايط عملي وجود نداشت، با پذي
ــيز ايـن بـود كـه اگـر دانشـجو در دوران تحصيـل، مـهارتةاي لازم بـراي حـل مسـاله را تمريـن كـرده  پيشفرض ن
باشد، پس از فــارغالتحصيلي نـيز بيشـتر محتمـل اسـت كـه بتوانـد قـابليت حـل مسـاله را از خـود بـروز دهـد. لـذا 
ــيزان وجـود ايـن قـابليت در دانشـجويان، ابتـدا دربـاره پيششـرطهاي اصلـي تقويـت قـابليت حـل  براي سنجش م
ــراي  مسـاله در دانشـجويان بررسـي صـورت گرفـت. بـر اسـاس مطالعـه انجامشـده، ايـن نتيجـه حـاصل شـد كـه ب

رسيدن به چنين قابليتي فرد بــايد مـوارد زيـر را تمريـن كـرده باشـد: 
     ١- فـرد در محيطهـايي كـه مسـائل حرفـهاي بـروز ميكننـد و او بـراي حـل چنيـن مسـائلي تربيـت ميشـــود، 
ــن كـار بـه فـرد قـابليت آنرا ميدهـد تـا بـا انـواع مسـائلي كـه معمـول  تجربه مواجهه با مساله را پيدا كرده باشد. اي

ــاليت در چنيـن شـرايطي بـه معنـاي تقويـت قـابليت مسـالهيابي دانشجوسـت.  هستند آشنا شود. در اصل، فع
     ٢- كاوش در ريشههاي پديـدار شـدن يـك مسـاله نـيز جـزء توانمنديهـايي اسـت كـه دانشـجو بـايد در طـول 
تحصيل فرابگيرد. دانشجو بايد قادر باشــد از طـرق مختلـف طرحـي بـراي بررسـي علـل پديـدار شـدن يـك مسـاله 

ارائه دهــد. 
ـــل يــك مســاله       ٣- حـل هـر مسـاله، نيـازمند بررسـي راهحلهـاي مختلفـي اسـت كـه احتمـال دارد بـراي ح
خـاص كـارآمد باشـند. ايـن بررسـي نـيز بيشـتر نيـازمند معيارهـايي بـراي ارزيـــابي راهحلهاســت. بــه عبــارتي 
ــايد فراينـدي را كـه در طـي آن راهحلهـاي مختلـف يـك مسـاله ارزيـابي ميشـوند، بارهـا و بارهـا طـي  دانشجو ب

كرده باشد و بــا مكانيزمهـاي آن آشـنا باشـد. 
     ٤- هـر حـل مسـالهاي مبتنـي بـر مجموعـهاي از تكنيكهـاي خـاص اسـت. البتـه مجموعـهاي از تكنيكهـــاي 
ــود دارنـد نظـير اعمـال ريـاضي، شـيوههاي مديريـت مسـائل، روش تحقيـق دربـاره مسـائل، تجزيـه  متداول نيز وج
و تحليل سيستماتيك،  و .... . احاطه داشــتن بـر ايـن تكنيكهـا ميتوانـد دانشـجو را در حـل مسـائل كمـك كنـد. 

     پـس ميتـوان چـهار مـهارت اساسـي بـراي بـالا بـردن قـابليت حـل مسـاله را ايـنگونـه خلاصـــه كــرد : ١- 
ــف، و ٤-  توانـايي كشـف مسـاله، ٢- كـاوش در ريشـههاي پيدايـش مسـاله، ٣- قـابليت ارزيـابي راهحلهـاي مختل

احاطه بر تكنيكهــاي حـل مسـاله.  
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ـــن كــرده       مـا بـا پذيرفتـن ايـن پيشفـرض كـه اگـر دانشـجو در دوران دانشـگاه انجـام كارهـاي فـوق را تمري
باشد، در هنگام اشــتغال نـيز ميتوانـد ايـن قـابليت را از خـود بـروز دهـد، و بـا آگـاهي بـه اينكـه سـنجش عينـي 
مـيزان توانمنـدي دانشـجويان در حـل مسـاله، فقـط بـه هنگـام مشـاهده ايشـــان در موقعيتهــاي عملــي ممكــن 

است، چهار ســؤال زيـر را در پرسشـنامه طـرح نمودهايـم: 
١) تجربـه حضـور در دانشـگاه تـا چـه انـدازه شـما را در موقعيتهـايي قـرار داد كـه بـا مسـائل حلناشـــده 

ــه شـويد، و محيـط تخصصـي پرمسـالهاي را تجربـه كنيـد؟  تخصصي و عملي مواج
ــه  ٢) تجربـه حضـور در دانشـگاه تـا چـه انـدازه شـما را پيـش روي مسـائل تخصصـي عملـياي قـرار داد ك

مجبور شويد براي يــافتن علتهـاي آنهـا تـلاش كنيـد؟ 
٣) در دوران تحصيـل در دانشـگاه، تـا چـه انـدازه در موقعيتهـاي تخصصـي عملـــياي قــرار گفتيــد كــه 
مجبور باشيد از بيــن راهحلهـاي مختلفـي كـه بـراي حـل مسـائل تخصصـي پيـش رو داشـتيد، دسـت بـه 

انتخاب راه حــل بزنيـد؟ 
ــه حـد شـما را بـه تكنيكهـايي كـه بـراي حـل مسـائل تخصصـي در  ٤) فكر ميكنيد كه تجربه تحصيل تا چ

ــد مجـهز كـرده اسـت؟  دنياي واقعي كار پيش ميآين
ــايج تحقيـق حـاضر دربـاره شايسـتگي «قـابليت حـل مسـاله» در دانشـجويان تحـت بررسـي را       بر اين اساس، نت
بايد ميزان محقق شــدن پيششـرطهاي لازم بـراي تقويـت ايـن شايسـتگي در دانشـجويان آمـوزش عـالي دانسـت. 

 
ــات   ١-١٣-٤- كلي

از آنجـا كـه بـراي بررسـي شايسـتگي مـورد بحـث از چـــهار شــاخص اســتفاده شــده اســت، حداكــثر نمــره 
دانشـجويان در ايـن شايسـتگي برابـر ٢٠ و حداقـل ٤ اســـت. ميــانگين نمــره كــل دانشــجويان نمونــه در ايــن 
شايسـتگي نـيز ١٠,٦٣ و بـا انحـراف اسـتاندارد ٢,٩١ اسـت. ميـانگين نمـره دانشـجويان سـه دانشـــگاه مــازندران، 

تهران و صنعتـي شـريف برابـر١٠,٧٦، ١٠,٦١، ١٠,٥٠ اسـت. تفـاوت ميانگينهـا نـيز معنـادار نيسـت. 
ــهبندي دانشـجويان كـل نمونـه در ايـن شايسـتگي ارائـه شـده اسـت.        همچنين در جدول ١-١٣-٤ رتب

 
جدول ١-١٣-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي 

قابليت حل مساله 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ١,٤  ١,٤  ٩ خيلي ضعيف 
 ١٨,٥  ١٧,١  ١٠٨ ضعيف 
 ٨٢,٦  ٦٤,١  ٤٠٦ متوسط 
 ٩٩,٤  ١٦,٧  ١٠٦ خوب 
 ١٠٠  ٠,٦  ٤ خيلي خوب 
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ــن شايسـتگي نشـان ميدهـد كـه يكـي از ضعيفتريـن       همانطور كه مشاهده ميشود، رتبهبندي دانشجويان در اي
ــتگي در حـد متوسـط و  توانمنديهاي دانشجويان در اين شايستگي است. بيش از ٨٢ درصد دانشجويان در اين شايس

كمتر از آن قرار دارند. كه از اين مقدار، البته ٦٤,١ درصد در رتبه متوسط قرار گرفتهاند. 
جدول ٢-١٣-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي قابليت حل مساله 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران  دانشگاه 
مازندران 

كل نمونه  متغير مستقل  

 ١٠,٦٥
 ١٠,٠٩

 ١٠,٦٢
 ١٠,٦٠

 ١٠,٨٢
 ١٠,٥٩

 ١٠,٦٨
 ١٠,٥٣

مرد 
زن  جنس 

 ١٠,٥٧
 ٩,٢٨
 -

 ١٠,٥٥
 ١٠,٨٢
 ١٠,٦٠

 ١٠,٦٧
 ١١,١
 -

 ١٠,٥٨
 ١٠,٧٦
 ١٠,٥٧

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٠,٥١
 ١٠,٢٠

 -
 ١٠,٧٥

 ١٠,٧٧
 ١٠,٤٥
 ١٠,٥٧

 -

 ١٠,٨٩
 ١٠,١٨
 ١٠,٤٧

 -

 ١٠,٧١
 ١٠,٣٨
 ١٠,٥٦
 ١١,٣٣

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٠,٥٠

 ١٠,٥٨
 -

 ١٠,٣٧
 ١١,٠٨

 ١٠,٥٥
 ١٠,٧٥

علوم انساني 
فني و مهندسي 

نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 ٠,١٢٧
 ٠,١٢٧

 -

 -٠,١٦٧
 -

 -٠,١٣٤

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٠,٧٤
 ١٠,٥٤
 ١٠,٣٥

 ١٠,٥٨
 ١٠,٦٢
 ١٠,٨٣

 *١١,٦
 *١٠,٣١
 ١٠,٨٤

 ١١
 ١٠,٥٢
 ١٠,٧٧

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٠,٤٢
 ١٠,٥١

 *١١,٤٥
 *١٠,٤٩

 *١٣,٦٦
 *١٠,٦٤

 *١١,٢٠
 *١٠,٥٣

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١٢
 ١٠,٣٧

 ١١,٢٥
 ١١,٣٥

 ١٠
 ١٦,٥

 ١١,٤٣
 ١١,٢٦

دولتي 
خصوصي 

نوع واحد شغلي 

 -
 ١٠,٦٣
 ١٠,١٣
 ١٠,٨٧

 -

 ١٠,٥٤
 ١٠,٧٠
 ١٠,٣٩
 ١٠,٨١
 ١١,٥

 ١١,٢٥
 ١٠,٩١
 ١٠,٥٢
 ١١,١٠
 ١٤

 ١٠,٩٣
 ١٠,٦٧
 ١٠,٣٨
 ١٠,٨٨
 ١٢

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٠,٦٣
 ١٠,١٣
 ١٠,٨٧

 ١٠,٦٦
 ١٠,٣٩
 ١٠,٩٠

 ١١
 ١٠,٥٢

 ٣

 ١٠,٧٣
 ١٠.٣٨
 ١٠,٩٨

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ١٠,٥٠  ١٠,٦١  ١٠,٧٦  ١٠,٦٣ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت حل مساله هستند. 
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٢-١٣-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
قابليت حل مساله 

ــاي مسـتقل تحـت بررسـي و مـيزان تحقـق پيـش  در جدول شماره ٢-١٣-٤ ميتوان انواع روابطي را كه ميان متغيره
شرطهاي تقويت شايستگي «قابليت حل مساله» موجود بوده است مشاهده كرد.  

     در ميان شايستگيهايي كه تاكنون مورد بررسي قرار دادهايم، قابليت حل مساله شايستگياي است كه كمترين رابطه 
را با متغيرهاي مستقل نشان ميدهد. همانگونه كه از جدول پيداست، يــك مـورد تفـاوت در ميانگينهـا، مشـاهده دو 
مورد ضريب همبستگي پيرسون معنادار و تفاوت معنادار ميانگينها در بين افراد شاغل و غيرشاغل، مجموعــه روابطـي 

است كه در بررسي جدول ٢-١٣-٤ به چشم ميخورد. اما چرا وضيت به اين شكل است.  
     اين وضعيت ناشي از آن است كه مــا مـيزان قـابليت حـل مسـاله در درون دانشـجويان را بـهطور مسـتقيم انـدازه 
نگرفتهايم. آنچه كه اندازهگيري شده است، وجوه ساختاري نظام آموزش عالي ماست. ما از دانشجويان دربــاره اينكـه 
تا چه حد نظام آموزش عالي (دانشگاه) به آنها فرصت داده است تا با مسائل عملي آشنا شوند، دربــاره علـل مسـائل 
ــوان فـرض كـرد كـه تخميـن مناسـبي بـراي  كاوش كنند و ... سؤال كردهايم. پاسخ اين سؤالات نيز اگرچه منطقا ميت
ــاندهنده سـاختار آمـوزش عـالي مـا  توانمندي دانشجويان در حل مساله در اختيار ما قرار ميدهد، اما اين پاسخها نش
ــد.  هستند. از همينرو، ويژگيهاي خود دانشجويان و رشتههاي تحصيلي آنها نميتواند در نمره آنها تفاوت ايجاد كن
اما در جايي كه دانشجو با ساختاري ديگر مواجه شده است، تفاوتها بارز شدهاند. منظور از ســاختاري ديگـر، شـاغل 
ــجويان  بودن دانشجويان است. در جدول ٢-١٣-٤ مشاهده مي شود كه بهجز دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، دانش
ــغلش در  بقيه دانشگاهها كه شاغل بودهاند تفاوت معناداري با دانشجويان غيرشاغل دارند. دانشجوي شاغل بهواسطه ش

محيطي ديگر قرار گرفته است كه وي را با مسائل روبهرو كرده و او را به انتخاب راهحلها و ... وادار نموده است.  
     اما دو تفسير جالب توجه براي مشاهده معناداري همبستگي پيرسون بيــن معـدل تحصيلـي و قـابليت حـل مسـاله 
ــت، و بـراي  وجود دارد. در اينجا همبستگي مشاهدهشده، براي دانشجويان فني و مهندسي دانشگاه مازندران منفي اس
دانشجويان علوم انساني دانشگاه تهران مثبت است. مواجه شدن با مسائل واقعي و عملي در رشتههاي فني و مهندســي 
بيش از آنكه به قابليتهاي خود فرد ربط داشته باشد، خصيصهاي است كه در اثر امكانات موجــود در دانشـگاه بـراي 
ــاي  فرد فراهم ميشود. دانشجوي رشته مهندسي مكانيك يا الكترونيك در شهر بابلسر بهسختي ميتواند خود را در دني
مسائل واقعي رشتهاش قرار دهد زيرا اين كار به امكانات سختافزاري نياز دارد. لذا در اين شرايط دانشجويي كه برتـر 
است و بالتبع با انگيزههاي بيشتري تحصيل ميكند، احساس نارضايتي بيشتري از ايــن وضعيـت دارد و حـد مواجهـه 
خود را با مسائل واقعي كمتر برآورد ميكند. اما دانشجوي بيانگيزه و كاهل، چنين احساسي نخواهد داشت يا با شدت 

كمتري اين چنين احساس ميكند. 
ــي و قـابليت حـل مسـاله در دانشـجويان       اما درخصوص مثبت بودن ضريب همبستگي پيرسون بين معدل تحصيل
ــات سـختافزاري بسـيار  دانشگاه تهران، ميتوان گفت كه مواجهه با مسائل دنياي واقعي در علوم انساني نيازمند امكان
كمتري نسبت به همين حالت در رشتههاي فني و مهندسي است. غالبا دانشجويان فعال در علوم انساني ميتوانند خود 
را درگير چنين مسائلي كنند و فرايند حل مساله را طي كنند. به همين دليل نيز مشاهده ميشود كه در دانشــگاه تـهران، 

رابطه معدل تحصيلي و قابليت حل مساله براساس ضريب همبستگي پيرسون مثبت است.  
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     اصلا لازم نيست تا در اين بخش به بررسي بقيه متغيرها بپردازيم. همه متغيرهاي ديگر به نوعي ويژگي فرد هستند، 
حال آنكه در پرسشنامه، دانشجويان درباب ويژگي ساختار آموزش عالي اظهار نظر كردهاند. يكسان بودن ميانگين نمره 
دانشجويان در سه دانشگاه تحت بررسي نيز نشان از آن دارد كه شكل ساختاري آموزش عالي ما در هــر سـه دانشـگاه 
ــجويان را بـا دنيـاي واقعـي و  يكسان است. بهطور كلي، دانشگاههاي ما براساس دادههاي موجود قادر نيستند كه دانش
مسائل آن آشنا كنند. طبيعي است كه دانشجويان ما در چنين وضعيتي، با ذهنيتي مسالهمحور، و توانا در بررسي مســائل 

تربيت نمي شوند. 
 

٣-١٣-٤- بررسي شاخصهاي شايستگي 
قابليت حل مساله 

برخلاف بقيه شايستگيها كه به بررسي تكتك شــاخصهاي آنهـا مـيپرداختيـم، و هركـدام را بـه تفصيـل بررسـي 
ميكرديم، در اين شايستگي احتياجي به اين كار نيست و صرفا گزارش وضعيت كلي شاخصها براي ما مد نظر است. 
همه شاخصهاي اين شايستگي از وضعيت يكساني برخوردارند و از آنجا كه دانشجويان وضعيت ساختاري آمــوزش 
عالي را گزارش كردهاند، ربطي ميان ويژگيهاي فردي آنها و شاخصهاي مورد بحث وجود ندارد. تنها در اين بخش 
در قالب جدول شماره ٣-١٣-٤ به بررسي رابطه چهار متغير معدل تحصيلي، محــل تحصيـل، نـوع رشـته تحصيلـي و 
اشتغال در زمان تحصيل با قابليت حل مساله پرداختهايم. به مانند بررسيهايي كه درباره بقيه شاخصها انجام ميداديم، 

در اينجا نيز وارد بررسي هر دانشگاه بهطور مجزا نشده و روابط را در كل نمونه بررسي كردهايم. 
 

جدول ٣-١٣-٤. بررسي رابطه سه متغير مستقل با شاخصهاي شايستگي 
قابليت حل مساله 

تسلط بر تكنيكهاي حل 
مساله 

ارزيابي راهحلهاي 
موجود مساله 

بررسي علل بروز 
مساله 

مواجهه با مساله  متغير مستقل 

 -  -  -  - معدل تحصيلي 
 -  -  -  - محل تحصيل 
 -  -  -  - نوع رشته تحصيلي 

 ٢,٦٣  *٢,٨٨  ٢,٨٩  *٢,٧٣ شاغل 
 ٢,٥٨  *٢,٦٥  ٢,٧٦  *٢,٥٠ غيرشاغل 

اشتغال 

 
ــم       دادههاي جدول فوق بسيار جالباند. اگرچه قبلا مشاهده شده بود كه وقتي نمره شاخصها در درون طيف با ه
جمع زده ميشوند، همبستگيهاي معناداري در بخش معدلها ديده ميشود، اما اكنون معلوم ميشــود كـه معدلهـا در 
ــه هـر حـال دو  تكتك شاخصها تاثيري ندارند. البته اين به معناي نفي رابطه مشاهده شده در كل شايستگي نيست. ب
تفسيري كه قبلا درباره اين رابطهها ارائه كرديم درست است. ولي نكته جالبتوجـهتر آن اسـت كـه سـاختار آمـوزش 
ــاهده مـي شـود كـه دانشـجويان شـاغل  عالي ما در هر سه دانشگاه و براي همه رشتهها يكسان عمل ميكند. فقط مش
ــاخص كسـب كننـد. تـاز در ايـن بخـش نـيز  توانستهاند بهواسطه كار در يك محيط متفاوت توانايي بيشتري در دو ش
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مشاهده ميشود كه در شاخص آخر يعني ميزان تسلط بر تكنيكهــاي حـل مسـاله كـه عليالقـاعده دانشـجو آنرا در 
دانشگاه فرا ميگيرد، اشتغال نتوانسته است تمايز معناداري ايجاد كند.  

ــاهده ميشـود. وضعيـت كلـي        رتبهبندي دانشجويان كل نمونه در هريك از شاخصها نيز در جدول ٣-١٣-٤ مش
 

جدول ٤-١٣-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي  
قابليت حل مساله 

شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ١٥,٢  ٣,١  ٧,١  ١١,٩ خيلي ضعيف 
 ٢٩,٨  ٣٩,٣  ٢٢  ٣٨,٣ ضعيف 
 ٤٠,٥  ٤٥,٢  ٥٨,٤  ٣٦,٧ متوسط 
 ٩,٥  ١٠,٤  ١٠,٨  ١٠,٤ خوب 
 ٥,٠  ٢  ١,٨  ٢,٦ خيلي خوب 
 ٢,٥٩  ٢,٦٨  ٢,٧٨  ٢,٥٣ ميانگين نمره 

 
ــد. در كـل نـيز بـايد از وضعيـت نامناسـب نمـرات  شاخصها يكسان است. ميانگينها نيز همين نكته را نشان ميدهن

دانشجويان در اين شاخصها سخن گفت. در بهترين حالت، دانشجويان ٥٥,٦ درصد از كل نمره را كسب كردهاند. 
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بخش چهاردهم 
 

بررسي شايستگي «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» 
 

 
ــم در محيطهـاي كـاري  قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف هم يكي از الزامات زندگي در دنياي مدرن است و ه
نوين كه كار گروهي و مشاركت سطوح مختلف سازماني در فرايند كار مشهود است، از جمله شايستگيهايي است كه 
براي فارغالتحصيلان الزامي است. اما اين شايستگي در محيطهاي كاري ايران از اهميت دوچنداني برخــوردار اسـت و 
ــود، نـاهمگن  داراي يك ويژگي زمينهاي خاص است. اين ويژگي زمينهاي خاص كه سبب اهميت اين شايستگي ميش
ــد اندكـي از نـيروي كـار شـاغل در  بودن حجم نيروي انساني شاغل در محيطهاي شغلي است. ميدانيم كه تنها درص
ــار را افـراد  سازمانهاي ما - بالاخص سازمانهاي صنعتي – متخصص فارغالتحصيل دانشگاهها هستند و بقيه نيروي ك
كمسواد كه به شكل تجربي صاحب مهارت شدهاند شكل ميدهد. اين خصيصــه سـاختاري سـبب ميشـود تـا نوعـي 
ــيرد.  قشربندي حرفهاي خاص در سازمانها شكل بگيرد كه گاهي حالت نوعي رويارويي ميان افراد را نيز به خود ميگ
ــان، هـم ميتوانـد از  در چنين ساختاري، اهميت توانايي تحمل عقايد ديگران و داشتن نگاهي بيطرفانه به نظرات ايش
ــايد  تنشهاي احتمالي – كه نهايتا به كاهش بهرهوري ميانجامند – بكاهد و هم فرد را قادر ميسازد تا با استفاده از عق
ــركتها در پـي اجـراي  ديگران كار را بهتر به انجام رساند. در شرايط فعلي صنايع كشور كه بسياري از سازمانها و ش
ــر تعـامل  شيوههاي مديريت ژاپني هستند، توجه به اين شايستگي باز هم مهمتر ميشود. بسياري از اين شيوهها مبتني ب
ــد كـه مفاهمـه و روابـط گـرم اصليتريـن  نزديك افراد در گروههاي كوچك هستند. دانش جامعهشناسي به ما ميگوي
ــيم فـارغالتحصيلان دانشـگاهي  مكانيزمهاي تضمين بقاي گروه كوچك هستند. لذا كاملا بهجاست كه انتظار داشته باش

اين خصيصه را كه بتوانند عقايد ديگران را تحمل كنند و بيطرفانه به بررسي آنها بپردازند را در خود بپرورند.  
     با توجه به آنچه گفته شد و متغير زمينهاي محيطهاي كاري در ايران، و حجم اندكي از پرسشنامه كــه ميتوانسـت 
ــه بررسـي  به بررسي هر شايستگي اختصاص يابد، در اين پژوهش ما با استفاده از چهار پرسش كه حالت منفي دارند ب
اين موضوع پرداختهايم كه تا چه اندازه محتمل است كه دانشجويان در محيطهاي كاري بــه آراء و عقـايد كسـاني كـه 
ــود را بـا  بهلحاظ تحصيلي همسطح آنها نيستند احترام بگذارند. از دانشجويان خواسته شده است كه ميزان موافقت خ

گويههاي زير اظهارنظر كنند. 
١) استفاده از عقايد و افكار غيردانشگاهي مفيد نميباشد. 

٢) اختلاف نظر و ديدگاه در محيط كار سبب بروز مشكل خواهد شد. 
٣) تبادل نظر در محيطهاي كاري، بهدليل همسطح نبودن افراد بهلحاظ تحصيلات، بيفايده است. 

     گويه اول نظر كلي دانشجو را دربــاره آراء افـراد غيردانشـگاهي جويـا ميشـود. دو گويـه بعـدي نـيز بـه قـابليت        
دانشجويان در اين شايستگي در محيطهاي كاري نظر دارند. لازم به ذكر است كه شــاخصهاي شايسـتگي بررسـي و 
ــاوت خواهـد بـود. بـهعلاوه ايـن قـابليت در آزمونهـاي  پذيرش عقايد مختلف براي هر محيط كارياي تا حدي متف
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ــا قشـربندي  روانشناسي مختلف نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد. ليكن در اينجا ما فقط به وجهي از اين شايستگي كه ب
خاص سازمانهاي كاري در ايران مرتبط است نظر داشتهايم.  

 
١-١٤-٤- كليات 

از آنجا كه در بررسي اين شايستگي از سه گويه استفاده شده است، حداكثر نمره دانشجويان در اين شايســتگي برابـر 
ــايد پاسـخهاي دانشـجويان را ريكـود كـرد.  ١٥ و حداقل ٣ است. در ضمن بايد توجه داشت كه براي تحليل نهايي، ب
چراكه گويهها حالت منفي دارند و توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف به ايــن 
است كه گزينههاي داراي ارزش عددي پايينتر را انتخاب كرده باشند. به همين جهت در بررسي نهايي نمره گويهها را 

ريكود كردهايم. 
ــا انحـراف       ميانگين نمره توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف برابر ٧,٥٥ و ب
ــگاه مـازندران، تـهران و صنعتـي شـريف در ايـن  استاندارد ٢,٢٨ است. ميانگين نمره دانشجويان دانشجويان سه دانش
ــت. رتبـهبندي دانشـجويان نمونـه نـيز در  شايستگي برابر ٧,٤٣، ٧,٧٣ و ٧,٢٢ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيس

جدول ١-١٤-٤ ارائه شده است.  
 

جدول ١-١٤-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي  
قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 
 ٣,٣  ٣,٣  ٢٠ خيلي ضعيف 
 ٣٦,٤  ٣٣,١  ٢٠١ ضعيف 
 ٨٢  ٤٥,٦  ٢٧٧ متوسط 

 ٩٦,٩  ١٤,٨  ٩٠ خوب 
 ١٠٠  ٣,١  ١٩ خيلي خوب 

 
     چنانكه در جدول ١-١٤-٤ مشاهده ميشود كه ٣٦,٤ درصد دانشجويان در اين شايستگي در حد ضعيف و خيلــي 

ضعيف و ٨٢ درصد دانشجويان نيز در حد متوسط و زيرمتوسط قرار دارند.  
 

٢-١٤-٤- رابطه ويژگيهاي مختلف جمعيت نمونه با شايستگي  
قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

ــتگي را نميتـوان  شايستگي موردبحث از جمله شايستگيهايي است كه در رده خودشكوفايي قرار ميگيرد. اين شايس
يك مهارت به حساب آورد و افزايش شناخت انسان نسبت به پديدههاي مختلف نيز الزاما به افزايش ايــن قـابليت در 
افراد نميانجامد. اين قابليت وجهي از خودشكوفايي فرد است و به نوعي با بســط تـوان عـاطفي و احساسـي فـرد در 
ارتباط است. براساس همين تقسيمبندي ميان سه حوزه مهارتي، شناختي و خودشكوفايي، ميتوان دربــاب متغيرهـايي 

كه احتمالا بايد با اين شايستگي در ارتباط باشند تصميمگيري كرد.  
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جدول ٢-١٤-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
 قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران 
دانشگاه 

مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ٧,٢٨
 ٧,٠٦

 ٧,٧٠
 ٧,٧٥

 ٧,٤٨
 ٧,٢٩

 ٧,٥٤
 ٧,٥٦

مرد 
زن  جنس 

 ٧,٢٤
 ٧,١٤
 -

 ٧,٧١
 ٧,٧٩
 ٦,٨٥

 ٧,٣٦
 ٧,٩٥
 -

 ٧,٥١
 ٧,٧٧
 ٦,٧٧

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٧,٣٣
 ٦,٩
 -

 ٥,٧٥

 ٧,٠٦
 ٧,٨٣
 ٧,٨١
 -

 ٧.٣٤
 ٧,١٢
 ٨,٠٤
 ٧

 *٧,٢٨
 ٧,٦٥

 *٧,٨٣
 ٦,١٤

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٧,٢٢

 ٧,٦٩
 -

 ٧,٧١
 ٧,٣٠

 *٧,٦٩
 *٧,٢٦

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ٦,٨٩
 ٧,٦٩
 ٦,٦٤

 ٨,٣٢
 ٧,٥٣
 ٨,٠٢

 ٧,٠٢
 ٧,٦٢
 ٧,٦٤

 ٧,٤٣
 ٧,٥٨
 ٧,٧٨

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٧,٤
 ٧,٢٠

 ٧,٩٠
 ٧,٦٩

 ٦,٥
 ٧,٤٧

 ٧,٧١
 ٧,٥٣

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٧
 ٧,٤٤

 ٨,٥٧
 ٨,٧

 ٨
 ٣

 ٧,٥٤
 ٧,٩٦

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ٧

 ٧,٢٣
 ٧,٤٢
 -

 ٨,٦٣
 ٧,٢١
 ٧,٦٨
 ٧,٨٠
 ٨,٣٠

 ٨,٧٥
 ٦,٨٣
 ٧,٣٨
 ٧,٧٧
 ٦,٣٣

 ٨,٩٣
 ٦,٩٨
 ٧,٥٢
 ٧,٦٧
 ٧,٨٨

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٧
 ٧,٢٣
 ٧,٤٢

 ٧,٥٦
 ٧,٦٨
 ٧,٨٧

 ٧,٣١
 ٧,٣٨
 ٧,٦٤

 ٧,٤٠
 ٧,٥٢
 ٧,٦

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ٧,٢٢  ٧,٧٣  ٧,٤٣  ٧,٥٥ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف هستند. 

 
ــن شايسـتگي در       مرد يا زن بودن بهلحاظ ربطي كه با قواي عاطفي و احساسي فرد دارد ميتواند در ميزان وجود اي
ــاطفي متفـاوتي قـرار مـيگـيرد،  افراد مؤثر باشد. سن نيز از آنجهت كه در سنين مختلف فرد در شرايط احساسي و ع
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ميتواند در تقويت شايستگي مورد بحث در افراد تاثير داشته باشد. مكانيزمهاي رشتهاي نيز ميتوانند در ايــن قـابليت 
مؤثر باشند. همانطور كه قبلا نيز ديدهايم، رشتههاي مختلف هم بهلحاظ ماهيت دروس و هم بهدليل شيوه ارائه دروس 
در كلاسها ميتوانند موجد تاثيرات مختلف باشند. تعلقات طبقاتي نيز از آنرو كه وضعيت طبقاتي بر وضع روحــي و 

رواني فرد مؤثر است و جهتگيري ارزشي و نگرشهاي فرد را تحت تاثير قرار ميدهد.  
ــابليت دانشـجويان       اما بايد در جدول شماره ٢-١٤-٤ نگاه كنيم تا ببينيم كه هريك از اين متغيرها چگونه در اين ق
ــاوت معنـاداري بيـن دانشـجويان زن و مـرد  تاثير داشتهاند. رديف مربوط به جنسيت نشان ميدهد كه در كل نمونه تف
وجود ندارد. اين تصور كليشهاي وجود دارد كه زنان از قابليت كمتري براي تحمل كردن يكديگر در يك گروه دارنــد 
و ميزان تنشهاي ميان ايشان بيشتر است. دادههاي حاضر نشان ميدهنــد كـه زنـان و مـردان حداقـل در برداشتشـان 

درباره عقايد و افكار ديگران با هم تفاوت معناداري ندارند.  
     متغير سن نيز در كل نمونه تفاوتهاي معناداري ايجاد نكرده است. ليكن مقدار مطلق دادههاي مربوط به كل نمونه 
نشان ميدهند كه دانشجويان سن ٢٥ تا ٣٠ سال از هر دو گروه بالاتر و پايينتر از خود برترند. احتمالا اين امــر ناشـي 

از كمتجربهتر بودن گروههاي سني پايينتر و عدم انعطافپذيري ذهني گروههاي سني بالاتر است. 
ــجويان داراي ديپلـم ريـاضي و فـيزيك و       در رديف مربوط به نوع ديپلم، تفاوت معناداري ميان نمره ميانگين دانش
دارندگان ديپلم ادبيات و علوم انساني مشاهده ميشود. همين تفاوت معنادار در بين دو گــروه علـوم انسـاني و فنـي و 
مهندسي نيز قابل مشاهده است. اين مورد، تنها تفاوت معنادار و نكته بسيار قابلتوجه جدول ٢-١٤-٤ است. قبــلا نـيز 
ــم. دانشـجويان علـوم انسـاني بـهدليل نـوع  بر اهميت مكانيزمهاي فعال در درون رشتهها و ماهيت دروس تاكيد كردي
دروسي كه مطالعه ميكنند از قابليت بيشتري براي پذيرش و بررسي عقايد ديگران برخوردارند. اما دانشــجويان فنـي و 
ــاعي فاصلـه مـيگـيرند. رشـتههاي تحصيلـي مختلـف قـادرند  مهندسي در تمامي دوره آموزش عالي با مقولات اجتم
ذهنيتهاي متفاوتي براي فرد بيافرينند. به نظر ما، در نظام آموزش عالي فعلي، شكلگيري شايستگي «قابليت بررسي و 
پذيرش عقايد مختلف» صرفا متاثر از ماهيت رشتههاست. البته اين تاثير جداي از تاثير كلياي است كه دانشگاه بر فـرد 
باقي ميگذارد. بسياري از تئوريها تاكيد دارند كه نهاد دانشگاه فينفسه موجد تاثيراتي از جمله بالا بردن سطح قابليت 
مورد بحث در دانشجويان است. اما، اگر سخن بر سر افزايش اين قابليت در دانشجويان باشد، بايد به اين نكتــه توجـه 
ــا در ايـن جـهت كمـك كنيـم.  كنيم كه ميتوانيم با نزديك كردن دانشجويان به مباحث خاصي از علوم انساني به آنه
ــيرند بـايد بـه نوعـي در درون فـرد  ضمن اينكه بايد دانست كه توانمنديهايي كه ذيل مقوله خودشكوفايي قرار ميگ
نهادينه شوند و براي وي به صورت ملكه رفتاري درآيند. با پذيرش اين امر، بايد آماده باشيم كه فرصتي فراهم آوريــم 
تا دانشجويان ما در دوران تحصيل، فرايندهاي مختلف يك زندگي حرفهاي را كــه در آينـده بـا آن روبـهرو ميشـوند 

تجربه كنند.  
 

٣-١٤-٤- بررسي شاخصهاي شايستگي 
قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

از آنجا كه قصد نداريم تا تكتك شاخصها را در برابر همه متغيرهــا بررسـي كنيـم (برخـي از متغيرهـا را نميتـوان 
بهلحاظ تئوريك در ارتباط با شاخصهاي تحت بررسي دانست)، در اينجا صرفا در قالب جدول ٣-١٤-٤ به بررســي 

رابطه سه شاخص موردبحث و چند متغير مربوط به آنها پرداختهايم. 
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جدول ٣-١٤-٤. بررسي رابطه چند متغير مستقل با شاخصهاي شايستگي 
قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  متغير مستقل 
 -  -  - جنسيت 

علوم انساني (٢,٦٦) 
فني و مهندسي (٢,٢٧)   -  - نوع رشته تحصيلي 

 *٢,٤١  ٢,٨٣  *٢,١٦ مازندران 
 **٢,٦٨  ٢,٦٧  *٢,٤٠ تهران 
 *٢,٢٢  ٢,٧٧  ٢,٢٨ شريف 

محل 
تحصيل 

 -  -  - معدل تحصيلي 

 
     مشاهده ميشود كه نوع رشته تحصيلي سبب شده است كه در شاخص سـوم دانشـجويان بـا هـم تفـاوت  داشـته 
باشند. همچنين، در بخش مربوط به محل تحصيل مشاهده ميشود كه دانشجويان دانشگاه تهران در دو شاخص نسبت 
ــن دانشـگاه همگـي در رشـتههاي  به ديگران برتري دارند. اين برتري را نيز بايد ناشي از اين دانست كه دانشجويان اي

علوم انساني تحصيل ميكنند. 
ــههاي آنهـا       در جدول شماره ٤-١٤-٤ ميتوان به مقايسه دانشجويان سه دانشگاه تحت بررسي بهلحاظ توزيع رتب

در هر شاخص پرداخت. 
 

جدول ٤-١٤-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي  
قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 

شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ١٠,٥  ١٢,١  ١٧,٣ خيلي ضعيف 
 ٥٠,٩  ٣٩,٥  ٥٠,٣ ضعيف 
 ١٨,٧  ١٧,٧  ١٨,١ متوسط 
 ١٥,٧  ٢٤,٣  ٩,٢ خوب 
 ٤,٢  ٦,٤  ٤,٤ خيلي خوب 
 ٢,٥٢  ٢,٧٣  ٢,٣١ ميانگين نمره 

 
     چنانكه ملاحظه مي شود، وضعيت شاخصها مناسب نيست. در شاخص شماره ١ و ٣ بيش از ٥٠ درصد جمعيت 
نمونه از توانمندي ضعيف برخوردار بودهاند. در هر سه شاخص نيز در بهترين حالت (در شاخص شماره٢) فقط ٣٠,٧ 
درصد جمعيت نمونه بالاتر از حد متوسط قرار گرفتهاند. اين مقدار براي دو شاخص ديگر بهترتيب برابر ١٣,٦ و ١٩,٩ 
درصد است. با اين اوصاف، هرگز نميتوانيم مدعي باشــيم كـه دانشـگاههاي مـا دانشـجويان را بـه سـطوح بـالايي از 
ــا بـه عمـد  خودشكوفايي در زمينه بررسي عقايد ديگران و پذيرش نظرات آنها ميرسانند. قبلا نيز توضيح داديم كه م
سؤالات خود را متوجه نگرش دانشجويان به نيروي انساني غيرمتخصص (غيرتحصيلكرده) سازمانها كرده بوديــم. بـا 
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اين نتايج بايد با كارفرمايان موافق باشيم كه معتقدند فارغالتحصيلان دانشگاهي قادر به همــراه شـدن بـا جريـان كلـي 
نيروي انساني در سازمانها و همكاري با آنها نيستند. در چنين شرايطي، تنها نتيجهاي كه ميتوان گرفت اين است كـه 
ــنا كـرد. در  بايد دانشجويان را بهنحوي با مطالب درسي و تجربهاي از زندگي كه سبب منعطف شدن آنها ميشود، آش
ــاري نزديـك كاركنـان تحصيلكـرده و نـيروي انسـاني  غير اين صورت، هر فعاليتي از جانب مديران كه مبتني بر همك
ــان  غيرمتخصص باشد، بخت اندكي براي موفقيت خواهد داشت. در حالتي كه اين وضع استمرار داشته باشد، كارفرماي

نيز نسبت به استخدام دانشجويان روي خوش نشان نخواهند داد. 
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بخش پانزدهم 
 

بررسي شايستگي «قابليت تفكر انتقادي» 
 
 
 

قابليت تفكر انتقادي از پيچيدهترين شايستگيهايي است كه در اين پژوهــش مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. ايـن 
ــه آمـوزش و پـرورش، بسـيار مناقشـهبرانگيز  شايستگي در مقام يك مفهوم در روانشناسي و همچنين مباحث مربوط ب
ــي دارد كـه از آن ارائـه  است. سنجش اين مفهوم كه بسياري آنرا در مقوله خودشكوفايي قرار دادهاند بستگي به تعريف
ــارتند  ميشود. اما به هر جهت درباب پنج سازه تشكيلدهنده اين شايستگي اجماع نسبي وجود دارد. اين پنج سازه  عب
ــخصي، ٣-  از: ١- آگاهي از حضور پيشداوريهاي ذهني، ٢- دروني كردن نگاه انتقادي نسبت به انديشهها و افكار ش
تقويت قدرت استدلال و استنتاج، ٤- مانع شدن از وارد كــردن پيشداوريهـا در قضاوتهـاي شـخصي، ٥- تفكيـك 

ارزشها از واقعيتها در مرحله ارزيابي مسائل.  
ــري       بهواقع تهيه ابزاري عملياتي براي سنجش شايستگي «قابليت تفكر انتقادي» نيازمند در نظر گرفتن هر پنج عنص
ــراي  است كه در بالا به آنها اشاره شد. در تحقيقاتي كه ديگران انجام دادهاند ازجمله تحقيقي در آمريكا، از ٨٣ گويه ب
ــر نبـوده اسـت. بـه  بررسي ميزان تسلط افراد بر تفكر انتقادي استفاده شده است. در تحقيق حاضر امكان اين كار ميس
ــرض  همين دليل ما به گزارش خود دانشجو از ميزان تسلطاش بر هريك از پنج عنصر فوق اعتماد كرده و با اين پيشف
كه دانشجو ميتواند ارزيابي درستي از توانمندياش در هريك از ايــن زمينـهها داشـته باشـد، از ايشـان سـؤالات زيـر 

پرسيده شده است: 
ــي)  ١) آيا زندگي در دانشگاه به شما كمك كرده است تا متوجه پيشداوريهاي خود (در جوانب مختلف زندگ

بشويد، درباب درستي و نادرستي آنها بينديشيد و آنها را از نو ارزيابي كنيد؟ 
٢) آيا زندگي در دانشگاه سبب شده است تا همواره انديشه و عملكرد خود را تحت بررسي انتقادي قرار دهيد؟ 

٣) آيا تجربه دانشگاه به شما كمك كرده است كه قدرت استدلال و استنتاج منطقي را در خود تقويت كنيد؟ 
٤) آيا اين احساس در شما پديدار شده است كه ديگر بر مبناي پيشداوريهاي خود بــه قضـاوت دربـاره امـور 

مختلف نميپردازيد؟ 
٥) آيا تجربه دانشگاه به شما كمك كرده است تا در برخورد بــا مسـائل مختلـف، پيـش از آنكـه بـه قضـاوت 
بپردازيد، واقعيت را آنگونه كه هست مورد ارزيابي قرار دهيد و پيش از اطمينان از شناخت درست واقعيــت 

قضاوتي نكنيد؟ 
 

     بايد پذيرفت در صورتي كه تحقيقي جداگانه براي سنجش مــيزان وجـود قـابليت انتقـادي در دانشـجويان انجـام 
ــم  ميشد، بايد اين گويهها به پرسشهاي عملياتيتري شكسته ميشدند، ليكن در شرايط تحقيق حاضر، امكان آن فراه

نبوده است و بايد اميدوار بود كه دانشجويان با تامل و به دقت به سؤالات پاسخ گفته باشند. 
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١-١٥-٤- كليات 
ــثر بـه نمـره ٢٥ و حداقـل بـه نمـره ٥ دسـت يـابند. ميـانگين نمـره  دانشجويان ميتوانستهاند در اين شايستگي حداك
دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ١٨,٨٩ (٧٥ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٨٥ اســت. ميـانگين 
ــت.  نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايستگي برابر ١٨,٦٩، ١٩,٠٧ و ١٨,٦٧ اس
ــدول شـماره ١-١٥-٤ نـيز ميتـوان رتبـهبندي دانشـجويان نمونـه در ايـن  تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست. در ج

شايستگي را ملاحظه كرد.  
 

جدول ١-١٥-٤. رتبهبندي دانشجويان نمونه در شايستگي  
قابليت تفكر انتقادي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 
 ١,١  ١,١  ٧ خيلي ضعيف 
 ٢,٨  ١,٧  ١١ ضعيف 
 ١٣,٩  ١١,١  ٧٠ متوسط 
 ٧٦,٩  ٦٣  ٣٩٩ خوب 
 ١٠٠  ٢٣,١  ١٤٦ خيلي خوب 

 
ــتگي تفكـر انتقـادي ميداننـد. مشـاهده  دادههاي جدول حكايت از آن دارند كه دانشجويان نمونه خود را داراي شايس
ــد جمعيـت  ميشود كه فقط ١٣,٩ درصد جمعيت نمونه نمره متوسط يا كمتر از آن دريافت كردهان و بيش از ٨٦ درص

نمونه معتقدند كه از قابليت تفكر انتقادي بالايي برخوردارند. 
     در جدول ٢-١٥-٤ ميتوان رتبهبندي نمرات دانشجويان در هريك از شاخصةاي قابليت تفكر انتقادي را مشاهده 

كرد.  
 

جدول٢-١٥-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي شايستگي 
قابليت تفكر انتقادي 

شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ٢,٨  ١,٩  ١,٣  ١,٥  ١,٩ خيلي ضعيف 
 ٩,٣  ١١,١  ٣,٧  ٧  ٦,٢ ضعيف 
 ٢٣,٤  ٢٢,٨  ١١  ١٦,٤  ٢٢,٤ متوسط 
 ٤٩,٥  ٥١,٥  ٦٠,٧  ٥٦,٩  ٥٢,٩ خوب  
 ١٥,١  ١٢,٧  ٢٣,٣  ١٨,٣  ١٦,٦ خيلي خوب 
 ٣,٦٤  ٣,٦١  ٤,٠١١  ٣,٨٣  ٣,٧٥ ميانگين نمره 

 
     مشاهده ميشود كه بالاترين ميانگين نمره در زمينه شاخص شماره ٣ به دست آمده است و كمترين ميانگين نمــره 

ــتنتاج منطقـي  نيز به شاخص شماره ٤ تعلق دارد. به عبارتي دانشجويان، داانشگاه را در تقويت توانمندي استدلال و اس
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جدول ٣-١٥-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
 قابليت تفكر انتقادي  

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران 
دانشگاه 

مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ١٨,٧٥
 ١٨,٤٣

 ١٩,١٩
 ١٨,٩٣

 *١٨,٢٨
 *١٩,٣٩

 ١٨,٨٤
 ١٨,٩٧

مرد 
زن  جنس 

 ١٨,٦٧
 ١٨,٨٣

 -

 ١٩,٠١
 ١٩,٢٣
 ٢١

 ١٨,٦٧
 ١٨,٦٣

 -

 ١٨,٨٥
 ١٩,٠٧
 ٢٠.١٤

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ١٨,٥٠
 ١٩,١٨

 -
 ١٩,٣٣

 ١٨,٩٧
 ١٨,٥٧
 ١٩,٢
 -

 ١٨,٤٧
 ١٨,٦٦
 ١٩,٧١

 -

 ١٨,٥٨
 ١٨,٦٤
 ١٩,٢٥
 ١٩,٦

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ١٨,٦٧

 ١٨,٩٦
 -

 ١٨,٩٧
 ١٨,٥٤

 ١٩,٠٣
 ١٨,٦١

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -
 -

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ١٨,٩٢
 ١٨,٣٨
 ١٨,٨٤

 ١٩,٣٢
 ١٨,٩٢
 ١٩,٣٠

 ١٧,٩٤
 ١٩,٠٣
 ١٨,٦٦

 ١٨,٧٣
 ١٨,٨٩
 ١٩,٢١

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ١٨
 ١٨,٧٥

 ١٩,٣١
 ١٨.٩٣

 ١٧
 ١٨,٧٧

 ١٩,١٠
 ١٨,٨٦

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ١٧
 ١٨,١٢

 ١٩,٧٢
 ١٩,٥٥

 ١٩
 ١٤

 ١٩,٤٥
 ١٨,٨٠

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ١٩

 ١٨,٧٧
 ١٨,٥٢

 -

 ١٩,٠٩
 ١٩,٣٨
 ١٩,٣٨
 ١٨,٤٠
 ١٧,٨٣

 ١٩
 ١٨,٢٧
 ١٨,٦٠
 ١٨,٩٢
 ٢١,٦٦

 ١٨,٧٥
 ١٩,١٧
 ١٩,٠٥
 ١٨,٥٣
 ١٨,٦٠

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ١٩
 ١٨,٧٧
 ١٨,٥٢

 ١٩,٣١
 *١٩,٣٨
 *١٨,٣٢

 ١٨,٤٦
 ١٨,٦٠
 ١٩,١٩

 ١٩,٠٨
 ١٩,٠٥
 ١٨,٥٤

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ١٨,٦٧  ١٩,٠٧  ١٨,٦٩  ١٨,٨٩ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت تفكر انتقادي هستند. 

 
خود بسيار مؤثر دانستهاند، ليكن در تقويت قابليت تقليل دادن پيشداوريهاي خود نقش كمتري بــراي دانشـگاه قـائل 

شدهاند.  
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٢-١٥-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
قابليت تفكر انتقادي 

بر مبناي دادههاي موجود در جدول ٣-١٥-٤، بهسختي ميتوان مدعي ربط ميان متغيرهاي مســتقل و شايسـتگي مـورد 
ــردان و زنـان در دانشـگاه مـازندران معنـادار اسـت. ليكـن توجيـه  بحث شد. در اين جدول، در رديف اول، تفاوت م
تئوريكي براي اين تفاوت معنادار وجود ندارد. تنها جاي ديگــري از جـدول كـه تفـاوت معنـاداري ميـان دو گـروه از 
دانشجويان را نشان ميدهد، رديف آخر و خانه مربوط به بررسي رابطه بين تعلق طبقــاتي و شايسـتگي تفكـر انتقـادي 
ــت. در بقيـه مـوارد نكتـه قـابل  است. در اين خانه نيز تفاوت نمره دانشجويان متعلق به طبقه متوسط و بالا معنادار اس
ذكري وجود ندارد. اگرچه دادههاي ما دال بر اين نكتهاند كه فرزندان طبقات متوسط و بالا داراي قابليت تفكر انتقــادي 
ــه بـاارزش  بيشتري هستند، ولي ما قادر نيستيم مكانيزم علي مناسبي براي اين امر مشخص كنيم. ولي در حد يك فرضي
ــتر  ميتوان به اين نكته توجه داشت كه آيا اساسا چنين امري توجيه نظري دارد و آيا در واقعيت نيز تحقيق تجربي بيش
ــالا توجـه نشـان  اين نكته را تاييد خواهد كرد. در ضمن بايد به عواملي نظير سرمايه فرهنگي بيشتر طبقات متوسط و ب
ــه جامعـهاي متاسـب  داد تا بتوان براي اين دادهها توجيهي پيدا كرد. همچنين لازم است متوجه باشيم كه دست يافتن ب
ــاد بعضـي از جامعهشناسـان  مقتضيات دنياي مدرن نيازمند انسانهايي با تفكر انتقادي بيشتر است. حال اگر به اين اعتق
ــه  دقت كنيم كه صبقه متوسط را نيروي اصلي توسعه ميدانند، آنگاه درخواهيم يافت كه احتمالا يكي از خصايص طبق

متوسط براي پيش بردن توسعه، توانايي انتقاديانديشي بيشتر آنهاست.  
     حقيقت اين است كه متغيرهايي كه ما در اين تحقيق مورد بررسي قرار دادهايم، نميتوانند تبيينكننده ميزان وجــود 
تفكر انتقادي در دانشجويان باشند. وقتي همه متغيرها بيربط معنادار از كار درميآيند، ميتوان نتيجه گرفت كه متغيري 
ــته باشـيم كـه  خارج از اين متغيرها بر اين شايستگي تاثير ميگذارد. در اين بين خوب است به اين نكته نيز توجه داش
ــت كـه سـبب بـروز  دانشجويان نمره نسبتا بالايي در اين شايستگي كسب كردهاند. به عقيده ما اين محيط آكادميك اس
ــه  چنين قابليتي در افراد ميشود. افراد صرفنظر از اينكه تحت چه فرايندي وارد دانشگاه ميشوند و در دانشگاه به چ
ــار، نوعـي انتقاديانديشـي را در آنهـا  نحوي تلاش ميكنند، در پايان نوعي يكسانسازي را طي ميكنند كه در آخر ك
پديد ميآورد. تاثيرات دانشگاه براي همه دانشجويان در اين بخش به يكسان است. در نمونه فعلي نيز دانشجويان ابراز 
داشتهاند كه اين نمره يكسان براي همه آنها در حد بالايي است. اين يكسان بودن به حدي است كــه حتـي در زمينـه 
ــچ متغـيري نيسـت كـه سـبب  شاخصهاي سنجش تفكر انتقادي نيز دانشجويان از وضعيت مشابهي برخوردارند و هي
ــاثير نـاخودآگـاه دانشـگاه دارد. از  تفاوت معنادار در ميانگين نمره دانشجويان مختلف شود. اين امر بيشتر حكايت از ت
آنجا كه ميزان نمره دانشجويان در سطح بالايي قرار دارد، و براساس تحليلهــاي موجـود، تـاثير دانشـگاه بـر تقويـت 
قابليت تفكر انتقادي بسيار شديد است. به اين نكته توجه داشته باشيم كه همين خصيصه تفكر انتقادي اســت كـه گـاه 
ــالي ارائـه ميكنـد. براسـاس  پتانسيل شديد عمل سياسي يا سنتشكني در روابط اجتماعي را به دانشجويان آموزش ع
ــانوني شـروع شـود، اولويـت كـار بـر روي تفكـر  دادههاي موجود، اگر برنامهريزي در جهت تقويت شايستگيهاي ك
ــه توجـه داشـته  انتقادي – حداقل در ابعادي كه ما در اينجا ارزيابي كردهايم – بسيار اندك است. ولي بايد به اين نكت
باشيم كه بسط تفكر انتقادي در دانشجويان توام با ايجاد خواستههايي براي آنهاست كه پتانسل زيادي براي بسياري از 
ــن خواسـتهها را  كارها فراهم ميكند. لذا كاملا بايد توجه داشت كه محيط آموزش عالي بايد برنامهريزي براي تحقق اي
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ــل جـهت  فراهم آورد. بهعلاوه، تفكر انتقادي ميتواند متوجه هر بخشي از حيات فردي و اجتماعي بشود. به همين دلي
دادن به تفكرات انتقادي از اهم موارد برنامهريزي باي ارتقاي شايستگيهاي كانوني در افراد محسوب ميشود.   
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بخش شانزدهم 
 

بررسي شايستگي «قابليت انجام كار گروهي» 
 
 

يـوه  در فصل اول زماني كه از تحول در كاركردهاي دانشگاه سخن گفتيم و اين تحول را به الزامات ناشي از تغيير در ش
ــا بـود. پيچيـده شـدن  زندگي مدرن ربط داديم، يكي از مواردي كه بر آن تاكيد نهاديم، پيچيده شدن طريقه انجام كاره
ــوان در درون  امور به اين معناست كه براي رسيدن به سطوح بالاتري از كارآمدي و تحقق بخشيدن اهداف مهم بايد بت
ــي كـه  يك جمع، گروه يا تيم كه متشكل از افرادي با تخصصها و ديدگاههاي مختلف است كار كرد. انجام كار گروه
در تمامي ادبيات موجود درباره شايستگيهاي كانوني به آن اشاره شده، برخاسته از ماهيت كار در دنياي مـدرن اسـت. 
از آنجا كه در اين پژوهش فضاي لازم براي پرداختن مفصل به هر يك از شايستگيها موجود نبوده است، ما صرفا بـه 
طرح سؤالاتي درباره مراحل مختلفي كه در انجام يك كار گروهي پيش ميآيد اكتفا كردهايم. اعتقاد داريم كه فرد بـراي 

انجام كار گروهي، حداقل بايد اين شرايط را داشته باشد: 
١) بهطور اساسي به مفيد بودن انجام كار گروهي اعتقاد داشته باشد، 

٢) اشكال اوليه كار گروهي را در دانشگاه تمرين كرده باشد، 
٣) بتواند از مشاوره با ديگران بهره ببرد،  

٤) به هنگام انجام كار بتواند در ديگران ايجاد انگيزه كند، 
٥) قادر به مبادله درست اطلاعات در بين اعضاي گروه باشد، 

٦) بتواند عقايد مختلف اعضاي گروه را بررسي كند و آماده پذيرش آنها باشد. 
ــابليت       به اعتقاد ما آنچه كه مكانيزمهاي اساسي كار گروهي است در شش مورد فوق خلاصه ميشود. به عبارتي ق
انجام كار گروهي هم متاثر از گذشته فرد و ميزان تمرين كردن وي در انجام اين كار نهفته است، و هم بر ميزان تســلط 
وي به ابزارهاي مختلف انجام آن متكي است. درخصوص چهار محور اول، سؤالاتي در پرسشنامه و ذيل همين عنـوان 
ــاط و تبـادل اطلاعـات» و  «قابليت كار گروهي» طرح شده است، ليكن از آنجا كه دو شايستگي «توانايي برقراري ارتب
ــود بـهطور جـداگانـه مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـهاند، در ايـن تحليـل از  «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» خ
جوابهايي كه به سؤالات مربوط به اين دو شايستگي داده شده است استفاده ميكنيم. در حقيقت ميتوان چنين فرض 
ــه هميـن  كرد كه قابليت انجام كار گروهي داراي سه بعد است، كه دو بعد آن، از جمله شايستگيهاي كانوني هستند. ب
ــن شايسـتگي و  لحاظ، نمرهاي كه براي اين شايستگي در نظر گرفته شده، برابر جمع نمرات سؤالات مربوط به خود اي
نمرات دانشجويان در دو شايستگي ديگر است. به اين ترتيب، نمره شايستگي «قابليت انجام كار گروهي» با جمع زدن 
نمره سؤالات زير و نمره دو شايستگي مورد اشاره حاصل ميشود. در نهايت، نمره شايستگي انجام كــار گروهـي بيـن 

١٤ و ٧٠ در نوسان خواهد بود. 
ــده اسـت. نمـره ايـن پنـج       از پنج سؤال براي سنجش ميزان پرورش قابليت كار گروهي در دانشجويان، استفاده ش
سوال با نمره دانشجويان در دو شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبــادل اطلاعـات» و «قـابليت بررسـي و پذيـرش 
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عقايد مختلف»  (اين شايستگيها در بخشهاي يازدهم و چهاردهم فصل چهارم بررسي شدهاند) جمع زده شده است. 
پنج سؤال مذكور به ترتيب عبارتند از: 

١) تا چه اندازه قادريد از مشورت با ديگران بهرهبرداري مثبت داشته باشيد؟ 
٢) هنگامي كه در يك گروه كار ميكنيد، تا چه اندازه ميتوانيد در ديگر اعضــاي گـروه، انگـيزه فعـاليت ايجـاد 

كنيد؟ 
٣) دانشگاه تا چه حد سبب شده است تا واقعا به كارآمدتر بودن كار گروهي ايمان بياوريد؟ 

٤) تا چه حد در دانشگاه، در آماده كردن تكاليف يا بقيه فعاليتهاي علمي بهصورت گروهي عمل كردهايد؟ 
٥) در طول دوران تحصيل، تا چه اندازه در فعاليتهاي فوقبرنامه شركت داشتهايد؟ 

 
١-١٦-٤- كليات 

ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ٤٤,٢٥ و با انحــراف اسـتاندارد ٦,٦٧ اسـت. ميـانگين نمـره 
دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتــي شـريف در ايـن شايسـتگي برابـر ٤٣,٤٢، ٤٤,٦٧  و ٤٤,١٨ اسـت. 
ــتگي ارائـه  تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست. همچنين در جدول ١-١٦-٤ نيز رتبهبندي جمعيت نمونه در اين شايس

شده است.  
 

جدول ١-١٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي  
قابليت انجام كار گروهي 

درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 
 ٠  ٠  ٠ خيلي ضعيف 

 ٠,٨  ٠,٨  ٥ ضعيف 
 ٣٦,٢  ٣٥,٤  ٢٢٤ متوسط 
 ٩٥,٩  ٥٩,٧  ٣٧٨ خوب 
 ١٠٠  ٤,١  ٢٦ خيلي خوب 

 
     مشاهده ميشود كه دانشجويان در اين شايستگي از رتبهبندي مناسبي برخوردار هستند. در زمينه نمره نيز مشـخص 

است كه بهطور ميانگين، دانشجويان موفق به كسب ٦٣ درصد كل نمره ممكن شدهاند.  
     همچنين براي آنكه تصوير روشنتري از قابليت كار گروهي داشته باشيم و توانسته باشيم شــاخصهاي پنـجگانـه 
ــدون جمـع زدن نمـره دو شايسـتگي  اين شايستگي را با دقت بيشتري بررسي كنيم، نمره مربوط به اين شايستگي را ب
ديگر و فقط با مجموع نمرات پنج پرسش بالا نيز به دست آوردهايم. در جداول ٢-١٦-٤ و ٣-١٦-٤، رتبهبندي نمرات 

دانشجويان در پنج شاخص به صورت مجموع و براي هر شاخص به صورت جداگانه ارائه شده است.  
     با توجه به جدول ٢-١٦-٤ و مقايسه آن با جدول ١-١٦-٤ ميتوان ديد كه جمع شدن نمره دو شايستگي ديگر بــا 
ــتگي داشـته اسـت. بـه  نمره پنج شاخص اختصاصي قابليت كار گروهي تاثير مثبت زيادي بر بالا رفتن نمره اين شايس
عبارتي اگر فرض كنيم كه هسته اصلي قابليت كار گروهي را توانمندي در پنج شاخص مورد بحـث تشـكيل دهـد، آن 
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وقت بايد توانايي دانشجويان در اين شايستگي را كمتر از آن حدي كه جــدول ١-١٦-٤ نشـان ميدهـد تصـور كـرد. 
تحلي مربوط به هريك از پنج شاخص نيز نكات ارزشمند ديگري را مشخص خواهد ساخت.  
جدول ٢-١٦-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در شايستگي  

قابليت انجام كار گروهي (با جمع نمره پنج شاخص اختصاصي اين شايستگي) 
درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  ميزان توانمندي 

 ٠,٢  ٠,٢  ١ خيلي ضعيف 
 ٤,٧  ٤,٥  ٢٧ ضعيف 
 ٢٨,٤  ٢٦,٧  ١٦٩ متوسط 
 ٥٢,٥  ٤٩,٤  ٣١٣ خوب 
 ١٤,٤  ١٣,٦  ٨٦ خيلي خوب 

 
 

جدول٣-١٦-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شاخصهاي پنجگانه شايستگي 
قابليت انجام كار گروهي 

شاخص ٥  شاخص ٤  شاخص ٣  شاخص ٢  شاخص ١  ميزان توانمندي 
 ٧,٤  ٣,٢  ٥,٩  ٧,١  ٥,٦ خيلي ضعيف 
 ١٦  ١٤,١  ٩,٧  ١٨.٥  ٩ ضعيف 

 ٢٢,٣  ٢٠,٩  ٢٧,٤  ٤٠,٦  ٣٢,٧ متوسط 
 ٣٩,٤  ٤٩  ٣٧,٩  ٢٧,١  ٤٠,٩ خوب  
 ١٥  ١٢,٧  ١٩,١  ٦,٦  ١١,٨ خيلي خوب 

 ٣,٣٨  ٣,٥٣  ٣,٥٤  ٣,٠٧  ٣,٤٤ ميانگين نمره 

 
     چنانكه از ستون سوم جدول ٣-١٦-٤ پيداست، در ميان پنج شاخص مورد بحــث، دانشـجويان در قـابليت ايجـاد 
ــره  انگيزه در ديگران به هنگام انجام كار گروهي بيش از همه ضعيف هستند. البته كلا در شاخصهاي فوق بالاترين نم
به شاخص شماره ٤ تعلق دارد و در آنهم فقط ٧٠,٨ درصد كل نمره كسب شده است. در شاخص شماره ٢ (تمريــن 
كردن اشكال اوليه كار گروهي در دانشگاه) ميانگين نمره به دست آمده برابر ٦١,٤ درصد كل نمره است. توجــه داشـته 
باشيم كه شاخص شماره ٢ دال بر يــك توانمنـدي شـخصي اسـت كـه فقـط در جريـان تمريـن و تجربـهاندوزي در 
ــاد انگـيزه در  صحنههاي مختلف كار گروهي حاصل ميشود. همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه قابليت ايج
ــايد بتواننـد بـا  ديگران براي انجام كار گروهي از الزامات زندگي اجتماعي است. افراد در هر زمينهاي از زندگي خود ب
توجه به زمينه خاص هر كنش، ديگران به انجام كنش متقايل مطلوب برانگيزانند. لذا جا دارد تا در زمينــه تقويـت ايـن 

قابليت در دانشجويان آموزش عالي كار شود.  
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جدول ٤-١٦-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
 قابليت انجام كار گروهي  

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران 
دانشگاه 

مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ٤٤,٤٢
 ٤٣,٥٨

 *٤٣,٨٠
 *٤٥,٧٥

 ٤٢,٤٦
 ٤٤,٩٠

 *٤٣,٥٩
 *٤٥,٢٤

مرد 
زن  جنس 

 ٤٤,٢٨
 ٤٣
 -

 ٤٤,٢٦
 ٤٦,٢٧
 ٤٣,٢

 ٤٣,٦٧
 ٤١,٥٥

 -

 ٤٤,١١
 ٤٤,٨٩
 ٤١,٨٥

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٤٤,٤١
 ٤٢
 -

 ٤٤,٥

 ٤٥,٣٦
 ٤٣,٥٤
 ٤٤,٧٥

 -

 ٤٣,٢
 ٤٢,٤٦
 ٤٥,٢٢

 -

 ٤٤,٠٨
 ٤٣,٢٤
 ٤٤,٨٠
 ٤٣,٧١

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٤٤,١٨

 ٤٤,٢٥
 -

 ٤٤,٦٧
 ٤٣,٢٩

 ٤٤,٤٣
 ٤٣,٧٩

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 ٠,١٢٠
 ٠,١٢٠

 -

 ٠,٢١٩
 -

 ٠,٢١٧

 ٠,١٦٨
 ٠,١٦٢
 ٠,١٨٩

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 *٤١,٤٤
 *٤٥,٩٢
 ٤٤,٠٨

 ٤٥,٩٣
 ٤٤,٠٤
 ٤٥,٧٥

 *٤٠,٥٦
 **٤٤

 **٤٦,٦٦

 *٤٢,٦٥
 ٤٤,٤٢
 *٤٥,٧

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٤٣,٢٣
 ٤٤,٣١

 ٤٥,٤٤
 ٤٤,٣١

 ٤١,٦٦
 ٤٣,٥

 ٤٥,١٥
 ٤٤,١١

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٤٥,٣٣
 ٤١,٨٧

 ٤٦,٣٥
 ٤٥,٨٩

 ٤٤,٥
 ٤٢

 ٤٦,١٩
 ٤٤,٥١

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ٤١,١٦
 ٤٣,٧٤
 ٤٥,٤٢

 -

 ٤٣,٥
 ٤٦,٤٧
 ٤٤,٠٢
 ٤٦,٤٧
 ٤٦,٧

 ٣٩
 ٤١,٠٩
 ٤٣,١٣
 ٤٤,٧٢
 ٥١,٦٦

 ٤٢,٦
 *٤٢,٢٩
 *٤٣,٧٢

 **٤٥,٨١
 ٤٧,٤٢

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٤١,١٦
 ٤٣,٧٤
 ٤٥,٤٢

 *٤٣,٣٢
 *٤٤,٠٢
 **٤٦,٥

 ٤٠,٥٣
 ٤٣,١٣
 ٤٥,٣٧

 *٤٢,٣٥
 *٤٣,٧٢

 **٤٥,٩٦

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ٤٤,١٨  ٤٤,٦٧  ٤٣,٤٢  ٤٤,٢٥ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان قابليت انجام كار گروهي هستند. 
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٢-١٦-٤- رابطه ويژگيهاي جمعيت نمونه با شايستگي 
قابليت انجام كار گروهي 

براي بررسي بهتر توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت انجــام كـار گروهـي و مطالعـه رابطـه ايـن شايسـتگي بـا 
متغيرهاي ديگر، جدول ٤-١٦-٤ تهيه شده است.  

ــري دارنـد.       چنانكه در جدول مشاهده ميشود، در كل نمونه، زنان بر مردان از لحاظ توانايي انجام كار گروهي برت
اين وضعيت در دانشگاه تهران نيز وجود دارد. به هر حال برتري زنان در كل نمونه ميتواند دليلي عليه اين مدعا باشد 

كه زنان كمتر از مردان قادر به كار كردن در كنار يكديگر هستند.  
     در بقيه رديفهاي جدول ٤-١٦-٤، ميتوان ملاحظه كرد كه تنها متغير معدل تحصيلي و تعلق طبقاتي است كه بــر 
ــل دو  اين شايستگي دانشجويان تاثير گذاردهاند. براي درك بهتر روابط اين شايستگي با متغيرهاي مختلف بايد به تحلي
شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» و «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف» نيز دقت كرد. در اين 

مرحله، نميتوان توضيحي براي رابطه داشتن اين شايستگي با معدل تحصيلي و تعلق طبقاتي ارائه كرد.  
ــل دو شـاخص مـهم ايـن       اما مفيدترين كاري كه ميتوان براي تحليل اين شايستگي انجام داد آن است كه به تحلي
ــي در زمـان تحصيـل اسـت. در دو  شايستگي بپردازيم. اين دو شاخص همانا ميزان تمرين كردن صور اوليه كار گروه
ــاليف بـه  گويه از دانشجويان پرسيده شده است كه در زمان تحصيل تا چه حد در ارائه كردن گزارشهاي درسي يا تك
صورت گروهي شركت داشتهاند. و ديگر اينكه تا چه حد در فعاليتهاي فوقبرنامه شركت كردهاند. پاسخ دانشجويان 
به اين دو سؤال، ميتواند يك خصيصه ساختاري نظام آمــوزش عـالي مـا را مشـخص سـازد. جـداي از اينكـه نمـره 
دانشجويان در زمينه انجام كار گروهي چند است، پاسخ اين دو سؤال مشخص ميسازد كه دانشجويان ما تا چه انــدازه 

در دوره آموزش عالي با هم كار كردن را تجربه ميكنند.  
     ميانگين نمره دانشجويان در اين شاخصها برابر ٣,٥٣ و ٣,٣٨ و با انحراف استاندارد ٠,٩٨ و ١,١٤ است. ميــانگين 
ــا متغـيري وجـود دارد كـه سـبب تفـاوت  نمره زنان و مردان در اين دو شاخص تفاوت معناداري با يكديگر ندارد. ام
ــار گروهـي در گـروه فنـي و  ميانگين گروههاي مختلف نمونه ميشود. آزمون تي نشان ميدهد كه ميزان انجام دادن ك
مهندسي به نحو معناداري بيش از گروه علوم انساني است. اين نكته حكايت از مــاهيت اجـراي دروس در گروههـاي 
فني و مهندسي دارد. در اين گروهها دانشجويان گروهي كار كردن را بيشتر تجربه ميكنند. البته ايــن امـر سـبب نشـده 
است كه دانشجويان فني و مهندسي در كل شايستگي قابليت انجام كار گروهي برتر از دانشجويان علوم انساني باشند. 
ــودن فعاليتهـاي گروهـي نـزد دانشـجويان       نكته ديگر اينكه متغير معدل تحصيلي هيچ رابطه معناداري با بيشتر ب

ندارد.  
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بخش هفدهم 
 

بررسي شايستگي «داشتن تعهد و اخلاق كار» 
 
 
 

ــار دانشـجويان از يـك راهـبرد  همانگونه كه در ابتداي فصل چهارم گفته شد، ما براي سنجش ميزان تعهد و اخلاق ك
ــق انجـام  غيرمستقيم استفاده كردهايم. در آنجا استدلال كرديم «افرادي كه فهم فرهنگي بيشتري دارند، و قادرند از طري
ــهنحو بـهتري بـا  كار گروهي با ديگران همذاتپنداري كنند، شرايط و نيازهاي محلي را بهتر بشناسند و قادرند باشند ب
تـدلال  بقيه ارتباط برقرار كنند، احتمال اينكه نسبت به كار تعهد اخلاقي بيشتري داشته باشند، بيشتر است». تمام اين اس
نيز حول دو محور اساسي سامان ميگيرد. شايستگيهايي كه در اين استدلال از آنها نام برده شده اســت، يـا شـناخت 
فرد نسبت به نيازهايي را كه او ميتواند پاسخ دهد مشخص ميكنند، يا قابليت همدل شدن فــرد بـا گـروه را افزايـش 
ــع نمـرات  ميدهند. لذا بر همين اساس، گويه ديگري درباره تعهد و اخلاق كار در پرسشنامه گنجانده نشده است. جم
مربوط به شايستگيهاي «داشتن فهم فرهنگي»، «قابليت انجام كار گروهي»، «قابليت محليانديشي» و «توانايي برقراري 
ارتباط و مبادله اطلاعات»، نمره افراد در زمينه تعهد و اخلاق كار را تشكيل ميدهند. به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
ما معتقد نيستيم تعهد و اخلاق كار، مترادف با هريك از شايستگيهاي نامبرده است، بلكه فقــط تحقـق شايسـتگيهاي 
ــورد بحـث را  مذكور زمينه را براي ايجاد تعهد و اخلاق كار آماده ميكند. به همين لحاظ است كه ميتوان شايستگي م
بيشتر تحت عنوان «داشتن زمينه براي كسب تعهد و اخلاق كار» بررسي كرد. در ضمن، براي ما آنچه كه بيش از همــه 
اندازهگيريها و مطالب تشريح شده در اين بخش اهميت دارد، توجه دادن خواننده به دو عنصر اساسي سازنده اخـلاق 
و تعهد كاري است. هر دو عنصر هم بعد رواني و هم بعد اجتماعي دارند. ليكن دو بعد متفاوت ديگــر را نـيز پوشـش 
ميدهند. شناخت از نيازهاي ديگران كه فرد ميتواند پاسخ گويد، داراي بعد شناختي است و همدل شدن با ديگــران از 
پيآمدهاي بعد عاطفي و احساسي است. لذا به عنوان دو سازه نظري بايد همواره به آنها توجه داشت. بر همين اساس 
ــده ميتوانـد چـه نيازهـايي را  است كه كاملا بايد در نظام آموزش عالي بر اين امر كه فرد دريابد در نظام اجتماعي آين
پاسخ دهد تاكيد كرد و همچنين زمينههاي ساختارياي براي فرد پديد آورد كه بتواند با ديگران احساس همدلي داشــته 

باشد.  
     نمره دانشجويان در شايستگي «داشتن زمينه براي كسب تعهد و اخلاق كار». حداكثر برابر ١١٠ و حداقل ٢٢ است. 
ــده اسـت، بـراي اطـلاع از  از آنجا كه شايستگي مورد بحث فقط براساس جمع نمرات شايستگيهاي ديگر حاصل ش
اـزدهم،  وضعيت و تحليل شاخصهاي مربوط به آن ميتوان به بخشهاي ديگر مراجعه كرد (بخشهاي پنجم، هشتم، ي
و شانزدهم) و بيان دوباره آنها لزومي ندارد. در اينجا فقط به ذكر كليات مربوط به اين شايستگي و بررسي رابطــه آن 

در كل نمونه با متغيرهاي مستقل پرداختهايم.  
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جدول ١-١٧-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با شايستگي 
داشتن زمينه براي كسب تعهد و اخلاق كار  

دانشگاه صنعتي شريف  دانشگاه تهران 
دانشگاه 

مازندران  كل نمونه  متغير مستقل  

 ٦٣,٥٥
 ٥٩,٠٩

 ٦٤,٦٠
 ٦٦,٦٧

 ٥٩,٥٧
 ٦٣,٦٥

 ٦٣,٠٦
 ٦٤,٨٧

مرد 
زن  جنس 

 ٦٢,٦١
 ٥٨,١٨

 -

 ٦٤,٩
 ٦٨,٣٣
 ٦١,٦٣

 ٦١,٥٨
 ٥٨,٧٧

 -

 ٦٣,٥٤
 ٦٥,٣٥
 ٦٠,٥١

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 ٦٢,٨٣
 ٥٧,٩٣

 -
 ٦١,٥٩

 ٦٥,٥٩
 *٦٢,٠٥
 *٦٦,٥٤

 -

 ٦٠,١٤
 ٦٠,٤٨
 ٦٥,٤٥
 ٦٤,٥٤

 *٦٢,٢٣
 *٦١,٤١

 **٦٦,٤٢
 ٦٣,٦٣

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 -
 ٦٢,٣١

 ٦٥,٥١
 -

 *٦٤,٥٤
 *٦٠,٠٩

 *٦٥,٣٠
 *٦١,٣٤

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 -
 -
 -

 ٠,١٥٨
 ٠,١٥٨

 -

 -
 -
 -

 *٠,١٦٦
 *٠,١٤٠
 ٠,٠٩٧

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 ٥٩,١٢
 ٦٣,٣٥
 ٦٢,٣٠

 ٦٥,٧٢
 ٦٥,٦٠
 ٦٦,٦٥

 ٥٦,٧٨
 ٦١,٧٩
 ٦٥,٦٠

 **٦٠.٦٩
 *٦٤,٢٣
 *٦٥,٩١

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 ٦٢,٤٠
 ٦٢,٣٠

 ٦٧,١٦٦
 ٦٥,١٢

 ٥٨,٩٣
 ٦١,٢

 ٦٥,٧١
 ٦٣,٤٥

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٦٥,٦٣
 ٥٩,٠٩

 ٦٨,٣٠
 ٦٦,١٠

 ٦٣,٦٣
 ٥٨,٧٨

 ٦٧,٩١
 ٦٣,٣٩

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 -
 ٥٨,٥١
 ٦٢,٠٨
 ٦٣,٢٧

 -

 ٦٣,٤٥
 ٦٤,٤٩
 ٦٤,٦٧
 ٦٧,٨٨
 ٦٨,٩٢

 ٥٣,٨٦
 ٥٦,٨٥
 ٦٠,٦٨
 ٦٤,٣٨
 ٦٤,٨٤

 ٦١,٣٩
 ٦١,٤٩
 ٦٣,٠٩
 ٦٥,٨٦
 ٦٧,٤٥

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 ٥٨,٥١
 ٦٢,٠٨
 ٦٣,٢٧

 ٦٤,٢٥
 ٦٤,٦٧
 ٦٨,٠٢

 ٥٦,٠٦
 ٦٠,٦٨
 ٦٤,٤٣

 *٦١,٤٧
 *٦٣,٠٩

 **٦٦,٠١١

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 ٦٢,٣١  ٦٥,٥١  ٦١,١  ٦٣,٧٧ محل تحصيل  

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان داشتن زمينه براي كسب تعهد و اخلاق كار هستند. 
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١-١٧-٤- كليات 
ــجويان كـل نمونـه در  حداكثرنمره قابل كسب در اين شايستگي برابر ١١٠ و حداقل ٢٢ بوده است. ميانگين نمره دانش
اين شايستگي ٧٠,١٥ و با انحراف استاندارد ١٢,٤١ است. ميانگين نمره دانشجويان در سه دانشگاه مازندران، تــهران و 
صنعتي شريف به ترتيب ٦٧,٢١، ٧٢,٠٧ و ٦٨,٥٤  است. تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هر دو دانشگاه ديگر 

معنادار است.  
     ميانگين نمره زنان و مردان در اين شايستگي تفاوت معناداري با هم ندارد. ميانگين نمره گروههاي سني مختلف در 
قبال اين شايستگي تفاوتي نميكند. اما متغير نوع رشته تحصيلي به شدت ميزان ايــن شايسـتگي را تحـت تـاثير قـرار 
ميدهد. ميانگين نمره دانشجويان گروه علوم انساني به طرز معناداري بيش از گروه فني و مهندسي است. اين وضعيت 
در شرايطي كه ميدانيم بخش اصلي اقتصاد كشور در قسمت توليد بر عهده عملورزان همين گــروه فنـي و مهندسـي 

است، اصلا رضايتبخش نيست.  
 

جدول ٢-١٧-٤. رتبهبندي دانشجويان در زمينه شايستگي 
داشتن تعهد و اخلاق كار 

درصد تجمعي  درصد   فراواني  ميزان توانمندي 
 ٠,٦  ٠,٦  ٤ خيلي ضعيف 
 ٥,٥  ٥,٥  ٣٥ ضعيف 
 ٢٧  ٢٧  ١٧١ متوسط 

 ٥٤,٢  ٥٤,٢  ٣٤٣ خوب 
 ١٢,٦  ١٢,٦  ٨٠ خيلي خوب 

 
 

     براي درك بهتر عوامل مؤثر بر شكلگيري تعهد و اخلاق كاري، بايد به شايستگيهايي كه اين شايستگي را تشكيل 
ميدهند برگشت و ديد كه تحت تاثير چه متغيرهايي بودهاند. اما همينقدر معلوم است كه نوع دروس تخصصياي كــه 
ــوان بـه راحتـي از تـاثيرات  فرد مطالعه ميكند بر ميزان توانمندي فرد در اين شايستگي بسيار مؤثرند. به عبارتي، نميت
ماهوي رشتههاي تحصيلي درگذشت. ظاهرا ساير عوامل تاثيري بر تقويت يا تضعيــف ايـن شايسـتگي در دانشـجويان 

ندارند.  
     وضعيت دانشجويان بررسي شده به لحاظ ميزان توانمندي در اين شايستگي را نيز بايد در سـطح متوسـط ارزيـابي 
كرد. ليكن، ذكر يك نكته الزامي اســت. مقولـه تعـهد و اخـلاق كـار اكتسـابي اسـت و در سـازمان نهادينـه ميشـود. 
ــا تضعيـف كننـد. لـذا در ايـن پژوهـش نـيز، داشـتن  فرهنگهاي سازماني مختلف قادرند تا چنين قابليتي را تقويت ي
شايستگي تعهد و اخلاق كار در اصل به معناي تسلط داشتن بر شايستگيهاي ديگري است كه در حضور يك فرهنگ 
ــازند. پـس از هميـن ابتـدا بـايد دانسـت كـه در  سازماني سالم ميتوانند فرد را بيشتر براي متعهد شدن به كار آماده س
فرهنگهاي سازماني ناسالم، اين عوامل نيز كاري از پيش نخواهند برد. استفاده از عبارت «زمينه داشتن تعهد و اخــلاق 

كار» دال بر همين امر است. 



 ÏÏÑ

بخش هجدهم 
 

مقولهبندي شايستگيهاي كانوني 
 
 

مقدمه 
ــه كـه در هفـده بخـش قبـل و در هنگـام  در اين بخش به نتيجهگيري از تحقيق انجامشده پرداخته و بدون تكرار آنچ
تحليل شايستگيها بيان كرديم، سعي در ارائه چشمانداز جديدي دربــاره شايسـتگيهاي كـانوني و وضعيـت آنهـا در 
جمعيت نمونه خواهيم پرداخت. راهبرد اساسي ما در اين بخش، تقسيمبندي شايستگيها در سه حوزه اســت. مقايسـه 
ــه  اين سه حوزه ميتواند تصوير روشنتري از وضعيت دانشجويان نمونهگيري شده در زمينه شايستگيهاي كانوني ارائ

كند. همچنين، به بررسي كلي جمع نمره همه توانمنديها در دانشجويان ميپردازيم.  
 

١-١٨- مقولهبندي شايستگيها 
در ابتداي فصل چهارم گفتيم كه ١٦ شايستگي كانوني مورد بحث در اين پژوهــش همگـي از يـك جنـس نيسـتند. در 

اصل همين تفاوت ماهوي شايستگيها به ما كمك خواهند كرد تا بيشتر به ساختار توانمنديهاي دانشجويان پي ببريم.  
     در هنگام مواجهه با شايستگيهاي كانوني بايد دانســت كـه برخـي از آنهـا حـاصل خودشـكوفايي فـرد هسـتند. 
ــاطفي فـرد دارنـد و  اصطلاح خودشكوفايي بدان معناست كه اين شايستگيها بيشترين وابستگي به ابعاد احساسي و ع
ــت در فـرد بـراي مديريـت عـاطفي  اساسا ميان ربط آنها با دانش تخصصي نيز اندك است. خودشكوفايي قابليتي اس
شخصي، و پشتوانهاي است كه در همه جاي زندگي فرد بدان نيازمند است. خودشكوفايي غالبا نيازمند شناخت علمــي 
خاصي نيست و بيش از آنكه حاصل مطالعه يا تمرين ذهني باشد، حاصل تجربه زيسته فرد است، اگرچه تربيت علمي 
ــق بررسـي  فرد نيز ميتواند در تقويت اين مقوله در وي مؤثر باشد. از ميان شايستگيهاي كانونياي كه ما در اين تحقي

كردهايم، موارد ذيل حائز چنين خصيصهاي هستند: 
١- برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي، 

٢- توانايي برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات، 
٣- قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف، 

٤- قابليت تفكر انتقادي، 
٥- قابليت انجام كار گروهي، 
٦- داشتن تعهد و اخلاق كار. 

ــاط دارد. بـهعلاوه،       كاملا مشهود است كه تسلط يافتن بر اين شايستگيها با روانيترين لايههاي وجودي افراد ارتب
ــن شايسـتگيها مسـلط  هرگز كسي بدون تجربه كردن محيطهاي مختلف و زيستن در شرايط گوناگون نميتواند بر اي

شود. 
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ــند. مـوارد       اما بعضي از شايستگيها از جنس شناخت هستند و با دانستن، بيش از احساس كردن در ارتباط ميباش
زير از آن جملهاند: 

١- جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات، 
٢- آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش، 

٣- داشتن فهم فرهنگي، 
٤- توانايي محليانديشي، 

٥- درك مثبت از رشته تحصيلي، 
٦- شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني، 

٧- داشتن انتظارات شغلي معقول. 
     در بين موارد فوق، فقط ممكن است درباب ماهيت شناختي «داشتن انتظارات شغلي معقول» مناقشهاي باشد. ليكن 
ــناخت توانمنديهـاي واقعـي  در فصل چهارم نيز توضيح داديم كه شناخت درست مجموعهاي از عوامل و از جمله ش

فرد است كه سبب ميشود تا وي انتظارات معقولي داشته باشد.  
ــته باشـند،       اما مقوله سومي از شايستگيها نيز وجود دارند كه بيش از آنكه به شناخت يا خودشكوفايي ارجاع داش
يك مهارت هستند. غالبا افراد آنها را براي مقاصد كاربردي كسب ميكنند. در بين شايستگيهايي كه مورد بحث قــرار 

داديم، موارد زير از اين گروه هستند: 
١- قابليت استفاده از تكنولوژي،  

٢- قابليت بهرهگيري از زبان خارجي، 
٣- قابليت حل مساله. 

     ممكن است استدلال كنند كه در همه اين موارد عنصر شناخت يا احساس وجــود دارد. امـا در اينجـا هـم وجـه 
تحليلي اين تقسيمبندي مد نظر ماست و هم به اين امر توجه داريم كه وجه غالب هر شايستگي چيست. 

     با توجه به اين تقسيمبندي، ميتوان نمرات دانشجويان در هر مقوله را محاسبه كرد و به مقايسه آنها پرداخــت. در 
ــكوفايي، دانشـجويان حداقـل بـه نمـره ٥٧ و حداكـثر بـه نمـره ٢٧٥ دسـت خواهنـد يـافت. در مقولـه  مقوله خودش
شايستگيهاي شناختي، حداقل نمره برابر ٣٨ و حداكثر ١٩٠ است. در مقوله شايستگيهاي مهارتي، حداقل نمره ١٣ و 
حداكثر ٦٥ است. حداكثر نمرهاي كه يك فرد نيز به دست ميآورد (جمع سه مقولــه فـوق) برابـر ٥٤٠ و حداقـل ١٠٨ 
ــا را بـا  است. از آنجا كه مقدار مطلق نمرات قابل مقايسه با هم نيستند، دادهها را به درصد تبديل كردهايم تا بتوان آنه

يكديگر مقايسه كرد.  
 

٢-١٨- كليات مقايسه مقولات شايستگيها 
ــهارتي بـه ترتيـب برحسـب  ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در مقولات شايستگيهاي خودشكوفايي، شناختي و م
درصدي از كل نمره ممكن كه كسب كردهاند برابر است با ٦٤,٢٣، ٥٥,٨٩ و ٥٠,٥٣ است. انحراف استاندارد آنها نــيز 
ــل نمـره ممكـن در هـر مقولـه محاسـبه  به ترتيب ٩,٢٨، ١٠,٤٦ و ١٣,٦٣ است.  نمرات نيز برحسب درصد نمره از ك

شدهاند تا امكان مقايسه نمرات فراهم باشد. 
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ــوان ديـد كـه دانشـجويان مـا در زمينـه خودشـكوفايي بـالاترين       بدون آنكه هيچ تحليل اضافياي لازم باشد ميت
توانمندي را دارند. و بهعلاوه كمترين انحراف استاندارد نيز متعلق به همين مقوله است. در دو مقوله ديگر بعد شناختي 

برتري دارد. و انحراف استاندارد آن نيز كمتر از مقوله مهارتهاست.  
     اين دادهها چه چيزي را درباره ساختار آموزش عالي ما روشن ميسازند؟ گفتيم كه خودشكوفايي حاصل تجربـه و 
بسط توانمندي عاطفي و احساسي فرد است. در غالب شايستگيهايي كه به اين مقوله مربوط مي شوند دانشــجويان از 
وضع نسبتا مناسبي برخوردارند و متغيرهاي مستقل نيز نتوانستهاند تفاوتي بين دانشجويان پديد آورند. دانشجويان ما به 
ــم  واسطه زيستن در محيط دانشگاه به شايستگيهايي كه از اين جنس هستند دست مييابند (البته رقم ٦٤,٢٣ درصد ه
نسبتا مناسب است).  نكته قابل بحث در اينجا اين است كه چگونه ميتوان حكم كرد كه زيستن در محيــط دانشـگاه 
ــت يـك تعـامل  سبب بسط شايستگيهاي خودشكوفايي در افراد ميشود. اولا، زيستن در دانشگاه به لحاظ آنكه فرص
ــه زيسـته فـرد ارتبـاط دارنـد، ميتـوان  فرهنگي بسيار غني را فراهم ميكند و شايستگيهاي خودشكوفايي نيز با تجرب
درباب اين امر نظر داد. ثانيا تحقيقات بسياري وجود دارنــد كـه نشـان ميدهنـد دانشـجويان بعـد از طـي كـردن دوره 
دانشجويي از توانايي بالاتري در خودشكوفايي برخوردارند. در ايران نيز، تحقيق انجــام شـده تحـت عنـوان سـنجش 

گرايشهاي فكري و فرهنگي دانشجويان (رجبزاده، ١٣٧٩) مؤيد همين نكته است. 
     اما در مقوله شناخت كه اندكي نيازمند برنامهريزي بيشتر است و لازم است تا غير از حضور در دانشــگاه و محيـط 
ــانگين نمـره كـاهش  حاكم بر آن، تلاشي برنامهريزيشده جهت ارائه بعضي شناختها به دانشجويان صورت گيرد، مي
ــره كـاهش مييـابد. در  پيدا ميكند. و در مقوله شايستگيهاي مربوط به مهارتها، سطح ميانگين نمره به نصف كل نم
ــانيزم كـاملا تعريـف شـده بـا  اين مقوله، امكانات سختافزاري بيشتري لازم است، و بهعلاوه دانشجو بايد در يك مك

دنياي كار آشنا شود. خود وي نميتواند بدون استفاده از امكانات ساختاري به اين توانمنديها دست يابد.  
ــا كـه برخـي از شايسـتگيها بـدون نيـاز بـه       با تحليل فوق، ميتوان نتيجه گرفت كه نظام آموزش عالي ما تا آنج
ــه  برنامهريزي و امكانات خاص تا حدي در فرد نهادينه ميشوند از عملكرد نسبتا قابل قبولي بهرهمند است. اما آنجا ك
پاي برنامهريزي، لزوم برخورداري از امكانات و وارد كردن دانشجو به دنياي كاربردي به ميان ميآيد ما تا حــد نصـف 
حداكثر كارآيي سقوط ميكنيم. اين در حالي است كه شايستگيهاي مهارتي از بيشترين وجه كاربردي نيز برخوردارند. 

اين تحليلها نشان ميدهند كه در درجه اول بايد كوشيد تا دانشجويان را در ابعاد شناختي و مهارتي تقويت كرد.  
     جدول ١-١٨-٤، اصليترين نكاتي را كه بايد درباره ساختار مقولات شايستگي و ارتباط آنها با متغيرهاي مســتقل 

بدانيم دربردارد. اين نكات به ترتيب عبارتند از: 
ــد و  ١- زنان جامعه ما بهشدت در حال وارد شدن به عرصه بازار كار هستند و عرصه را براي مردان تنگ كردهان
اين در حالي است كه در مقوله مهارتها بهنحو معناداري از مردان ضعيفترند. بررسيهايي كه درخصــوص 
دانشگاه صنعت شريف انجام داديم نشان ميداد كه در بسياري از شايستگيها زنان ضعيفتر از مردان هستند 
و ايشان با چنين وضعيتي – و در حالي كه حتي تواناييهاي مردان مطلوب نيست – وارد بازار كار ميشوند.  
البته بايد اين نكته را در كنار برتري زنان در زمينه خودشكوفايي و برابري آنان در زمينــه مقولـه شـناختي بـا 

مردان قرار داد.  
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جدول ١-١٨-٤. رابطه متغيرهاي مختلف با مقولات شايستگي 
 

مقوله مهارتي  مقوله شناختي 
مقوله 

خودشكوفايي  متغير مستقل  

 *٥١,٦٥
 *٤٨,٨٠

 ٥٥,٩٥
 ٥٥,٨٠

 *٦٣,٤٨
 *٦٥,٣٦

مرد 
زن  جنس 

 ٥٠,٧٤
 ٤٩,٢٨
 ٥٠,٥٤

 ٥٥,٦٨
 ٥٧,٣٧
 ٥٤,٦٧

 ٦٣,٩٥
 ٦٥,٦٣
 ٦٣,١٥

١٨ تا ٢٤ سال 
٢٥ تا ٣٠ سال 
٣٠ سال به بالا 

سن 

 **٥٥,٦٦
 *٤٧,٧٩
 *٤٤,٩٥

 **٥٨,٧١

 ٥٥,٢٦
 ٥٣,٩٢
 ٥٧,٠٥
 ٥٧,٨٩

 *٦٣,٢٣
 *٦٢,٥٥

 **٦٥,٨١
 ٦٦,١٧

رياضي و فيزيك 
علوم تجربي 

ادبيات و علوم انساني 
كار و دانش 

نوع ديپلم 

 *٤٦,٨٣
 *٥٦,١٦

 *٥٦,٧٠
 *٥٤,٥٣

 *٦٥,٠٨
 *٦٢,٧٠

علوم انساني 
فني و مهندسي  نوع رشته تحصيلي 

 ٠,١٠٩
 ٠,٢٦٦
 ٠,١٥٨

 ٠,١٧٥
 ٠,١٢٠
 ٠,٢٢١

 ٠,١٨٨
 ٠,١٧٥
 ٠,١٤٤

كل نمونه 
گروه علوم انساني  
گروه فني و مهندسي 

معدل تحصيلي 
(تحليل همبستگي) 

 *٤٩,١٩
 *٥٠,٠٧

 **٥٤,٠١

 *٥٢,٩٥
 **٥٦,٥٢
 **٥٧,٧١

 *٦١,٢٦
 **٦٤,٦٤
 **٦٦,٤٨

ضعيف 
متوسط 
خوب 

معدل تحصيلي 
(تحليل واريانس) 

 *٥٤,١٦
 *٤٩,٩٥

 *٥٨,٧
 *٥٥,٤٤

 ٦٥,٧٥
 ٦٣,٩٧

شاغل 
غيرشاغل  اشتغال در دوران تحصيل 

 ٥٣,٠١
 ٥٦,٨٧

 ٦٠,٠٣
 ٥٦,٩١

 ٦٧,٧١
 ٦٤,١٤

دولتي 
خصوصي  نوع واحد شغلي 

 *٤٢,٥٩
 *٤٨,٢١
 *٤٨,٥٣
 **٥٦,٥٨
 ٥٢,٦٩

 ٥١,٢٨
 ٥٤,٨٦

 *٥٥,٢٢
 *٥٨,٣٣
 ٥٦,٣٤

 ٦١,٨٤
 *٦١,٩٣
 *٦٣,٤٥

 **٦٦,٥٨
 ٦٨,٦٨

پايين 
متوسط رو به پايين 

متوسط 
متوسط رو به بالا 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي پنجگانه) 

 *٤٦,٩٦
 *٤٨,٥٣

 **٥٦,٢١

 *٥٤,٠٤
 *٥٥,٢٢

 **٥٨,١٤

 *٦١,٩١
 *٦٣,٤٥

 **٦٦,٧٤

پايين 
متوسط 

بالا 

تعلق طبقاتي 
(طبقهبندي سهگانه) 

 *٤٧,٤٤
 *٤٧,٩٨

 **٦٠,٩٨

 *٥١,٩٨
 **٥٧,١٣
 **٥٧,١٤

 *٦٢,٣٣
 *٦٥,٣٤
 ٦٣,٤٨

مازندران 
تهران 

شريف 
محل تحصيل 

توضيح. اعدادي كه در رديف مربوط به معدل تحصيلي – تحليل همبستگي نوشته شدهاند، نشان دهنده مقدار ضريب همبستگي پيرسون 
معنادار ميان معدل تحصيلي و ميزان توانمندي دانشجويان در هر مقوله است. 
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٢-    گروههاي سني مختلف در ميزان احراز شايستگيهاي ملحوظ در هر مقوله با هم تفاوتي ندارنــد. البتـه بـه 
لحاظ آنكه همه افراد بررسي شــده در يـك نظـام دانشـگاهي تربيـت شـدهاند ايـن عـدم تفـاوت ميتوانـد 

توجيهپذير باشد. يا بهلحاظ اينكه همه افراد تعداد سالهاي يكساني را در محيط دانشگاه به سر بردهاند. 
٣- تفاوت سطح مهارتها بين دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف با بقيه دانشگاههاي بررسي شــده بسـيار زيـاد 
است. اين نكته زماني مهم ميشود كه بدانيم غالب بقيه دانشجويان بررسيشده از گروه علوم انساني هســتند. 
اين بدان معناست كه دانشجويان علوم انساني ما كه پذيرش دانشجو در گروه تحصيلي آنها نيز زياد اســت، 
با تواناييهاي مهارتي بسيار ناچيز وارد بازار كار مي شوند. البته بايد توجه كنيم كه توانايي دانشجويان علــوم 
ــي و مهندسـي اسـت و هميـن ميتوانـد  انساني در دو مقوله خودشكوفايي و شناختي بيش از دانشجويان فن
رهنموني براي يك سياست اجرايي در جهت تقويت شايستگيهاي مربوط به مــهارت در دانشـجويان علـوم 
ــجويان در هـر  انساني و شايستگيهاي ديگر در دانشجويان فني و مهندسي باشد. البته در كل، وضعيت دانش
سه مقوله شايستگي در دو گروه علوم انساني و فني و مهندسي به گونهاي است كــه نيـازمند تقويـت شـدن 

است. 
٤- قبلا بارها  بر اين نكته تاكيد كرديم كه پيشزمينههاي دانشجويان پيش از ورود بــه دانشـگاه تـا چـه حـد در 
ــهتگيريهـاي آنهـا مؤثـر اسـت. در جـدول ١-١٨-٤ نـيز مشـاهده ميشـود كـه  كسب شايستگيها و ج
ــه در زمينـه خودشـكوفايي  دانشجوياني كه داراي ديپلم ادبيات و علوم انساني بودهاند تفاوت معناداري با بقي
دارند و دارندگان ديپلم رياضي و فيزيك و كار و دانش در زمينه مهارتي بر ديگران برتري دارنــد. بـه هميـن 
دليل بايد كاملا به پيشزمينههاي افراد و انواع عادات يادگيري و عادات ذهني آنها توجه كــرد. نگرشهـا و 
ــود. لـذا بـايد  باورهاي افراد نسبت به دنياي دانش در همين دوران آموزش پيش از دانشگاه جهت داده ميش
دانست كه در هر گونه برنامهريزي براي ارتقاي وضعيت آموزش عالي در ايران، لحاظ كردن سيستم آمـوزش 

و پرورش و ارتقاي آن الزامي است. 
ــرد ميداننـد. ولـي ايـن  ٥- در ايران معمول است كه معدل تحصيلي را شاخصي براي كارآيي يا توان حرفهاي ف
تحقيق نشان ميدهد كه اين امر اگر كاملا بياساس نباشد، جاي تامل بسيار دارد. در جدول ١-١٨-٤ ميتوان 
ديد كه همبستگي ميان معدل تحصيلي و توانمندي در مقولههاي شايستگي به صورت معناداري در هــر سـه 
ــه  مقوله وجود دارد. اما تحليل عميقتر نشان ميدهد كه ميانگين معدل تحصيلي زنان در نمونه بررسي شده ب
نحو معناداري بيشتر از مردان است. ميانگين معدل زنان برابر ١٥,٢٥ و مردان ١٤,٥٧ است. حتي در دانشــگاه 
ــان ١٤,٩٣ و مـردان ١٤,٠١، و تفـاوت آنهـا معنـادار اسـت. امـا  صنعتي شريف، ميانگين معدل تحصيلي زن
ــان هسـتند. بـهعبارتي معـدل تحصيلـي  مشاهده شد كه در خود شايستگيها اين مردان هستند كه برتر از زن
ــر بـايد  شاخص مناسبي براي ارزيابي توان حرفهاي افراد نيست. عامل معدل تحصيلي در حضور عوامل ديگ
ــه ميـانيگن معـدل  مورد ارزيابي قرار گيرد. يكي از اين عوامل عامل اشتغال است. آزمون تي نشان ميدهد ك
تحصيلي شاغلان بيش از غيرشاغلان است و قبلا نيز نشان داديم كه از شايســتگيهاي عمومـي برتـري نـيز 

برخوردارند. لذا بايد معدل تحصيلي را در حضور عوامل ديگر مورد بررسي قرار داد.  
ــدي بيشـتري در دو  ٦- جدول ١-١٨-٤ نشان ميدهد افرادي كه در دوران تحصيل خود شاغل بودهاند از توانمن
مقوله شايستگيهاي شناختي و مـهارتي برخوردارنـد. در دورههـاي آموزشـي نـيز بـا قـرار دادن واحدهـاي 
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ــت اجـراي  كارآموزي و حتي پاياننامههاي دوره ليسانس به اين امر توجه شده است. ليكن بايد در باب كيفي
اين واحدها تامل شود و با توجه به دادههاي تحقيق حاضر بايد به شــدت نسـبت بـه اهميـت ايـن واحدهـا 

حساسيت به خرج داد. 
٧- دادههاي موجود حكايت از آن دارند كه ميان افرادي كه در ســازمانهاي دولتـي و خصوصـي كـار كردهانـد 
ــگ سـازماني  تفاوت قابل ملاحظهاي وجود ندارد. اين نكته ما را به اين امر متوجه ميسازد كه آيا واقعا فرهن
ــازماني  يكساني بر دو بخش خصوصي و دولتي ما حاكم است؟ اگر چنين باشد بايد به دنبال تغيير فرهنگ س

در كل بخشها بود تا بدين ترتيب بتوان رو به سوي توسعه اقتصادي گام برداشت.  
٨- ساختار نامتوازن فرصتها و عوامل ديگري كه بايد آنها را در ساخت نامتعادل قشربندي اجتماعي در ايــران 
ــاثير متغـير تعلـق طبقـاتي در بسـياري از شايسـتگيها،  جستوجو كرد، سبب شده است كه با وجود عدم ت
درنهايت، در هر سه مقوله تحت بررسي، افراد متعلق به طبقات بالاتر از برتري برخوردار باشند. اين نتيجه را 
ــه سـرمايه فرهنگـي و  بهنوعي ميتوان تاييدي براي تئوريهايي دانست كه دسترسي بيشتر افراد طبقات بالا ب
اقتصادي بيشتر را عامل بــازتوليد نامتعـادل قشـربندي اجتمـاعي و سـاختار فرصتهـا ميداننـد (در اغلـب 
كتابهايي كه به بحث جامعهشناسي آموزش و پرورش پرداختهاند ميتوان چنين نظرياتي را مشــاهده كـرد). 
در جامعهاي كه عدالت اجتماعي را شعار خود قرار داده است، بايد شرايطي فراهم باشد كه حداقـل در درون 

دانشگاهها افراد از سرمايه فرهنگي مناسبي در سطح يكسان برخوردار شوند.  
      

ــن       آنچه گفته شد، كليترين نتايجي است كه از اين مقولهبندي شايستگيها حاصل ميشوند. و حال با عنايت با اي
نتايج، ميتوان از چشماندازي جديد به بررسيهايي كه درباره هر شايستگي انجام داديم، نگاه كرد. اكنون ميتوان ديــد 
كه در كنار هم قرار گرفتن شايستگيها به صورت منفرد، نهايتا به تشكيل ضعــف يـا قـوت در يـك مقولـه اساسـي از 
ــتگيها بـهطور جـداگانـه اهميـت مييـابند و  توانمنديهاي عمومي ميانجامد. در چنين چشماندازي، هريك از شايس

بهواسطه نقشي كه در درون يكي از سه مقوله پيدا ميكنند تعريف ميشوند. 
 

جدول ٢-١٨-٤. رتبهبندي جمعيت نمونه برحسب توانمندي در هر مقوله 
مقوله مهارتي  مقوله شناختي  مقوله خودشكوفايي  ميزان توانمندي 

 ٠  ٠,٢  ٠ خيلي ضعيف 
 ٢٦,٣  ٦,٢  ٠,٢ ضعيف 
 ٥١,٩  ٥١,٣  ٣٣,٣ متوسط 
 ٢٠  ٣٠,٢  ٦٢,١ خوب 
 ١,٩  ٠,٣  ٤,٤ خيلي خوب 

 
ــه را       براي آنكه تصوير كاملتري از توانمندي دانشجويان در هر مقوله ارائه كرده باشيم، بهتر است تا جمعيت نمون
ــع كنيـم. ايـن كـار در  برحسب توانمندي در هر مقوله، و در طيفي پنجگانه از سطح خيلي ضعيف تا خيلي خوب توزي

جدول ٢-١٨-٤ انجام شده است. اعداد جدول برحسب درصد هستند. 
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ــا پتانسـيل يـك بحـران اجتمـاعي بـالقوه را آشـكار سـازيم.       در آخرين تحليل مربوط به اين قسمت ميخواهيم ت
دانشـجويان مـا بـا سـطح نسـبتا بـالايي از خودشـكوفايي، از سـطح مـهارتي اندكـي برخوردارنـد. يكـي از عواقـــب 
خودشكوفايي، تقاضاي شديد براي بهرهمندي از همه مواهب زندگي اجتماعي است. تقاضاي زندگــي بـهتر، مشـاركت 
سياسي بيشتر و ... . در چنين شرايطي كه جامعه گروهي را بهعنوان نخبه بالقوه، با توان خودشكوفايي بالا ولي مــهارت 
و شناخت اندك توليد ميكند، آيا پيش روي خود نبايد يك بحران را حس كنــد. مـهارت انـدك كـه در اينجـا فقـط 
وجوهي از آن را كه بسيار نيز ساده بودهاند مطالعه كردهايم به معناي عدم نقشآفريني درست در عرصه اقتصاد است. و 
در شرايطي كه فرد بهواسطه تجربه كردن محيط دانشگاه به يك تقاضاكننده بالفعل همهچيز تبديل مي شود، اين شكاف 
ــتونهاي دوم و  به يك بحران بالقوه كه امروز جامعه ما بخشي از آنرا به چشم ميبيند خواهد انجاميد. مقايسه اعداد س
ــه  چـهارم جـدول ٢-١٨-٤ ميتوانـد چشـمانداز بحـران را بـه خوبـي نشـان دهـد. ٠,٢ درصـد دانشـجويان در مقول
ــه ترتيـب  خودشكوفايي ضعيفاند و اين مقدار در مقوله مهارتها ٢٦,٣ است. همچنين در رتبه خوب نيز اين اعداد ب

٦٢,١ در مقابل ٢٠ درصد است. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل پنجم 
نتايج تحليل دادهها 
 
 



 ÏÐÏ

 
 
 

مقدمه 
تعداد شايستگيهاي بررسي شده در اين تحقيق نسبتا زياد است و براي آنكه خواننده بتواند تصويــري كلـي از نتـايج 
تحقيق انجام شده را در پيش داشته باشد، خلاصهاي از نتايج مربوط به تحليل هــر شايسـتگي را در ايـن بخـش گـرد 
آوردهايم. در بخشهاي نوزدهگانه فصل چهارم تحليلها به تفصيل ارائه شدهاند و تكرار همه نتايج در اينجا ضرورتـي 

نداشته است. 
 

١-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات 

ــف تـا  در شايستگي «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات» بيشتر جمعيت نمونه در سه رتبه خيلي ضعي
ــيز فقـط  متوسط قرار گرفتهاند. تنها ١٦,٣ درصد جمعيت بالاي متوسط قرار دارند و درصد جمعيت متوسط در نمونه ن
ــت كلـي دانشـجويان در زمينـه ايـن  ٣١,٩ درصد است. با توجه به ميانگين نمرات كل جمعيت نمونه (١٥,٣٧)، وضعي
شايستگي را نميتوان رضايت بخش دانست. به عبارتي مشاهده ميشود كه جمعيت نمونه تنها توانسته اســت نيمـي از 
نمره حداكثر را كسب كند. با توجه به ميزان اهميت شايستگي مورد بحث، لازم است تا در اين زمينه فعــاليت بيشـتري 
در دانشگاهها صورت گيرد. در شرايطي كه ٥٢ درصد دانشجويان خود را در زمينه ايــن شايسـتگي، ضعيـف و خيلـي 
ضعيف دانستهاند، چگونه ميتوان انتظار داشت كه بتوانند انتظارات كارفرمايان را برآورده سازند و در دنيايي كه جــهان 

كار و بالاخص صنعت متكي به اطلاعات روزآمد است، بتوانند كيفيت كار مناسب و پويايي درخور داشته باشند.  
ــد. بـه ايـن دليـل از ضعـف       نتايج حاضر، حكايت از يك ضعف ساختاري در درون نظام آموزش عالي كشور دارن
ــه دانشـگاهها وضعيـت بـهتري دارد ليكـن، در ايـن  ساختاري سخن ميگوئيم كه اگرچه دانشگاه صنعتي شريف از بقي
ــه بـهترين دانشآمـوزان كشـور در ايـن  دانشگاه نيز درصد افراد ضعيف و خيلي ضعيف بسيار زياد است و در حاليك
دانشگاه پذيرفته ميشوند، ولي فقط ٥,٤ درصد دانشجويان اين دانشگاه در زمينه شايستگي «جمعآوري، ســازماندهي و 
ــيرند و تـازه ايـن در شـرايطي اسـت كـه غالبـا دانشـجويان در زمينـه  تجزيه و تحليل» در رده خيلي خوب قرار ميگ
توانمنديهاي خود برآورد بالاتر از واقعي دارند و به همين لحاظ بايد نتايج واقعي را تعديلشدهتر دانست. اين ضعـف 
ــت. دانشـجويي كـه ندانـد از كجـا  در توانمندياي به چشم ميخورد كه از بنيادهاي اصلي مشاغل در دنياي امروز اس
اطلاعات استاندارد بهدست آورد، چگونه داده علمي توليد كند، از تكنيكهاي آماري بهرهاي نداشته باشد، يك گزارش 
ــهبندي و  كارشناسي خوب را به درستي تدوين نكند، از ابزارهاي مختلف براي نمايش دادهها استفاده نكند و براي طبق
گزينش و سازماندهي اطلاعات ابزاري در دست نداشته باشد چگونه ميتواند در افزايش بازدهي ســازمان كـار، ايجـاد 

خلاقيت و نوآوري يا ايجاد طرحهاي جديد اقدام كند.  
ــر داشـت كـه       در اين ميان بايد به ماهيت متفاوت رشتهها دقت كرد. جداي از تاثير قاطع محل تحصيل، بايد در نظ
ــه توانمندتـر  مكانيزمهايي در درون رشتهها فعال هستند كه سبب مي شوند دانشجويان رشتههاي فني و مهندسي از بقي
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ــاثير  باشند. نوع اجراي برنامه درسي و حتي تلقيهاي مختلف از رشتههاي درسي، توانمنديهاي دانشجويان را تحت ت
ــي شـريف  قرار ميدهد. بايد تحقيقات گستردهاي صورت گيرد تا معلوم شود كه به چه دليل دانشجويان دانشگاه صنعت
ــه  در زمينه «جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل» از دانشجويان بقيه دانشگاهها جلوترند. همچنين، مشاهده شد ك
كار كردن در زمان تحصيل تاثير بسيار مثبتي بر روي توانمندي فرد در زمينه شايستگي «توانايي جمعآوري، سازماندهي 
ــات» مـيگـذارد. ليكـن، معـدل تحصيلـي ابـدا شـاخص مناسـبي بـراي سـنجش و ارزيـابي  و تجزيه و تحليل اطلاع

توانمنديهاي عمومي دانشجويان نيست.  
ــن امكـان وجـود نداشـت كـه بـراي هـر       از آنجا كه در اين تحقيق بررسي ١٦ شايستگي مورد نظر بوده است، اي
ــد كـه اجـراي آن  شايستگي از تعداد گويههاي زيادي استفاده شود - حجم پرسشنامه در اين صورت به اندازهاي ميش
ــداگانـه مـورد  ناممكن بود). لذا جا دارد كه درخصوص شاخصهاي بيشتري براي اين شايستگي كار شود و بهطور ج

ارزيابي قرار گيرد. 
 

٢-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش 

دانشجويان نمونهگيري شده توانستهاند ٥٩ درصد حداكثر نمره در شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش» 
ــجو)  را كسب كنند. در اين ميان بيشترين درصد متعلق به شاخص شماره ٥ (شناخت كتب پايه در رشته تحصيلي دانش
و ٧٢ درصد و بدترين نمره متعلق به شاخص شماره ٣ (ميزان مشــاركت در كارهـاي پژوهشـي در دوران تحصيـل) و 
ــردن  برابر ٥٠,٢ درصد حداكثر نمره بوده است. ضعف در شاخص شماره ٣ حاوي نكته بسيار مهمي است. مشاركت ك
در كارهاي پژوهشي، يعني آماده شدن براي فراگرفتن و متحقق كردن بخش عمدهاي از اهداف آموزش عالي. مشاركت 
كردن در كار پژوهشي يعني فراگرفتن يافتن و طرح مساله، جمعآوري و سازماندهي اطلاعات اوليه و اطلاعات حاصل 
ــال وقتـي  از پژوهش، مشاركت كردن در يك كار گروهي و ياد گرفتن شيوه ارائه نتايج تحقيق و كاربردي كردن آن. ح
ضعيفترين شاخص پاسخ گفته شده از سوي دانشجويان، همين شاخص مشاركت در كار پژوهشي است، آيا معني آن 

چيزي بيش از عدم پرورش برخي از اساسيترين قابليتهاي در نظر گرفته شده براي آموزش عالي است؟  
ــاثير مثبتـي بـر توانمنـدي در       متغيرهاي محل تحصيل، اشتغال در طول تحصيل، معدل تحصيلي و رشته تحصيلي ت
ــاه  شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش»  و شاخصهاي آن دارند. بهعلاوه تحليلها نشان ميدهند كه گ
ــدم تـلاش فـرد نـدارد (تحليـل  توانمند شدن در يك شايستگي بهلحاظ ساختاري ممكن نيست و ربطي به تلاش يا ع
ــازه رشـد  شاخص ميزان مشاركت در كارهاي پژوهشي اين موضوع را نشان ميدهد). در چنين شرايطي كه ساختار اج
فرد را نميدهد نبايد از فرد نيز انتظار زيادي داشت. به عقيده مايكل آرگيل، روانشناس اجتماعي معاصر، ما نبايد درباره 
ــي هسـتند و گـاهي اصـلا  ميزان توانايي افراد براي تغيير ساختار اغراق كنيم، برخي از مردم داراي تاثير ساختاري اندك
نميتوان ساختارها را زياد تغيير داد (Argyle, p.173). درست براساس گفته آرگيل، در اينجا نيز دانشجويان نتوانستهاند 

از محدوديتهاي ساختاري فراتر روند. 
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٣-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي 

ــت.  شايستگي برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي را بهنوعي ميتوان پايه پرورش بسياري از قابليتها دانس
به مانند شاخصهاي قبلي، متغيرهاي محل تحصيل، رشته تحصيلي، اشتغال در دوران تحصيل و معدل تحصيلي ســبب 
ايجاد تمايز در نمرههاي دانشــجويان در شايسـتگي توانمنـدي در «برنامـهريزي و سـازماندهي فعاليتهـاي شـخصي» 

شدهاند. تعلق طبقاتي نيز در بعضي از شاخصها سبب ايجاد تفاوت در نمرهها شده است.  
ــره بـوده اسـت. شايسـتگي       ميانگين نمره كل نمونه ٢٢,١٦ (٦٣,٣ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٥,١٤ نم
مورد بحث، جزء شايستگيهايي است كه مبنايي براي خودشكوفايي فرد به حساب ميآينــد و از هميـن رو از اهميـت 
بسياري برخوردار است. ليكن نمره ميانگين نمونه در اين شايستگي فقط ٦٣ درصد حداكثر نمره قابل كسب است. اين 
بدان معناست كه تنها دوسوم توانمندي لازم در افراد ايجاد شده است. هنگامي كه توجه داشته باشيم كه توانمنــدي در 
ــدي و بـهرهوري حرفـهاي در سـازمان نـيز هسـت، كاسـتي در ايـن  مديريت فعاليتهاي شخصي، مبنايي براي توانمن

شايستگي بيشتر جلوهگر ميشود. 
ــاي شـخصي»       نكته قابل توجه در زمينه شاخصهاي مورد بحث در شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليته
ــداف كوتـاهمدت و بلندمـدت در  آن است كه بدترين نمره متعلق به شاخص شماره ٢ اين شايستگي (توانايي تنظيم اه
ــخصي بـا كيفيـت مطلـوب)  زندگي شخصي) است و بيشترين نمره نيز به شاخص شماره ٧ (توانايي انجام كارهاي ش
تعلق دارد. ظاهرا بايد به اين امر كه دانشجويان خود را در زمينه تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمــدت بـراي زنـدگـي 

شخصي خود توانا ندانستهاند حساسيت زيادي نشان داد.  
 

٤-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
داشتن فهم فرهنگي 

ــه اهميـت تقويـت ايـن شايسـتگي در  هدف نهايي ما از بررسي شايستگي «داشتن فهم فرهنگي» توجه دادن محققان ب
دانشجويان است. تا آنجا كه مطالعات ما در زمينه آموزش عالي در ايران نشان ميدهد اين اوليــن بـار اسـت كـه فـهم 
ــت  فرهنگي به عنوان يك شايستگي براي دانشجويان آموزش عالي مطرح شده است. حقيقت اين است كه درباره اهمي
اين شايستگي و چگونگي تاثير نهادن آن بر افراد تحقيقي صورت نگرفته است. لذا حداقل اين تحقيــق از فضـل تقـدم 
برخوردار است. گزينش اين مفهوم براي اين پژوهش، بيش از هر چيز به معناي تاكيد نهادن بر اهميتي است كه بايد به 

پرورش اين خصيصه در فارغالتحصيلان آموزش عالي داد.  
ــاخصهاي ١، ٢       در اين تحقيق، داشتن فهم فرهنگي به دو بعد احساسي و عاطفي؛ و شناختي تقسيم شده است. ش
و ٦ دربردارنده بعد اول و شاخصهاي ٣، ٤ و ٥ متضمن بعد شناختي اين شايستگي هستند. دانشجويان ميتوانســتهاند 
ــن شايسـتگي ١٨,٦٤ (٦٢,١٣ درصـد  حداكثر به نمره ٣٠ و حداقل به نمره ٦ دست يابند. ميانگين نمره كل نمونه در اي
ــر سـطح متوسـط،  كل نمره) و با انحراف استاندارد ٤,٠٥ بوده است. در كل، ٧ درصد دانشجويان در اين شايستگي زي
ــاي مسـتقل بررسـي شـده،  ٤١,٥ درصد متوسط، ٤٤,٩ درصد خوب و ٦,٦ درصد خيلي خوب بودهاند. از ميان متغيره
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عوامل دانشگاه محل تحصيل، نوع ديپلم متوسطه و نوع رشته تحصيلي دانشجو بر ميزان فهم فرهنگي دانشجويان مؤثـر 
بودهاند. 

     همين مطالعه مختصر نيز نشان ميدهد كه ميتوان روندهايي را در درون نظام آموزش عالي كشف كرد و فهميد كه 
چه مكانيزمهايي در درون اين نظام فعالاند و گرايشهاي ذهني افراد تحت تاثير چــه عواملـي شـكل مـيگـيرند. ايـن 
ــت در منـاطق محـروم ندارنـد، از تـاريخ و جغرافيـاي مـا  مطالعه نشان ميدهد كه دانشجويان ما ميل چنداني به خدم
ــخت و در شـرايط دشـوار بسـيار مشـكل  بيخبرند و در چنين شرايطي دادن انگيزه لازم به اين افراد براي آغاز كار س
است. اين پژوهش نشان ميدهد كه بايد به ابعاد روحي و ذهني دانشجويان بيشتر توجه كرد و شرايطي را فراهــم كـرد 
كه بتوانند به فهم فرهنگي درستي از جامعه ايراني دست يابند تا بتوانند از اين فهم براي مساله پيدا كردن، انديشيدن بـه 
ــا انعطـافپذيرتـر، كمتوقعتـر و  مشكلات دروني و انگيزه گرفتن استفاده كنند. فهم فرهنگي به آنها نيرو خواهد داد ت
سختكوشتر باشند. اين پژوهش به ما هشدار ميدهد كه نظام آموزش عالي ما در حال پرورش فارغالتحصيلاني است 
ــعه فرهنگـي تـاكيد  كه احتمالا  تناسب زيادي با شرايط يك كشور توسعهنيافته ندارند، و در زمانهاي كه شديدا بر توس

ميشود، دانشجويان ما در نظام آموزش عالي بدون قابليتهاي فرهنگيِ پرورشيافته فارغالتحصيل ميشوند.  
 

٥-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
قابليت استفاده از تكنولوژي 

ــتفاده از تكتولـوژي  به هنگام بررسي قابليت استفاده از تكنولوژي، آنرا به دو بخش استفاده از تكنولوژي عمومي و اس
ــراد در هـر بخـش ميتوانـد حداكـثر ١٥ بـراي تكنولـوژيهـاي عمومـي و ١٠ بـراي  تخصصي تقسيم كرديم. نمره اف
تكنولوژيهاي تخصصي باشد. ميانگين نمره شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي» برابر ١١,٥٤ (٤٧,٣٦ درصد كــل 
ــتاندارد آن را در  نمره ممكن) و با انحراف استاندارد ٥,٢٢ است. نمره كلي اين شايستگي بسيار پايين و اگر انحراف اس
نظر بگيريم درمييابيم كه فارغالتحصيلان در طيف بســيار گسـتردهاي پراكنـده هسـتند. ميـانگين نمـره دانشـجويان در 
ــا انحـراف اسـتاندارد ٣,٤٦ اسـت.  «قابليت استفاده از تكنولوژيهاي عمومي» ٧,١٢ (٤٧,٤ درصد كل نمره ممكن) و ب
ميانگين نمره دانشجويان در بخش تكنولوژي تخصصــي برابـر ٥,٠٢ و بـا انحـراف اسـتاندارد ٢,٠٩ اسـت. متغيرهـاي 
ــاتي از اصليتريـن  جنسيت، سن (در دانشگاه صنعتي شريف)، نوع ديپلم متوسطه، رشته تحصيلي دانشجو، و تعلق طبق
عوامل مؤثر بر قابليت استفاده از تكنولوژي هستند. تفاوت توانمندي دانشجويان رشــتههاي مختلـف در ايـن شـاخص 
بسيار حائز اهميت است. اين امر ميتواند ناشي از فقدان ذهنيت تكنولوژيك در دانشـجويان گـروه علـوم انسـاني نـيز 

باشد كه در جاي خود قابل بحث و بررسي است.  
ــترين نمـره متعلـق بـه       در ميان شاخصهاي بررسي شده براي سنجش توانمندي دانشجويان در اين شايستگي، كم
شاخص ميزان آشنايي با اينترنت و پست الكترونيك بوده كه در نوع خود و با توجه به حضور در عصر رايانهها بســيار 
هشداردهنده است. در حالت كلي نيز بايد وضعيت دانشجويان در شايستگي قابليت استفاده از تكنولوژي را بســيار بـد 
به شمار آورد.لازم است تا در آينده در باب اين نكته كه دانشجويان علوم انساني در اين موارد ضعيف هستند اقداماتي 
انجام شود. همچنين به نظر ميرسد موضوع تفاوت فاحش برخي از تواناييهــاي زنـان و مـردان در دانشـگاه صنعتـي 

شريف قابل بررسي باشد.  
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٦-٦- نتيجه تحليل شايستگي  

قابليت بهرهگيري از زبان خارجي 
دانشجويان ميتوانستهاند حداكثر به نمره ٢٠ در اين شايستگي دســت يـابند. ميـانگين نمـره كـل نمونـه ١٠,١٤ (٥٠,٧ 
درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٣,٩٨ بوده است. ميانگين نمــره هـر يـك از سـه دانشـگاه مـازندران، تـهران و 
صنعتي شريف نيز به ترتيب ٩,٢٥، ٩,٧٢ و ١٢,٢٧ است. در دو دانشگاه تهران و مــازندران ميـانگين نمـره دانشـجويان 
كمتر از ٥٠ دردصد كل نمره ممكن و در دانشگاه صنعتي شريف ٦١ درصد كل نمره ممكــن اسـت. در خـود دانشـگاه 
ــت. ايـن نمـرات  مازندران نيز ميانگين نمره دانشجويان علوم انساني برابر ٨,٩٤ و دانشجويان فني و مهندسي ٩,٤٦ اس
نشان از وضعيت بسيار بد اين شايستگي در دانشگاههاي كشور دارد. در اين شايســتگي،  ٣٦,٥ درصـد دانشـجويان در 
رتبه خيلي ضعيف و ضعيف قرار گرفتهاند.  متغيرهاي جنســيت (در دانشـگاه صنعتـي شـريف)، نـوع ديپلـم متوسـطه 
(برتري دانشجويان فارغالتحصيل رياضي و فيزيك و تجربي بر ادبيات و علوم انساني)، نــوع رشـته تحصيلـي، معـدل 
ــالت كلـي توانمنـدي دانشـجويان هـر سـه  تحصيلي و تعلق طبقاتي بر توانمندي دانشجويان مؤثر بودهاند. ليكن در ح
دانشگاه در سطح پاييني قرار دارد. بيشترين توانايي دانشجويان در قرائــت متـون تخصصـي و كمـترين قـوت آنـان در 

ترجمه متون تخصصي به فارسي بوده است. 
     در بررسيهاي انجامشده بر اهميت «عادات يادگيري» و با توجه به اهميت دوران نوجوانــي در آمـوزش زبانهـاي 

خارجي بر نقش دوران متوسطه در تقويت اين شايستگي تاكيد كرديم.  
     با همه اين توضيحات، چنانكه قبلا نيز گفتيــم، شايسـته اسـت كـه بررسـي توانمنـدي دانشـجويان دانشـگاهها و 
دانشكدههاي مختلف از طريق آزمونهاي خاصي كه در اين زمينه وجــود دارد مـورد بررسـي قـرار گـيرد و بـالاخص 
درباب تغيير شيوه تدريس زبان خارجي در دانشگاههاي كشور بــازنگري صـورت  گـيرد. از جملـه مـواردي كـه ايـن 
ــت. عليالقـاعده  بازنگري را الزامي مي سازد، توجه كردن به نمره دانشجويان رشته زبان انگليسي در دانشگاه تهران اس
ــه نمـره دانشـجويان  انتظار ميرود كه نمره دانشجويان اين رشته با بقيه رشتهها تفاوت معناداري داشته باشد، حال آنك
ــه چـه فراينـدي در حـال  اين رشته از دانشجويان رشته مهندسي برق كمتر و تفاوت آنها نيز معنادار است. بايد ديد ك

جريان است كه مسبب چنين ضعفي در اين دانشجويان شده است.  
 

٧-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
شايستگي توانايي محليانديشي 

ــائل و انگيزههـاي لازم  چنانكه قبلا نيز گفتيم، شايستگي «محليانديشي» از جمله شايستگيهايي است كه ميتواند مس
براي تلاش كردن را در اختيار فارغالتحصيلان قرار دهد و به علاوه كوشش فكري ايشان را به سوي ايجاد شرايطي كـه 
ــد. توانـايي محليانديشـي پيششـرط شـناخت فرصتهـا، منـابع و  بهرهوري تخصصي بيشتر را فراهم آورد سوق ده
امكاناتي است كه دانشجويان قادرند از آنها براي جذب شدن در بازار كار استفاده كنند. متاسفانه مشاهده شد كه ميزان 
ــا اوليـن مقدمـات دسـتيابي بـه ايـن  توانمندي دانشجويان در اين شاخص بسيار اندك و گروه عظيمي از دانشجويان ب
ــيدن  قابليت آشنايي ندارند. در حالتي كه چنين آشنايياي وجود ندارد، به واقع معلوم نيست كه دانشجويان ما براي رس
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به كدام هدف، جذب شدن در كدام بازار كار و براي برآوردن كدام نياز تربيت ميشوند. ما در اينجا فقط كوشــيدهايم 
تا نشان دهيم اين قابليت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و لازم است براي تقويــت آن در دانشـجويان تـلاش 
شود. ما فقط توانستيم به بررسي شش شاخص بپردازيم اما حق مطلب آن است كه بايد براي شناســايي ابعـاد مختلـف 

اين توانمندي از شاخصهاي متعدي استفاده شود و هر كدام از شاخصها نيز به صورت تجربي آزمون شوند. 
ــه در ايـن شايسـتگي       حداكثر نمره دانشجويان در اين شايستگي برابر ٣٠ و حداقل ٦ است. ميانگين نمره كل نمون
١٤,٦٣ (٤٨,٧ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٥,٠٧ است. ميانگين نمره دانشجويان هــر يـك از سـه دانشـگاه 
ــن شايسـتگي،  مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايستگي به ترتيب برابر ١٣,٣٤، ١٥,٦٢ و ١٣,٥٧ است. در اي
تفاوت معناداري ميان نمره دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف و دانشجويان دانشگاه مازندران وجود ندارد، اما تفــاوت 
نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هر دو دانشگاه ديگر معنادار است. در اين شايستگي، ٣٣,٨ درصد دانشجويان در حد 
ــتگي از نظـر ميـانگين نمـره، بـهترين  خيلي ضعيف و ضعيف قرار گرفتهاند. در ميان شاخصهاي مربوط به اين شايس
وضعيت متعلق به شاخص شماره ٤ (يعني ميزان آشنايي با معضلات اقتصادي استان محل سكونت يا تحصيل دانشجو) 
ــت  و بدترين وضعيت متعلق به شاخص شماره ١ (يعني آشنايي با منابع موجود در استان) است. به هر حال بايد وضعي

كلي دانشجويان نمونه در اين شايستگي را نامطلوب توصيف كرد. 
    در اينجا نشان داديم كه رشتههاي تحصيلي تاثيرقاطعي برتوانايي محليانديشي دارند و دانشجويان علوم انساني در 
ــر  اين زمينه از بقيه دانشجويان برترند. توانايي محليانديشي كه يك قابليت شناختي به حساب ميآيد با متغيرهاي ديگ

ارتباط چنداني ندارد. البته ميتوان به لحاظ نظري بين داشتن فهم فرهنگي و توانايي محليانديشي رابطه برقرار كرد.  
 

٨-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن 

علاقه به رشته تحصيلي نوعي برداشت احساسي از مواجهه با يك رشته تحصيلي است، اما درك مثبت و جـهتگـيري 
مثبت نسبت به آن، مقوله ديگري است. در اين پژوهش خود را در برابر اين سؤال قرار دادهايم كه فرد در چه صــورت 
درك و جهتگيري مثبتي نسبت به رشته تحصيلي خود خواهد داشت، و در صورتي كه چنين درك و جــهتگـيرياي 
داشته باشد پيآمد آن چه خواهد بود. در ابتداي تحليل اين شايستگي به طرح اين فرضيه كه با افزايش نمــره در زمينـه 
ــا و  «پيششرطهاي شكلگيري درك مثبت از رشته» نمره درك مثبت از رشته افزايش خواهد يافت پرداختيم. در اينج
پس از تحليلهاي مختلف ميخواهيم نشان دهيم كه دادههاي موجود اين فرضيه را تاييد ميكننــد. ضريـب همبسـتگي 
ــهتگـيري مثبـت  پيرسون ميان نمره دانشجويان در مقوله پيششرطها و شايستگي «درك مثبت از رشته تحصيلي و ج
نسبت به آن» برابر ٠,٦٨١ است. همچنين، در ابتدا گفتيم كه انتظــار مـيرود بـا افزايـش آشـنايي دانشـجويان بـا ابعـاد 
ــير  گوناگون رشته تحصيليشان، ميزان درك مثبت آنها از رشتهشان نيز افزايش يابد. ضريب همبستگي بين اين دو متغ

نيز برابر ٠,١٧٨ است. 
     ميانگين نمره كل نمونه در زمينه ميزان تحقق يافتن پيششرطهاي شكلگيري «درك مثبت از رشته و جــهتگـيري 
مثبت نسبت به آن» برابر ١٠,٣٤ (٦٨,٩ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٦٠ است. ميـانگين نمـره دانشـجويان 
ــه آن» برابـر ٧ (٧٠ درصـد كـل نمـره) و بـا  كل نمونه در شايستگي «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت ب
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انحراف استاندارد ٢,٠٧ است. ميانگين نمره كل نمونه در زمينه آشنايي با ابعاد گوناگون رشته تحصيلي پيش از انتخاب 
ــه قـابل بحـث در  رشته و در دوران تحصيل برابر ٤,٥٢ (٤٥,٢ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ١,٨٧ است. نكت
زمينه اين شايستگي آن اســت كـه ٥٥,٢ درصـد دانشـجويان در زمينـه مـيزان آشـنايي بـا ابعـاد گونـاگـون رشـتههاي 
ــي نـيز  تحصيليشان در رتبههاي خيلي ضعيف و ضعيف قرار گرفتهاند.  متغيرهاي جنسيت، نوع ديپلم و معدل تحصيل
ــهاي كـه از مقايسـه نمـرات دانشـجويان در  بر ميزان توانمندي فرد در اين شايستگي مؤثر بودهاند. قابل بحثترين نكت
شاخصهاي مورد استفاده در ارزيابي اين شايستگي حاصل ميشود اين است كه در حالي كه دانشــجويان درك مثبتـي 
از رشتههايشان دارند، به آن علاقمندند و آنها را مفيد ميدانند، نظام آموزشي ما قادر نيســت دانشـجويان را بـا ابعـاد 

مختلف رشتههاي تحصيليشان به درستي آشنا كند. 
ــالي در پـي آن اسـت كـه دانشـجويان درك مثبتـي از رشـته       بدين ترتيب مشخص ميشود كه اگر نظام آموزش ع
تحصيليشان داشته باشند و بالتبع با انگيزه بيشتري فعاليت كنند، بايد هم شرايط تحقــق پيششـرطهاي درك مثبـت از 

رشته تحصيلي را فراهم سازد و هم آشنايي دانشجويان با ابعاد گوناگون رشتههاي تحصيلي را افزايش دهد. 
 

٩-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني 

همان طور كه گفتيم براي بررسي شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني» از چهار شاخص اســتفاده شـده 
است. به اين ترتيب حداكثر نمره دانشجويان در اين شاخص برابر ٢٠ و حداقل برابر ٤ ميتواند باشــد. ميـانگين نمـره 
دانشجويان نمونه در اين شايستگي برابر ١٢,٣٤ (٦١,٧ درصد كل نمره) و با انحراف اســتاندارد ٢,٨٥ اسـت. ميـانگين 
ــاخص برابـر ١١,٧٠، ١٢,٧٣ و ١٢,٠٥ اسـت.  نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين ش
تفاوت ميان نمره دانشجويان دانشگاه تهران با دانشجويان دانشــگاه مـازندران نـيز معنـادار اسـت. وضعيـت رتبـهبندي 
ــوب و خيلـي خـوب قـرار  دانشجويان در اين شايستگي نسبتا مناسب است چراكه ٤٧,٣ درصد دانشجويان در رتبه خ
ــط برابـر ١٢,٢ درصـد جمعيـت نمونـه اسـت. متغيرهـاي  گرفتهاند و تعداد دانشجويان خيلي ضعيف و ضعيف نيز فق
ــت اشـتغال در دوران تحصيـل بـر  جنسيت، سن (در دانشگاه صنعتي شريف)، موع ديپلم، نوع رشته تحصيلي و وضعي
ميزان شناخت و عمل افراد به عناصر رفتار سازماني مؤثر هستند. در ميان شاخصهايي كه براي بررسي اين شايســتگي 
ــلامي  مورد استفاده قرار گرفتهاند، بدترين وضعيت متعلق به شاخص شماره ٣ (ميزان آشنايي با قانون كار جمهوري اس

ايران) است. در بقيه شاخصها، وضعيت دانشجويان نسبتا خوب است. 
ــتگي «شـناخت و       مجموعه اندكي از شاخصها در اين پژوهش براي سنجش ميزان توانمندي دانشجويان در شايس
عمل به عناصر رفتار سازماني» استفاده شدهاند. ليكن همين تعــداد انـدك نـيز يـك نكتـه اساسـي را روشـن سـاختند. 
ــر قواعـد سـازماني  برخلاف آنچه معمولا پنداشته يا گفته ميشود، دانشجويان ما بالفطره از توانايي اندك در عمل براب
ــان و بـالايي بـراي پذيرفتـن  برخوردار نيستند، بلكه در ابتدا همه دانشجويان فارغالتحصيل از توانمندي به نسبت يكس
مشاغل برخوردارند. ليكن ميزان تقويت عملي اين شايستگي به فرهنگهاي سازماني بستگي دارد چراكه مشخص شــد 
هيچيك از متغيرهاي مستقل تاثير قاطعي بر اين توانمندي ندارند. در ضمن، بهتر اين اســت كـه بـراي بررسـي چنيـن 
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ــاري باشـد اسـتفاده شـود تـا  شايستگياي در تحقيقات بعدي از روشهايي كه مبتني بر مشاهده افراد در يك محيط ك
توانمنديهاي افراد در محيط كار سنجيده شود. 

 
١٠-٦- نتيجه تحليل شايستگي  

توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات 
ــثر  از آنجا كه مجموعه نمره دانشجويان در اين شايستگي بر حسب يك طيف شش پاسخي محاسبه شده است، حداك
نمره آنها ٣٠ و حداقل ٦ است. ميانگين نمره كل نمونه در اين شايســتگي برابـر ١٩,٧٥ (٦٥ درصـد كـل نمـره) و بـا 
انحراف استاندارد ٣,٨٨ است. ميانگين نمره دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف نيز بهترتيب برابر 
ــته تحصيلـي، معـدل  ١٩,٢٣، ٢٠,٠٨ و ١٩,٤٧ است. تفاوت ميان نمرهها نيز معنادار نيست. متغيرهاي جنسيت، نوع رش

تحصيلي، و تعلق طبقاتي بر ميزان اين شايستگي در دانشجويان مؤثرند. 
     در بين شاخصهاي مربوط به اين شايستگي، بيشترين ضعف در شاخص شماره ٤، يعني ميزان مشاركت در كلاس 
ــف و خيلـي ضعيـف  درس از طريق ارائه سخنراني يا سمينار است. ٥٦,٨ درصد افراد نمونه در اين زمينه در رده ضعي
قرار گرفتهاند. لازم است تا به هدف از اعمال چنين رويههايي در كلاسهاي درس توجه شود. اين فعاليتها علاوه بـر 
بالا بردن توان تخصصي افراد، ايشان را قادر ميسازد تا مجموعهاي از توانمنديهاي عمومي را در خود پرورش دهند. 

در بقيه شاخصها، وضعيت دانشجويان نمونه را ميتوان مناسب ارزيابي كرد. 
     شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» در زمره شايستگيهايي اســت كـه بـه مقولـه خودشـكوفايي 
ــه سـخنراني و سـمينار در  مربوط ميشوند. تحليلها نشان دادند كه اعمال رويههاي خاص در كلاسهاي از جمله ارائ
ــن تحقيـق حـاكي از اهميـت داشـتن  كلاس ميتوانند بر توان افراد در اين شايستگي مؤثر باشند. به علاوه، دادههاي اي
مكانيزمهاي موجود در درون رشتههاي تحصيلــي بـراي تقويـت قابليتهـاي دانشـجويان در ايـن شايسـتگي هسـتند. 
دانشجوياني كه در رشتههاي علوم انساني تحصيل ميكنند بهدليل ماهيت مباحثهاي دروسشان از توانمندي بيشتري در 

اين شايستگي برخوردارند و معدل تحصيلي نيز در اين گروه رابطه معنادار مثبتي با توانمندي افراد دارد.  
     همچنين معلوم شد كه توانمندي زنان در ارتباط برقرار كردن با ديگران و بالاخص با جنس مخالف بيشــتر اسـت. 
ــان  اين نتايج ميتواند راهكارهاي مناسبي را در اختيار كارفرمايان براي گزينش افراد قرار دهد. همچنين، اين دادهها نش
ميدهند كه براي تقويت قابليتهاي ارتباطي در افراد بايد بر روي چه مكانيزمهايي كار كرد. در انتها نيز لازم است بــار 
ديگر بر اهميت اين شايستگي تاكيد كنيم. قابليت ارتباطي پايه و اساس بسياري از توانمنديهاي افراد است و ميتواند 

مبناي موفقيت در بسياري از مراحل زندگي باشد. 
 

١١-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
داشتن انتظارات شغلي معقول 

ــه  ميانگين نمره دانشجويان در اين شايستگي برابر ٤,٩٥ و با انحراف استاندارد ٢,٣٩ است. ميانگين نمره دانشجويان س
ــت. ميـانگين نمـره  دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايستگي به ترتيب برابر ٤,٠٦، ٥,٠٨ و ٥,٢٣ اس
ــه ميـانگين نمـره دانشـجويان دو دانشـگاه تـهران و مـازندران تفـاوت  دانشجويان اين سه دانشگاه به گونهاي است ك



 ÏÑÍ

معناداري با يكديگر ندارد اما تفاوت نمره اين دو دانشگاه با دانشگاه مازندران معنادار است. در بررسي اين شايســتگي، 
بيش از آنكه سنجش مقدار توانمندي مورد نظر باشد، معقول بودن انتظارات مورد نظر اســت. و چنانكـه ايـن معقـول 
ــه نيسـت  بودن در چهار پرسش از پنج پرسش اين شايستگي با اعلام گزينه متوسط بيان خواهد شد. به عبارتي اينگون
ــد، از  كه اگر كسي به يك عامل مثلا سابقه كار اهميت زياد يا خيلي زياد داده باشد يا انتظار مالي خيلي كمي داشته باش

شايستگي بيشتري برخوردار است. در اينگونه موارد اعلام گزينه متوسط، نشانه معقول بودن دانشجو است.  
     ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي از وضعيت نسبي خوبي برخوردار نيست و مشاهده مي شــود 
كه ٤٩,٥ درصد كل نمره را كسب كردهاند. در ابتداي تحليلها نشان داديــم كـه دانشـجويان توانسـتهاند تنـها بـه ٤٩,٥ 
ــن امـر هـم  درصد كل نمره دست يابند. اين نتيجه حاكي از آن است كه در كل دانشجويان انتظارات معقولي ندارند. اي
ــور درسـت از عوامـل مؤثـر در پيشـرفت  ناشي از مدركگرايي، شناخت اندك از تواناييهاي خودشان، و نداشتن تص
ــد بـود.  سازماني و ارتقاي شغلي است. در چنين وضعيتي، بسياري از مديران حاضر به پذيرش فارغالتحصيلان نخواهن
ــت بـر آنهـا نـاممكن اسـت. بـراي مثـال  در ضمن، بعد از پذيرش اين دانشجويان، اعمال بسياري از شيوههاي مديري
ميتوان به شيوههاي مديريت ژاپني اشاره كرد. اين سيستمها بيشتر متكي بر سنجش عملكردها، ارتقاي سازماني مرحله 
به مرحله و طولانيمدت، و تعديل شديد خواستههاي افـراد در ابتـداي ورود بـه سـاختار سـازماني اسـت. بـا داشـتن 
دانشجوياني شبيه به آنچه كه در اين بخش به توصيف و تحليل آنها پرداختيم، اعمال چنين شيوههايي ممكن نيســت. 
و همه اينها نيز در شرايطي است كه ميبينيم دانشجويان ما در غالب شايستگيهاي كانوني از سطح توانمندي بــالايي 

نيز برخوردار نيستند.  
 

١٢-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
توانايي حل مساله 

ــانگين نمـره كـل دانشـجويان نمونـه در ايـن  حداكثر نمره دانشجويان در اين شايستگي برابر ٢٠ و حداقل ٤ است. مي
شايستگي نيز ١٠,٦٣ و با انحراف استاندارد ٢,٩١ است. ميانگين نمــره دانشـجويان سـه دانشـگاه مـازندران، تـهران و 
صنعتي شريف برابر١٠,٧٦، ١٠,٦١، ١٠,٥٠ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيســت. رتبـهبندي دانشـجويان در ايـن 
ــش از ٨٢ درصـد  شايستگي نشان ميدهد كه يكي از ضعيفترين توانمنديهاي دانشجويان در اين شايستگي است. بي
ــه از ايـن مقـدار، البتـه ٦٤,١ درصـد در رتبـه  دانشجويان در اين شايستگي در حد متوسط و كمتر از آن قرار دارند. ك
ــت اشـتغال در دوران تحصيـل اسـت. در زمينـه  متوسط قرار گرفتهاند. تنها متغير مستقل مؤثر بر اين شايستگي، وضعي
ــان  شاخصهاي مورد بررسي در اين شايستگي، وضعيت همه شاخصها يكسان است. ميانگينها نيز همين نكته را نش
ميدهند. در كل نيز بايد از وضعيت نامناسب نمرات دانشجويان در اين شــاخصها سـخن گفـت. در بـهترين حـالت، 

دانشجويان ٥٥,٦ درصد از كل نمره را كسب كردهاند. 
ــوند. پـرورش       پيشتر تاكيد كرديم كه اساسا دانشجويان آموزش عالي بايد براي حل مسائل دنياي واقعي تربيت ش
ــند، نوعـي نقـض  دانشجوياني كه ذهنيتي مسالهمحور نداشته باشند و قادر به كشف، بررسي و حل كردن مسالهها نباش
غرض است. دادههاي اين پژوهش حاكي از آنند كه نظام آموزش عالي ما داراي چنين عملكــردي اسـت. ايـن تحقيـق 
نشان ميدهد كه دانشجويان ما معتقد نيستند كه در طول زندگي خود در دانشگاه با چنين ذهنيتي پرورش مييابند. ربط 
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وثيق ميان توانمندي در اين شايستگي و متغير اشتغال دانشجويان نيز اين مدعاي ما را تاييد ميكند. بهتر است تمـهيدي 
انديشيده شود تا دانشجويان بهنحوي فعال درگير مسائل دنياي واقعي كار و رشته تخصصي خود شوند.  

 
١٣-٦- نتيجه تحليل شايستگي  

قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف 
از آنجا كه در بررسي اين شايستگي از سه گويه استفاده شده است، حداكثر نمره دانشجويان در اين شايســتگي برابـر 
ــايد پاسـخهاي دانشـجويان را ريكـود كـرد.  ١٥ و حداقل ٣ است. در ضمن بايد توجه داشت كه براي تحليل نهايي، ب
چراكه گويهها حالت منفي دارند و توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف به ايــن 
است كه گزينههاي داراي ارزش عددي پايينتر را انتخاب كرده باشند. به همين جهت در بررسي نهايي نمره گويهها را 
ريكود كردهايم. ميانگين نمره توانمندي دانشجويان در شايستگي قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف برابــر ٧,٥٥ و 
با انحراف استاندارد ٢,٢٨ است. ميانگين نمره دانشجويان دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتي شريف در 
ــي  اين شايستگي برابر ٧,٤٣، ٧,٧٣ و ٧,٢٢ است. تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست. فقط متغيرهاي نوع رشته تحصيل
و ديپلم افراد بر ميزان اين شايستگي در افراد تاثير داشته اســت. ٣٦,٤ درصـد دانشـجويان در ايـن شايسـتگي در حـد 

ضعيف و خيلي ضعيف و ٨٢ درصد دانشجويان نيز در حد متوسط و زير متوسط قرار دارند.  
ــاخص شـماره ١ (اسـتفاده از افكـار و عقـايد       وضعيت شاخصها در زمينه اين شايستگي نيز مناسب نيست. در ش
ــهدليل همسـطح نبـودن افـراد بـهلحاظ تحصيـلات،  غيردانشگاهي مفيد نيست) و ٣ ( تبادل نظر در محيطهاي كاري، ب
بيفايده است) بيش از ٥٠ درصد جمعيت نمونه از توانمندي ضعيف برخوردار بودهانــد. در هـر سـه شـاخص نـيز در 
بهترين حالت (در شاخص شماره٢) فقط ٣٠,٧ درصد جمعيت نمونه بالاتر از حد متوسط قــرار گرفتـهاند. ايـن مقـدار 
ــز نميتوانيـم مدعـي باشـيم كـه  براي دو شاخص ديگر بهترتيب برابر ١٣,٦ و ١٩,٩ درصد است. با اين اوصاف، هرگ
ــا  دانشگاههاي ما دانشجويان را به سطوح بالايي از خودشكوفايي در زمينه بررسي عقايد ديگران و پذيرش نظرات آنه
ميرسانند. در چنين شرايطي، تنها نتيجهاي كه ميتوان گرفت اين است كه بايد دانشجويان را بهنحوي با مطالب درسي 
و تجربهاي از زندگي كه سبب منعطف شدن آنها ميشود، آشنا كرد. در غير اين صورت، هر فعاليتي از جانب مديــران 
كه مبتني بر همكاري نزديك كاركنان تحصيلكرده و نيروي انساني غيرمتخصص باشــد، بخـت اندكـي بـراي موفقيـت 
خواهد داشت. در حالتي كه اين وضع استمرار داشته باشد، كارفرمايان نيز نسبت به استخدام دانشــجويان روي خـوش 

نشان نخواهند داد. 
 

١٤-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
قابليت تفكر انتقادي 

ــثر بـه نمـره ٢٥ و حداقـل بـه نمـره ٥ دسـت يـابند. ميـانگين نمـره  دانشجويان ميتوانستهاند در اين شايستگي حداك
دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ١٨,٨٩ (٧٥ درصد كل نمره) و با انحراف استاندارد ٢,٨٥ اســت. ميـانگين 
ــت.  نمره دانشجويان دانشگاههاي مازندران، تهران و صنعتي شريف در اين شايستگي برابر ١٨,٦٩، ١٩,٠٧ و ١٨,٦٧ اس

تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست.  
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     متغيرهايي كه ما در اين تحقيق مورد بررسي قرار دادهايم، نميتواننــد تبيينكننـده مـيزان وجـود تفكـر انتقـادي در 
ــيري خـارج از ايـن  دانشجويان باشند. وقتي همه متغيرها بيربط معنادار از كار درميآيند، ميتوان نتيجه گرفت كه متغ
متغيرها بر اين شايستگي تاثير ميگذارد. در اين بين خوب است به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه دانشجويان نمره 
ــبب بـروز چنيـن قـابليتي در  نسبتا بالايي در اين شايستگي كسب كردهاند. به عقيده ما اين محيط آكادميك است كه س
ــه چـه نحـوي تـلاش  افراد ميشود. افراد صرفنظر از اينكه تحت چه فرايندي وارد دانشگاه ميشوند و در دانشگاه ب
ــا پديـد مـيآورد.  ميكنند، در پايان نوعي يكسانسازي را طي ميكنند كه در آخر كار، نوعي انتقاديانديشي را در آنه
ــتهاند كـه  تاثيرات دانشگاه براي همه دانشجويان در اين بخش به يكسان است. در نمونه فعلي نيز دانشجويان ابراز داش
اين نمره يكسان براي همه آنها در حد بالايي است. اين يكسان بودن به حدي است كه حتــي در زمينـه شـاخصهاي 
سنجش تفكر انتقادي نيز دانشجويان از وضعيت مشابهي برخوردارند و هيچ متغيري نيست كه سبب تفاوت معنادار در 
ــيزان نمـره  ميانگين نمره دانشجويان مختلف شود. اين امر بيشتر حكايت از تاثير ناخودآگاه دانشگاه دارد. از آنجا كه م
ــر تقويـت قـابليت تفكـر انتقـادي  دانشجويان در سطح بالايي قرار دارد، و براساس تحليلهاي موجود، تاثير دانشگاه ب

بسيار شديد است. 
 

١٥-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
قابليت انجام كار گروهي 

براي بررسي اين شايستگي هم ســؤالاتي در پرسشـنامه بـهصورت خـاص گنجـانده شـده اسـت و هـم از پاسـخهاي 
دانشجويان به سؤالات مربوط به دو شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات» و « قابليت بررسي و پذيرش 

عقايد مختلف» استفاده شده است. حداكثر نمره اين شايستگي ٧٠ و حداقل ١٤ است. 
     ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در اين شايستگي برابر ٤٤,٢٥ و با انحراف استاندارد ٦,٦٧ است. ميانگين نمــره 
دانشجويان سه دانشگاه مازندران، تهران و صنعتــي شـريف در ايـن شايسـتگي برابـر ٤٣,٤٢، ٤٤,٦٧  و ٤٤,١٨ اسـت. 
ــار گروهـي از عمدهتريـن نتـايج  تفاوت ميانگينها نيز معنادار نيست. برتري زنان بر مردان در زمينه شايستگي انجام ك

بررسي اين شايستگي است. 
     در ميان پنج شاخص مورد بحث، دانشجويان در قابليت ايجاد انگيزه در ديگران به هنگام انجام كار گروهي بيش از 
ــم  همه ضعيف هستند. البته كلا در شاخصهاي اين شايستگي بالاترين نمره به شاخص شماره ٤ (تعلق دارد و در آنه
فقط ٧٠,٨ درصد كل نمره كسب شده است. در شاخص شماره ٢، ميانگين نمره به دست آمده برابر ٦١,٤ درصــد كـل 
ــط در جريـان تمريـن و  نمره است. توجه داشته باشيم كه شاخص شماره ٢ دال بر يك توانمندي شخصي است كه فق
ــابليت  تجربهاندوزي در صحنههاي مختلف كار گروهي حاصل ميشود. همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه ق
ــود  ايجاد انگيزه در ديگران براي انجام كار گروهي از الزامات زندگي اجتماعي است. افراد در هر زمينهاي از زندگي خ
بايد بتوانند با توجه به زمينه خاص هر كنش، ديگران به انجام كنش متقايل مطلوب برانگيزانند. لذا جا دارد تا در زمينـه 

تقويت اين قابليت در دانشجويان آموزش عالي كار شود. 
ــن       برخلاف تصور معمول كه دانشجويان ايراني را فاقد توانمندي لازم براي انجام كار گروهي ميدانند، دادههاي اي
ــه شايسـتگيها از وضعيـت نسـبتا  پژوهش حكايت از آن دارند كه توانمندي دانشجويان در اين زمينه در مقايسه با بقي
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مطلوبي برخوردار است. به نظر ما آنچه كه سبب چنين اظــهارنظرهايي ميشـود، شـرايط سـاختارياي اسـت كـه بـر 
سازمانهاي ما حاكم هستند. در حالت كلي دانشجويان ما از توان لازم براي مشاركت در گروهها برخــوردار هسـتند. و 
ــنگونـه كارهـا را در  حتي بررسي دو شاخص مربوط به تمرين كردن صورتهاي اوليه كار گروهي نيز نشان داد كه اي
ــا دربـاب شـرايط سـاختارياي كـه سـبب ميشـوند تـا  سطح مطلوبي در دانشگاه انجام ميدهند. پس بهتر آن است ت

دانشجويان در محيطهاي كاري قابليت انجام كار گروهي را از دست بدهند انديشه شود. 
 

١٦-٦- نتيجه تحليل شايستگي  
داشتن تعهد و اخلاق كار 

 حداكثرنمره قابل كسب در اين شايستگي برابر ١١٠ و حداقل ٢٢ بوده است. ميانگين نمره دانشجويان كــل نمونـه در 
اين شايستگي ٧٠,١٥ و با انحراف استاندارد ١٢,٤١ است. ميانگين نمره دانشجويان در سه دانشگاه مازندران، تــهران و 
صنعتي شريف به ترتيب ٦٧,٢١، ٧٢.٠٧ و ٦٨,٥٤  است. تفاوت نمره دانشجويان دانشگاه تهران با هر دو دانشگاه ديگر 

معنادار است.  
     ميانگين نمره زنان و مردان در اين شايستگي تفاوت معناداري با هم ندارد. ميانگين نمره گروههاي سني مختلف در 
قبال اين شايستگي تفاوتي نميكند. اما متغير نوع رشته تحصيلي به شدت ميزان ايــن شايسـتگي را تحـت تـاثير قـرار 
ميدهد. ميانگين نمره دانشجويان گروه علوم انساني به طرز معناداري بيش از گروه فني و مهندسي است. اين وضعيت 
در شرايطي كه ميدانيم بخش اصلي اقتصاد كشور در قسمت توليد بر عهده عملورزان همين گــروه فنـي و مهندسـي 

است، اصلا رضايتبخش نيست.  
     وضعيت دانشجويان بررسي شده به لحاظ ميزان توانمندي در اين شايستگي را نيز بايد در سـطح متوسـط ارزيـابي 
كرد. ليكن، ذكر يك نكته الزامي اســت. مقولـه تعـهد و اخـلاق كـار اكتسـابي اسـت و در سـازمان نهادينـه ميشـود. 
ــا تضعيـف كننـد. لـذا در ايـن پژوهـش نـيز، داشـتن  فرهنگهاي سازماني مختلف قادرند تا چنين قابليتي را تقويت ي
شايستگي تعهد و اخلاق كار در اصل به معناي تسلط داشتن بر شايستگيهاي ديگري است كه در حضور يك فرهنگ 

سازماني سالم ميتوانند فرد را بيشتر براي متعهد شدن به كار آماده سازند. 
 

١٧-٦- نتايج بررسي مقايسهاي سه مقوله شايستگي 
در انتهاي فصل چهار، ١٦ شايستگي مورد بحث را به سه مقوله خودشكوفايي، شناختي و مهارتي تقســيمبندي كرديـم. 
ــهارتي بـه ترتيـب برحسـب  ميانگين نمره دانشجويان كل نمونه در مقولات شايستگيهاي خودشكوفايي، شناختي و م
درصدي از كل نمره ممكن كه كسب كردهاند برابر است با ٦٤,٢٣، ٥٥,٨٩ و ٥٠,٥٣ است. انحراف استاندارد آنها نــيز 
ــل نمـره ممكـن در هـر مقولـه محاسـبه  به ترتيب ٩,٢٨، ١٠,٤٦ و ١٣,٦٣ است.  نمرات نيز برحسب درصد نمره از ك
شدهاند تا امكان مقايسه نمرات فراهم باشد. با توجه به نمرات كسب شده در اين ســه مقولـه، و بـا توجـه بـه اينكـه 
دانشجويان بهطور خودانگيخته و در محيط دانشگاه به نوعي خودشكوفايي دست مييابند، ميتوان نتيجــه گرفـت كـه 
ــات خـاص تـا حـدي در فـرد  نظام آموزش عالي ما تا آنجا كه برخي از شايستگيها بدون نياز به برنامهريزي و امكان
ــات  نهادينه ميشوند از عملكرد نسبتا قابل قبولي بهرهمند است. اما آنجا كه پاي برنامهريزي، لزوم برخورداري از امكان
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ــم. ايـن در حـالي  و وارد كردن دانشجو به دنياي كاربردي به ميان ميآيد ما تا حد نصف حداكثر كارآيي سقوط ميكني
است كه شايستگيهاي مهارتي از بيشترين وجه كاربردي نيز برخوردارند. اين تحليلها نشان ميدهند كه در درجه اول 
بايد كوشيد تا دانشجويان را در ابعاد شناختي و مهارتي تقويت كرد. شايستگيهاي مورد نظر در هريك از اين مقولات 
ــخصي، توانـايي برقـراري  نيز به اين شرح بودهاند: مقوله خودشكوفايي شامل برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي ش
ــابليت انجـام كـار گروهـي،  ارتباط و مبادله اطلاعات، قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف، قابليت تفكر انتقادي، ق
ــامل جمـعآوري، سـازماندهي و تجزيـه و تحليـل اطلاعـات، آشـنايي بـا  داشتن تعهد و اخلاق كار. مقوله شناختي ش
ــته تحصيلـي، شـناخت و  ابزارهاي توليد و اشاعه دانش، داشتن فهم فرهنگي، توانايي محليانديشي، درك مثبت از رش
ــهارتي شـامل قـابليت اسـتفاده از تكنولـوژي،  عمل به عناصر رفتار سازماني، و داشتن انتظارات شغلي معقول. مقوله م
ــه  قابليت بهرهگيري از زبان خارجي، و قابليت حل مساله. نتايج حاصل از تحليل دادههاي مربوط به سه مقوله مذكور ب

تفصيل و در ٨ بند در بخش هجدهم از فصل چهار آورده شده است.  
 

٦-١٩-  احتياط در باب اهميت شايستگيهاي كانوني 
ــي  با همه عنايتي كه لازم است به بررسي و تحليل دادههاي مربوط به شايستگيهاي كانوني بشود، باز هم براي هر كس
كه اين اثر را مطالعه ميكند كاملا بهجاست كه توجه داشته باشــد، مـا هيـچ تمـايلي بـه تقليـلگرايـي و تبديـل كـردن 
ــران  شايستگيهاي كانوني به شاهكليد حل مشكلات اشتغال يا نقصان توانمنديهاي فارغالتحصيلان آموزش عالي در اي
ــه عواملـي از ايـن  نداريم. بايد دانست كه مشكلات ساختاري اقتصاد ما، فقدان دانش تخصصي، ضعف مديريت و هم
دست در مساله بيكاري فارغالتحصيلان دخيل هستند. در اينجا صرفا بخش كــوچكـي از واقعيـت، و بيشـتر از منظـر 
طرح مساله مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين اثر اولين كار پژوهشي درخصوص شايستگيهاي كانوني دانشجويان در 
ايران است. عليرغم همه يافتههايش كه ميتوان در جاي خود از آنها استفاده كرد، اين اثر را بايد مدخلي بــه حـوزهاي 
جديد در مطالعات آموزش عالي در ايران دانست. بايد در باب همه نتايج حاصل شده با احتياط برخورد كرد. اين رشته 
ــراي بررسـي آنهـا ابـداع نشـده  از مطالعات در ايران فاقد بنيان نظري مكفي هستند و تكنيكهاي روشي خاصي نيز ب
ــراي بسـط آن  است. از همينرو انجام مطالعات بيشتر لازم است و بايد ضمن برحورد محتاطانه با نتايج اين پژوهش، ب

كوشيد. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
فصل ششم 
پيشنهادات 
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مقدمه 
بيگمان هر پژوهشي دربردارنده مجموعهاي از راهبردهاي اجرايي يا پژوهشي است. اصولا پژوهشهايي كه با مقــاصد 
تبييني انجام ميشوند، از آن جهت كه قادرند عوامل مؤثر بر بروز يا عدم ظهور پديدهاي را نشان دهند، ميتوانند داراي 
بيشترين راهبردهاي اجرايي يا پژوهشي باشند. در اينگونه تحقيقات ميتوان با شناخت عوامل علي، نسبت بــه تعييـن 
عواملي براي كنترل يا دستكاري آنها اقدام كرد. اما در تحقيق حاضر، شيوه كار مبتني بر توصيف ميزان شايســتگيهاي 
كانوني بوده است و اگرچه در خلال تحليلها به بسياري از عوامل مؤثر بر نقصان يــا تقويـت شايسـتگيهاي كـانوني 
اشاره شد، ليكن در نهايت هدف ما تبيين علي و شناخت عوامل نبوده است. لذا، همواره خود را در قبال محدود كردن 
ــه ميشـوند در راسـتاي  گستره پيشنهادات اجرايي محدود كردهايم. از همينرو، غالب پيشنهاداتي كه در اين بخش ارائ
ــن، آنچـه كـه در ايـن فصـل ارائـه ميشـود، بسـيار كمـتر از مجموعـه  انجام مطالعات بيشتر در اين حوزهاند. همچني
پيشنهاداتي است كه در خلال تحليلها ارائه كردهايم. اين امر هم به جهت عــزم مـا بـراي برجسـته كـردن پيشـنهادات 
ــه در هـر بخـش ارائـه  مهمتر و هم به جهت آن است كه برخي از پيشنهادات صرفا با توجه به پيشزمينه تحليلياي ك
ميشد قابل دركاند و آوردن آنها در اينجا مستلزم تكرار همه آن پيشزمينهها بود. با اين تفاصيل، پيشنهادات خود را 

در دو بخش – پيشنهادات براي تحقيقات آتي و پيشنهادات اجرايي – تنظيم كردهايم كه ذيلا مشاهده ميشوند. 
 

پيشنهادات براي تحقيقات آتي 
١- اندك بودن آشنايي دانشجويان نمونهگيري شده با مقوله اطلاعات و جمعآوري و سازماندهي آن، نشان از وجود نظامي 
ــات تكـراري در دسـت  دارد كه در آن توليد و مصرف اطلاعات بهشدت مورد بيمهري است. در اصل مجموعهاي از اطلاع
ــيرد  دانشگاهيان ما رد و بدل ميشود و به شكلي ناقص بازتوليد ميشوند. بايد مطالعهاي درخصوص اين وضعيت صورت گ
ــه  و اين حلقه ناكارآمد از جايي بهواسطه سياستگذاريها شكسته شود. در اصل بايد تحقيقي در باب شرايط ساختارياي ك

سبب ميشود افراد به استفاده اندك از اطلاعات اكتفا كنند، صورت گيرد. 
ــد  ٢- همه رشتههاي علمي در جهان با سرعتي شگفتآور رو به جلو حركت ميكنند. اما دادههاي اين تحقيق نشان ميدهن
كه دانشجويان علوم انساني به مراتب كمتر از دانشجويان فني و مهندسي نسبت به همگام شدن با ايــن رونـد تمـايل نشـان 
ــن امـر دارنـد). بـر هميـن  ميدهند (دادههاي شايستگي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات خكايت از همي
اساس لازم است تا در باب كل مقوله آموزش عالي در گروه علوم انساني و با توجه به ماهيت خاص ايــن رشـتهها تحقيـق 

جامعي صورت گيرد. 
٣- اين تحقيق نشاندهنده آن است كه دانشگاه فينفسه، جداي از بعضي مشخصات خاص هر دانشگاه نظير مكان يا نــوع 
ــخص  آموزشهاي مندرج در آن، موجد تاثيراتي بر روحيه و انديشه دانشجويان است. از همينرو بايد از يك عامل علي مش
به نام محيط آكادميك سخن گفت. با مروري كــه بـر ادبيـات تحقيقـات آمـوزش عـالي در ايـران داشـتيم، هيـچ مطالعـهاي 
ــم. لازم اسـت تـا چنيـن مطالعـاتي صـورت گـيرد و بـا شـناخت  درخصوص محيط آكادميك و تاثيرات آن مشاهده نكردي
مكانيزمهاي علي موجود در محيطهاي آكادميك، راه براي دستكاري در اين محيطها براي متحقق شدن شــرايط مطلـوب در 

آموزش عالي همواز شود. 
٤- در جريان اين پژوهش يكي از نكاتي كه بسيار جلب توجه ميكرد اين بود كه واقعا جامعه علمي مــا هيـچ شـناختي از 
زندگي آكادميك اعضايش ندارد. به همين دليل هم قادر به برنامهريزي براي غنا بخشيدن به زندگــي آكـادميك دانشـگاهيان 
ــدي از زنـدگـي و  نيستيم. بهواقع ما نميدانيم كه دانشجويان ما بعد از ورود به دانشگاه تا زمان فارغالتحصيل شدن چه فراين
ــر  توام با چه فعاليتهايي را طي ميكنند. فعاليتهاي مختلف زندگيشان چگونه تعين مييابند و تاثيرات اين شيوه زندگي ب



  ÏÑÔ
 

قابليتهاي آنها چيست و محركها و انگيزههاي آنها براي اين شيوه زندگي چيست. تا زماني كه چنين اطلاعاتي در دست 
نباشد، هر نوع برنامهريزي گام برداشتن در تاريكي است. احتمالا بــهترين شـيوه بـراي كسـب چنيـن اطلاعـاتي، تركيبـي از 

پژوهشهاي كيفي خصوصا مردمنگاري است.  
ــه عنـوان  ٥- از آنجا كه اين تحقيق در يك مقطع زماني صورت گرفت، به راستي قادر نيست ميزات تاثيرات دانشگاه را ب
يك متغير مستقل اندازهگيري كند. براي چنين منظوري بايد دست به تحقيقــات پـانل زد و در يـك دوره زمـاني تعـدادي از 
دانشجويان را قبل و بعد از گذراندن دوره آكادميك بررسي كرد. در اين صورت ميتوان بين تاثيرات دانشگاه و عوامل ديگر 

بر شايستگيهاي كانوني تمايز نهاد. 
٦- در اين پژوهــش فقـط شايسـتگيهاي كـانوني بررسـي شـدهاند. امـا منطـق نظـري ايـن پژوهـش حكـم ميكنـد كـه 
همبستگيهايي ميان ميزان احراز شايستگيهاي كانوني و موفقيتهاي تحصيلي تخصصي وجود داشته باشــد. بـراي بررسـي 
اين موضوع بايد اقدام به تحقيقات جداگانهاي كرد و نعامل شايستگيهاي كانوني و توانمنديهاي تخصصي را آزمون كرد. 

ــر مبنـاي ايـن  ٧- يكي از نكاتي كه در اين تحقيق بارز است، تفاوت زنان و مردان در ميزان شايستگيهاي كانوني است. ب
ــاي كـار و فـارغالتحصيلان زن،  تحقيق نميتوان درباره علت اين تفاوت سخني گفت، ولي با توجه به خيل عظيم زنان جوي

بررسي اين تفاوتها هم موضوع درخوري براي مطالعات آموزش عالي و هم براي مطالعات زنان است. 
٨- بر مبناي تجربه شخصي خود در نظام آموزش عالي ايران دريافتهايم كه مطالعه فارغالتحصيلان پــس از فـارغالتحصيلي 
ــي كـاملتر كـردن فهرسـت آنهـا  امري غريب است. به اعتقاد ما زماني ميتوان در باب تقويت شايستگيهاي كانوني و حت
درست عمل كرد كه فارغالتحصيلان را پيگيري كنيم و بدانيم كه آموزشهاي دانشگاهي تا چه حد براي ايشــان مؤثـر بـوده 

است و نواقص آنها كجاست. لذا بايد بخش مطالعات بعذ از فارغالتحصيلي را فعال كرد. 
٩- در اين تحقيق كم بودن نمره فهم فرهنگي در بين دانشجويان از جمله مواردي بود كــه جلـب توجـه ميكـرد. درسـت 
ــت بسـتگي بـه مـيزان اسـتفاده از فرصتهـاي  است كه جهان در حال جهانيشدن است، ليكن، در عصر جهانيشدن موفقي
جهانيشده براي تخقق اهداف توسعه محلي دارد. در همين راستاست كه بايد به كمك مطالعات مختلف راهي براي تقويــت 
فهم فرهنگي و در نتيجه تقويت هويتهاي مخلي و معطوف كردن نگاهها به درون پيدا كــرد. محليانئيشـي تـا حـد زيـادي 

پيآمد چنين كاري است. 
١٠- عدم آشنايي دانشجويان نمونهگيري شده با مقوله توليد علم و ابزارهاي آن و چگونگي اشاعه علم، حكايت از ذهنيــت 
ــا زمـاني  دور از علم ايشان دارد. جامعهشناسان همواره تاكيد كردهاند كه مقوله رشد علمي، بنيان اجتماعي و فرهنگي دارد. ت
ــت كـه  كه ذهنيت دانشجويان ما تا بدين حد از الزامات حرفه علمي – توليد و اشاعه علم – دور است، در اصل ميتوان گف
ــن وضعـي، فقـدان وجـود  بنيان اجتماعي علم و فرهنگ عموميسازي انديشه علمي شكل نخواهد گرفت. اولين پيآمد چني

مبناي اجتماعي و انساني كافي براي تشكيل يك اقتصاد دانشمحور است. 
ــادار دارنـدگـان ديپلمهـاي مختلـف  ١١- تمام تحليلهاي ما در اين پژوهش بالاخص بخشي از آنها كه نشانگر تفاوت معن
ــد و  هستند، حكايت از آن دارند كه مقوله عادات يادگيري، يعني اينكه فرد با چه ذهنيتي در درون اجتماع علمي رشد ميكن
ــيزيك غالبـا برتـر از بقيـهاند. در  به چه نوع انديشه و فكركردني عادت ميكند، بسيار مهم است. دارندگان ديپلم رياضي و ف
بسياري از تحليلها نشان داديم كه اين امر نميتواند ناشي از استعداد تحصيلي برتر آنها باشد. اين محيــط علمـي، مـاهيت 
ــل  رشتهها و شرايط تجربه يادگيري است كه چنين تمايزاتي را ايجاد ميكند. لذا بهجاست كه از ابتداي كودكي افراد و حداق
ــا  از دوران دبيرستان افراد با نظام ذهني خاص و برنامهريزي شدهاي وارد عرصه علم شوند. بهجاي آنكه بسياري از ضعفه

را با حربه استعداد تحصيلي بپوشانيم، بايد به مقوله عادات يادگيري و بررسي آن بيشتر اهميت بدهيم. 
ــروه فنـي و مهندسـي دانشـگاههاي تحـت  ١٢- در تحليلهاي مربوط به داشتن فهم فرهنگي مشخص شد كه دانشجويان گ
بررسي از فهم فرهنگي مناسبي برخوردار نيستند. اولين پيآمد چنين وضعيتي آن است كه احتمال زياد دارد گروه مرجع فرد 
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در جايي بيرون از محدوده فرهنگي خودش قرار گيرد. گروه مرجع فرد، گرايشهاي وي را جهت خواهند داد. بههمين دليل 
فرد علاقهاي به شرايط زيست فرهنگي خود نخواهد داشت و براي ارتقاي آن انگيزهاي براي تلاش ندارد. شايد بتوان با اين 

فرضيه به بررسي مساله فرار مغزها در گروه فني و مهندسي نيز پرداخت. 
ــك نكتـه   ١٣- محققان در اين تحقيق به بررسي بخش كوچكي از آنچه قابليت استفاده از تكنولوژي است پرداختهاند. اما ي
جا دارد كه در تحقيقات بعدي مورد توجه بيشتر قرار گيرد. اين نكته همانا بررسي مكانيزمهاي پديدار شدن ذهنيت فرهنگي 
براي تكنولوژي است. بخشي از ضعف دانشجويان ما در قابليت استفاده از تكنولوژي، برداشــت ذهنيشـان از ايـن مقولـه و 
نوع برخورد با آن است. همچنين، محققان به مقوله تكنولوژيك انديشيدن نيز نپرداختهاند. حال آنكه وجود چنين قابليتي در 
دانشجويان فني و مهندسي از واجبات است. مطالعه براي يافتن راههاي نيل به چنيـن قـابليتي نـيز از ضروريـات مطالعـه در 

فرايند آموزش عالي است. 
١٤- لازم است تا تحقيق جامعي درباره آموزش زبان در ايران صورت گيرد. قابليت بــهرهگـيري از زبـان خـارجي در زمـره 
ضعيفترين شايستگيهاي دانشجويان بوده است و عليرغم اهميت آن، هنوز مطالعه جامعي درباره ايـن ضعـف در آمـوزش 

عالي صورت نگرفته است. 
ــدازه اهميـت دارد. همچنيـن  ١٥- محققان در اين پژوهش نشان دادهاند كه داشتن جهتگيري مثبت نسبت به رشته تا چه ان
ــه دانشـجو  چندين شاخص براي تقويت جهتگيري مثبت ارائه كردهاند. اما لازم است تا در شرايط فعلي آموزش عالي ما ك
نميتواند به انتخاب و برحسب علاقه خودش دست به انتخاب رشته بزند، مطالعهاي صورت گيرد تــا معلـوم شـود چگونـه 

ميتوان اين جهتگيري مثبت را تقويت كرد. 
ــان  ١٦- در ايران معمول است كه معدل تحصيلي را شاخصي براي كارآيي يا توان حرفهاي فرد ميدانند. ولي اين تحقيق نش
ــدي  ميدهد كه اين امر كاملا بياساس است. در بعضي از شايستگيها مشاهده شد كه بين بالا بودن معدل تحصيلي و توانمن
بالا ارتباطي هست. اما تحليل عميقتر نشان ميدهد كه ميانگين معدل تحصيلي زنان در نمونه بررسي شده به نحو معنــاداري 
بيشتر از مردان است. ميانگين معدل زنان برابر ١٥,٢٥ و مردان ١٤,٥٧ است. حتي در دانشگاه صنعتي شريف، ميانگين معدل 
ــتگيها مـردان برتـر از  تحصيلي زنان ١٤,٩٣ و مردان ١٤,٠١، و تفاوت آنها معنادار است. اما مشاهده شد كه در خود شايس
زنان هستند. بهعبارتي معدل تحصيلي شاخص مناسبي براي ارزيابي توان حرفهاي افــراد نيسـت. عـامل معـدل تحصيلـي در 
اـنيگن  حضور عوامل ديگر بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. يكي از اين عوامل عامل اشتغال است. آزمون تي نشان ميدهد كه مي
ــد.  معدل تحصيلي شاغلان بيش از غيرشاغلان است و قبلا نيز نشان داديم كه از شايستگيهاي عمومي برتري نيز برخوردارن

لذا بايد معدل تحصيلي را در حضور عوامل ديگر مورد بررسي قرار داد.  
 

پيشنهادات اجرايي 
ــه در دورههـاي متوالـي بـه ارزيـابي  ١- يكي از كارهايي كه لازم است در آموزش عالي ايران صورت گيرد، تشكيل كميتهاي است ك

سطح توانمنديهاي عمومي در دانشجويان بپردازد. انجام مطالعات پانل يكي از اهداف اين كمينه خواهد بود.  
٢- لازم است تا برنامهاي تدوين شود و در طي اجراي آن اهداف آموزشي هر رشته تحصيلي به تفكيــك مشـخص شـود. بـهعبارتي 
دقيقا مشخص شود كه هدف از آموزش دادن يك دانشجوي كارشناسي در هر رشته چيست. اين وظيفهاي است كه انجمن علمـي 

هر رشته تحصيلي بيشترين صلاحيت را براي انجام آن دارد. 
٣- لازم است تا اتاق مشتركي براي همكاري صنعت يا بخشهاي مختلف بازار كار  با دانشــگاه تشـكيل شـود. هـدف از ايـن كـار، 

هماهنگ كردن برنامههاي درسي با نيازهاي بازار كار و بازنگري در آنها در پريودهاي منظم است. 
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٤- لازم است تا مركز اطلاعرساني تخصصي تشكيل شود كه در آن هم اطلاعات مربوط به توانمنديهاي تخصصياي كه هر دانشجو 
ــه ايـن مركـز  قادر به ارائه آنهاست موجود باشد و در اختيار صنعت يا بازار كار قرار داده شود، و هم بازار كار نيازهاي خود را ب

اطلاع دهد و همه فارغالتحصيلان بتوانند از جاهايي كه به تخصص آنها نياز دارند آگاه شوند. 
ــرد آنهـا انجـام نشـده  ٥- در برنامه درسي فعلي مجموعهاي از دروس عمومي وجود دارد كه واقعا هنوز بررسي دقيقي درباره عملك
است. بهعلاوه برخي از همين دروس در راستاي شايستگيهاي كانوني هستند. لذا پيشنهاد ميشود كمينــهاي جـهت تطبيـق دادن 
ــه تقويـت  دروس عمومي با ملزومات تقويت شايستگيهاي كانوني نشكيل شود. و دروس عمومي در راستايي هدايت شوند كه ب

شايستگيهاي كانوني بينجامد.  
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پرسشنامه تحقيق 
 
 

پرسشنامه تحقيق حاضر در دو بخش تدوين شده است. در بخش اول سؤالاتي درباره ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي 
ــده اسـت. در پرسشـنامه اصلـي تحقيـق كـه در سـه  دانشجويان و در بخش دوم سؤالات اصلي پرسشنامه گنجانده ش
دانشگاه مورد بررسي اجرا شده است، سؤالات مربوط به هر شايستگي در زير هم قرار داده نشده است و ســؤالات بـه 
صورت پراكنده در كل پرسشنامه توزيع شدهاند. ليكن در اينجا و براي آنكه خواننده سؤالات مربوط به هر شايستگي 
ــيم  يكجا در كنار هم داشته باشد، ترتيب سؤالات در پرسشنامه اجراشده رعايت نشده است. همچنين توجه داشته باش
ــلاق كـار» وجـود نـدارد و نمـره مربـوط بـه ايـن  كه در پرسشنامه تحقيق سؤالي درباره شايستگي «داشتن تعهد و اخ
ــي»، قـابليت محليانديشـي»، و  شايستگي از جمع نمره چهار شايستگي «داشتن فهم فرهنگي»، قابليت انجام كار گروه
«توانايي برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات» حاصل شده است.  نمره شايستگي «قابليت انجام كار گروهي» نيز با جمــع 
ــات» و «قبـاليت  نمرات پنج سؤال خاص اين شايستگي و نمرات دو شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و مبادله اطلاع
بررسي و پذيرش عقايد مختلف» به دست آمده است. همچنين توضيحي كه در پرانتزها و در ابتداي سؤالات مربوط به 

هر شايستگي آمده است، در پرسشنامه اصلي وجود نداشته است. 
     در اينجا فقط سؤالات درج شدهاند، چراكه شكل پاسخدهي به سؤالات براي همــه شايسـتگيها يكسـان بـوده و 
شامل يك طيف با پنج پاسخ است كه دانشجويان يكي از پاسخهاي ١- خيلي ضعيــف، ٢- ضعيـف، ٣- متوسـط، ٤- 
خوب، و ٥- خيلي خوب را انتخاب ميكردهاند. نمره دانشجو در هر شايستگي نــيز از طريـق مجمـوع نمـرات وي در 

گويههاي مربوط به هر شايستگي محاسبه شده است. 
 

 *******************
 

بسمه تعالي 
 

پاسخگوي گرامي: 
مجموعه سؤالاتي كه در اختيار شما قرار گرفته به منظور بررسي جنبههاي مختلف آموزشهاي دانشگاهي تنظيــم شـده 
و هدف از آن شناخت وضع موجود آموزش عالي و برنامهريزي براي آينده است. شما دانشــجوي گرامـي نـيز بـهطور 
ــق بـه سـؤالات ذيـل در  تصادفي براي پاسخ گفتن به اين سؤالات انتخاب شدهايد. خواهشمند است با پاسخگويي دقي

انجام هرچه بهتر پژوهش حاضر مشاركت فرمائيد. پيشاپيش از همكاري صميمانه شما سپاسگزاريم. 
 

١- جنسيت: .............. 
٢- سن: ..................... 

٣- ديپلم چه رشتهاي هستيد؟ ...................... 
٤- رشته تحصيلي شما در دانشگاه چيست؟ ....................... 
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٥- معدل تحصيلي دروسي كه گذراندهايد؟ .................. 
٦- آيا در دوران تحصيل شاغل بودهايد؟ ................... 
٧- مدت اشتغال شما چقدر بوده است؟ .................... 

٨- شغل شما دولتي يا خصوصي بوده است؟ .................. 
٩- از نظر اجتماعي خود را در كدام طبقه اجتماعي طبقهبندي ميكنيد؟  

الف –  پايين      ب-  متوسط رو به پايين     ج-  متوسط          د-  متوسط رو به بالا       هـ - بالا 
 

 *******************
 

ــك از مـواردي كـه در  دانشجوي گرامي، با توجه به تجربه تحصيل در دانشگاه، ميزان توانمندي خود را در هري
سؤالات زير طرح شدهاند در چه سطحي ارزيابي ميكنيد؟ 

 
(سؤالات مربوط به شايستگي «توانايي جمعآوري، سازماندهي و تجزيه و تحليل اطلاعات») 

١) آشنايي با مراكز اطلاعرسانياي كه اطلاعات تخصصي در زمينه رشته تحصيلي فرد ارائه ميدهند، 
٢) آشنايي با نحوه توليد داده علمي با استفاده از آزمايش، اندازهگيري، مصاحبه و ...، 

٣) استفاده از تكنيكهاي مختلف از جمله تكنيكهاي آماري در تحليل اطلاعات، 
٤) توانايي تدوين يك گزارش كارشناسي، 

٥) آشنايي با ابزارها، يا معيارهاي طبقهبندي اطلاعات، 
٦) قابليت استفاده از نمودار، جدول يا ابزارهاي ديگر براي نمايش بهتر اطلاعات. 

 
(سؤالات مربوط به شايستگي «آشنايي با ابزارهاي توليد و اشاعه دانش») 

٧) شناخت مجلات تخصصي و كتب مرجع مربوط به رشته تحصيلي خود، 
٨) شناخت اساتيد برجسته رشته تحصيليتان در داخل كشور، 
٩) ميزان مشاركت در كارهاي پژوهشي در دوران تحصيلتان، 

١٠) شناخت مراحل پژوهش علمي، 
١١) شناخت كتب پايه در رشته تحصيليتان، 

١٢) آشنايي با مراكز عمده تحقيقاتي در حوزه رشته تحصيلي خودتان. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «برنامهريزي و سازماندهي فعاليتهاي شخصي») 
١٣) انجام دادن كارها براساس برنامه تعيينشده، 

١٤) تنظيم اهداف كوتاهمدت و بلندمدت براي زندگي شخصي، 
١٥) تعيين اولويت در انجام فعاليتهاي شخصي، 

١٦) استفاده مناسب از وقت، 
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١٧) قدرت تصميمگيري مناسب، و قاطعيت در اجراي تصميم، 
١٨) قدرت ارزيابي راهكارهاي مختلف براي حل يك مساله شخصي، 

١٩) قدرت انجام كارهاي شخصي با كيفيتي كه براي خود شخص مطلوب باشد. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «داشتن فهم فرهنگي») 
٢٠) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت پايبندي به آداب و رسوم اجتماعي در ايران، 

٢١) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت عشق و علاقه به ميهن، 
٢٢) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت شناخت از و پايبندي به حقوق و تكاليف شهروندي، 

٢٣) ميزان آشنايي با تاريخ و جغرافياي ايران در دوران دانشگاه، 
٢٤) ميزان تاثير دانشگاه بر شناخت وضعيت اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي كشور، 

٢٥) ميزان تاثير دانشگاه بر تقويت اشتياق شما به خدمت در مناطق محروم بعد از فارغالتحصيل شدن. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «قابليت استفاده از تكنولوژي») 
 ،( Windows و Dos ) ٢٦) ميزان شناخت از سيستمهاي عامل كامپيوتري

٢٧) ميزان شناخت از  اينترنت و پست الكترونيك، 
ــاي اطلاعـاتي، نرمافزارهـاي  ٢٨) ميزان آشنايي با نرمافزارهاي عمومي ( نرمافزارهاي واژهپرداز، بانكه

آماري و ...)، 
٢٩) ميزان آشنايي با نرمافزارهاي تخصصي مربوط به رشته تحصيلي شما، 

٣٠) ميزان تسلط بر بهكارگيري تكنولوژيهاي سختافزاري مربوط به رشته تحصيليتان. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «قابليت بهرهگيري از زبان خارجي») 
٣١) ميزان توانمندي در قرائت درست متون تخصصي به زبان خارجي، 

٣٢) ميزان توانايي در فهم درست متون تخصصي به زبان خارجي، 
٣٣) ميزان توانمندي در ترجمه متون تخصصي از زبان خارجي به فارسي، 

٣٤) ميزان تسلط بر مكالمه به زبان خارجي. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «توانايي محليانديشي») 
٣٥) ميزان آشنايي با منابعي كه در استان محل تحصيلتان وجود دارند و ميتوانند در حيطه تخصصي شما كارآمد 

باشند، 
٣٦) ميزان آشنايي با نيازمنديهاي استان كه در زمينه رشته تخصصي شما قرار دارند، 

٣٧) ميزان آشنايي با ويژگيهايي مختلف بازار كار استان در حيطه رشته تخصصي شما، 
٣٨) ميزان آشنايي با معضلات اقتصادي استان، 
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٣٩) ميزان آشنايي با برنامههاي كلان ملي درخصوص توسعه استاني، 
٤٠) ميزان مطالعه رسانههاي محلي. 

 
(سؤالات مربوط به شايستگي «درك مثبت از رشته و جهتگيري مثبت نسبت به آن») 

٤١) ميزان آشنايي شما با كاربردهاي عملي رشته تحصيليتان قدر است؟ 
٤٢) ميزان آشنايي شما با آينده حرفهايتان در اين رشته تحصيلي چه اندازه است؟ 

٤٣) ميزان علاقه شما به رشته تحصيليتان چقدر است؟ 
٤٤) ميزان اعتقاد شما به مفيد بودن رشته تحصيليتان چقدر است؟ 

٤٥) ميزان تمايل شما به ادامه تحصيل در رشته تحصيليتان چقدر است؟ 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «شناخت و عمل به عناصر رفتار سازماني») 
٤٦) ميزان آشنايي شما با وظايف و مسئوليتهايي كه بايد با توجه به تخصصتان بهطور معمول در سازمانها ايفا 

كنيد چه اندازه است؟  
ــر سلسـله  ٤٧) ميزان آشنايي شما با چارت سازماني و قواعد رسمي و غيررسمي محيطهاي كاري (قواعد حاكم ب

مراتب سازماني، ارتباط با كاركنان، قواعد گردش كار در سازمانها و ...) چقدر است؟ 
٤٨) ميزان آشنايي شما با قانون كار جمهوري اسلامي ايران چه اندازه است؟ 

 
(سؤالات مربوط به شايستگي «توانايي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات») 

٤٩) تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس مخالف هستيد؟ 
٥٠) تا چه حد قادر به برقراري ارتباط شفاهي با افرادي از جنس موافق هستيد؟ 

٥١) تا چه حد در بيان منظورهاي خود به صورت مكتوب به اساتيد خود احساس توانمندي ميكنيد؟ 
٥٢) تا چه اندازه در دوران تحصيل خود به ارائه سمينار و سخنراني در كلاس درس پرداختهايد؟ 

٥٣) تا چه حد ميتوانيد متني بنويسيد كه در آن به روشني، گزارشي از فعاليتهاي خود را ارائه كنيد؟ 
٥٤) تا چه حد ميتوانيد در برابر اساتيد خود، منظورتان را بهروشني بيان كنيد؟ 

 
(سؤالات مربوط به شايستگي «داشتن انتظارات شغلي معقول») 

ــادي كـار قـرار  ٥٥) تا چه اندازه بايد فقط تحصيلات يك فرد را ملاكي براي بهرهمندي وي از حقوق و مزاياي م
داد؟ 

٥٦) تا چه حد بايد بر نقش سابقه كاري افراد در يك سازمان، براي دستيابي به مزاياي مادي تاكيد كرد؟ 
٥٧) تا چه اندازه تعهد اخلاقي فرد ميتواند مبنايي براي بهرهمندي مادي و اعتبار سازماني فرد باشد؟ 

٥٨) تا توجه به گذراندن تحصيلات عالي، انتظار مالي شما از شغلتان پس از فارغالتحصيلي چه اندازه است؟ 
٥٩) تا توجه به تخصصي كه داريد، فكر ميكنيد قادريد با چه مدت كار، به يك مرتبه سازماني بالا دست يابيد؟ 
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(سؤالات مربوط به شايستگي «توانايي حل مساله») 
ــده تخصصـي و  ٦٠) تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه شما را در موقعيتهايي قرار داد كه با مسائل حلناش

عملي مواجه شويد، و محيط تخصصي پرمسالهاي را تجربه كنيد؟ 
٦١) تجربه حضور در دانشگاه تا چه اندازه شما را پيش روي مسائل تخصصي عملياي قرار داد كه مجبور شويد 

براي يافتن علتهاي آنها تلاش كنيد؟ 
ــور باشـيد  ٦٢) در دوران تحصيل در دانشگاه، تا چه اندازه در موقعيتهاي تخصصي عملياي قرار گفتيد كه مجب

از بين راهحلهاي مختلفي كه براي حل مسائل تخصصي پيش رو داشتيد، دست به انتخاب راه حل بزنيد؟ 
ــل مسـائل تخصصـي در دنيـاي  ٦٣) فكر ميكنيد كه تجربه تحصيل تا چه حد شما را به تكنيكهايي كه براي ح

واقعي كار پيش ميآيند مجهز كرده است؟ 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «قابليت بررسي و پذيرش عقايد مختلف») 
ميزان صحت هريك از عبارات زير تا چه اندازه است؟ 

٦٤) استفاده از عقايد و افكار غيردانشگاهي مفيد نميباشد. 
٦٥) اختلاف نظر و ديدگاه در محيط كار سبب بروز مشكل خواهد شد. 

٦٦) تبادل نظر در محيطهاي كاري، بهدليل همسطح نبودن افراد بهلحاظ تحصيلات، بيفايده است. 
 

(سؤالات مربوط به شايستگي «قابليت تفكر انتقادي») 
ــي)  ٦٧) آيا زندگي در دانشگاه به شما كمك كرده است تا متوجه پيشداوريهاي خود (در جوانب مختلف زندگ

بشويد، درباب درستي و نادرستي آنها بينديشيد و آنها را از نو ارزيابي كنيد؟ 
٦٨) آيا زندگي در دانشگاه سبب شده است تا همواره انديشه و عملكرد خود را تحت بررسي انتقادي قرار دهيد؟ 

٦٩) آيا تجربه دانشگاه به شما كمك كرده است كه قدرت استدلال و استنتاج منطقي را در خود تقويت كنيد؟ 
٧٠) آيا اين احساس در شما پديدار شده است كه ديگر بر مبناي پيشداوريهاي خود بــه قضـاوت دربـاره امـور 

مختلف نميپردازيد؟ 
٧١) آيا تجربه دانشگاه به شما كمك كرده است تا در برخورد بــا مسـائل مختلـف، پيـش از آنكـه بـه قضـاوت 
بپردازيد، واقعيت را آنگونه كه هست مورد ارزيابي قرار دهيد و پيش از اطمينان از شناخت درست واقعيــت 

قضاوتي نكنيد؟ 
(سؤالات مربوط به شايستگي «قابليت انجام كار گروهي») 

 �ƾȈǋƢƥ ǾƬǋ¦® ƪƦưǷ Ã°¦®ǂƥÁǂđ À¦ǂĵȇ® Ƣƥ ©°ȂǌǷ ±¦ ƾȇ°®Ƣǫ Á±¦ƾǻ¦ ǾĪ Ƣƫ (ÔÏ
٧٣) هنگامي كه در يك گروه كار ميكنيد، تا چه اندازه ميتوانيد در ديگر اعضــاي گـروه، انگـيزه فعـاليت ايجـاد 

كنيد؟ 
٧٤) دانشگاه تا چه حد سبب شده است تا واقعا به كارآمدتر بودن كار گروهي ايمان بياوريد؟ 

٧٥) تا چه حد در دانشگاه، در آماده كردن تكاليف يا بقيه فعاليتهاي علمي بهصورت گروهي عمل كردهايد؟ 
٧٦) در طول دوران تحصيل، تا چه اندازه در فعاليتهاي فوقبرنامه شركت داشتهايد؟ 
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Abstract

It is recommended capturing two kinds of abilities for higher education college
students: disciplinary professional knowledge, and general abilities. We know
about disciplinary professional knowledge, but researching general abilities is a
new field of higher education studies. General abilities, are those practical skills,
cognitive capacities or self-development processes that enable students to present
their professional knowledge to market of labor, apply it productively, update it,
be innovator, be adaptive, and use from maximum structural opportunities for
their personal goals, and producing maximum organizational productivity. In this
research, using several texts, and interviewing with some of Iranian industries
managers, researchers have presented a list of 16 general abilities, and called
them “Core Competencies”, including: Ability to collect, organize and analyzing
information; Using foreign language; Familiarity with instruments of producing
and disseminating of knowledge; Ability to use technology; Ability for
communicating and transferring of information; Ability to investigate another
opinions and accept them; Cultural understanding; Ability to think locally;
Ability to program and organizing activities; Knowing and doing elements of
organizational behavior; Positive orientation toward professional discipline;
Having rational occupational expectations; Commitment to work; Having critical
thinking; Ability to work in group. Then they have evaluated Iranian students
familiarity with these competencies. This research have been done between a
sample of 633 students in Tehran University, Sharif University of Technology,
and Mazandaran University, and between two groups of them: Engineering and
Human science students. Questionnaire is used for collecting data, and they have
been analyzed for knowing how much Core Competencies have been developed
in students and what are their weaknesses. At last, it is recommended some
suggestions to empower student’s core competencies and doing another studies
in this field.
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